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گونه محافل با همت عزیزان و سروران و  خرسندم که این 

خصـو   با این موضوع بسیار جدی و اساسی برای همه به 

طور پرشور، بانشاط و  برای جامعه تشیع و نسل جوان ما، این 

شود. برای همـه عزیـزان توفیـ   با استقبال خوب برگزار می 

کنم! خـدا را هـم  روزافزون از خدای متعال درخواسـت مـی 

شاکر هستم که به من هم توفی  داد در این جمع نورانی، در  

و بـا یـاد    محفل عزیزان و سرورانی که بـا نـام امـام زمـان 

اند حضـور پیـدا کـنم و گفت ـو  حضرت دور هم جمع شده 

 داشته باشم.  
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 . رابطه توحید و معرفت امام از منظر قرآن و روایات1

وجود   »معرفتِ  کنم  تقدیم  فرمودند  امر  که  را  موضوعی 

زمان امام  ازیک مقدس  بحث،  این  است.  از  «  سو 

دی ر از عم  برخوردار است، فرصت  گستردگی و ازجانب

هم کوتاه است، لذا به بعضی از نکاتی که قابل طرح است  

کنم. اگر لازم بود، عزیزان بحث را  طور اختصار اشاره میبه

 در مجامع روایی و تفسیر قرآن تعقیب بفرمایند.

توجه هست ایـن اسـت کـه بـرخ    نکته اولی که قابل 

از ارکان توحید اسـت،   ، ولایت اولیاء معصوم تلقی عمومی 

-های موحد هستند که به ولایـت معتقـد مـی اینکه انسان نه 

شوند؛ یعنی اعتقاد توحیدی، امری اسـت و بعـدا اعتقـاد بـه  

 طور نیست. چیزی زائد بر توحید؛ این   ولایتِ اولیاء معصوم 

تولی به امام، شرط ورود به وادی توحید )حدیث سلســل  ـ  
 الذهب(

این مطلب، تقریبا از مسلمات معار  ماست: همه عزیزان  

الذهب آشنا هستند که ازنظر سند،  با حدیث نورانی سلسلة

رضا امام  مقدس  وجود  دارد.  خوبی  سند  در    بسیار 
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اهل فرمودند.  بیان  را  نورانی  ک م  این  این  نیشابور  سنت، 

اند، مجامع روایی ما مثل  حدیث نورانی را مفصل نقل کرده

اند که وجود مرحوم صدوق و دی ران هم مکرر نقل کرده

رضا امام  می  مقدس  عبور  نیشابور  از  مردم  وقتی  کردند، 

به قلمنیشابور،  آنها  علمای  کجاوۀ بهخصو   دور  دست 

  حضرت را گرفتند و درخواست کردند که حدیثی نورانی

خاتم رسول  مقدس  وجود  مطهرشان  جد  کنند.    از  نقل 

نبی به  را  سند  دادند:    اکرمحضرت  ادامه  و  کردند  متصل 
يَقُولُ   تَعَالَى  وَ  سُبْحَانَهُ  الْعِزَّةِ  رَبَّ  سَمِعْتُ  قَالَ  جَبْرَئِيلُ  »حَدَّثَنِي 

فَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِصْنِي وَ مَنْ دَخَلَ    إِلََّ اللَّهُ حِصْنِي   كَلِمَةُ لََ إِلَهَ 

؛ کلمة »لا اله الا الله« حصن و وادی  حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي« 

، هیچ رنج و  اَیمنی است که اگر کسی وارد این حصن شود

او نمی به  رسد. وقتی کجاوۀ حضرت حرکت کرد،  عذابی 

حضرت دوباره پرده را کنار زدند و سر را از کجاوه بیرون 

فرمودند:   و  شُرُوطِهَا« آوردند  مِنْ  أَنَا  وَ  توحید، »بِشُرُوطِهَا   .

 1شرایطی دارد که یکی از آنها من هستم.

 
نیَاسَابُورَ    . »عَنا إسِاحَاقَ بانِ رَاهوََیاهِ قَالَ: لَمَّا وَافَى أَبُو الاحَسنَِ الرِّضَا1
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ولایت الله و و لایت اهل بیت، حقیقت دیــح حنیــی )آیــه ـ  
 فطرت(
عنوان  دست روایات، فراوان داریم. این روایات را بهاز این

می تقدیم  در  نمونه  که  ـ  معرو   شریفه  آیه  این  در  کنم. 

فَأَقِمْ  ﴿فرماید:  سوره مبارکه »روم« است ـ خدای متعال می

عَلَيْها لَ تَبْديلَ    وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي  النَّاسَ  فَطَرَ 

 

← 
وَ أَرَادَ أَنا یَخارُجَ منِاهاَ إِلَى الامَأاموُنِ اجاتمََعَ عَلیَاهِ أصَاحَابُ الاحدَِیثِ فقََالُوا  

عنََّا وَ لاَ تحَُدِّثنُاَ بِحَدِیثٍ فَنَساتَفِیدَهُ منِاکَ؟ وَ    لَهُ: یاَ ابانَ رسَُولِ اللَّهِ تَراحَلُ 

بانَ   موُسَى  أَبِی  سمَِعاتُ  قَالَ:  وَ  رَأاسهَُ  فَأطَالَعَ  الاعَمَّارِیَّةِ  فِی  قَعَدَ  قَدا  کَانَ 

جَعافَرٍ یَقُولُ سَمِعاتُ أَبِی جَعافَرَ بانَ محَُمَّدٍ یَقُولُ سَمعِاتُ أَبیِ مُحمََّدَ بانَ  

علَِیٍّ یَقُولُ سَمِعاتُ أَبِی علَِیَّ بانَ الاحسُیَانِ یَقُولُ سَمعِاتُ أَبِی الاحُسیَانَ بانَ  

طَالبٍِ  أَبِی  بانَ  علَِیَّ  الامُؤامنِیِنَ  أمَِیرَ  أَبِی  سَمِعاتُ  یَقُولُ  یَقُولُ    علَِیٍّ 

 حِصانِی  یَقُولُ سمَِعاتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ   سَمِعاتُ النَّبِیَّ

الرَّاحِلَةُ   مَرَّتِ  فَلَمَّا  ]الراوی[:  قاَلَ  عَذَابِی.  مِنا  أَمِنَ  حِصانِی  دَخَلَ  فَمَنا 

.  135،   2، ج نَادَاناَ بِشُرُوطِهاَ وَ أنَاَ مِنا شُرُوطهَِا«؛ عیون اخبار الرضا

بنیسابور و    ، »باب وروده 120،  49رجوع شود به: بحار الانوار، ج

 «. ما ظهر فیه من المعجزات 
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الْقَيِّمُ الدِّينُ  ذلِكَ  اللَّهِ  جان   1، ﴾ لِخَلْقِ  آن  چهرۀ  متوجهِ  را  تان 

وجود به آن دینی رو بیاورید که دین حنیف کنید و باتمام

-الله است. روایات را م حظه کردهتعبیر روایات ما وجهبه

آیة   مثل  آیاتی  ذیل  که  شَيْ ﴿اید  وَجْهَهُكُلُّ  إِلََّ  هالِكٌ   2، ﴾ ءٍ 

الله است. در توحید صدوق و بصائر  اند: دین، وجهفرموده

الدرجات، روایات متعددی ذیل این آیه هست که یکی از 

است.  همین  که    3تفاسیرش  دین  این  وَجْهَكَ  ﴿حالا  فَأَقِمْ 

 
 . 30. سوره روم، آیه1

 ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجاهَهُ وَ لا تَداعُ مَعَ اللَّهِ إلِهاً آخرََ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کلُُّ شَیا ﴿.  2

 . 88؛ سوره قصص، آیه﴾لَهُ الاحُکامُ وَ إِلیَاهِ تُراجعَُونَ

أَبیِ جَعافَرٍ 3 أَبِی حَمازَۀَ عَنا  لهَُ جُعِلاتُ    . برای نمونه: »عَنا  قُلاتُ  قَالَ: 

قَالَ یَا   ﴾ إِلَّا وَجاهَهُ  ءٍ هالکٌِ کلُُّ شَیا﴿  فِدَاكَ أخَابِرانِی عَنا قَوالِ اللَّهِ تَعَالَى 

یَباقَى الاوَجاهُ اللَّهُ أَعاظَمُ مِنا أَنا یُوصَفَ وَ لَکِنا  فلَُانُ یَهالِکُ کُلُّ شَیا ءٍ وَ 

شَیا  کلُُّ  دِینَهُمَعانَاهاَ  إِلَّا  هَالکٌِ  منِاه   ءٍ  اللَّهُ  یُؤاتَى  الَّذِی  الاوَجاهُ  نحَانُ  «؛ وَ 

الدرجات،   همان،   66بصائر  به:  شود  رجوع  فی  64.  »باب   ،

«؛ التوحید،  أنهم وجه الله الذی ذکره فی الکتاب   الأئمة من آل محمد 

جل 149  و  عز  الله  قول  تفسیر  »باب  شَیا ﴿  ،  إِلَّا  کلُُّ  هالکٌِ  ءٍ 

 «. ﴾وَجاهَه 
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حَنيفاً الحجه«    ﴾ لِلدِّينِ  »کتاب  در  زیادی  روایات  چیست؟ 

ولایت  دین،  این  که  است  این  اجمالش  که  داریم  کافی 

امیرالمؤمنین این یک    1است.  وجود مقدس  همة دین در 

می خ صه  ولایتکلمه  جز  چیزی  دین  باطن  الله  شود. 

 و امیرالمؤمنین  اکرمنیست که این ولایت، در ولایت نبی

است.   تجلی می  2کرده  الَّتي ﴿فرماید:  بعد  اللَّهِ  فَطَرَ    فِطْرَتَ 

کنیم  ، این دین ـ که ما شما را به آن دعوت می﴾ النَّاسَ عَلَيْها

و انبیا را برای دعوت به آن فرستادیم و حقیقتش توجه به  

 
جَعافرٍَ 1 أَبِی  عَنا  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنا   .   تَعَالَى قَوالِهِ  وَجاهکََ  ﴿  فِی  فَأقَمِا 

. رجوع شود به:  418،  1قَالَ هِیَ الاوَلَایَةُ«؛ الکافی، ج  ﴾حنَیِفاً  لِلدِّینِ 

ج الأنوار،  و  354،  23بحار  الإیمان  و  المؤمنین  تأویل  »باب   ،

بولایتهم و  بهم  الإس م  و  ج  المسلمین  »باب  336،   35و...«؛   ،

خیر    أنه و  الس م  و  السنة  و  الإس م  و  الدین  و  الإیمان  و  المؤمن 

 البریة فی القرآن و ...«. 

و  2 کافی  معتبر  کتب  در  گوناگون  اسناد  و  تعابیر  با  مضمون  این   .

بصائر الدرجات نقل شده است؛ برای نمونه: »ولََایتَنُاَ وَلَایَةُ اللَّهِ الَّتِی لَما  

ج الکافی،  بِهَا«؛  إِلَّا  قَطُّ  نبَیِّاً  اللَّهُ  الدرجات،  437،  1یبَاعَثِ  بصائر  ؛ 

 .  9-6، ح75 



 13          گفتار اول
 

وجه به  توجه  و  ح   ازیک حضرت  ـ  است  در  الله  سو 

دی ر راهی به بیرون دارد  فطرت شما نهاده شده و ازسوی

می دعوت  راه  آن  از  را  شما  ما  بدون  که  دعوت،  کنیم. 

خورشید   باید  هم  ندارد.  اثری  فطری  گرایش  و  فطرت 

در  باشد.  گندم  دانه  در  رویش  استعداد  باید  هم  بتابد، 

می ما  توحید  روایات  جز  چیزی  فطرت،  »این  فرماید: 

انسان  1نیست«. خدا  که  فطرتی  فطرت  آن  آن  بر  را  ها 

آفریده، فطرت توحید است. توحید هم معنایش این است:  

میلِ به خضوع و سجود در مقابل خدای متعال. این میلِ به  

است.   شده  داده  قرار  انسان  باطن  در  عبودیت  و  خشوع 

انسان، مفطور بر إنّیت و خودمحوری و انانیت نیست. میلِ  

به خضوع و خشوع و میلِ به تذلل در مقابل خدای متعال،  

 
عَنا قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ    . برای نمونه: »عَنا زُرَارَۀَ قَالَ: سَأَلاتُ أبَاَ عبَادِ اللَّه1ِ

علََیاها﴿جَلَّ   النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِی  اللَّهِ  علََى    ﴾فِطارَتَ  جَمیِعاً  فَطَرَهمُا  قَالَ 

ج الکافی،  فِطارَۀِ  12،  2التَّواحیِدِ«؛  »بَابُ  همان،  به:  شود  رجوع   .

، »باب الدین الحنیف  276،  3الاخَلا ِ علََى التَّواحیِد«؛ بحار الانوار، ج 

 «.و الفطرۀ و صبغة الله و التعریف فی المیثاق
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تفسیر   را در روایات  توحید  این  است.  انسان  جزء فطرت 

علیمی تفسیر  در  حضرت  بنکند.  که  است  قمی  ابراهیم 

در   فطری  دینِ  »این  الَّتي ﴿فرمود:  اللَّهِ  النَّاسَ    فِطْرَتَ  فَطَرَ 

رَسُولُ اللَّهِ، عَلِيٌّ    »هُوَ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ، مُحَمَّدٌ این است:    ﴾ عَلَيْها

 1، »إِلَى هَاهُنَا التَّوْحِيدُ« .« بعد فرمود:  وَلِيُّ اللَّهِ«   أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 

این  اینجاست.  تا  و  توحید  باشد  توحید  که  نیست  طور 

توحید   ارکان  از  ولایت،  قبول  باشد.  هم  ولایت  و  نبوت 

به باشیم،  است.  داشته  باید  ما  که  توحیدی  آن  تعبیردی ر 

معنایش این است که انسان رو به تذلل، خشوع و عبادت  

را   ح   حضرت  ولایت  و  بیاورد  متعال  خدای  مقابل  در 

ارادنسبت ولایت خدای  به  پذیرش  البته  بپذیرد؛  ۀ خودش 

متعال بر اراده خود ـ که همین، مقام ولایت است ـ برای  

 ها متفاوت است.  انسان

 
بانُ مُوسَى الرِّضَا 1 الرُّمَّانِیُّ قَالَ حَدَّثنَاَ علَِیُّ  اللَّهِ  عبَادِ  عَنا    . »الاهیَاثَمُ بانُ 

فِطارَتَ اللَّهِ الَّتِی ﴿  فِی قَوالِهِ   أَبیِهِ عَنا جَدِّهِ مُحمََّدِ بانِ علَِیِّ بانِ الاحسُیَانِ

علََیاها النَّاسَ  أَمِیرُ   ﴾فَطَرَ  علَِیٌّ  اللَّهِ  رسَُولُ  مُحَمَّدٌ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لاَ  هُوَ  قَالَ 

 . 155،   2الامُؤامنِیِنَ وَلِیُّ اللَّهِ إِلَى هَاهنَُا التَّواحیِد«؛ تفسیر القمی، ج
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درک مقام اعلای توحید، مختص صاحبان ولایــت مطلقــه ـ  
 )معصومیح(

اید که بزرگانی مثل مرحوم ع مه طباطبایی  م حظه فرموده

آیة   ذیل  المیزان  تفسیر  در  درجاته(  علو  فی  الله  إِنَّا  ﴿)زاد 

أَنْ   فَأَبَيْنَ  الْجِبالِ  وَ  الَْْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  عَلَى  الَْْمانَةَ  عَرَضْنَا 

الِْْنْسانُ حَمَلَهَا  وَ  مِنْها  أَشْفَقْنَ  وَ  آن  می  1﴾يَحْمِلْنَها  فرمایند: 

و   سماوات  و  داشت  را  حملش  ظرفیت  انسان  که  امانتی 

گستردگی همة  با  استقامتارض  همة  با  جبال  و  شان شان 

  2ظرفیتِ تحمل او را نداشتند، درك مقام ولایت است. 

این مقام ولایت ـ که حقیقتا وقتـی انسـان بـه آن رسـید،  

مْ  ﴿ شود، الله می ولی  يْهِمْ وَ لَ هَُ أَلَ إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لَ خَوْفٌ عَلََ

 
 . 72. سوره احزاب، آیه1

. »فالمراد بالأمانة الولایة الإلهیة و بعرضها على هذه الأشیاء اعتبارها 2

مقیسة إلیها و المراد بحملها و الإباء عنه وجود استعدادها و ص حیة  

الآیة   على  ینطب   لأن  القابل  هو  المعنى  هذا  و  عدمه،  و  بها  التلبس 

و   الشدۀ  و  العظمة  من  فیها  ما  على  الجبال  و  الأرض  و  فالسماوات 

المراد بإبائهن عن حملها و   القوۀ فاقدۀ لاستعداد حصولها فیها و هو 

 . 349،  16إشفاقهن منها«؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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رسـد  گیرد و به مقامی می و تحت ولایت قرار می   1﴾ يَحْزَنُونَ

رُ بِـهِ وَ    بِـهِ  الَّذِی یَسامَعُ سَماعَهُ »کُناتُکه  رَهُ الَّـذِی یُباصـِ وَ بَصـَ

ـ این مقامِ ولایت    2الَّذِی یَناطُِ  بِهِ وَ یدََهُ الَّتِی یَباطِشُ بِهَا«  لِسَانَهُ

-وقوه وجود، قوای خود و حول یعنی چه؟ یعنی انسان باتمام 

اش را از سر خضوع و تذلل و انکسار و خشوع، به ولایـت  

قوۀ او مجرای مشـیت و  و کند؛ همة حول خدای متعال تسلیم 

شود مقام ولایت. کسی که بـه اینجـا  شود؛ این می اراده خدا  

رسید، به مقام توحید رسیده است. موحد، آن کسی است که  

الله غرق است. این مقام توحید که مقام فنـاء  کام  در ولایت 

وقـوۀ انسـان،  در ولایت الهی است و مقامی است کـه حـول 

 
 . 62. سوره یونس، آیه1

اللَّهِ 2 عبَادِ  أبَاَ  سمَِعاتُ  قَالَ  بَشِیرٍ  بانِ  حمََّادِ  »عَنا   .    ُرسَُول قَالَ  یَقُولُ 

ماَ    اللَّهِ  لمِحَُارَبتَِی وَ  أَراصَدَ  فَقَدا  وَلیِاًّ  أَهَانَ لیِ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنا  قَالَ 

لیَتََقَرَّبُ إِلَیَّ  تَقَرَّبَ إِلَیَّ عبَادٌ بشَِیا  ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ ممَِّا افاتَرَضاتُ عَلیَاهِ وَ إنَِّهُ 

الَّذِی یَسامَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی    سَماعَهُ   بِالنَّافِلَةِ حتََّى أُحبَِّهُ فَإِذَا أَحاببَاتُهُ کنُاتُ 

یُباصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذیِ ینَاطِ ُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یبَاطشُِ بِهاَ إِنا دعََانِی أَجبَاتُهُ 

ءٍ أنَاَ فَاعِلُهُ کتََرَدُّدِی عَنا مَواتِ  وَ إِنا سَألَنَِی أَعاطیَاتُهُ وَ ماَ تَرَدَّداتُ عَنا شَیا

 . 352،  2الامُؤامِنِ یَکارَهُ الاموَاتَ وَ أکَارَهُ مسََاءَتَهُ«؛ الکافی، ج
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کنـد ـ نـه اینکـه انسـان،  دی ر تحت ارادۀ خودش کـار نمی 

وقوه اسـت امـا ایـن  مجبور است بلکه انسان، صاحب حول 

کند تا مقـام رضـا، یعنـی  سپارد و تسلیم می وقوه را می حول 

شود به جریان مشیت خـدای متعـال ـ ایـن مقـام  راضی می 

، این  بیتِ معصومِ ایشان و اهل   اکرم ولایت فقط برای نبی 

چهارده نور پاك، بدون حجاب حاصل است؛ و لاغیر؛ یعنی  

در منزلتی هستند که    براساس روایات، این چهارده معصوم 

بین آنها و حضرت ح  حجابی نیست. آنها مسـتقیم تحـت  

کننـد.  ولایت خدای متعال هستند و آن ولایت را تحمـل می 

توانـد تحمـل کنـد. ایـن  منزلتی از این ولایت را احدی نمی 

منزلت است که در بصائر الدرجات و »کتاب الحجـه«  همین  

»إنَّ  در بعضی روایات آمده است کـه    1کافی نقل شده است. 

ولایت ما سختِ دشوار است و تنهـا   مُساتَصاعَبٌ« صَعابٌمرَنَا أ 

 
ج1 الکافی،  صعَابٌ  401،   1.  حَدِیثَهمُا  أنََّ  جَاءَ  فیِماَ  »بَابٌ   ،

الدرجات،  مُساتَصاعَب  بصائر  محمد 21«؛  آل  أئمة  فی  »باب   ،  

مستصعب  صعب  محمد 26«؛  حدیثهم  آل  أئمة  فی  »باب   ،    أن

 «. أمرهم صعب مستصعب 
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ولـی در بعضـی روایـات    1توانند تحمـل کننـد. سه دسته می 

قدر این امر ولایت الهی سن ین معرفی شده اسـت  دی ر، آن 

لٌ وَ لـَا    مُقرََّبٌ  مَلَکٌ  »لَا یحَاتَمِلُهُاند:  که فرموده  وَ لَا نَبِـیٌّ مرُاسـَ

های  ای که انسـان این سه دسته   2. عَبادٌ اماتحََنَ اللَّهُ قَلابَهُ لِلاإِیمَانِ«

 
اللَّهِ 1 أَبِی عبَادِ  بانِ مُسالِمٍ عَنا  أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحمََّدِ    . برای نمونه: »عَنا 

تَحامِلُوا   لاَ  وَ  ینُاکِرُونَهُ  ممَِّا  دَعُوهُما  وَ  یَعارِفُونَ  ممَِّا  النَّاسَ  خَالِطُوا  قَالَ: 

صَعابٌ أَمارنَاَ  إِنَّ  عَلیَاناَ  وَ  أنَافُسِکُما  ملََکٌ    مسُاتَصاعَبٌ   علََى  إِلَّا  یحَاتَمِلُهُ  لَا 

بصائر   للِاإِیمَانِ«؛  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ  مُؤامِنٌ  عبَادٌ  أَوا  مُراسَلٌ  نبَِیٌّ  أَوا  مُقَرَّبٌ 

محمد 26الدرجات،   آل  أئمة  فی  »باب   ،    صعب أمرهم  أن 

 «. مستصعب 

جَعافَرٍ 2 أَبُو  قَالَ  الامُفَضَّلُ  »قَالَ  نمونه:  برای   .   ٌصَعاب حَدِیثنَاَ  إِنَّ 

مُقَرَّبٌ وَ لاَ نبَِیٌّ مُراسَلٌ وَ لاَ عبَادٌ   ملََکٌ مُساتَصاعَبٌ ذَکاواَنُ أَجارَدُ لاَ یحَاتَمِلُهُ

أمََّا   وَ  بعَادُ  یُراکَبا  لمَا  الَّذِی  فَهُوَ  الصَّعابُ  أَمَّا  للِاإِیمَانِ  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ 

ذَکَاءُ   فَهوَُ  الذَّکاوَانُ  أَمَّا  وَ  رَأَى  إِذَا  منِاهُ  یَهارُبُ  الَّذیِ  فَهُوَ  الامسُاتَصاعَبُ 

بِهِ شَیا یتََعَلَّ ُ  لاَ  الَّذِی  فَهُوَ  الاأَجارَدُ  أَمَّا  لَا  الامُؤامنِیِنَ وَ  یَدَیاهِ وَ  بیَانِ  مِنا  ءٌ 

فَأَحاسنَُ الاحَدِیثِ    ﴾اللَّهُ نَزَّلَ أحَاسَنَ الاحَدِیثِ ﴿  مِنا خَلافِهِ وَ هُوَ قَوالُ اللَّهِ 

حَدِیثنُاَ لاَ یحَاتَمِلُهُ أَحَدٌ مِنَ الاخلََائِ ِ أَمارهَُ بِکَمَالِهِ حتََّى یَحُدَّهُ لأِنََّهُ مَنا حدََّ  

شیَائاً فَهُوَ أَکابَرُ مِناهُ وَ الاحمَادُ لِلَّهِ عَلَى التَّوافیِ ِ وَ الاإنِاکَارُ هُوَ الاکُفارُ«؛ بصائر  

 . 24الدرجات،  
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صاحبِ ظرفیت و حامل ولایت هسـتند، اینهـا هـم، تحمـل  

در روایت دی ری اسـت کـه    1منزلتی از ولایت ما را ندارند. 

فرمود: »آن مقام، مقام و معرفتی است که خدا به ما داده و آن  

منزلت از عبادت را ـ که ناشی از این معرفت است ـ فقط از  

عنایت داریـد کـه معرفـت، همیشـه مقدمـة    2خواهد«. ما می 

 کنم.  عبودیت است، روایاتش را تقدیم می 

الله کـه معرفـتِ بـدون حجـاب و  این منزلتِ از معرفـت 

الِله بدون حجاب است ـ یعنـی بـدون  رسیدنِ به مقام ولایت 

گیرند  الله قرار می هیچ واسطه حتی حجاب نور، تحت ولایت 

 
الانوار،  1 بحار  به:  این روایات، رجوع شود  برای مشاهده مجموعه   .

و أن ک مهم ذو    صعب مستصعب   ، »باب أن حدیثهم182،  2ج

 وجوه کثیرۀ«. 

یاَ أَبَا    . »عَنا مُحمََّدِ بانِ عبَادِ الاخَالِ ِ وَ أَبِی بصَِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَادِ اللَّهِ 2

مُحَمَّدٍ إِنَّ عنِادنَاَ وَ اللَّهِ سِرّاً مِنا سِرِّ اللَّهِ وَ عِلاماً مِنا عِلامِ اللَّهِ وَ اللَّهِ ماَ 

یحَاتَمِلُهُ ملََکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ نبَِیٌّ مُراسَلٌ وَ لاَ مُؤامِنٌ اماتَحَنَ اللَّهُ قَلابَهُ للِاإِیمَانِ  

وَ اللَّهِ ماَ کَلَّفَ اللَّهُ ذَلکَِ أَحَداً غَیارنَاَ وَ لاَ اساتَعابَدَ بِذَلکَِ أَحَداً غَیارنََا...«؛  

 . 402،  1الکافی، ج
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ایـن مقـام، مخـتص بـه ایـن    1. « مَشِيَّةِ اللَّهِ  »مَوْضِعَشود  ـ می 

بـه ایـن    است. هیچ پیغمبر اولـوالعزمی   چهارده نور پاك 

مقام راه ندارد. هیچ ملک مقربی به این مقام راه نـدارد. هـیچ  

بنده مُمتحَنی به این مقـام راه نـدارد. ایـن، فقـط مقـام ایـن  

 است.   چهارده نور 

و ائمــه  اکــرم، شــعاعی از ولایــت یاــیولایــت ایایــا ـ 
  معصومیح

می قرار  آنها  ولایت  تحت  شعبهدی ران  و  از  گیرند  ای 

شود؛ یعنی حتی اگر  ولایت آنهاست که به سایرین داده می

اولوالعزم می  انبیاء  ولایت  مقام  بهبه  اولیاء  رسند،  واسطه 

حجاب،    معصوم بدون  اولوالعزم  پیغمبر  یعنی  است؛ 

نبی ولایت  امیرالمؤمنین  اکرمتحت  می  و  لذا  قرار  گیرد؛ 

 
: »السَّلَامُ عَلیَاکَ یاَ حَافِظَ سِرِّ اللَّهِ، وَ  . عبارتی در زیارت امیر مؤمنان 1

مَواضِعَ وَ  اللَّهِ،  إِرَادَۀِ  مُجلَِّیَ  وَ  اللَّهِ،  حُکامِ  اللَّه   مُماضِیَ  المزار  مَشیَِّةِ  «؛ 

أَبِی  304الکبیر،   »عَنا  است:  آمده  دی ر  روایت  در  همچنین   .

الثَّالثِِ  فَإِذَا   الاحَسَنِ  لِإِرَادَتِهِ  اللَّهَ جعَلََ قُلُوبَ الاأَئمَِّةِ موَارِداً  أنََّهُ قَالَ: إِنَّ 

اللَّهِ  اللَّهُ شیَائاً شَاءُوهُ وَ هُوَ قَوالُ  أَنا یَشاءَ اللَّهُ ﴿  شَاءَ  «؛  ﴾وَ ما تَشاؤُنَ إلَِّا 

 . 517بصائر الدرجات،  
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آیة   لَِْبْراهيمَ ﴿ ذیل  شيعَتِهِ  مِنْ  »ابراهیم فرموده  1﴾ إِنَّ  اند: 

امیرالمؤمنین  خلیل خلیل  2است«.  شیعه  شعاع    ابراهیم 

 وجودی آنهاست. 

 
 . 83. سوره صافات، آیه 1

الاجعُافِیُّ  2 یَزِیدَ  بانُ  جَابِرُ  قَالَ: سأََلَ  الاقَاسِمِ  بانَ  یَحایَى  بَصِیرٍ  أَبِی  . »عَنا 

الصَّادقَِ مُحَمَّدٍ  بانَ  الاآیَةِ    جَعافَرَ  هَذِهِ  تَفاسیِرِ  شیِعتَِهِ  ﴿عَنا  مِنا  إِنَّ  وَ 

إِنَّ اللَّهَ سبُاحَانَهُ لَمَّا خَلَ َ إِبارَاهیِمَ کَشَفَ لَهُ عَنا بصََرِهِ    فقََالَ  ﴾ لَإِباراهیِمَ

فنََظَرَ فَرَأَى نُوراً إِلَى جنَابِ الاعرَاشِ فقََالَ إِلهَِی ماَ هذََا النُّورُ فَقیِلَ لهَُ هذََا  

مَا   إِلَهِی وَ  فقََالَ  جنَابِهِ  إِلَى  نُوراً  رَأىَ  وَ  مِنا خلَاقِی  مُحَمَّدٍ صَفاوَتِی  نُورُ 

نَاصِرِ دِینِی وَ رَأىَ إِلَى    هَذَا النُّورُ فَقیِلَ لَهُ هَذاَ نُورُ علَِیِّ بانِ أَبیِ طَالِبٍ 

لَهُ هَذَا نُورُ فَاطِمَةَ    جنَابِهِما الاأنَاوَارُ فَقیِلَ  أنَاوَارٍ فقََالَ إِلهَِی وَ ماَ هذَهِِ  ثلََاثَةَ 

فَطَمَتا مُحبِِّیهاَ مِنَ النَّارِ وَ نُورُ وَلَدَیاهَا الاحَسَنِ وَ الاحُسیَانِ فقََالَ إِلَهیِ وَ 

وُلادِ   منِا  الاأئَِمَّةُ  هَؤُلَاءِ  إِبارَاهیِمُ  یاَ  قیِلَ  بِهمِا  أَحادَقُوا  قَدا  أنَاوَارٍ  تِساعَةَ  أَرَى 

مِنَ  عَرَّفاتنَِی  إِلَّا  الاخمَاسَةِ  هَؤُلَاءِ  بِحَ ِّ  إِلَهِی  إِبارَاهیِمُ  فَقَالَ  فَاطِمَةَ  وَ  علَِیٍّ 

التِّساعَةِ قیِلَ یاَ إِبارَاهیِمُ أَوَّلُهمُا عَلِیُّ بانُ الاحُسیَانِ وَ ابانُهُ مُحمََّدٌ وَ ابانُهُ جَعافَرٌ  

وَ  الاحَسنَُ  ابانُهُ  وَ  علَِیٌّ  ابانُهُ  وَ  مُحَمَّدٌ  ابانُهُ  وَ  علَِیٌّ  ابانُهُ  وَ  مُوسَى  ابانُهُ  وَ 

أَحادَقُوا   قَدا  أنَاوَاراً  أَرَى  سیَِّدِی  وَ  إلَِهِی  إِباراَهیِمُ  فقََالَ  ابانُهُ  الاقَائمُِ  الاحُجَّةُ 

بِهِما لاَ یحُاصِی عَدَدَهمُا إِلَّا أنَاتَ قیِلَ یَا إِبارَاهیِمُ هَؤُلَاءِ شیِعتَُهُما شیِعَةُ أَمِیرِ  

طَالبٍِ أَبِی  بانِ  علَِیِّ  قَالَ    الامُؤامنِیِنَ  شیِعتََهُ  تَعارِ ُ  بمِاَ  وَ  إِبارَاهیِمُ  فقََالَ 
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ای در این زمینه هست. اینها اسرار  های پردامنه حالا بحث 

روایت است که خیلی هم نباید خوانده شـود. چـون محفـل  

  خوانم. طب  دستور خـود معصـومین نورانی است، من می 

هرجا روایتی برایتـان سـن ین بـود، زود از آن عبـور کنیـد،  

شوید. علمش را به اهلـش واگـذار  گیر می نایستید، والّا زمین 

کند، خـوب اسـت.  فهمد و هضم می کنید. آنجا که انسان می 

فهمد، عبور کند؛ چـون ایـن روایـات، معـارفی  آنجا که نمی 

اند؛ مثل غذاهایی که خـدای  است که برای همه بشریت گفته 

کنـد؛ فقـط بـرای مـا کـه خلـ   متعال روی زمین خلـ  می 

را میل کند، پیداست چـه    کند. اگر یک نفر بخواهد همه نمی 

آید. داروهایی که در داروخانه است، برای همه  به سرش می 

هاست، برای یک مریض نیست. بنابراین اگر روایتـی  مریض 

 

← 
الاجهَارِ بِ   وَ  وَ خَماسیِنَ  إِحادَى  الرَّحیِمِ ﴿بصَِلاَۀِ  الرَّحامنِ  اللَّهِ  وَ    ﴾بِسامِ 

اللَّهُمَّ   إِبارَاهیِمُ  قَالَ  ذَلکَِ  فَعنِادَ  الایمَیِنِ  فِی  التَّختَُّمِ  الرُّکُوعِ وَ  قبَالَ  الاقنُُوتِ 

فقََالَ  کتَِابِهِ  فِی  تعََالَى  اللَّهُ  فَأخَابَرَ  قَالَ  الامُؤامنِیِنَ  أَمِیرِ  شیِعَةِ  مِنا   اجاعَلانِی 

 . 485،  1«؛ تأویل الآیات، ج﴾ وَ إِنَّ مِنا شیِعتَِهِ لَإِباراهیِمَ﴿
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سن ین بود، فرمایش خودشان این است که زود عبور کنید تا  

کنیم و بـه  این، رزق مـا نیسـت، عبـور مـی   1به انکار نرسید. 

مان شد،  کنیم. وقتی خدا لطف کرد و روزی اهلش واگذار می 

 فهمیم. می 

فرماید که مقام ولایتـی کـه  حال در روایات ما می أی علی 

و ائمـه هـدات   اکـرم ای از ولایـت نبی دارنـد، شـعبه  انبیا 

. روایات فراوانی بـا  است حتی انبیاء اولوالعزم   معصومین 

 
جَعافَرٍ 1 أَبُو  قَالَ  قَالَ  یَزِیدَ  بانِ  جَابِرِ  »عَنا  نمونه:  برای   .    ُرسَُول قَالَ 

لاَ یُؤامِنُ بِهِ إِلَّا ملََکٌ    مُساتَصاعبٌَ   صَعابٌ  إِنَّ حَدِیثَ آلِ مُحمََّدِ عظَیِمٌ   اللَّهِ 

فَماَ وَرَدَ عَلیَاکُما  للِاإِیمَانِ  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ  أَوا عبَادٌ  مُراسَلٌ  نبَِیٌّ  أَوا  مُقَرَّبٌ 

مَا   وَ  فَاقابلَُوهُ  عَرفَاتُمُوهُ  وَ  قلُُوبُکُما  لَهُ  فلََانَتا  محَُمَّدِ  آلِ  حَدِیثِ  مِنا 

اشامَأَزَّتا منِاهُ قلُُوبُکُما وَ أنَاکَراتُمُوهُ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى 

الاعَالمِِ مِنا آلِ مُحَمَّدِ فَإنَِّماَ الاهَالِکُ مَنا یُحَدِّثُ بِحدَِیثٍ لَا یحَاتَمِلُهُ فیََقُولُ  

الخرائج و   الاکُفارُ«؛  هُوَ  الاإنِاکَارُ  کَانَ هَذاَ وَ  ماَ  اللَّهِ  کَانَ هذََا وَ  ماَ  اللَّهِ  وَ 

ج  الدرجات،  793،  2الجرائح،  بصائر  به:  شود  رجوع   .520  ،

،  25فیما جاء عندهم«؛ بحار الانوار، ج  »باب فی التسلیم لآل محمد 

لهم فی 364  التسلیم  أفعالهم و أحوالهم و وجوب  »باب غرائب   ،

 جمیع ذلک«. 
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های مختلف داریم؛ مث  وقتـی خلقـت  این مضمون در زمینه 

ما از مرتبـه علیـین    فرمایند: »جسم کنند، می را بیان می   انبیا 

و مؤمنین از منزلة    ما بالاتر از علیین. روح انبیا است و روح 

كَلاَّ إِنَّ كِتابَ  ﴿  بقیه روایات را ذیل آیه شریفه   1جسم ماست«. 

 3ببینید.   2﴾ عِلِّيِّين   الَْْبْرارِ لَفي 

 
اللَّهِ 1 عبَادِ  أبَِی  »عَنا   .   أَراوَاحنََا وَ خَلَ َ  عِلِّیِّینَ  مِنا  خلََقنَاَ  اللَّهَ  إِنَّ  قَالَ: 

مِنا عِلِّیِّینَ وَ خَلَ َ أَجاسَادَهُما مِنا   أَراوَاحَ شیِعتَنَِا  مِنا فَواقِ ذَلِکَ وَ خَلَ َ 

قُلُوبُهُما  وَ  بیَانَهُما  وَ  بیَاننَاَ  الاقَرَابةَُ  ذلَِکَ  أَجالِ  فَمِنا  ذَلِکَ  إِلیَانَا«؛   تَحِنُ  دُونِ 

 . 389،  1الکافی، ج

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَ َ النَّبیِِّینَ مِنا طیِنَةِ   »عَنا علَِیِّ بانِ الاحُسیَانِ 

أَبادَانَهمُا  وَ  قُلُوبَهُما  وَ   عِلِّیِّینَ  الطِّینَةِ  تلِاکَ  مِنا  الامُؤامنِیِنَ  قُلُوبَ  خَلَ َ  وَ 

طیِنَةِ  منِا  الاکفَُّارَ  خَلَ َ  وَ  ذَلِکَ  دوُنِ  مِنا  الامُؤامنِیِنَ  أَبادَانِ  خَلا َ  جَعَلَ 

الامؤُامِنُ   یَلِدُ  هذََا  فَمِنا  الطِّینتَیَانِ  بیَانَ  فخََلَطَ  أَبادَانَهمُا  وَ  قُلُوبَهُما  سِجِّینٍ 

مِنا   وَ  السَّیِّئَةَ  الامُؤامِنُ  یُصیِبُ  هَاهنُاَ  مِنا  وَ  الامؤُامِنَ  الاکاَفِرُ  یَلِدُ  وَ  الاکاَفِرَ 

وَ   هَاهنُاَ یُصیِبُ الاکاَفِرُ الاحسَنََةَ فقَُلُوبُ الامُؤامنِیِنَ تَحِنُّ إِلَى ماَ خلُِقُوا منِاهُ 

 .  2،  2قُلُوبُ الاکاَفِرِینَ تَحِنُّ إِلَى ماَ خلُِقُوا منِاهُ«؛ الکافی، ج

اللَّهِ أَبِی عبَادِ  عَنا  بانِ مَراوَانَ  یَقُولُ   »عَنا مُحمََّدِ  اللَّهُ    قَالَ سَمعِاتُهُ  خلََقنَاَ 

تَحاتِ  مِنا  مَکانُونَةٍ  مَخازُونَةٍ  طیِنَةٍ  مِنا  خلَاقنَاَ  صَوَّرَ  ثُمَّ  عَظَمتَِهِ  نُورِ  مِنا 

نُورَانیِِّینَ خلُِقاناَ  نَحانُ  فَکنَُّا  فیِهِ  النُّورَ  ذلَِکَ  فَأسَاکَنَ  یَجاعَلا    الاعرَاشِ  لَما 
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-دسته دی ری از روایات کـه فـراوان هـم هسـتند و بـه 

خصو  مرحوم صـفار در بصـائر الـدرجات، مفصـل ایـن  

بـه  روایات را آورده است دربـارۀ میثـاقی اسـت کـه نسـبت 

 

← 
لِأَحدٍَ فِی مثِالِ الَّذیِ خلََقنَاَ منِاهُ نَصیِباً وَ خَلَ َ أرَاوَاحَ شیِعتَنِاَ مِنا أَباداَننِاَ وَ 

أَبادَانَهمُا مِنا طیِنَةٍ مَخازوُنَةٍ مَکانُونَةٍ أسَافَلَ مِنا ذَلِکَ الطِّینَةِ وَ لمَا یَجاعَلِ اللَّهُ  

الامُراسَلیِنَ  وَ  الاأنَابیَِاءَ  إِلَّا  نَصیِباً  منِاهُ  خلََقَهمُا  الَّذِی  ذَلِکَ  مثِالِ  فِی  لِأَحدٍَ 

النَّاسَ وَ صَارَ سَائِرُ النَّاسِ هَجمَاً ]همََجاً[ فِی  فَلِذَلِکَ صِراناَ نَحانُ وَ هُمُ 

 .  20النَّارِ وَ إِلَى النَّار«؛ بصائر الدرجات،  

 . 18. سوره مطففین، آیه2

، »بَابُ خَلا ِ أَبادَانِ  389،  1. برای نمونه رجوع شود به: الکافی، ج3

قُلُوبِهمِا  وَ  أَراوَاحِهمِا  وَ  ج الاأئَِمَّةِ  وَ  2،  2«؛  الامُؤامِنِ  طیِنَةِ  »بَابُ   ،

الدرجات،    بصائر  الأئمة 14الاکَافِر«؛  أبدان  خل   فیه  »باب   ،    و

الغلو فی عجائب   الناس  یدخل  لئ   قلوبهم  الشیعة و  أبدان  قلوبهم و 

الانوار، جعلمهم  بحار  أنوارهم و 1،  25«؛  أرواحهم و  بدو  »باب   ،

ج   طینتهم القرآن،  تفسیر  فی  البرهان  واحد«؛  نور  من  أنهم  ،  5و 

 605 . 
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  اگر انبیا   1از انبیا )عم( گرفته شده است.  ولایت معصومین 

خاطر این است که درکنـار میثـاق  اند به به مقام نبوت رسیده 

انـد. حتـی در بعضـی  توحید، میثاق ولایـت را قبـول کـرده 

روایات آمده است که هیچ پیغمبری نبوتش کامل نشد الا بـه  

  خصـو  در بـاب انبیـاء اولـوالعزم بـه   2میثاق ولایت مـا. 

تــک  فرمایــد: »وقتــی ولایــت تــک روایــاتی اســت کــه مــی 

و    طور خا  وجـود مقـدس امـام زمـان و به   معصومین 

وجود اقرار کردند و عزمِ  سیره ایشان عرضه شد و آنها باتمام 

 
الدرجات،  1 بصائر  به:  شود  رجوع  به  70.  الله  خص  ما  »باب   ،

«؛ لهم فی المیثاق و غیره  من ولایة أولی العزم   الأئمة من آل محمد 

ج الانوار،  تفضیلهم 267،  26بحار  »باب   ،   على و  الأنبیاء  على 

جمیع الخل  و أخذ میثاقهم عنهم و عن الم ئکة و عن سائر الخل  و  

 «. أن أولی العزم إنما صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الله علیهم 

ماَ تَکاَمَلَتِ النُّبُوَّۀُ   . »عَنا حُذَیافَةَ بانِ أسُیَادٍ الاغفََّارِ قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ 2

لنِبَِیٍّ فِی الاأظَِلَّةِ حتََّى عُرِضَتا عَلَیاهِ وَلَایتَِی وَ وَلَایَةُ أَهالِ بیَاتِی وَ مثَُلُوا لَهُ 

 . 73فَأقََرُّوا بِطاَعتَِهمِا وَ وَلَایتَِهمِا«؛ بصائر الدرجات،  
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اگـر فرصـت    1بر این امر داشتند، به مقام اولوالعزم رسیدند«. 

کنم که این عزم چیست. خدای متعال در باب  شد عرض می 

این آیه هم ناظر   2. ﴾ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴿ فرماید:  می   جناب آدم 

حالا روایاتی که درباره ایـن آیـه اسـت،    3به همین معناست. 

 دی ر خواندنی نیست.  

»إِنَّ أَمْرَنَا  باز به لسان دی ری در روایات ما آمده است که 

در   4. خود این روایت که از مسلمات است، « مُسْتَصْعَبٌ  صَعْبٌ

 
أَبِی جعَافَرٍ 1 عَزَّ وَ جلََّ:    . »عَنا جَابِرٍ عَنا  اللَّهِ  لَقدَا عهَِدانا ﴿فِی قَوالِ  وَ 

قَالَ: عَهدِاناَ إِلیَاهِ فِی مُحمََّدٍ    ﴾عَزاماً  آدمََ مِنا قبَالُ فنََسِیَ وَ لَما نَجدِا لهَُ   إِلى

وَ الاأَئمَِّةِ مِنا بعَادِهِ فَتَرَكَ وَ لمَا یَکُنا لَهُ عَزامٌ أنََّهمُا هَکَذاَ وَ إنَِّماَ سمُِّیَ أُولُو  

وَ    الاعزَامِ  بَعادِهِ  مِنا  الاأوَاصیَِاءِ  وَ  مُحَمَّدٍ  فِی  إِلیَاهِما  عَهدَِ  لأِنََّهُ  الاعَزامِ  أُوالِی 

بِهِ«؛  الاإِقاراَرِ  کذََلِکَ وَ  ذَلِکَ  أَنَّ  أَجامَعَ عزَامُهمُا عَلىَ  الامهَادیِِّ وَ سِیرَتِهِ وَ 

 . 416،  1الکافی، ج

إِلى﴿.  2 لَقدَا عَهدِانا  لَهُ   وَ  نَجِدا  لَما  فنََسِیَ وَ  قبَالُ  مِنا  ؛ سوره ﴾عَزاماً  آدَمَ 

 . 115طه، آیه

 . 8،   2؛ ج416،   1. الکافی، ج3

. ]برای م حظه اسناد و تعابیر متعدد روایات با این مضمون، رجوع  4

ج  الکافی،  به:[  صَعابٌ  401،  1شود  حَدِیثَهُما  أَنَّ  جَاءَ  فیِماَ  »بَابٌ   ،
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قـدر  انـد: »امـر مـا آن باب پذیرش ولایت گویاست. فرمـوده 

توانند آن را تحمل کننـد:  سن ین است که جز سه دسته نمی 

شان؛ از میان  شان؛ از میان م ئکه، مقربین از میان انبیا، مرسلین 

شان. اینها هستند که حامل اسرار ولایـت مـا  مؤمنین، مُمتحن 

یعنی اراده خودشان را در ولایت    1اند، هستند و حملة ولایت 

 

← 
الدرجات،  مُساتَصاعَب  بصائر  محمد 21«؛  آل  أئمة  فی  »باب   ،  

مستصعب  صعب  محمد 26«؛  حدیثهم  آل  أئمة  فی  »باب   ،    أن

مستصعب  صعب  جأمرهم  الانوار،  بحار  أن  182،  2«؛  »باب   ،

 و أن ک مهم ذو وجوه کثیرۀ«.  صعب مستصعب  حدیثهم 

اللَّهِ 1 أَبِی عبَادِ  بانِ مُسالِمٍ عَنا  أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحمََّدِ  قَالَ: خَالِطوُا    . »عَنا 

النَّاسَ مِمَّا یَعارفُِونَ وَ دَعُوهمُا ممَِّا ینُاکِرُونَهُ وَ لاَ تَحامِلُوا علََى أنَافُسِکُما وَ  

صَعابٌ  أَمارنَاَ  إِنَّ  نبَِیٌّ   مُساتَصاعبٌَ   عَلیَاناَ  أَوا  مُقَرَّبٌ  ملََکٌ  إِلَّا  یحَاتَمِلُهُ  لاَ 

الدرجات،   بصائر  للِاإِیمَانِ«؛  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ  مُؤامِنٌ  عبَادٌ  أَوا  مُراسَلٌ 

 «. أن أمرهم صعب مستصعب  ، »باب فی أئمة آل محمد 26 
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الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ    »وَلََيَتُنَا وَلََيَةُ اللَّهِالله است ـ  ما که همان ولایت 

نَبِيّا قَطُّ إِلََّ بِهَا« 
 کنند.  ـ فانی می   1

بنابراین رسیدن به مقام ولایت بـرای دی ـران کـه همـان  

مقام توحید و موحد شدن است، جز از طری  اصغا به اولیاء  

و چشیدن ولایت آنها متصور نیست. هیچ پیغمبـر    معصوم 

توانـد برسـد. جنـدب از  اولوالعزمی بدون ایـن واسـطه نمی 

کنـد کـه فرمودنـد:  نقـل مـی   وجود مقـدس امیرالمـؤمنین 

لَ  »مَعْرِفَتِي  مقـام معرفـت الله،    2، « بِالنُّورَانِيَّةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جََ

 
. این تعبیر با اسناد گوناگون در کتب معتبر کافی و بصائر الدرجات  1

عبَادِ   أَبِی  عَنا  الرَّحامَنِ  عبَادِ  بانِ  مُحمََّدِ  »عَنا  از جمله:  است،  نقل شده 

، 1قَالَ: ولََایتَنُاَ وَلَایَةُ اللَّهِ الَّتِی لَما یبَاعَثا نبَیِاًّ قَطُّ إِلَّا بِهَا«؛ الکافی، ج  اللَّهِ 

 . 9-6، ح 75. رجوع شود به: بصائر الدرجات،  437 

. حدیث معرو  به حدیث نورانیت: »رُوِیَ عَنا مُحمََّدِ بانِ صَدَقَةَ أنََّهُ  2

أَباَ عبَادِ  یاَ  اللَّهُ عنَاهُماَ  الافَارسِِیَّ رضَِیَ  الاغِفَارِیُّ سَلامَانَ  أبَُو ذَرٍّ  قَالَ: سَأَلَ 

بِالنُّورَانیَِّةِ قَالَ یاَ جنُادَبُ فَاماضِ بنِاَ   اللَّهِ ماَ مَعارِفَةُ الاإمَِامِ أَمِیرُ الامؤُامنِیِنَ

حتََّى نَساأَلَهُ عَنا ذلَِکَ قَالَ فأََتیَاناَهُ فَلَما نَجِداهُ قَالَ فَاناتَظَراناَهُ حتََّى جَاءَ قَالَ  

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلیَاهِ ماَ جَاءَ بِکمُاَ قَالا جِئانَاكَ یاَ أَمِیرَ الامؤُامنِیِنَ نَساأَلکَُ عَنا  

وَلیَِّیانِ   مِنا  بِکُماَ  مَراحبَاً  عَلیَاهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ  قَالَ  بِالنُّورَانیَِّةِ  مَعارفِتَِکَ 
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خواهد.  الله است. این جمله بسط می همان مقام نورانیت ولی 

اگر کسی به این مقام برسد، بـه مقـام عبـد ممـتحن رسـیده  

 

← 
]واَجِبٌ  الواجب  ذَلِکَ  إِنَّ  لَعمَارِی  بمُِقَصِّرَیانِ  لسَاتُماَ  لِدِینِهِ  [ مُتَعَاهِدَیانِ 

یَا  وَ  سَلامَانُ  یاَ  عَلیَاهِ  اللَّهِ  صلََوَاتُ  قَالَ  ثُمَّ  مُؤامنَِةٍ  وَ  مُؤامنٍِ  کُلِّ  علََى 

قَالَ  الامُؤامنِیِنَ  أَمِیرَ  یاَ  لبََّیاکَ  قَالا  الاإِیمَانَ    جنُادَبُ  أَحَدٌ  یَساتَکامِلُ  لاَ  إنَِّهُ 

مَعارفِتَِی کنُاهَ  یَعارفِنَِی  فَقَدِ    حتََّى  الامعَارِفَةِ  بِهَذِهِ  عَرفَنَِی  فَإِذَا  بِالنُّورَانیَِّةِ 

للِاإسِالَامِ وَ صَارَ عَارفِاً مُساتَباصِراً   اماتَحَنَ اللَّهُ قَلابَهُ للِاإِیمَانِ وَ شَرَحَ صَدارهَُ 

وَ مَنا قَصَّرَ عَنا مَعارِفَةِ ذَلِکَ فَهُوَ شَاكٌّ وَ مُراتَابٌ یاَ سَلامَانُ وَ یاَ جنُادَبُ 

 بِالنُّورَانِیَّةِ مَعارفَِةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  مَعارفِتَیِ  قَالا لبََّیاکَ یَا أَمیِرَ الامُؤامنِیِنَ قَالَ

الَّذِی   الاخَالِصُ  الدِّینُ  هُوَ  بِالنُّورَانیَِّةِ وَ  مَعارفِتَِی  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  مَعارِفَةُ  وَ 

وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لیَِعابُدُوا اللَّهَ مُخالِصیِنَ لهَُ الدِّینَ حنُفَاءَ وَ  ﴿  قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

الاقیَِّمَةِ دِینُ  ذلِکَ  وَ  الزَّکاۀَ  یُؤاتُوا  وَ  الصَّ ۀَ  إِلَّا    ﴾یُقیِمُوا  أُمِرُوا  ماَ  یَقُولُ 

یُقیِمُونَ  ﴿  وَ هُوَ الدِّینُ الاحنَیِفیَِّةُ الامحَُمَّدِیَّةُ السَّماحَةُ وَ قَوالُهُ   بنِبُُوَّۀِ مُحَمَّدٍ 

صَعابٌ   ﴾الصَّ ۀَ وَلَایتَِی  إقَِامَةُ  وَ  الصَّلاَۀَ  أقََامَ  فَقَدا  وَلَایتَِی  أقََامَ  فَمَنا 

مُؤامِنٌ  عبَادٌ  أَوا  مُراسَلٌ  نبَِیٌّ  أَوا  مُقَرَّبٌ  ملََکٌ  إِلَّا  یحَاتَمِلُهُ  لاَ  مُساتَصاعَبٌ 

النَّبِیُّ   یحَاتَمِلاهُ وَ  لمَا  مُقَرَّباً  یَکُنا  لمَا  إِذَا  فَالاملََکُ  للِاإِیمَانِ  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ 

لَما   مُماتَحنَاً  یَکُنا  لمَا  إِذَا  الامُؤامِنُ  وَ  یحَاتَمِلاهُ  لمَا  مُراسَلاً  یَکُنا  لَما  إِذَا 

 . 1،  26؛ بحار الانوار، ج67...«؛ المناقب )للعلوی(،   یحَاتَمِلاه
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دهنـد و او دی ـر  است. اینجاست که به او شرح صـدر مـی 

ى  عار  مستبصر است؛   انَ حَتََّ دٌ الِْْيمََ تَمْمِلُ أَحََ هُ لََ يَسَْ »إِنََّ

بِالنُّورَانِيَّةِ فَإِذَا عَرَفَنِي بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ فَقَدِ امْتَحَنَ    يَعْرِفَنِي كُنْهَ مَعْرِفَتِي 

راً«  .  اللَّهُ قَلْبَهُ لِلِْْيمَانِ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ وَ صَارَ عَارِفاً مُسْتَبْصَِ

پس معنای تحملِ ولایت، مقام معرفت بالنورانیه است. مقـام  

اقرارِ به ولایت، مقام معرفت بالنورانیه اسـت. مقـام عـزمِ بـر  

ولایت، مقام معرفت بالنورانیه است. مقـام ذکـر ـ در مقابـل  

يَ﴿ کرد  نسیان که حضرت آدم نسیان   )حـالا عـرض    1﴾ فَنَسَِ

کردم که در باب ایشان من صحبتی ندارم( مقابلش مقام ذکر  

»فَقَدِ امْتَحَنَ  شود. است ـ با مقام معرفت بالنورانیه حاصل می 

این شرح صدر، همان   اللَّهُ قَلْبَهُ لِلِْْيمَانِ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ« 

مقام هدایت بالنورانیه است. مقام هدایت، مقام شـرح صـدر  

 
إِلى﴿.  1 لَقدَا عَهدِانا  لَهُ   وَ  نَجِدا  لَما  فنََسِیَ وَ  قبَالُ  مِنا  ؛ سوره ﴾عَزاماً  آدَمَ 

 . 115طه، آیه



 32          گفتار اول
 

لامِ﴿ است،  دْرَهُ لِلِْْسَْ مقـام    1. ﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صََ

شرح صدر، مقام »نورانیـت بـه نـورالله« اسـت. قلـب وقتـی  

أَ فَمَنْ شَرَحَ  ﴿ شود،  نورانی شد، باب هدایت به رویش باز می 

مقام شرح صدر، مقام    2. ﴾ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ  اللَّهُ صَدْرَهُ لِلِْْسْلامِ فَهُوَ عَلى 

الله  نورانیت رب است. این همان مقام معرفت بالنورانیةِ ولـی 

 است.  

هم که دنبال نور    زنم جناب ابراهیم خلیل من حدس می 

ي ﴿ فرمــود:  گشــت و مــی رب می  ََِّ دنبــال همــین    3، ﴾ هََذا رَب

 
أَنا یَهادِیَهُ یَشارَحا صدَارَهُ للِاإسِا مِ وَ مَنا یُرِدا أَنا یُضِلَّهُ    یُرِدِ اللَّهُ   فَمَنا ﴿.  1

اللَّهُ   یَجاعلَُ  کَذلِکَ  السَّماءِ  فِی  یَصَّعَّدُ  کَأنََّما  حَرَجاً  یَجاعَلا صَدارَهُ ضیَِّقاً 

 . 125؛ سوره انعام، آیه﴾الرِّجاسَ عَلَى الَّذینَ لا یُؤامنُِونَ

علَى﴿.  2 فَهُوَ  للِاإسِا مِ  صدَارَهُ  اللَّهُ  شَرَحَ  فَمَنا  فَوَیالٌ   أَ  رَبِّهِ  مِنا  نُورٍ 

فی أُولئِکَ  اللَّهِ  ذِکارِ  مِنا  قُلُوبُهُما  مبُینٍ  لِلاقاسیَِةِ  زمر،  ﴾ضَ لٍ  سوره  ؛ 

 . 22آیه

وَ کَذلِکَ نُری إِباراهیمَ ملََکُوتَ السَّماواتِ وَ الاأرَاضِ وَ لیَِکُونَ مِنَ  ﴿.  3

کَواکبَاً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أفََلَ قالَ    الامُوقنِینَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلیَاهِ اللَّیالُ رأَى 

لا أُحِبُّ الاآفِلینَ * فَلَمَّا رَأَى الاقمََرَ بازغِاً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أفََلَ قالَ لَئِنا  

یهَادنِی  بازِغَةً    لَما  الشَّماسَ  رأََى  فَلَمَّا   * الضَّالِّینَ  الاقوَامِ  مِنَ  لَأَکوُنَنَّ  رَبِّی 
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خواست، مقام هدایت  گشت، مقام معرفت بالنورانیه را می می 

ــدس  را می  ــود مقـ ــت وجـ ــام درك ولایـ ــت، مقـ خواسـ

نْ  ﴿ خواسـت. وقتـی درك کـرد، را می   امیرالمؤمنین  وَ إِنَّ مَِ

البته عرض کردم    2از شیعیان حضرت شد.   1، ﴾ شيعَتِهِ لَِْبْراهيمَ

ها اینها قصه به نظر بیاید! اینها جزو  ممکن است برای بعضی 

 اسرار عالم است. 

از ارکان توحید است. هر    حال مقام معرفت ائمه أی علی 

کسی هم به مقام توحید رسیده، با این معرفت رسیده اسـت.  

کنم تا اهمیت  باز بعضی از روایاتِ در این زمینه را تقدیم می 

معرفت امام معلوم شود. روایـات، فـراوان اسـت. در اوایـل  

و باب »فـرض    3»کتاب الحجه« کافی، در باب »معرفة الامام«

 

← 
؛  ﴾ءٌ مِمَّا تُشارکُِونَ قالَ هذا رَبِّی هذا أکَابَرُ فَلَمَّا أفََلَتا قالَ یا قَوامِ إنِِّی بَری

 . 78 -  75سوره انعام، آیات 

 . 83. سوره صافات، آیه 1

 . 485،   1. تأویل الآیات، ج2

 «. ، »بَابُ مَعارفَِةِ الاإمَِامِ وَ الرَّدِّ إِلیَاه 180،   1. ج3
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روایات فراوانی است که معرفت امام را یکی از    1طاعة الامام«

کنـد. فرمـود: »اگـر کسـی بـه مقـام  ارکان توحید معرفی می 

نرسد، مثل این قوم ـ اشاره کردند به کسانی که   معرفت امام 

نداشتند ـ در تاریکی و سردرگمی عبـادت    معرفت به ائمه 

این دی ـر عبـادت الله نیسـت، راه هـم بـه جـایی    2کند«. می 

خواهـد.  برد؛ چون عبادت نیسـت. عبـادت، معرفـت می نمی 

»عبادتِ با جهل« که عبـادت نیسـت. معرفـت هـم جـز بـه  

الله یعنی همان  معرفت ولی   3شود. الله حاصل نمی معرفت ولی 

 مقامِ معرفت بالنورانیه، یعنی مقام عزم، یعنی مقام اقرار. 

 
 «. طاَعَةِ الاأَئمَِّةِ  ، »بَابُ فَراضِ 185،   1. ج1

أَبُو جعَافَرٍ 2 لِی  قَالَ  قَالَ:  أَبِی حَمازَۀَ  یَعارِ ُ    . »عَنا  منَا  اللَّهَ  یَعابُدُ  إنَِّماَ 

فِدَاكَ   هَکَذاَ ضلََالاً قُلاتُ جُعِلاتُ  یَعابُدُهُ  فَإنَِّماَ  یَعارِ ُ اللَّهَ  اللَّهَ فأََمَّا منَا لاَ 

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَصادِی ُ رسَُولِهِ  اللَّهِ قَالَ تَصادِی ُ  وَ مُوَالاۀُ    فَماَ مَعارِفَةُ 

الاهدَُى   علَِیٍّ بأَِئمَِّةِ  بهِِ وَ  الِائاتِمَامُ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ مِنا    وَ  الابَرَاءَۀُ إِلَى  وَ 

 . 180،  1عَدُوِّهِما هَکَذاَ یُعارَ ُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ«؛ الکافی، ج

ج 3 الانوار،  بحار  به:  شود  رجوع  لا  99،  23.  الناس  أن  »باب   ،

بین الله و أنه لا یدخل    یهتدون إلا بهم  بین الخل  و  الوسائل  أنهم  و 

 «. الجنة إلا من عرفهم 
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بعضی روایات خیلی سن ین است. در بصـائر الـدرجات  

روایت است که حضرت فرمـود: »خـدا ولایـت مـن را بـر  

ها و زمین عرضه کرد، جناب یونس اقرار نکرد. خـدا  آسمان 

پیداست معنای »ایشان   1او را به شکم ماهی برد تا اقرار کرد«. 

اقرار نکرد« چیست. آیا یعنی از اساس قبول نکرد؟! اینکه بـا  

سازد. شرط نبوت، اقرار بـه ولایـت بـوده  روایات دی ر نمی 

معنایش این است که قرار و ثبات در ولایت نداشـت   2است. 

 
إِنَّ اللَّهَ عَرضََ وَلَایتَِی علََى    . »عَنا حبََّةَ الاعُرنَِیِّ قَالَ قَالَ أَمیِرُ الامُؤامنِیِن1َ

أقَرََّ بهِاَ مَنا أَقَرَّ وَ أنَاکَرهَاَ منَا أنَاکَرَ   الاأَراضِ  السَّمَاوَاتِ وَ علََى أهَالِ  أَهالِ 

بصائر   بهَِا«؛  أقَرََّ  حتََّى  الاحُوتِ  بطَانِ  فِی  اللَّهُ  فَحبََسَهُ  یُونسُُ  أنَاکَرَهاَ 

 .  75الدرجات،  

اللَّهِ 2 رسَُولُ  قَالَ  قَالَ  الاغفََّارِ  أسُیَادٍ  بانِ  حذَُیافَةَ  »عَنا  نمونه:  برای   .   مَا

أَهالِ   الاأظَِلَّةِ حتََّى عُرِضَتا عَلیَاهِ وَلَایتَِی وَ وَلَایَةُ  لنِبَِیٍّ فِی  النُّبُوَّۀُ  تَکاَمَلَتِ 

الدرجات،   وَلَایتَِهِما«؛ بصائر  بِطاَعتَِهِما وَ  فَأقََرُّوا  لَهُ  مثَُلُوا  .  73بیَاتِی وَ 

، »باب ما خص الله به الأئمة  72رجوع شود به: بصائر الدرجات،   

من آل محمد   من ولایة الأنبیاء لهم فی المیثاق و غیره و ما أعلموا  

على الأنبیاء    ، »باب تفضیلهم 267،   26«؛ بحار الانوار، جمن ذلک 

و على جمیع الخل  و أخذ میثاقهم عنهم و عن الم ئکة و عن سائر  
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-اولی. ترك اندازۀ یک ترك تا بتواند کام  تحمل کند، ولو به 

الله کرد، او را به شکم ماهی بردند تا  اولای در پذیرش ولایت 

ثَ    فَلَوْ لَ أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحينَ﴿ فرماید:  برگردد؛ لذا می  * لَلَبَِ

نه اینکه جناب یونس اقرار نکرد؛   1. ﴾ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  بَطْنِهِ إِلى   في 

شان بود؛ یعنی استقرار بر ایـن ولایـت در  اقرار، شرط نبوت 

»إِنَّ  همة مراحل نبوت؛ البته کار بسیار سختی اسـت. همـان  

اولی  است که ممکن است یک جا ترك   « مُسْتَصْعَبٌ   أَمْرَنَا صَعْبٌ 

 اتفاق بیفتد.  

 معرفت امام، تنها راه عبودیت و معرفت خداـ 
ارکان  بنابراین می از  ولایت،  به  معرفتِ  و  اقرار  مقامِ  بینید 

الله جز از این طری  ممکن نیست؛  توحید است و معرفت 

از طری  عهد امامت، اقرارِ به امامت، عزمِ بر امامت و ذکرِ 

به عهد امامت. نباید این عهد را فراموش کند و جزو  نسبت

 

← 
الله   صلوات  بحبهم  العزم  أولی  صاروا  إنما  العزم  أولی  أن  و  الخل  

 «. علیهم

 . 144  - 143. سوره صافات، آیات 1
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که   به  1شود.  ﴾ فَنَسِيَ﴿کسانی  نسیان  فراموشی  این  معنای 

کانون   چیزی  یعنی  است؛  توجه  مقابل  در  نسیان  نیست، 

قدر  توجه انسان باشد و به لوازمش هم ملتزم باشد. همین

اش خارج کرد، از آن، به  که انسان چیزی را از کانون توجه

می  تعبیر  متعال  نسیان  خدای  نسیانِ  لذا  اللَّهَ  ﴿شود؛  نَسُوا 

شود، نه اینکه خدای  طور معنا میدر روایات این   2﴾ فَنَسِيَهُمْ

نقل   کند. در توحید صدوق از امام رضامتعال فراموش می

یعنی از کانون    ﴾ فَنَسِيَهُمْ﴿کند که خدا فراموشی ندارد.  می

بیرون می نسیانِ   3کند. روند و خدا رهایشان میتوجه خدا 

 
إِلى﴿.  1 لَقدَا عَهدِانا  لَهُ   وَ  نَجِدا  لَما  فنََسِیَ وَ  قبَالُ  مِنا  ؛ سوره ﴾عَزاماً  آدَمَ 

آیه ج115طه،  الکافی،  گذشت؛  پیشتر  آن  به  مربوط  روایت   .1  ،

 416 . 

الامنُافِقُونَ وَ الامنُافِقاتُ بَعاضهُمُا مِنا بَعاضٍ یَأامُرُونَ بِالامنُاکَرِ وَ ینَاهَوانَ  ﴿.  2

فَنَسیَِهمُا  اللَّهَ  نَسوُا  أَیادِیَهُما  یَقابِضُونَ  وَ  الامَعارُو ِ  هُمُ    عَنِ  الامنُافِقینَ  إِنَّ 

 . 67؛ سوره توبه، آیه ﴾الافاسِقُونَ

بانَ مُوسَى 3 بانِ مسُالِمٍ قَالَ: سَألَاتُ الرِّضاَ علَِیَّ  عَنا    . »عَنا عبَادِ الاعزَِیزِ 

فقََالَ إِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى لَا   ﴾فَنَسیَِهُما   نَسُوا اللَّهَ ﴿قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  

ینَاسَى وَ لاَ یَساهُو وَ إنَِّماَ ینَاسَى وَ یَساهُو الامخَالُوقُ الامُحادَثُ أَ لاَ تَسامَعُهُ  
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اینها از   عهد امامت، مانع توحید است. اقرار، عزم و امثال 

 شرایط توحید است.

را در    این روایت نورانی از وجود مقـدس امیرالمـؤمنین 

این روایت    1کافی شریف ببینید. در همان باب »معرفة الامام«

نقل شده است. حضرت، ضمن تفسیر آیـه اعـرا ، دو سـه  

نُکنند، یک معنـایش ایـن اسـت:  معنا برای آیه بیان می    »نَحَْ

بِيلِ  الَْْعْرَافُ لَّ إِلََّ بِسََ ا«   الَّذِي لََ يُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جََ ، مـا  مَعْرِفَتِنََ

توانـد خـدا را بشناسـد الا از  کس نمی اعرا  هستیم که هیچ 

طری  معرفت ما. بعد حضرت جمله دی ـری دارد کـه آن را  

کنم. بعد فرمودند: معنایش این نیست کـه خـدای  حذ  می 

اءَ  متعال دستش بسته است، نه!   وْ شََ الَى لََ ََ وَ تَعََ ارَ »إِنَّ اللَّهَ تَبََ

 

← 
وَ إنَِّماَ یُجَازِی منَا نَسیَِهُ وَ نَسِیَ   ﴾وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسیًِّا﴿ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ 

وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ  ﴿لقَِاءَ یَوامِهِ بِأَنا یُناسیَِهمُا أنَافُسهَُما کَماَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ  

الافاسِقُونَ  همُُ  أُولئِکَ  أنَافُسَهمُا  فَأنَاساهمُا  اللَّهَ  جَلَّ    ﴾نَسُوا  وَ  عَزَّ  قَوالُهُ  وَ 

هذا ﴿ یَوامهِمِا  لقِاءَ  نَسُوا  کمَا  ننَاساهُما  تَرَکُوا    ﴾فَالایَوامَ  کمَاَ  نتَارُکُهمُا  أَیا 

 . 160الِاساتِعادَادَ لِلقَِاءِ یَوامهِِما هَذَا«؛ التوحید،  

 «. ، »بَابُ مَعارفَِةِ الاإمَِامِ وَ الرَّدِّ إِلیَاه 180،   1. ج1
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خواست، خـودش را  ، اگر خدای متعال می « الْعِبَادَ نَفْسَهُ لَعَرَّفَ

أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِيلَهُ وَ   »وَ لَمِنْ جَعَلَنَا کرد  مستقیم معرفی می 

  1ولی ما را در این چهار مقام قـرار داد   الْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ« 

که هر کدامش یک کتاب بحث است؛ باب، صـراط، سـبیل،  

 2وجه. این در روایات دی ر توضیح داده شده است. 

 
جَاءَ ابانُ الاکَوَّاءِ إِلَى أمَِیرِ    یَقُولُ   . »عَنا مُقَرِّنٍ قَالَ سَمِعاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 1

الامُؤامنِیِنَ    الامُؤامنِیِنَ أَمِیرَ  یاَ  الاأَعارا ِ رجِالٌ ﴿فقََالَ  علََى  یَعارِفُونَ کلًُّا    وَ 

نَحانُ    ﴾بِسیِماهُما  وَ  بِسیِمَاهُما  أنَاصَارنَاَ  نَعارِ ُ  الاأَعاراَ ِ  علََى  نَحانُ  فقََالَ 

نَحانُ  وَ  مَعارفِتَنِاَ  بِسبَیِلِ  إِلَّا  جَلَّ  وَ  عزََّ  اللَّهُ  یُعارَ ُ  لاَ  الَّذِی  الاأَعارَا ُ 

الاأَعارَا ُ یُعَرِّفنُاَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوامَ الاقیِاَمَةِ علََى الصِّرَاطِ فَلاَ یَداخُلُ الاجنََّةَ  

إِلَّا مَنا عَرفَنَاَ وَ عَرفَاناَهُ وَ لاَ یَداخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنا أنَاکَرنَاَ وَ أنَاکَراناَهُ إِنَّ اللَّهَ  

وَ لَکِنا جَعَلنَاَ أَباوَابهَُ وَ صِرَاطَهُ    الاعبِاَدَ نَفاسَهُ   تبََارَكَ وَ تَعَالَى لَوا شَاءَ لعََرَّ َ 

وَ سبَیِلَهُ وَ الاوَجاهَ الَّذِی یُؤاتَى منِاهُ فَمَنا عَدَلَ عَنا وَلَایتَنِاَ أَوا فَضَّلَ عَلَیانَا  

فَإِنَّهُما لنَاکبُِونَ   غَیارنَاَ  الصِّراطِ  بِهِ   عَنِ  النَّاسُ  اعاتَصَمَ  مَنِ  سَوَاءٌ  لاَ   فلََا  وَ 

وَ   بَعاضٍ  فِی  بعَاضُهاَ  یُفارَغُ  کَدِرَۀٍ  عیُُونٍ  إِلَى  النَّاسُ  ذَهبََ  حیَاثُ  سَوَاءٌ 

ذَهَبَ مَنا ذَهَبَ إلِیَاناَ إِلَى عیُُونٍ صَافِیَةٍ تَجارِی بِأَمارِ رَبِّهاَ لاَ نَفاَدَ لَهاَ وَ لَا  

 . 184،  1اناقِطَاعَ«؛ الکافی، ج

خُلفََاءُ اللَّهِ    ، »بَابُ أَنَّ الاأئَِمَّةَ 193،  1. رجوع شود به: الکافی، ج2

أَباوَابهُُ  وَ  أرَاضِهِ  فِی  جلََّ  وَ  یُؤاتَى«؛   عَزَّ  منِاهاَ  الدرجات،    الَّتِی  بصائر 
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کنم کفایـت  این روایت را هـم ضـمیمه کـنم؛ فکـر مـی 

کند. این روایت در تفسـیر صـافی آمـده اسـت؛ مجـامع  می 

فرمایـد:  خدای متعال می  1اند. روایی دی ر هم آن را نقل کرده 

من جـن و انـس را    2، ﴾ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْْنْسَ إِلََّ لِيَعْبُدُونِ﴿ 

معنایش این    ﴾ إِلََّ لِيَعْبُدُونِ﴿ نیافریدم م ر برای مقام عبودیت.  

 

← 
و  61  الله  أمر  ولاۀ  و  الله  باب  و  الله  أنهم حجة  الأئمة  فی  »باب   ،

جل   علمه  خزنة  و  الله  عین  و  الله  جنب  و  منه  یؤتى  الذی  الله  وجه 

السبیل و    أنهم   ، »باب 9،  24«؛ بحار الانوار، جج له و عم نواله 

ج علیها«؛  المستقیمون  شیعتهم  و  هم  و  »باب  191،  24الصراط   ،

 و أمثالها«.  جنب الله و وجه الله و ید الله  أنهم 

. بندهای پیش رو، مروری بر این روایت شریف است: »عَنا سَلَمَةَ  1

اللَّهِ  عبَادِ  أَبِی  عَنا  عَطَاءٍ  علَِیٍّ   بانِ  بانُ  الاحُسیَانُ  خَرَجَ  علََى    قَالَ: 

لیَِعارفُِوهُ   إِلَّا  الاعبِاَدَ  خَلَ َ  ماَ  ذِکارُهُ  جلََّ  اللَّهَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَیُّهاَ  فقََالَ  أَصاحَابِهِ 

فَإِذَا عَرفَُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اساتَغانَواا بِعبِاَدَتِهِ عَنا عبَِادَۀِ مَنا سِواَهُ فقََالَ  

مَعارِفَةُ   اللَّهِ قَالَ  أُمِّی فَماَ معَارِفَةُ  بأَِبِی أنَاتَ وَ  اللَّهِ  رسَُولِ  ابانَ  یاَ  لَهُ رَجُلٌ 

ج  الشرائع،  علل  طاَعتَُهُ«؛  علَیَاهِما  یَجِبُ  الَّذیِ  إِمَامَهمُُ  زَمَانٍ  کُلِّ  ،  1أَهالِ 

 . 75،  5؛ تفسیرالصافی، ج9 

 . 56. سوره ذاریات، آیه2
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اینکه عبـادت کننـد؛ یعنـی عبـد شـوند و بـه مقـام  است؛ نه 

عبودیت و خشوع و تذلل، و به مقام توحیـد برسـند. انسـان  

برای شرك خل  نشده، برای توحید ناب خل  شده تـا همـه  

اش غرق در توحیـد باشـد و انـوار  زندگی فردی و اجتماعی 

توحید در او جاری شود. مرحـوم فـیض در ذیـل ایـن آیـه  

کند. حضـرت  نقل می   روایتی از وجود مقدس سیدالشهداء 

قَ  شان فرمودند: در جمع اصحاب  ا خَلََ رُهُ مََ لَّ ذِكَْ »إِنَّ اللَّهَ جََ

-، خدای متعال بندگان را نیافریده الّا بـرای « الْعِبَادَ إِلََّ لِيَعْرِفُوهُ

وهُاینکه به مقام معرفـت برسـند؛ آن معرفتـی کـه   إِذَا عَرَفَُ   »فََ

کنـد،  ، وقتی کسی به این مقام رسید، حتما سجده می « عَبَدُوهُ

کنـد. عـدم خضـوع و  کند، حتما خضوع می حتما عبادت می 

خاطر عدم معرفت است. اگر کسی به معرفت  عدم عبادت، به 

 رسد.  رسید، به عبودیت می 

فرمود: »این که بعد  استادی داشتیم، خدا رحمتش کند! می 

خاطر این است کـه وقتـی  شوید به از عرفات وارد مشعر می 

کنـد و  الهـی راه پیـدا می   انسان به معرفت رسید، به حرُمات 

 دارد«.  حرمت ن ه می 
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ــازی  شخصــی مــی  گفــت: »مــا در کوچــه الکـــدولک ب

گـذرد، محکـم  دیدیم کسی از آنجـا مـی کردیم. وقتی می می 

زدیم تا به سـر یـا صـورتش بخـورد؛ ولـی وقتـی  ضربه می 

شـناختیم و  داشـتیم؛ چـون می آمد، دسـت برمی مان می معلم 

 داشتیم«.  حرمت را ن ه می 

وهُ دُوهُ  »فَإِذَا عَرَفَُ عبودیـت، حاصـل معرفـت اسـت.    « عَبََ

رساند. البته پیداست که  معرفت، انسان را به مقام عبودیت می 

این کدام معرفت است، ایـن، معرفـت عـادی نیسـت. مقـام  

عبودیت، ناشی از معرفت اسـت. بـالاترین معرفـت، همـان  

ا  اسـت.    معرفتی است که در ک م نورانی امیرالمـؤمنین  »مََ

ََ   خَوْفاً مِنْ  عَبَدْتُكَ  کسی که جنت و نار    وَ لََ شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ«   نَارِ

ای تو را بـرای نـار و  فرماید: من لحظه در محضر اوست، می 

-ام و برای بهشت هم تو را عبادت نمی جهنم عبادت نکرده 

ام کـه تـو  یعنی یافتـه  1؛ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ«  وَجَدْتُكَ »بَلْکنم. 

ای که من در مقابلت خضوع و تـذلل کـنم. شایسـته  شایسته 

 
علَِیٌّ 1 »قَالَ   .    بَلا جنََّتِکَ  إِلَى  شَواقاً  لاَ  وَ  نَارِكَ  مِنا  خَوافاً  عبََداتُکَ  ماَ 

 . 11،  2وَجَداتُکَ أَهالًا لِلاعبَِادَۀِ فَعبََداتُکَ«؛ عوالی اللئالی، ج
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است که من بنده باشم و تو خدا. شایسته است من تذلل کنم  

و تو عزیز باشی. شایسته است کـه مـن تواضـع کـنم و تـو  

صاحب کبریایی باشی. واقعا شایسته است کـه مـن تـذلل و  

تحیر داشته باشم و نسبت به این مقام کبریـایی و عـزت تـو  

متأله باشم؛ که توحید یعنی همین. این بالاترین مرتبه اسـت.  

کند او باید  رسد که احساس می انسان به مقامی از معرفت می 

معبود باشد و من عابد. شأن من عبادت است، شأن من تذلل  

 است، شأن من خشوع است و شأن او بزرگی.  

این همان چیزی اسـت کـه حضـرت در خطبـه قاصـعه  

بِسَفرمودنــد.   ذِي لَََ هِ الَََّ دُ لِلَََّ اءَ«   »الْحَمََْ زَّ وَ الْمِبْرِيَََ حمــد    الْعََِ

مخصو  خدایی است که لباس عزت و کبریایی را پوشید.  

رِهِ«   »وَ جَعَلَهُمَا حِمًى رسد به این فراز:  تا می  ى يَيَْ ،  وَ حَرَمَاً عَلََ

ةَ  عزت و کبریایی را غرق اه خودش قرار داد.  لَ اللَّعْنََ »وَ جَعََ
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ای قـرار داد  و لعنت را بر بنده   عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ« 

 1که در این دو مقام با او منازعه کند. 

مقام تذلل و مقام عبودیـت، شـأن انسـان اسـت و مقـام  

دُوهُ،  عَبَدُوهُ  »فَإِذَا عَرَفُوهُ، معبودیت، شأن خدای متعال.   ؛ فَإِذَا عَبََ

. انسانی که طعم توحید را  اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ« 

شود و حتی از بهشت و جهـنم  چشید، مستغنی از شرك می 

شود. اگر بهشـت و جهـنم را بخواهـد، چـون  نیاز می هم بی 

خواهد. بعد، از حضرت سوال شـد:  خانه خداست، می مهمان 
ةُ   ا مَعْرِفََ ي، فَمََ تَ وَ أُمَِّ »فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! بِأَبِي أَنَْ

هِ«  رساند،  الله که انسان را به مقام عبودیت می ؟ این معرفتُاللََّ

»مَعْرِفَةُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ  فرمود:  چیست؟  

 
خَلاقِهِ    الاعزَِّ وَ الاکِبارِیَاءَ وَ اخاتَارَهُماَ لنَِفاسِهِ دُونَ   . »الاحمَادُ لِلَّهِ الَّذِی لبَسَِ 1

وَ جَعَلَ اللَّعانَةَ    وَ حَرَماً علََى غیَارِهِ وَ اصاطَفَاهُماَ لِجلََالهِِ   وَ جَعَلَهُماَ حِمًى 

 . 192«؛ نهج الب غه، خطبه علََى مَنا ناَزَعَهُ فیِهِماَ مِنا عبِاَدِهِ... 
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الَّذِي    الَْْعْرَافُ  »نَحْنُالله، معرفت الامام است.  معرفت   1، طَاعَتُهُ« 

 2. مَعْرِفَتِنَا«   لََ يُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلََّ بِسَبِيلِ

 یور امام، تنها وسیله هدایت و معرفت )آیه یور(ـ 
که در روایات دی ر   این عبارت، همان است  معنای سادۀ 

لطیف روایت،  این  معنای  البته  است.  در  آمده  است.  تر 

امیرالمؤمنین از  کافی  و  الدرجات  است    بصائر  شده  نقل 

فرمود:   لِلَّهِ که  أَكبَرُ   »مَا  هِيَ  آيَةٌ  جَلَّ  وَ   3.مِنِّي«   عَزَّ 

 
  که استاد آن را به روایت امیر مؤمنان  . ]پایان روایت سید الشهداء 1

 در تفسیر »اعرا « ضمیمه کردند.[

در تفسیر »اعرا « که روایتش پیشتر گذشت[    . ]تعبیر امیر مؤمنان2

 . 184،  1الکافی، ج

جَعافَرٍ 3 أَبِی  عَنا  حمَازَۀَ  أَبِی  »عَنا   .    َّإِن فدَِاكَ  جُعِلاتُ  لَهُ  قُلاتُ  قَالَ: 

الاآیَةِ   هَذِهِ  تَفاسِیرِ  عَنا  یَساألَُونَکَ  یتََساءلَُونَ ﴿الشِّیعَةَ  النَّبَإِ    عَمَّ  عَنِ   *

ثمَُّ    ﴾الاعظَیِمِ  أُخابِراهمُا  لمَا  إِنا شِئاتُ  وَ  أَخابَراتُهُما  إِنا شِئاتُ  إِلَیَّ  ذَلِکَ  قَالَ 

قُلاتُ  بتَِفاسیِرِهاَ  أخُابِرُكَ  لَکنِِّی  یتََساءَلُونَ ﴿  قَالَ  فِی    ﴾عَمَّ  هِیَ  فقََالَ  قَالَ 

عَلیَاهِ   اللَّهِ  الامُؤامنِیِنَ صَلَوَاتُ  أَمِیرُ  کَانَ  عَلیَاهِ  اللَّهِ  الامؤُامنِیِنَ صَلَوَاتُ  أَمِیرِ 

أَعاظَمُ منِِّی«؛  نبََإٍ  لِلَّهِ مِنا  لاَ  أَکابَرُ منِِّی وَ  لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آیَةٌ هِیَ  یَقُولُ ماَ 
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معرفتی    امیرالمؤمنین اصل  بنابراین  آیات خداست؛  اعظم 

می بدست  آیات  طری   از  انوار  که  این  طری   از  آید، 

که    1است.  این  بشناسد،  را  خورشید  و  ماه  که  کسی 

معرفتمعرفت  نیست.  آیة  الله  آن  انسان،  که  است  این  الله 

است   در همه عالم جاری  که  نوری  آن  مَثَلُ  ﴿اعظم خدا، 

مِصْباحٌ فيها  كَمِشْماةٍ  فروغِ    2، ﴾ نُورِهِ  که  را  انوار  مشکات  آن 

-شود معرفتآن را بشناسد؛ این می  3همة عوالم از اوست، 

به هدایتِ  مشکات  الله.  این  طری   از  متعال،  خدای  سوی 

 شود.  انوار واقع می

 

← 
در  207،  1الکافی، ج الفاظ  در  تفاوت  اندکی  با  مضمون  همین   .

 نیز آمده است.   76بصائر الدرجات،  

، بَابُ أَنَّ الاآیَاتِ الَّتِی ذَکرََهاَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی  207،   1. الکافی، ج1

الله   آیات  ، »باب أنهم206،  23؛ بحار الانوار، جکتَِابِهِ هُمُ الاأَئمَِّةُ 

 «. النبأ العظیم و الآیة الکبرى   ، »باب أنه1،   36«؛ جو بیناته و کتابه

 . 35. سوره نور، آیه 2

که در    و اهل بیت   . ]اشاره به تفسیر آیه نور در شأن رسول خدا 3

 شود.[ادامه ذکر می 
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هُ﴿ ایـد: این آیـه را م حظـه فرمـوده  ماواتِ وَ   اللََّ ورُ السََّ نَُ

ماةٍ فيهَا  ﴿ از غرُر آیات قرآن است.    1، ﴾ الَْْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشَْ

ةٍ مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فَي  روایـات، متعـددی در توحیـد   ﴾ زُجاجََ

أَلْتُ  »   2های دی ر، ذیل این آیه آمده اسـت. صدوق و کتاب  سََ

فَقَالَ: هُدَى مَنْ    ﴾ وَ الَْْرْضِ   نُورُ السَّماواتِ   اللَّهُ ﴿ :  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ   الرِّضَا 

وسیلة  . هدایت همه عوالم به «فِي السَّمَاءِ وَ هُدَى مَنْ فِي الَْْرْضِ

اسـت. فرمـود: مَثَـل    ﴾ كَمِشْماةٍ﴿ مَثَل این نور،    3نورالله است. 

 
نور:  1 آیه  به  معرو   آیه  نُورِهِ  ﴿.  مثََلُ  الاأَراضِ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّهُ 

زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأنََّها کَواکَبٌ دُرِّیٌّ    کَمِشاکاۀٍ فیها مِصاباحٌ الامِصاباحُ فی

ءُ وَ یُوقَدُ مِنا شَجَرَۀٍ مبُارَکَةٍ زَیاتُونَةٍ لا شَراقیَِّةٍ وَ لا غَرابیَِّةٍ یَکادُ زَیاتُها یُضی

نُورٌ علَى نارٌ  تَماسسَاهُ  لمَا  یَضارِبُ    لَوا  وَ  یَشاءُ  منَا  لنُِورِهِ  اللَّهُ  یَهادِی  نُورٍ 

 . 35؛ سوره نور، آیه ﴾ءٍ عَلیمٌاللَّهُ الاأَماثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیا

نُورُ اللَّهِ عَزَّ    ، »بَابُ أَنَّ الاأَئمَِّةَ 194،   1. رجوع شود به: الکافی، ج 2

اللَّهُ نُورُ  ﴿  ، »باب تفسیر قول الله عز و جل 155وَ جَل«؛ التوحید،   

الاأَراضِ  وَ  ج  ﴾السَّماواتِ  الانوار،  بحار  الآیة«؛  آخر  ،  304،  23إلى 

 «. »باب أنهم أنوار الله و تأویل آیات النور فیهم

الرِّضَا3 قَالَ: سَألَاتُ  هلَِالٍ  بانِ  الاعبََّاسِ  »عَنِ   .   ِاللَّه قَوالِ  نُورُ   اللَّهُ ﴿  عَنا 

الاأَراضِ   السَّماواتِ  وَ    ﴾وَ  الاأَراضِ،  لِأهَالِ  هاَدٍ  وَ  السَّمَاءِ  لأَِهالِ  هاَدٍ  فقََالَ: 
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  اکرم است. مشکات صدر نبی   الله نور، وجود مقدس رسول 

است. چراغی که در ایشـان برافروختـه شـده، علـم و مقـام  

 1اند. ای است که به ایشان داده نبوت کلیه 

است، سـریع    این روایت را که درباره علم پیامبر گرامی 

ذلِكَ  ﴿ بخوانم و ب ذریم. روایات ذیـل ایـن آیـه شـریفه   وَ كََ

 

← 
الاأَراضِ«؛   فِی  مَنا  هُدَى  وَ  السَّمَاءِ  فِی  مَنا  هُدَى  الابَراقِیِّ:  رِوَایَةِ  فِی 

 . 115،  1الکافی، ج

لِأَبیِ عبَادِ اللَّهِ الصَّادقِِ 1 اللَّهُ نُورُ ﴿  . »عَنِ الافضُیَالِ بانِ یَسَارٍ قَالَ: قُلاتُ 

الاأَراضِ  وَ  قُلاتُ:  ﴾السَّماواتِ  قَالَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  کَذلَِکَ  مثََلُ  ﴿  قَالَ 

مُحَمَّدٌ   ﴾ نُورِهِ مُحمََّدٍ   ﴾کمَِشاکاۀٍ ﴿  قُلاتُ   قَالَ  صَدارُ  قُلاتُ   قَالَ   قَالَ 

مِصاباحٌ﴿ قُلاتُ   ﴾ فیِها  النُّبُوَّۀَ  یَعانِی  الاعِلامِ  نُورُ  فیِهِ  فِی  ﴿  قَالَ  الامِصاباحُ 

اللَّهِ   ﴾زُجاجَةٍ قَلابِ علَِیٍّ  قَالَ عِلامُ رسَُولِ  إِلَى    ﴾ کَأنََّها﴿  قُلاتُ  صَدرََ 

کَواکبٌَ  ﴿ ءٍ تَقارَأُ کَأنََّها فَقُلاتُ فَکیَافَ جُعِلاتُ فِداَكَ قَالَ کأَنََّهُ  قَالَ لِأیَِّ شَیا 

قَالَ   ﴾یُوقَدُ مِنا شَجَرَۀٍ مبُارَکَةٍ زَیاتُونَةٍ لا شَراقیَِّةٍ وَ لا غَرابیَِّةٍ﴿  قُلاتُ   ﴾دُرِّیٌ

أَبِی طَالبٍِ بانُ  الامؤُامنِیِنَ علَِیُّ  أَمِیرُ  لاَ نَصارَانِیٌّ قُلاتُ   ذَلِکَ  یَهُودِیٌّ وَ   لاَ 

قَالَ یَکاَدُ الاعِلامُ یَخارُجُ مِنا فَمِ    ﴾ءُ وَ لَوا لَما تَماسَساهُ نارٌیَکادُ زَیاتُها یُضِی﴿

بِهِ  ینَاطِ َ  أَنا  قبَالِ  مِنا  مُحَمَّدٍ  آلِ  مِنا  علَى﴿  قُلاتُ  الاعَالمِِ  قَالَ   ﴾نُورٍ  نُورٌ 

 . 158 -  157«؛ التوحید،  الاإِمَامُ فِی إِثارِ الاإِمَامِ 
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ا الْمِتَابُ وَ لََ   دْري مََ تَ تََ نْ أَمْرِنَا مَا كُنَْ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحَاً مَِ

اند. خدای متعال در ایـن  را توضیح داده  علم امام   1، ﴾ الْْيمانُ

ــی  ــه م ــو  آی ــر ت ــان روحــی را ب ــر خودم ــا از ام ــد: »م فرمای

دانستی کتـاب و ایمـان  فروفرستادیم. تو بدون این روح نمی 

از    سـؤال شـد: »آقـا! علـم امـام  چیست«. از امـام صـادق 

گیـرد؟«  خوانـد یـا از معلمـی یـاد می کجاست؟ از کتابی می 

لُّ« حضرت فرمود:  . حقیقـت امـر،  »الَْْمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَجََ

وَ  ﴿ ایـد: هاست. م ر قرآن نخوانده تر از این حر  خیلی رفیع 

؟ این روح هست که وقتی بر  ﴾ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا 

بعـد   2شـود«. کسی نازل شد، بـه او علـم و معرفـت داده می 

 
وَ کذَلِکَ أَواحیَانا إِلیَاکَ رُوحاً مِنا أَمارنِا ما کنُاتَ تدَاری ماَ الاکتِابُ وَ  ﴿.  1

جَعَلاناهُ  لکنِا  وَ  الاإیمانُ  إنَِّکَ   لاَ  وَ  عبِادنِا  منِا  نَشاءُ  مَنا  بِهِ  نَهادی  نُوراً 

 . 52؛ سوره شوری، آیه﴾صِراطٍ مسُاتَقیمٍ لتََهادی إِلى 

عَنِ الاعِلامِ أَ هُوَ عِلامٌ یتََعَلَّمُهُ    . »عَنا أَبِی حمَازَۀَ قَالَ: سَألَاتُ أَباَ عبَادِ اللَّه2ِ

الاعَالمُِ مِنا أَفاوَاهِ الرِّجَالِ أمَا فِی الاکتَِابِ عنِادَکُما تَقارَءُونَهُ فتََعالَمُونَ منِاهُ قَالَ  

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوالَ  سَمِعاتَ  ماَ  أَ  أَواجَبُ  وَ  ذَلِکَ  منِا  أَعاظمَُ  وَ  ﴿الاأمَارُ 

لاَ  وَ  الاکتِابُ  ماَ  تَدارِی  کنُاتَ  ما  أَمارنِا  مِنا  رُوحاً  إِلیَاکَ  أَواحیَانا  کَذلِکَ 

أَیَّ شَیا  ﴾الاإِیمانُ  قَالَ  أنََّهُ  ثُمَّ  یُقِرُّونَ  أَ  الاآیَةِ  هَذِهِ  فِی  أَصاحاَبُکُما  یَقُولُ  ءٍ 
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خدای متعال ایـن   1فرمود: »این روح، اعظمِ از م ئکه است«. 

نازل کـرده اسـت. درواقـع ایـن روح از جنـود    را بر پیامبر 

شـود.  داده می  است. علم از ایـن طریـ  بـه امـام  اکرم نبی 

 2علمی که داده شده، نزول این روح است. 

 

← 
أَدارِی جُعِلاتُ   لاَ  فَقُلاتُ  الاإِیمَانُ  لاَ  وَ  الاکتَِابُ  ماَ  یَدارِی  لاَ  فِی حَالٍ  کَانَ 

فِدَاكَ ماَ یَقُولُونَ فقََالَ لِی بلََى قَدا کَانَ فِی حَالٍ لاَ یَدارِی ماَ الاکتَِابُ وَ لاَ  

الاإِیمَانُ حتََّى بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّوحَ الَّتِی ذُکِرَ فِی الاکتَِابِ فَلَمَّا أَواحاَهَا  

إِلیَاهِ عَلَّمَ بِهاَ الاعِلامَ وَ الافهَامَ وَ هِیَ الرُّوحُ الَّتِی یُعاطیِهاَ اللَّهُ تَعَالَى مَنا شَاءَ  

 . 274 -  273،  1فَإِذَا أَعاطَاهاَ عبَاداً عَلَّمَهُ الافهَامَ«؛ الکافی، ج

اللَّهِ 1 عبَادِ  أَباَ  سأََلاتُ  قَالَ:  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنا   .    َو تبََارَكَ  اللَّهِ  قَوالِ  عَنا 

مَا الاکتِابُ  أَمارنِا ما کنُاتَ تَدارِی روُحاً مِنا وَ کَذلکَِ أَواحیَانا إِلیَاکَ﴿تَعَالَى 

الاإِیمانُ  لاَ  أَعاظمَُ   ﴾وَ  عَزَّ وَ جلََّ  اللَّهِ  مِنا خَلا ِ  مِنا جَبارئَیِلَ وَ    قَالَ خَلا ٌ 

اللَّهِ  رسَُولِ  مَعَ  کَانَ  مِنا    میِکَائیِلَ  الاأئَِمَّةِ  مَعَ  هُوَ  وَ  یُسَدِّدُهُ  وَ  یُخابِرُهُ 

 . 273،   1بَعادِهِ«؛ الکافی، ج

اللَّهُ  273،  1. رجوع شود به: الکافی، ج2 ، »بَابُ الرُّوحِ الَّتِی یُسدَِّدُ 

الاأئَِمَّةَ الدرجات،   بِهاَ  بصائر  الله  455«؛  قال  التی  الروح  »باب   ،

أنها فی رسول   أمرنا  تعالى فی کتابه و کذلک أوحینا إلیک روحا من 
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فرمود: »مصباح، آن چراغی است کـه خـدا در   امام رضا 

باحُ فَي ﴿ روشن کرده است«.    اکرم قلب نبی  ةٍ  الْمِصَْ ،  ﴾ زُجاجََ

اسـت کـه مِثـل  فرمود: »زجاجه، وجود مقدس امیرالمؤمنین 

شیشة بلورینِ چراغ، هم حافظ این نور اسـت و هـم باعـث  

بقیه روایت را هم خودتان م حظه بفرمایید؛    1درخشش آن«. 

است که این علم به قلب ایشان    فرمود: »صدرِ امیرالمؤمنین 

 2منتقل شده است«. 

 

← 
،  25«؛ بحار الانوار، ج و فی الأئمة یخبرهم و یسددهم و یوفقهم   الله

 ، »باب الأرواح التی فیهم و أنهم مؤیدون بروح القدس«. 47 

أَبِی جَعافَرٍ 1 عَنا  یَزِیدَ  بانِ  جَلَّ    . »عَنا جَابِرِ  عَزَّ وَ  اللَّهِ  قَوالِ  اللَّهُ  ﴿فِی 

  فَالامِشاکاَۀُ صَدارُ نبَِیِّ اللَّهِ   ﴾کَمشِاکاۀٍ  نُورُ السَّماواتِ وَ الاأَراضِ مثََلُ نُورِهِ

الامصِاباَحُ الامِصاباَحُ  فیِهِ  أمَِیرُ    وَ  الزُّجاَجَةُ  وَ  الزُّجاَجَةِ  فِی  الاعِلامُ  هُوَ 

 . 159عِنادَهُ«؛ التوحید،   وَ عِلامُ النَّبِیِّ  الامُؤامنِیِنَ

الامِصاباحُ  ﴿. ]روایت فضیل بن یسار مراد است که پیشتر گذشت[ »... 2

...«؛ التوحید،  صَدَرَ إِلَى قَلابِ علَِیٍّ  قَالَ عِلامُ رسَُولِ اللَّهِ   ﴾فِی زُجاجَةٍ

 157 . 
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وسـیلة نـورالله  الله، هدایت بالله و هـدایتِ بـه پس معرفت 

ــورالله، همــان مشــکات وجــود نبی  ــن ن ــرم اســت. ای و    اک

  اکـرم است. این چراغ هـدایت، در قلـب نبی   امیرالمؤمنین 

منتقـل شـده    روشن شده است و از آنجا بـه امیرالمـؤمنین 

است. لذا در یکی از روایاتِ ذیل این آیه، جمله لطیفی آمده  

ةٍ  ﴿ فرمایـد:  است. خـدای متعـال می  جَرَةٍ مُبارَكََ نْ شََ دُ مَِ يُوقََ

های قـدیم را دیـده باشـید، در آنهـا  اگر چراغـدان   1. ﴾ زَيْتُونَةٍ

ای هم داشت که آن را روشـن  ریختند. فتیله روغن زیتون می 

فرمایـد: »ایـن مصـباح از یـک  کردند. خـدای متعـال می می 

گیرد«. حضرت فرمودند: »این درخـت  درخت زیتون نور می 

بایـد ایـن درخـت زیتـون و    2اسـت«.   زیتون، امیرالمؤمنین 

 
 . 35. سوره نور، آیه 1

امام 2 از  دی ری  روایت  در  و  فضیل  روایت  همان  در  تعبیر  این   .

یُوقَدُ مِنا شجََرَۀٍ مبُارَکَةٍ زَیاتُونَةٍ لا شَراقیَِّةٍ وَ لا  ﴿  آمده است: »قُلاتُ  رضا

طَالِبٍ   ﴾غَرابیَِّةٍ أَبِی  بانُ  علَِیُّ  الامُؤامنِیِنَ  أَمِیرُ  ذَلِکَ  لَا    قَالَ  وَ  یهَُودِیٌّ  لاَ 

بانِ عبَادِ الرَّحامَنِ قَالَ: حَدَّثَ  158نَصارَانِیٌّ«؛ التوحید،    . »عَنا یُونسَُ 

الاحَسَنِ  أَباَ  أَنَّ  ]لِی   أَصاحَابنُاَ  قَالَ  قَالَ  جنُادَبٍ  بانِ  اللَّهِ  عبَادِ  إِلَى  [ کتََبَ 

أَنَّ مثََلنَاَ فِی کتَِابِ اللَّهِ کمَثََلِ الامشِاکاَۀِ وَ الامشِاکاَۀُ فِی    علَِیُّ بانُ الاحسُیَانِ 
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روغن آن باشد تا این چراغ روشـن بمانـد. ایـن نـور را کـه  

شود به هرکسی داد. اگـر شـما شـعله را بـه چراغـدانی  نمی 

 ماند.  بدهید که روغن ندارد، روشن نمی 

در هر صورت غرضم این است آن »معرفت بالله« جـز از  

هـدایت و نـور    طری  معرفتِ به این مشکات انوار و چـراغ 

 شود. این، طری  معرفتِ بالله است.  خدا واقع نمی 

 بازگشت حقیقت حکمت به معرفت امام ـ 
بحثم   مقدمه  ختام  بکنید،  عنایت  نورانی  روایت  این  به 

مثل ذیباشد،  نمیاینکه  دی ر  را  کنیم.  المقدمه  بیان  شود 

وجود  از  کسی  است.  کافی  حجت«  »کتاب  در  روایت 

وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِمْمَةَ فَقَدْ  ﴿سوال کرد: »آیة    مقدس امام صادق

 

← 
الامِصاباحُ فِی ﴿  الاقنِادِیلِ فنََحانُ الامِشاکاَۀُ فیِهاَ مِصاباَحٌ وَ الامِصاباَحُ مُحَمَّدٌ 

الزُّجاَجَةُ    ﴾زُجاجَةٍ مبُارَکَةٍ ﴿نَحانُ  شَجَرَۀٍ  مِنا    ﴾ زَیاتُونَةٍ﴿  علَِیٍ  ﴾ یُوقَدُ 

ءُ یَکادُ زَیاتُها یُضِی ﴿لَا منُاکرََۀٍ وَ لاَ دَعیَِّةٍ    ﴾ لا شَراقیَِّةٍ وَ لا غَرابیَِّةٍ﴿ مَعاروُفَةٍ  

نُورٍ یَهادیِ اللَّهُ لنُِورِهِ منَا یَشاءُ    عَلى﴿  الاقرُاآنُ   ﴾ وَ لَوا لمَا تَماسَساهُ نارٌ نُورٌ

شَیا  بکُِلِّ  اللَّهُ  وَ  لِلنَّاسِ  الاأمَاثالَ  اللَّهُ  یَضارِبُ  عَلیِمٌوَ  مَنا    ﴾ ءٍ  یَهادِیَ  بأَِنا 

 . 357،  1أَحَبَّ إِلَى ولََایتَنَِا«؛ تأویل الآیات، ج
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كَثيراً خَيْراً  خیر    1﴾ أُوتِيَ  داده شود،  او حکمت  به  که  کسی 

باشید   او داده شده است، یعنی چه ؟ توجه داشته  به  کثیر 

که این خیر کثیر، بیان خدای متعال است! همان خدایی که  

فرماید: »اگر  می  2، ﴾ وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلََّ قَليلًا﴿فرماید:  می

حضرت   از  دادند«.  کثیر  خیر  بدهند،  حکمت  کسی  به 

فرمودند:   چیست؟«  کثیر  »خیر  اللَّهِ پرسید:  مَعْرِفَةُ    »طَاعَةُ  وَ 

 3. « الِْْمَامِ 

« یعنـی  است. »طَاعَـةُ اللَّـهِ  این همان روایت سیدالشهدا 

الله حاصـل  مقام عبودیـت. ایـن مقـام عبودیـت، بـا معرفـتُ

الامـام حاصـل  الله هـم از طریـ  معرفـت شود و معرفـتُمی 

شود. لذا مقام حکمت، مقام عبودیـت اسـت کـه جـز از  می 

 
خیَاراً کثَیراً   یُؤاتِی الاحِکامَةَ مَنا یَشاءُ وَ مَنا یُؤاتَ الاحِکامَةَ فَقَدا أوُتِیَ ﴿.  1

 . 269؛ سوره بقره، آیه﴾وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الاأَلابابِ 

مِنَ  ﴿.  2 أُوتیتُما  ما  وَ  رَبِّی  أَمارِ  مِنا  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ  عَنِ  یَسائَلُونَکَ  وَ 

 . 85؛ سوره اسراء، آیه﴾إِلاَّ قَلی ً الاعِلامِ 

أَبِی عبَادِ اللَّهِ 3 أَبِی بَصِیرٍ عَنا  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   . »عَنا  وَ مَنا  ﴿  فِی قَوالِ 

کثَیِراً  فَقَدا أوُتِیَ خیَاراً  الاحِکامَةَ  اللَّهِ   ﴾یُؤاتَ  وَ معَارِفَةُ الاإِمَام«؛    فقََالَ: طاَعَةُ 

 . 185،  1الکافی، ج



 55          گفتار اول
 

شود ـ حاصل  الله می الامام ـ که منتهی به طاعتُطری  معرفت 

دُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ  »مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلََّ لِيَعْرِفُوهُشود.  نمی  « عَبََ
مقـام   1

عبودیت، حاصل معرفت اسـت. مقـام طاعـت، همـین مقـام  

-عبودیت است. طاعت یعنی عبد شدن، طوع بنـدگی را بـه 

انداختن، طائع شدن، خاشع شدن، یعنی مقام عبودیـت.  گردن 

الامام،  الامام که معرفت حکمت یعنی مقام عبودیت و معرفت 

 2قائمه مقام عبودیت است. 

  رسد الا از طری  معرفت امام کسی به مقام عبودیت نمی 

  الله، جز از طری  امام . توجه به وجه و معرفت حجت خدا 

مْ    حُجَّتَكَ  »اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي اینکه فرمود:    3ممکن نیست.  فَإِنَّكَ إِنْ لََ

 
که پیشتر گذشت؛[ علل الشرائع،   . ]تعبیری در روایت سید الشهداء 1

 . 9،  1ج

، »باب أن الحکمة معرفة  86،  24. رجوع شود به: بحار الانوار، ج2

 الإمام«. 

الدرجات،  3 بصائر  به:  آل  64. رجوع شود  من  الأئمة  فی  »باب   ،

الکتاب   محمد  فی  ذکره  الذی  الله  وجه  التوحید،  أنهم  ،  149«؛ 

 «. ﴾ ءٍ هالِکٌ إلَِّا وَجاهَه کلُُّ شَیا﴿ »باب تفسیر قول الله عز و جل 
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تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي« 
  2الله اسـت. دین، همان وجه   1

جز از    3است.   و ولایت امام   باطن دین، وجود مقدس امام 

 
برای عصر غیبت تعلیم فرمودند:[    . ]دعای معروفی که امام صادق1

إِنَّ لِلاغلَُامِ غیَابَةً قبَالَ أَنا یَقُومَ    یَقُولُ  »عَنا زُرَارَۀَ قَالَ سَمعِاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 

بیَِدهِِ إِلَى بطَانِهِ ثمَُّ قَالَ یاَ زرَُارَۀُ وَ هُوَ   قَالَ قُلاتُ وَ لِمَ قَالَ یخََا ُ وَ أَوامَأَ 

بِلاَ  أَبُوهُ  مَاتَ  یَقُولُ  مَنا  منِاهُما  وِلاَدَتِهِ  فِی  یُشَکُّ  الَّذیِ  هُوَ  وَ  الامنُاتَظَرُ 

خَلَفٍ وَ منِاهُما مَنا یَقُولُ حمَالٌ وَ منِاهمُا مَنا یَقُولُ إنَِّهُ وُلِدَ قبَالَ مَواتِ أَبیِهِ  

الشِّیعَةَ   یمَاتَحِنَ  أَنا  یُحِبُّ  عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّهَ  أَنَّ  غَیارَ  الامنُاتَظَرُ  هُوَ  بِسنَتَیَانِ وَ 

فَعِنادَ ذَلِکَ یَراتَابُ الامبُاطِلُونَ یَا زُرَارَۀُ قَالَ قُلاتُ جُعِلاتُ فِدَاكَ إِنا أَدارکَاتُ  

الزَّمَانَ أیََّ شَیا  فَاداعُ ذَلِکَ  الزَّمَانَ  أَدارَکاتَ هذََا  یاَ زرَُارَۀُ إِذَا  قَالَ  ءٍ أَعامَلُ 

اللَّهمَُّ عَرِّفانِی نَفاسکََ فَإنَِّکَ إِنا لَما تُعَرِّفانِی نَفاسکََ لَما أَعارِ ا   بِهَذَا الدُّعَاءِ 

أَعارِ ا   لَما  رسَُولَکَ  تعَُرِّفانِی  لَما  إنِا  فَإنَِّکَ  رسَُولَکَ  عَرِّفانِی  اللَّهُمَّ  نبَیَِّکَ 

 عَنا  حُجَّتَکَ اللَّهمَُّ عرَِّفانِی حُجَّتَکَ فَإنَِّکَ إِنا لمَا تُعرَِّفانِی حُجَّتَکَ ضلََلاتُ 

ثُمَّ قَالَ یاَ زُرَارَۀُ لاَ بدَُّ مِنا قتَالِ غلَُامٍ بِالامدَِینَةِ قُلاتُ جُعِلاتُ فِداَكَ أَ    دِینِی

فلَُانٍ   بنَِی  آلِ  جیَاشُ  یَقاتُلُهُ  لَکِنا  وَ  لاَ  قَالَ  السُّفایَانِیِّ  جَیاشُ  یَقاتُلُهُ  لیَاسَ 

ءُ حتََّى یَداخُلَ الامدَِینَةَ فیََأاخُذُ الاغلَُامَ فیََقاتُلُهُ فَإِذَا قتََلَهُ بَغایاً وَ عُداوَاناً یجَِی

الکافی، ج اللَّهُ«؛  إِنا شَاءَ  الافَرَجِ  تَوقَُّعُ  ذلَِکَ  فَعنِادَ  یُماهَلُونَ  لاَ  ظُلاماً  ،  1وَ 

 337 . 
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الله و توجـه بـه خـدای  ، توجه بـه وجـه طری  معرفت امام 

طور  ، اولیا و مقربان این شود. لذا همه انبیا متعال حاصل نمی 

وَ مَنْ    عَنْمُمْ  قَبِلَ  وَ مَنْ وَحَّدَهُ  بَدَأَ بِمُمْ  أَرَادَ اللَّهَ  »مَنْاند؛  سیر کرده 

قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِمُمْ« 
، هر کسی  « بَدَأَ بِمُمْ  أَرَادَ اللَّهَ   »مَنْ  2. « إِلَيْمُم » یا    1

 

← 
کُلُّ  ﴿ عَنا قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    . »عَنا خیَاثَمَةَ قَالَ: سَأَلاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 2

  وَ أَمِیرُ الامؤُامنِیِنَ  وَ کَانَ رسَُولُ اللَّهِ   قَالَ دِینَهُ  ﴾ءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجاهَهُ شَیا

دِینَ اللَّهِ وَ وَجاهَهُ وَ عیَانَهُ فِی عِباَدِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی ینَاطِ ُ بِهِ وَ یَدَهُ علََى 

الَّذِی یُؤاتَى منِاهُ لَنا نَزَالَ فِی عبِاَدِهِ ماَ دَامتَا لِلَّهِ    اللَّهِ   خَلاقِهِ وَ نَحانُ وَجاهُ 

لِلَّهِ فیِهمِا حاَجَةٌ   لَما یَکُنا  الاحاَجَةُ فَإِذَا  الرَّوِیَّةُ قَالَ  فیِهِما رَوِیَّةٌ قُلاتُ وَ ماَ 

 . 151رفََعنَاَ إِلیَاهِ وَ صنَعََ مَا أَحَبَّ«؛ التوحید،  

صادق3 امام  گذشت،  پیشتر  که  خثیمه  روایت  ]در   .    معنا از  پس 

معنا   و امیر مؤمنان   کردن »وجه الله« به »دین«، آن را به رسول خدا 

جمی الأنوار،  بحار  به:  شود  رجوع  همچنین[  ،  354،  23فرمایند؛ 

و   بهم  الإس م  و  المسلمین  و  الإیمان  و  المؤمنین  تأویل  »باب 

المؤمن و الإیمان و الدین    ، »باب أنه 336،   35و...«؛ ج   بولایتهم 

 و الإس م و السنة و الس م و خیر البریة فی القرآن و ...«. 

 . تعبیری در زیارت جامعه کبیره. 1
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کنـد، بایـد از  خواهد رو به خدا بیاورد و قصد خدا را می می 

وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِيلَهُ وَ    »جَعَلَنَا أَبْوَابَهُاینجا شروع کند. چرا؟ چون  

الْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ« 
-سمت خدا، از طری  وجه حرکت به   1

الله، از طری  »سبیل و صراط و باب« ممکـن اسـت. بایـد از  

اینجا وارد شد و فقط همین مسیر را طی کرد. همه درجـات  

الله، سـیر در درجـات ولایـت، سـیر در سـبیل و  الی سالکین 

-صراط ولایت، و سیر در درجات وجه است؛ یعنی در وجه 

 شوند.  الله می شوند و متوجه به وجه الله سائر می 

فرمایید، ایـن غـذا از جهـاز  شما مومنین غذا را تناول می 

شود، به اراده شما ملح   کند، لطیف می هاضمه شما عبور می 

گیرد و شما  این غذا تحت اراده شما قرار می   شود، انرژی می 

خوانید. پس  کنید؛ مث  نافله شب می با این انرژی، عبادت می 

 

← 
الرضا2 از عیون اخبار  لفظ آمده است؛[   . ]در تصحیح موجود  این 

 .  276،   2، جعیون اخبار الرضا 

مؤمنان 1 امیر  ]تعبیر   .    ]پیشتر گذشت؛ که  اعرا   تفسیر  روایت  در 

 . 184،  1الکافی، ج
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همین غذایی که خوردید وقتی لطیف شـد و بـه ارادۀ شـما  

کند )وقتـی  ملح  شد، آن قسمتش که از اراده شما عبور می 

شود و به  خوانید(، وارد عالم ملکوت و انوار می نمازشب می 

اراده شـما    1شـود. شجره بهشتی و نور عالم بهشت تبدیل می 

الله رسـیده باشـد. ایـن،  ماند که بـه وجـه ای باقی می اندازه به 

كٌ  كُلُّ شَيْ﴿ ای است که حضرت در ذیل آیة  همان نکته  ءٍ هالَِ

  3الله، ما هسـتیم؛ الله، دین است؛ وجه فرمود: وجه   2، ﴾ إِلََّ وَجْهَهُ

 
. ]اشاره به روایاتی که پاداش اذکار را درختی در بهشت و امثال آن  1

اللَّهِ معرفی می  اللَّهُ    کنند؛[ برای نمونه: »قَالَ رسَُولُ  إِلَّا  إِلهََ  لاَ  قَالَ  مَنا 

أَبایَضَ   مِساکٍ  منَابتُِهاَ فِی  یَاقُوتَةٍ حَماراَءَ  منِا  الاجنََّةِ  شَجَرَۀٌ فِی  لَهُ  غُرِسَتا 

أَحالَى مِنَ الاعَسلَِ وَ أشََدَّ بیََاضاً مِنَ الثَّلاجِ وَ أطَایَبَ رِیحاً مِنَ الامِساکِ فیِهاَ 

 . 517،   2أَماثَالُ ثُدِیِّ الاأَباکاَرِ تَعالُو عَنا سبَاعیِنَ حُلَّة«؛ الکافی، ج

 ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجاهَهُ وَ لا تَداعُ مَعَ اللَّهِ إلِهاً آخرََ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کلُُّ شَیا ﴿.  2

 . 88؛ سوره قصص، آیه﴾لَهُ الاحُکامُ وَ إِلیَاهِ تُراجعَُونَ

کُلُّ  ﴿ عَنا قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    . »عَنا خیَاثَمَةَ قَالَ: سَأَلاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 3

  وَ أَمِیرُ الامؤُامنِیِنَ  وَ کَانَ رسَُولُ اللَّهِ   قَالَ دِینَهُ  ﴾ءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجاهَهُ شَیا

دِینَ اللَّهِ وَ وَجاهَهُ وَ عیَانَهُ فِی عِباَدِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی ینَاطِ ُ بِهِ وَ یَدَهُ علََى 

الَّذِی یُؤاتَى منِاهُ لَنا نَزَالَ فِی عبِاَدِهِ ماَ دَامتَا لِلَّهِ    اللَّهِ   خَلاقِهِ وَ نَحانُ وَجاهُ 
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خدا  یعنی آن بخشی از حول و قوه انسان که جذب ارادۀ ولی 

کند،  عبور می   خدا شود و از بستر ارادۀ او به شفاعت ولی می 

، فـانی  رسد، مابقی آن مقدار به عالم انوار و عالم ملکوت می 

شـود،  ماند که جزو عالم بهشـت می است. آن مقدار باقی می 

الله ندارد و در  والّا آن قسمتی از ارادۀ انسان که توجه به وجه 

 شود.  کند، فانی می حرکت نمی   الله مسیر ولایت ولی 

نکاتی که عرض کردیم: اینکه انسان باید به مقام معرفـت  

برسد، به مقام عزم در ولایت برسد، مصمم باشد و امر    امام 

ولایت و عهدها را نسیان نکند، اینها آسان نیسـت. خوانـدن  

را    بعضی روایـات سـخت اسـت والـّا روایـت جنـاب آدم 

مْ  عـزمِ بـر    خواندم که حضرت فرمود: »جناب آدم می  »أَنَّهَُ

ذَا«  وقتی میثاق را عرضه کردند، عزم نداشـت.   1نداشت«.  هَمََ

 

← 
لِلَّهِ فیِهمِا حاَجَةٌ   لَما یَکُنا  الاحاَجَةُ فَإِذَا  الرَّوِیَّةُ قَالَ  فیِهِما رَوِیَّةٌ قُلاتُ وَ ماَ 

 . 151رفََعنَاَ إِلیَاهِ وَ صنَعََ مَا أَحَبَّ«؛ التوحید،  

أَبِی جعَافَرٍ 1 عَزَّ وَ جلََّ:    . »عَنا جَابِرٍ عَنا  اللَّهِ  لَقدَا عهَِدانا ﴿فِی قَوالِ  وَ 

قَالَ: عَهدِاناَ إِلیَاهِ فِی مُحمََّدٍ    ﴾عَزاماً  آدمََ مِنا قبَالُ فنََسِیَ وَ لَما نَجدِا لهَُ   إِلى

وَ الاأَئمَِّةِ مِنا بعَادِهِ فَتَرَكَ وَ لمَا یَکُنا لَهُ عَزامٌ أنََّهمُا هَکَذاَ وَ إنَِّماَ سمُِّیَ أُولُو  
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کند آسـان اسـت. وقتـی  خیلی سخت است. انسان خیال می 

آورنـد و برنامـه خودشـان را عرضـه  تشریف می   امام زمان 

انـد و خودشـان را  نفری کـه جـزو نخب ان  313کنند، آن می 

اند که وقتی صدای حضرت از کنـار کعبـه  طوری آماده کرده 

هـم   و هـیچ انتظـاری   1رساندند شود، خودشان را می بلند می 

الارض و مقامـات معنـوی هـم  ندارند و حتی صـاحب طـی 

شـنوند، جـز دوازده  هستند، اینها وقتی برنامه حضرت را می 

گویند: »شاید کسـی دی ـری  شوند و می نفر، بقیه پراکنده می 

 

← 
وَ    الاعزَامِ  بَعادِهِ  مِنا  الاأوَاصیَِاءِ  وَ  مُحَمَّدٍ  فِی  إِلیَاهِما  عَهدَِ  لأِنََّهُ  الاعَزامِ  أُوالِی 

بِهِ«؛  الاإِقاراَرِ  کذََلِکَ وَ  ذَلِکَ  أَنَّ  أَجامَعَ عزَامُهمُا عَلىَ  الامهَادیِِّ وَ سِیرَتِهِ وَ 

 . 416،  1الکافی، ج

اللَّه1ِ أَبُو عبَادِ  قَالَ  قَالَ  بانِ عُمَرَ  الامُفَضَّلِ  الاآیَةُ    . »عَنِ  نَزلََتا هذَِهِ  لَقَدا 

الاقَائِمِ  أَصاحَابِ  مِنا  الامُفاتَقِدِینَ  جَلَ   فِی  وَ  عَزَّ  تَکوُنُوا  ﴿  قَوالُهُ  ما  أَیانَ 

إنَِّهُما لیََفاتَقِدُونَ عَنا فُرشُِهِما لیَالاً فیَُصابِحُونَ بِمَکَّةَ    ﴾یَأاتِ بِکُمُ اللَّهُ جمَیِعاً

وَ بَعاضهُُما یَسِیرُ فِی السَّحَابِ یُعارَ ُ بِاسامِهِ وَ اسامِ أَبیِهِ وَ حِلایتَِهِ وَ نَسبَِهِ  

قَالَ قُلاتُ جُعِلاتُ فدَِاكَ أَیُّهمُا أَعاظمَُ إِیمَاناً قَالَ الَّذیِ یَسِیرُ فِی السَّحَابِ  

 . 672،  2نَهَاراً«؛ کمال الدین، ج 
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بینند نـه، اگـر  گردند و می خدا باشد«. همه عالم را می حجت 

  1گردنـد. خدا باشد، همین آقا است. دوباره برمی کسی حجت 

نیست که انسان خیال کند تحمل ولایـت،    آسان نیست. ساده 

از آن    طور نیست. منزلتی تحمل مقام توحید، آسان است. این 

 
  کأَنَِّی أنَاظُرُ إِلَى الاقَائِمِ   . »عَنِ الامُفضََّلِ بانِ عمَُرَ قَالَ قَالَ أَبُو عبَادِ اللَّهِ 1

ثلََاثمُِائَةٍ وَ ثلََاثَةَ عشََرَ رجَُلاً عِدَّۀُ أَهالِ   علََى منِابَرِ الاکوُفَةِ وَ حوَالهَُ أَصاحَابُهُ 

بَدارٍ وَ هُما أَصاحَابُ الاأَلاوِیَةِ وَ هُما حکَُّامُ اللَّهِ فِی أَراضِهِ علََى خَلاقِهِ حتََّى 

یَساتَخارِجَ مِنا قبََائِهِ کتِاَباً مخَاتُوماً بِخاَتَمٍ مِنا ذَهَبٍ عَهادٌ مَعاهُودٌ منِا رسَُولِ  

فیَجُافِلُونَ عنَاهُ إِجافَالَ الاغنَمَِ الابُکامِ فَلاَ یَباقَى منِاهُما إِلَّا الاوَزِیرُ وَ أَحدََ    اللَّهِ 

لَا   الاأَراضِ وَ  بانِ عمِارَانَ ع فیََجُولُونَ فِی  بَقَواا مَعَ مُوسَى  عَشَرَ نَقیِباً کَماَ 

الاکلََامَ الَّذِی یَقُولهُُ   یَجِدُونَ عنَاهُ مَذاهبَاً فیََراجِعُونَ إلِیَاهِ وَ اللَّهِ إنِِّی لَأَعارِ ُ 

بهِِ«؛ کمال الدین، ج  . همین مضمون را شیخ  372،  2لَهمُا فیََکافُرُونَ 

علََى    أنََّهُ قَالَ: کَأنَِّی بِالاقَائِمِ   کند: »عَنا أَبِی عبَادِ اللَّهِ کلینی نیز نقل می

قبََائِهِ مِنا وَریََانِ  فیَُخارِجُ  قبََاءٌ  عَلیَاهِ  الاکُوفَةِ  منِا    منِابَرِ  بِخاَتَمٍ  مخَاتُوماً  کتَِاباً 

فَلَما یَبا َ إِلَّا   ذَهَبٍ فیََفُکُّهُ فیََقارؤَُهُ علََى النَّاسِ فیَُجافِلُونَ عنَاهُ إِجافَالَ الاغنََمِ 

النُّقبََاءُ فیَتَکََلَّمُ بِکلََامٍ فَلاَ یَلاحَقُونَ ملَاجَأً حتََّى یَراجِعُوا إِلیَاهِ وَ إنِِّی لَأَعارِ ُ  

 . 167،  8الاکلََامَ الَّذِی یتَکََلَّمُ بِهِ«؛ الکافی، ج
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بقیه مراتب توحیـد کـه    1است.   مخصو  چهارده معصوم 

 شود.  رسند، از این طری  واقع می دی ران به آن می 

. عصر ظهور، عصر فراگیری ولایت و معرفت امـام در 2
 مقیاس فردی و اجتماعی

سمت عصر ظهور  خصو  ما وقتی بهحالا عنایت کنید به

این است:  کنیم، مهمحرکت می ترین شاخصة عصر ظهور 

عصر امام  را  معرفت  ظهور  عصر  ب ویند  من  به  اگر   .

می کنید،  مقام  تعریف  به  مردم  که  است  عصری  گویم 

می خَيْراً  ﴿رسند،  حکمت  أُوتِيَ  فَقَدْ  الْحِمْمَةَ  يُؤْتَ  مَنْ  وَ 

می  2. ﴾ كَثيراً باز  رویشان  به  را  حکمت  درهای  کند.  خدا 

 
أَبُو  1 قَالَ  قَالَ  بَصِیرٍ  أَبِی  وَ  الاخَالِ ِ  عبَادِ  بانِ  مُحَمَّدِ  »عَنا  نمونه:  برای   .

یاَ أَباَ مُحَمَّدٍ إِنَّ عنِادنَاَ وَ اللَّهِ سِرّاً مِنا سِرِّ اللَّهِ وَ عِلاماً مِنا عِلامِ    عبَادِ اللَّهِ 

اللَّهِ وَ اللَّهِ ماَ یحَاتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ نبَِیٌّ مُراسَلٌ وَ لاَ مُؤامنٌِ اماتَحَنَ اللَّهُ  

بِذَلِکَ   اساتَعابَدَ  لاَ  وَ  غَیارنَاَ  أَحَداً  ذَلکَِ  اللَّهُ  کَلَّفَ  ماَ  اللَّهِ  وَ  للِاإِیمَانِ  قَلابَهُ 

 . 402،  1أَحَداً غَیارنََا...«؛ الکافی، ج

خیَاراً کثَیراً   یُؤاتِی الاحِکامَةَ مَنا یَشاءُ وَ مَنا یُؤاتَ الاحِکامَةَ فَقَدا أوُتِیَ ﴿.  2

 . 269؛ سوره بقره، آیه﴾وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الاأَلابابِ 
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نازل    انوار معرفت امام   .1الامام حکمت چیست؟ معرفتُ

میمی کامل  قلوب  می  2شوند،شود،  کامل   3شوند، عقول 

میجسم کامل  و    4شوند ها  توحید  از  لذتِ  لذات،  همة  و 

 
أَبِی عبَادِ اللَّهِ 1 أَبِی بَصِیرٍ عَنا  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   . »عَنا  وَ مَنا  ﴿  فِی قَوالِ 

کثَیِراً  فَقَدا أوُتِیَ خیَاراً  الاحِکامَةَ  اللَّهِ   ﴾یُؤاتَ  وَ معَارِفَةُ الاإِمَام«؛    فقََالَ: طاَعَةُ 

ج ج185،   1الکافی،  الانوار،  بحار  به:  شود  رجوع   .24  ،86  ،

 »باب أن الحکمة معرفة الإمام«. 

قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمنُاَ أَذاهَبَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ عَنا    . »عَنا علَِیِّ بانِ الاحُسیَانِ 2

منِاهمُا   الرَّجُلِ  قُوَّۀَ  جَعلََ  وَ  الاحَدِیدِ  کزَُبَرِ  قُلُوبَهُما  جَعلََ  وَ  الاعَاهَةَ  شیِعتَنِاَ 

الخصال، ج سنََامَهَا«؛  وَ  الاأَراضِ  حکَُّامَ  یَکُونُونَ  وَ  رجَُلاً  أَرابَعیِنَ  ،  2قُوَّۀَ 

 541  . 

جَعافَرٍ 3 أَبِی  »عَنا   .    ِرُءُوس علََى  یَدَهُ  اللَّهُ  وضََعَ  قَائِمنُاَ  قَامَ  إِذَا  قَالَ: 

 . 25،   1الاعبِاَدِ فَجَمَعَ بهِاَ عُقُولهَُما وَ کَمَلتَا بِهِ أحَالَامُهُما«؛ الکافی، ج

. »وَ جَعلََ قُوَّۀَ الرَّجلُِ منِاهمُا قُوَّۀَ أَرابَعیِنَ رجَُلاً وَ یَکُونُونَ حکَُّامَ الاأَراضِ  4

 . 541،   2وَ سنََامَهَا«؛ الخصال، ج
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می می  1شود.ولایت  نزدیک  عصر  این  به  وقتی  شویم  ما 

 است.   الامامبیشترین چیزی که نیاز داریم، معرفت

 سدّ ولایت امام، مهمتریح اقدام شیاطیحـ 
شما این ایادی و روبناها را کنار ب ذارید. بااینکه ری ان و  

بوش و امثال اینها عُمدَ نارند ولی اینها جنود ابلیس هسـتند.  

-کند، همـین ترین جایی که ابلیس بشریت را متوقف می مهم 

راطَكَ  ﴿ اید:  جاست. آیه مبارکه قرآن را خوانده  مْ صَِ لََْقْعُدَنَّ لَهَُ

روایات متعددی داریم که صراط مسـتقیم را بـه   2. ﴾ الْمُسْتَقيمَ

و    اکــرم یعنــی ولایـت نبی   3کنـد؛ تفســیر می   امیرالمـؤمنین 

 
، »باب سیره و أخ قه  309،  52. رجوع شود به: بحار الانوار، ج 1

و عدد أصحابه و خصائص زمانه و أحوال أصحابه صلوات الله علیه و 

 «. على آبائه 

؛ سوره اعرا ،  ﴾لَهمُا صرِاطَکَ الامسُاتَقیمَ  لَأقَاعُدَنَ   قالَ فبَِما أَغاوَیاتنَی﴿.  2

 . 16آیه

  قَالَ: أوَاحَى اللَّهُ إِلَى نبَیِِّهِ   . برای نمونه: »عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنا أَبِی جعَافَرٍ 3

إنَِّکَ علَى﴿ إلِیَاکَ  أوُحِیَ  بِالَّذِی  مُساتَقیِمٍ   فَاساتَماسِکا  إنَِّکَ    ﴾صِراطٍ  قَالَ 

.  417،  1«؛ الکافی، جهُوَ الصِّرَاطُ الامُساتَقیِمُ   علََى وَلَایَةِ علَِیٍّ وَ علَِیٌ

ج الانوار،  بحار  به:  شود  أنه 363،  35رجوع  »باب   ،    و السبیل 
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کند و به خـدای  الله. اینجا شیطان دارد رجزخوانی می ولایت 

بنـدم و  را به رویشـان می   گوید: »راه امیرالمؤمنین متعال می 

لذا این راه کـه بسـته شـد،   1گذارم به راهِ ولی تو بیایند«. نمی 

اینکـه راه  بسـت اسـت، نـه ها بـن دی ر راهی نیست. بقیة راه 

بنـدم. یـک راه  دی ری هست. یک راه است که آن را هم می 

است که مستقیم هم است، بقیه هم که اص  راه نیست. آن را  

 

← 
المیزان  و  القرآن   الصراط  جفی  »باب 9،  24«؛  و    أنهم   ،  السبیل 

 الصراط و هم و شیعتهم المستقیمون علیها«. 

لَهمُا﴿. برای نمونه: »عَنا زُرَارَۀَ قَالَ: قُلاتُ لهَُ قَوالُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  1  لأَقَاعُدنََّ 

الامُساتَقیِمَ  مِنا خلَافهِِما وَ عَنا    صِراطَکَ  أَیادِیهِما وَ  بیَانِ  مِنا  لَآتیِنََّهُما  ثُمَّ   *

شَمائِلهِِما  عَنا  وَ  شاکرِِینَ  أَیامانِهِما  أَکاثَرَهُما  تَجِدُ  لا  أَبُو    ﴾وَ  فقََالَ  قَالَ 

وَ لِأصَاحاَبِکَ فأََمَّا الاآخَرُونَ فَقدَا فَرَغَ    یاَ زُرَارَۀُ إنَِّهُ إنَِّماَ صَمدََ لکََ   جَعافَرٍ 

  . همچنین در روایت مفصلی از امام باقر145،   8منِاهُما«؛ الکافی، ج

در ماجرای شیعه شدن یکی از مخالفین آمده است که حضرت به او  

الایَوامَ  عبِاَدتَِکَ  مِنا  عَلیَاکَ  أَخَفَّ  کَانَتا  یَوامَئِذٍ  عبِاَدتََکَ  إِنَّ  »أمَاَ  فرمود: 

مُوَکَّلٌ  الشَّیاطَانَ  وَ  ثَقیِلٌ  الاحَ َّ  کَفَواهُ    لِأَنَّ  قَدا  النَّاسِ  سَائرَِ  لِأَنَّ  بِشیِعتَنِاَ 

 . 162،  3«؛ الکافی، جأنَافُسَهُم 
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کند، هرچه تندتر  بندم. کسی هم که در غیر راه حرکت می می 

بایستد، بهتر است تا راه برود. لـذا    1شود. برود بیشتر دور می 

نزدیـک کـه نشـده،    2هزار سال که عبادت کـرده، ابلیس شش 

شش هزار سال نوری هم دور شده است، چون حرکتش در  

غیر طری  است. هرچه سرعت بالاتر، بُعـد بیشـتر. حرکـت  

کند؛  باید در طری  و صراط باشد و شیطان، این راه را سد می 

الله بیاورنـد، رو بـه  گذارد مردم رو به معرفت ولـی یعنی نمی 

هـای مختلفـی  معرفتِ به ولایت بیاورند. برای ایـن کـار بت 

 تراشد. می 

 
. ]اشاره به مضمونی که در روایات متعدد آمده است؛ برای نمونه:[  1

اللَّهِ  عبَادِ  أَباَ  سَمعِاتُ  قَالَ  زَیادٍ  بانِ  طلَاحَةَ  غَیارِ    یَقُولُ   »عَنا  علََى  الاعَاملُِ 

غَیارِ الطَّرِی ِ لاَ یَزِیدُهُ سُراعَةُ السَّیارِ إلَِّا بُعادا«؛ الکافی،    بَصیِرَۀٍ کَالسَّائرِِ علََى

 . 43،  1ج

وَ  2 الطَّوِیلَ  عَمَلَهُ  أَحابَطَ  إِذا  بإِِبالیِسَ  اللَّهِ  فِعالِ  مِنا  کَانَ  بِماَ  »فاَعاتبَِرُوا   .

یُدارَى  لَا  سنََةٍ  آلَا ِ  ستَِّةَ  اللَّهَ  عبََدَ  قَدا  کَانَ  وَ  الاجهَیِدَ  مِنا   جَهادَهُ   سنِِی  أَ 

الب غه،   نهج  وَاحِدَۀ«؛  ساَعَةٍ  کِبارِ  عَنا  الاآخِرَۀِ  سنِِی  مِنا  أَما  الدُّنایاَ 

 ، »طلب العبرۀ«. 192خطبه
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این یک جمله را از ما نشنیده ب یرید، به نظر من آخـرین  

بتش دموکراسی است؛ یعنی دموکراسی غربی کـه مبتنـی بـر  

سـالاری دینـی سـخن  اصالت انسان و اومانیزم اسـت! مـردم 

کننـد،  قـدر از آن، دفـاع می دی ری است. دموکراسی که این 

اینکـه  آخرین بت ابلیس است. بت نفـس را تراشـیده بـرای 

 اللّهی نرسد.  انسان به مقام ولایت 

اشکال هم ندارد! به خدا و به ساحت قـدس ربـوبی کـه  

راه،    1، ﴾ لَ إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴿ خورد.  برنمی 

خواهیـد،  روشن شده، باطل هم روشن شده اسـت. اگـر می 

الله یعنـی  الله بشوید. دین، وجه دین بیاورید و متوجه به وجه 

اگـر خواسـتید دیـن    2اسـت.   وجود مقـدس امیرالمـؤمنین 

 
لا  ﴿. ]عبارات پیش رو، مروری بر آیات پس از آیة الکرسی است:[  1

فِی الدِّینِ قَدا تبَیََّنَ الرُّشادُ مِنَ الاغیَِّ فَمَنا یَکافُرا بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤامِنا    إِکاراهَ 

لاَ انافصِامَ لَها وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ *   بِاللَّهِ فقد استَماسَکَ بِالاعرُاوَۀِ الاوُثاقى 

کَفَرُوا    الَّذینَ   وَلِیُ  اللَّهُ  الَّذینَ  النُّورِ وَ  إِلَى  الظُّلُماتِ  مِنَ  یُخارِجُهُما  آمَنُوا 

أَوالیِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخارِجُونهَُما منَِ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أصَاحابُ  

 . 257 - 256؛ سوره بقره، آیه﴾النَّارِ هُما فیها خالِدُونَ 

 . ]روایات و ابوابش پیشتر گذشت[2
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فَمَنْ يَمْفُرْ بِالطَّايُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  ﴿ بیاورید،  

آن نجواها را    ﴾ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ﴿ بعد هم    ﴾ لََ انْفِصامَ لَها   الْوُثْقى 

داند. اگر خواستید دین بیاورید،  شنود و حقای  را می خدا می 

ورِ﴿  ى النَُّ . اگـر  ﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ

وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّايُوتُ  ﴿ نخواستید هم خب نخواهید،  

. هیچ اشـکالی نـدارد. چـه  ﴾ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ

اشکالی دارد؟! نخواهید. راه هست، معرفی هم شده، شـیطان  

دانیـد:  بندم، شما هـم خودتـان می هم گفته من این راه را می 

خواهید هم بیاییـد  خواهید بروید تحت ولایت ابلیس، می می 

 در راه ح . 

 عصر ظهور، عصر شرح صدر در ایمانـ 
مان از  شویم، باید دركهرچه ما به عصر ظهور نزدیک می

به و  شود  گسترده  پیدا  ولایت  اجتماعی  صبغه  خصو  

کند. عصر ظهور، عصری است که در آن، جامعه بر محور  

صدرِ« در  گیرد و مؤمنین به »شرحالله شکل میولایت ولی

 رسند.  ایمان می
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صدرِ در ایمـان، معنـایش ایـن اسـت:  عنایت دارید شرح 

های انسان بر محور بندگی خداست ولی  بعضی از حساسیت 

هایش را بر این محور تنظـیم کنـد.  تواند همة حساسیت نمی 

تواند  صدر ندارد و نمی گاهی شرح   1طور است، کفر هم همین 

همه امورش را بر محور دنیا پرستی تنظیم کنـد؛ ولـی وقتـی  

شود، همه  شود و ترازویش کامل می صدرش پیچیده می شرح 

گذارد؛ طرح »توسعة جامع پایدار« بر  چیز را در این ترازو می 

دهد، یعنـی لـوازم تحقـ  انانیـت  دموکراسی می محور لیبرال 

کند. اگر دویست هزار نفر در  جا م حظه می نفس را در همه 

ــوند، می  ــته ش ــراق کش ــوس  ع ــ  افس ــوند، اص ــد بش گوی

خواهـد  صدر در کفر ندارد، دلش می خورند. وقتی شرح نمی 

 
. ]شرح صدر در قرآن کریم، هم به ایمان نسبت داده شده است و 1

صَدارَهُ للِاإسِا مِ وَ مَنا یُرِدا    فَمنَا یُرِدِ اللَّهُ أَنا یَهادِیَهُ یَشارَحا﴿هم به کفر:[  

کذَلِکَ   السَّماءِ  فِی  یَصَّعَّدُ  کَأنََّما  حَرجَاً  ضیَِّقاً  صدَارَهُ  یَجاعلَا  یُضِلَّهُ  أَنا 

مَنا  ﴿ .  125؛ سوره انعام، آیه﴾یَجاعَلُ اللَّهُ الرِّجاسَ علََى الَّذینَ لا یُؤامنُِون

کَفَرَ بِاللَّهِ مِنا بعَادِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنا أُکارِهَ وَ قَلابُهُ مُطامَئِنٌّ بِالاإیمانِ وَ لکِنا مَنا  

؛ سوره  ﴾بِالاکُفارِ صَداراً فَعَلیَاهمِا غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لهَمُا عَذابٌ عَظیمٌ   شَرَحَ

 . 106نحل، آیه
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دارد؛ مـث  در  دنیاپرستی کند ولی جایی فطـرتش سـر برمـی 

صـدرِ  شود. ولی اگر شرح ها متألم می شدن مظلوم مقابل کشته 

کشـد و اصـ  هـم متـألم  در کفر پیدا کرد، مظلـومین را می 

طور است؛ یعنی همه  صدر در ایمان هم همین شود. شرح نمی 

شـود. همـان  های انسان بر محور ایمان تنظـیم می حساسیت 

  »وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الَْْقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَفرماید:  آقایی که می 

بَ لُبُهَا جُلَْ ةٍ أَسَْ ي نَمْلََ ا    أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فَِ عِيرَةٍ مََ شََ

اگر هفت اقلیم را به من بدهند تا یک پوستة جـو از   1، فَعَلْتُهُ« 

کـنم، همـان  ناح  ب یرم، این کار را نمی دهان یک مورچه به 

کنـد کـه از  الهریرِ جنگ صفین طـوری حملـه می آقا در لیلة 

ای قالب تهـی  صدای تکبیرش، نه از ضربت شمشیرش، عده 

کنند؛ این، همان آدم است. این همان کسی اسـت کـه در  می 

معنایش این است کـه ایـن    2کند. خیبر، قلعه خیبر را فتح می 

صــدر در ایمــان دارد و همــه چیــزش بــر محــور  آقــا شــرح 

 
 . 224. نهج الب غه، خطبه 1

، »باب ما ظهر من فضله  7،  39. رجوع شود به: بحار الانوار، ج2

 صلوات الله علیه فی غزوۀ خیبر«. 
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خداست. حسن بصری ـ این کسی که معـرو  بـه زهـد و  

عبادت بود، از همین عُبـاد سـاخت ی کـه معنـای توحیـد را  

شـرکت نکـرد.    های امیرالمؤمنین نفهمیده است ـ در جنگ 

هایی بـا  بحث   1البحار را ذیل ماده حسن ببینید. روایاتِ سفینه 

حضرت دارد. یکی از آنها این است که به حضـرت عـرض  

ها را کشـتی؟« حضـرت فرمـود:  قدر مسـلمان کرد: »چرا این 

آمـدی و در  »پس چرا نرفتی از آنها دفاع کنـی؟! تـو هـم می 

ایستادی. اگر اینها را قبول داشتی، چـرا از آنهـا  شان می صف 

شان نداری چرا به مـن اعتـراض  دفاع نکردی؟! اگر هم قبول 

-آمدم که صدایی شنیدم مـی کنی؟!« گفت: »من داشتم می می 

دانی صدای چـه  اند«. حضرت فرمود: »می گفت هر دو باطل 

ََکسی بود؟  ََ »ذَا يسُ«   أَخُو او    2؛ او برادرت ابلـیس بـود«. إِبْلَِ

 
 ، »الحسن البصری و ما یتعل  به«. 207،   2. ج1

علَِیٌّ 2 فَرَغَ  لَمَّا  قَالَ:  عنَاهُ  اللَّهُ  رضَِیَ  عبََّاسٍ  ابانِ  »عَنِ   .    ِأَهال قتَِالِ  مِنا 

أَثانَى   اللَّهَ وَ  ثُمَّ صَعِدَ عَلیَاهِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ  قتََبٍ  قتَبَاً علََى  الابَصارَۀِ وضََعَ 

الاعضَُالِ  الدَّاءِ  أَهالَ  یاَ  الامؤُاتَفِکَةِ  أَهالَ  یاَ  الابَصارَۀِ  أَهالَ  یاَ  فقََالَ  أَتابَاعَ   عَلیَاهِ 

وَ دِینُکُما   وَ عُقِرَ فَهَرَباتُما ماَؤُکُما زعَُاقٌ  الابَهیِمَةِ یاَ جنُادَ الامَراأَۀِ رغَاَ فَأَجبَاتُما
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قدر نزدیک بوده  مُلهَمِ مستقیم از طر  ابلیس بوده است. این 

 

← 
نفَِاقٌ وَ أَخالَاقُکُما دقَِاقٌ ثُمَّ نَزَلَ یَماشِی بَعادَ فَرَاغِهِ مِنا خطُابتَِهِ فَمشَیَاناَ مَعَهُ  

فَمَرَّ بِالاحَسنَِ الابَصارِیِّ وَ هوَُ یتََوضََّأُ فقََالَ یاَ حَسَنُ أسَابِغِ الاوُضُوءَ فقََالَ یاَ 

أنَُاساً یَشاهدَُونَ أنَا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحادَهُ   أَمِیرَ الامُؤامنِیِنَ لَقدَا قتََلاتَ بِالاأَماسِ 

یُسابِغُونَ   وَ  الاخمَاسَ  یُصَلُّونَ  رسَُولُهُ  وَ  عَبادُهُ  مُحَمَّداً  أَنَّ  وَ  لَهُ  لاَ شَرِیکَ 

فَقَدا کَانَ ماَ رَأَیاتَ فَماَ مَنَعَکَ أَنا تُعیِنَ    الاوُضُوءَ فقََالَ لهَُ أَمِیرُ الامُؤامنِیِنَ

لَقَدا خرََجاتُ فِی  الامُؤامنِیِنَ  أَمِیرَ  یاَ  لَأَصادقُنََّکَ  اللَّهِ  عَلیَانَا عَدُوَّنَا؟ فقََالَ وَ 

أَوَّلِ یَوامٍ فَاغاتَسَلاتُ وَ تَحنََّطاتُ وَ صبَبَاتُ علََیَّ سِلاَحِی وَ أنَاَ لاَ أشَُکُّ فِی  

مَواضِعٍ   إِلىَ  اناتَهیَاتُ  فَلَمَّا  الاکفُارُ  الامُؤامنِیِنَ عَائشَِةَ هوَُ  أمُِّ  التَّخَلُّفَ عَنا  أَنَّ 

مِنَ الاخُرَیابَةِ نَادَانِی منُاَدٍ یَا حَسَنُ إِلَى أَیانَ؟ اراجِعا فَإِنَّ الاقاَتِلَ وَ الامَقاتُولَ  

فِی النَّارِ فَرَجَعاتُ ذَعِراً وَ جَلَساتُ فِی بیَاتِی فَلَمَّا کَانَ فِی الایَوامِ الثَّانِی لَما  

أشَُکَّ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنا أمُِّ الامُؤامنِیِنَ عَائشَِةَ هوَُ الاکُفارُ فتََحنََّطاتُ وَ صبَبَاتُ  

مِنَ   مَواضِعٍ  إِلَى  اناتَهیَاتُ  حتََّى  الاقتَِالَ  أُرِیدُ  خَرَجاتُ  وَ  سِلاَحِی  علََیَّ 

بَعادَ   مَرَّۀً  اراجِعا  أَیانَ؟  إِلَى  حَسَنُ  یاَ  خلَافِی  مِنا  منَُادٍ  فنََادَانِی  الاخُرَیابَةِ 

صَدقََکَ أَ فتََدارِی مَنا   أُخارَى فَإِنَّ الاقاَتِلَ وَ الامَقاتُولَ فِی النَّارِ قَالَ علَِیٌّ

ذَاكَ أَخُوكَ إِبالیِسُ وَ صدَقََکَ أَنَّ الاقاَتلَِ وَ    ذَلِکَ الامنَُادِی؟ قَالَ لاَ قَالَ 

منِاهمُا  أَمِیرَ    الامَقاتُولَ  یاَ  عَرَفاتُ  الاآنَ  الابَصارِیُّ  الاحَسَنُ  فقََالَ  النَّارِ  فِی 

 . 171،  1الامُؤامنِِینَ أَنَّ الاقوَامَ هلَاکَى«؛ الاحتجاج، ج
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عنـوان حسـن بصـری زاهـد و عابـد شـناخته  است. حالا به 

ــادی آب می شــود. وقتــی وضــو می می  ریخــت،  گرفــت زی

کنی؟« گفـت: »تـو خـون  حضرت فرمودند: »چرا اسرا  می 

صدر در ایمان یعنـی  ها را ریختی اسرا  نبود«. شرح مسلمان 

همین؛ یعنی حاضر نیست یک استکان آبِ نابجا ریخته شود  

ولی یک بیابان خون، بجا ریخته شود، چه اشکالی دارد؟ این  

صدر در ایمان؛ یعنـی  شود شرح شود مقام توحید، این می می 

خواهد، بح ، خون ریخته بشود و آنجا کـه  آنجا که خدا می 

خواهد، نابح ، یک قطره آب هـم ریختـه نشـود، یـک  نمی 

صـدر  پوست جو از دهان یک مورچه هم گرفته نشود. شرح 

الله  هایش بر محور ولی یعنی این؛ یعنی انسان، همة حساسیت 

خیلی خـوب اسـت   اینکه ب وید نماز امیرالمؤمنین باشد، نه 

ولی سفره معاویه هم بد نیست. در ذائقة ابوذر، عسل معاویه  

 برد. تر است، لذت نمی ترین زهرها تلخ از تلخ 

 عصر ظهور، عصر محوریت ولایت امام در همه شؤون جامعهـ  
ای است که همه شئون جامعه بر  جامعه عصر ظهور، جامعه

ولی میمحور  شکل  بستر  الله  از  روابط  همه  یعنی  گیرد؛ 
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-کند. گاهی من این مثال را زدهالله عبور میتولی به ولایت

گیریم، از طری   ام: وقتی ما با اتاق کناری هم که تماس می

شبکه   و  اینترنت  در  است.  مخابرات  مرکزی  سیستم 

برای    الکترونیکی پیامی  اگر  شما  است.  روشن  کام   هم 

می نشسته،  کنارتان  که  هم  شبکه  کسی  از  فرستید، 

کند. اگر همه ارتباطات ما بر  اش در امریکا عبور میمرکزی

شود جامعة توحیدی؛  محور ارتباط ولی بود، جامعة ما می

می اگر  یا  یعنی  بورزید  بغض  یا  ب یرید  دوست  خواستید 

یا   کنید  سیاسی  همکاری  یا  کنید  اقتصادی  همکاری 

کنید،   همفکری  یا  کنید  همدلی  یا  کنید  فرهن ی  همکاری 

همة ارتباطاتِ روحی، فکری، رفتاری را از محور ارتباط با  

میولی این  دهید.  عبور  حیات  سرچشمة  و  شود  الله 

بر  جامعه یعنی همه شئونش  توحیدی است؛  ای که جامعه 

ولی حساسیتمحور  همه  است،  جامعه،  الله  اخ ق  و  ها 

ولی به  تعل   محور  بر  است  به  اخ قی  تعل   یعنی  الله؛ 

خدا، تولی به او و تبری از دشمن، محور جامعه عصر  ولی

بر محور معرفتُ  ظهور است. همه شئون الامام  این جامعه 
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نزدیک می به عصر ظهور  این  است. هرچه  به  باید  شویم، 

نزدیک که  منزلت  است  ولایت  پذیرش  بر  عزمِ  شویم.  تر 

اید، فرمود:  کند. روایات را دیدهبشریت را آمادۀ ظهور می

یکی از نکات طول غیبت این است که خدای متعال مثل  

خدای متعال    1کند.انتظار فرج را طولانی می  حضرت نوح

نوح حضرت  خیلی    به  تحققش  اما  داد،  پیروزی  وعدۀ 

مدت شد.  میطولانی  مرتباً  میها  وعدۀ  آمدند  »این  گفتند: 

می  پیروزی زمانی  چه  در تو  محدود،  عدۀ  یک  رسد؟« 

تحت جامعه مشرك،  این  ای  که  آمد  وحی  بودند.  فشار 

وقت پیروزی  خرماها را بکارید وقتی درختِ نخل شد، آن

بنا بود حالا فرج شود.  می رسد. وقتی نخل شد و بار داد، 

های این خرماها را بکارید. یک بار  دوباره دستور آمد هسته

 
می 1 ادامه  در  که  تفصیلی  و  تشبیه  ]این  از  .  مفصلی  روایت  در  آید، 

به نقل از سدیر صیرفی آمده است:[ »...إِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ    امام صادق 

الرُّسُلِ  مِنَ  ثلََاثَةٍ  فیِ  أَدَارهَاَ  ثلََاثَةً  منَِّا  لِلاقَائِمِ  أَدَارَ  مَوالِدَهُ    تَعَالَى  قَدَّرَ 

مُوسَى  مَوالدِِ  عیِسَى  تَقادِیرَ  غیَابَةِ  تَقادِیرَ  غیَابتََهُ  قَدَّرَ  إِباطَاءَهُ    وَ  قَدَّرَ  وَ 

 . 354،  2...«؛ کمال الدین، ج تَقادِیرَ إِباطَاءِ نُوحٍ 
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صف برخی  شود!  تکرار  کار  این  باید  شد. دی ر  جدا  ها 

ها را  ها خرما شد، بار سوم هم دستور آمد هستهوقتی هسته

ما   تعبیر  به  را  ما  گفتند  نبودند  مؤمن  که  آنهایی  بکارید. 

بکار،   را  خرما  هسته  گذاشتی!  کار  سر  کردی،  سرگردان 

می  ذهنم  به  تازه  بکار!  را  خرما  هسته  وقتی  دوباره  آید 

ها آماده شد، ظاهرا  های خرماها کاشته شد و درختهسته

کشتی یک  شد حضرت  بنا  است،  یادم  طور  ای وسط  این 

بسازند. تمام شود.    1بیابان کویر  این کشتی  ب ذارید  گفتند 

میمی خشکی، آمدند  در  که  خدا  پیغمبر  این  به  خدیدند 

می عظمت  این  به  کشتی  میآمده  و  سازد،  فرج  ]؟[  گوید 

است.  می  2پیروزی  شباهتحضرت  از  وجود  فرماید  های 

 
الامُؤامنِیِنَ  1 مِنَ  الطَّوَائفُِ  تلِاکَ  زَالتَا  فَماَ  مَرَّاتٍ  غَرسََهاَ سبَاعَ  أَنا  »إِلَى   .

کَلَّا   نیَِّفٍ وَ سبَاعیِنَ رَجلًُا...  إِلَى  أَنا عَادَ  إِلَى  بَعادَ طَائِفَةٍ  منِاهُ طَائِفَةٌ  تَراتَدُّ 

 . 356 -  355،   2«؛ کمال الدین، ج﴾وَ اصانَعِ الافلُاکَ بِأَعاینُنِا وَ وَحاینِا﴿

أَبِی جَعافَر2ٍ عَنا  الاجعُافِیِّ  إسِاماَعیِلَ  نُوحاً   . »عَنا  إِنَّ  غَرَسَ    قَالَ:  لَمَّا 

یَقُولُونَ قَدا قَعَدَ   النَّوَى مَرَّ عَلیَاهِ قَوامُهُ فَجَعَلُوا یَضاحَکُونَ وَ یَساخَرُونَ وَ 

النَّخالُ وَ کَانَ جبََّاراً طُوَالاً قَطَعهَُ ثمَُّ نَحتََهُ فقََالوُا قدَا   غَرَّاساً حتََّى إِذَا طَالَ 

وَ   یَضاحَکُونَ  فَجَعَلُوا  عَلیَاهِ  فَمَرُّوا  سَفیِنَةً  فَجَعَلَهُ  أَلَّفهَُ  ثُمَّ  نَجَّاراً  قَعَدَ 
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شود،  شان طولانی میمقدس امام زمان، همین است. غیبت

بود  نکته داده  بهش وعده  متعال  این است: خدای  اش هم 
ارْتَضى ﴿ الَّذِي  دينَهُمُ  لَهُمْ  لَيُمَمِّنَنَّ  بَعْدِ    وَ  مِنْ  لَيُبَدِّلَنَّهُمْ  وَ  لَهُمْ 

يَعْبُدُونَني  أَمْناً  يُشْرِكُونَ بي   خَوْفِهِمْ  اخ   محض    1﴾ شَيْئاً  لَ 

باید در جامعه حضرت نوح بود. این ـ در باب... ـ به امام  

آیه تفسیر شده )اروحانا فداه(. فرمود چون این    2زمان هم 

 

← 
یَساخَرُونَ وَ یَقُولُونَ قَدا قَعَدَ مَلَّاحاً فِی فَلاَۀٍ مِنَ الاأَراضِ حتََّى فَرَغَ منِاهَا«؛ 

 . 283،  8الکافی، ج

فِی  ﴿.  1 لَیَساتَخالِفنََّهُما  الصَّالِحاتِ  عَملُِوا  وَ  منِاکمُا  آمَنُوا  الَّذینَ  اللَّهُ  وَعدََ 

لَیُمَکِّنَنَ  وَ  قبَالهِِما  مِنا  الَّذینَ  اساتخَالَفَ  کَماَ  الَّذِی    الاأَراضِ  دینَهُمُ  لَهمُا 

یَعابُدُوننَی  اراتَضى  أمَاناً  بَعادِ خَوافهِِما  منِا  لیَبَُدِّلنََّهُما  یُشارِکُونَ بی   لَهُما وَ   لا 

 . 55؛ سوره نور، آیه﴾شیَائاً وَ مَنا کَفَرَ بَعادَ ذلِکَ فَأُولئِکَ همُُ الافاسِقُونَ

، در موارد دی ر  . ]این تفسیر، ع وه بر روایت سدیر از امام صادق 2

اللَّهِ عبَادِ  أَبِی  عَنا  بَصِیرٍ  أَبیِ  »عَنا  نمونه:[  برای  است؛  آمده  فِی   نیز 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا منِاکُما وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ  ﴿مَعانَى قَوالِهِ عَزَّ وَ جلََّ  

لَهمُا   لَیُمَکِّنَنَّ  الَّذِینَ مِنا قبَالِهِما وَ  الاأَراضِ کمَاَ اساتخَالَفَ  لَیَساتَخالِفنََّهُما فِی 

اراتَضى  الَّذیِ  یَعابُدُوننَِی لا    دِینَهُمُ  أَماناً  بَعادِ خَوافهِِما  منِا  لیَبَُدِّلنََّهُما  وَ  لَهمُا 
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می صا   باید  دی ر  بود،  داده  را  الا  وعده  و  شدند. 

که  همین اینهایی  فردا  بودند،  نوح  حضرت  کنار  که  هایی 

برمی سر  حضرت  جامعه  درون  از  شدند،   1داشتند.جدا 

 

← 
شیَائاً بِی  أَصاحَابِه   ﴾یُشارِکُونَ  وَ  الاقاَئِمِ  فِی  نَزَلتَا  للنعمانی،  قَالَ  الغیبة  «؛ 

 240 . 

. »فَأَواحىَ اللَّهُ تبََاركََ وَ تَعَالَى عنِادَ ذَلکَِ إِلیَاهِ وَ قَالَ یاَ نُوحُ الاآنَ أَسافَرَ  1

الاأمَارُ وَ   صَفاَ  مَحاضهِِ وَ  عنَا  الاحَ ُّ  لِعیَانِکَ حیِنَ صَرَّحَ  اللَّیالِ  عَنِ  الصُّباحُ 

أَهالَکاتُ  أَنِّی  فَلَوا  کَانَتا طیِنتَُهُ خبَِیثَةً  منَا  کُلِّ  باِراتدَِادِ  الاکَدَرِ  مِنَ  الاإِیمَانُ 

لمََا   بِکَ  آمنََتا  کَانَتا  الَّتِی  الطَّوَائِفِ  مِنَ  اراتدََّ  قَدِ  منَا  أَباقیَاتُ  وَ  الاکفَُّارَ 

مِنا   التَّواحیِدَ  أَخالَصُوا  الَّذِینَ  لِلامُؤامنِیِنَ  السَّابِ َ  وَعادِیَ  صَدَّقاتُ  کنُاتُ 

بِأَنا أسَاتَخالِفَهُما فِی الاأرَاضِ وَ أُمَکِّنَ لَهمُا   قَوامِکَ وَ اعاتَصَمُوا بِحبَالِ نبُُوَّتِکَ

دِینَهُما وَ أُبدَِّلَ خَوافَهمُا بِالاأمَانِ لِکَیا تخَالصَُ الاعبَِادَۀُ لِی بِذَهَابِ الشَّکِ مِنا  

قُلُوبِهِما وَ کیَافَ یَکُونُ الِاساتِخالَا ُ وَ التَّماکیِنُ وَ بَدَلُ الاخوَا ِ بِالاأَمانِ منِِّی  

طینهم  خبُاثِ  وَ  اراتَدُّوا  الَّذِینَ  یَقیِنِ  ضَعافِ  مِنا  أعَالَمُ  کنُاتُ  ماَ  مَعَ  لَهمُا 

[ وَ سُوءِ سَرَائِرهِِمُ الَّتِی کَانَتا نتََائِجَ النِّفَاقِ وَ سنُُوحَ الضَّلَالَةِ فَلَوا  ]طیِنتَِهِما

الاملُاکَ  منِِّی  تسَنََّمُوا  إِذَا    أنََّهُما  الِاساتِخالَا ِ  وَقاتَ  الامُؤامنِیِنَ  أُوتیِ  الَّذیِ 

]وَ[    أَهالَکاتُ أَعادَاءَهمُا لَنَشَقُوا رَوَائحَِ صِفاَتِهِ وَ لَاساتَحاکَمَتا سَرَائِرُ نفَِاقِهمِا 

حَارَبُوهمُا   وَ  بِالاعدََاوَۀِ  إِخاوَانَهمُا  لکَاَشَفُوا  وَ  قُلُوبهِِما  ضلََالةَِ  حبَِالُ  تَأَبَّدتَا 
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شود که مقام معرفت  بنابراین طول غیبت وقتی برداشته می

انشعاب   دی ر  بشود،  پیدا  ولایت  تحمل  بشود،  حاصل 

نیفتد.  اتفاق  حضرت  دست اه  در  چیزی    1درونی  آن  این 

به  برای رسیدن  راهی  ببینید  کنیم.  ت ش  باید  ما  که  است 

قرب   راه  انانیت،  و  انیت  نیست.  بودن  تسلیم  جز  خدا 

که   آن  به  تسلیم  باشیم؟  به چه کسی  تسلیم  منتهی  نیست. 

محبت   کانون  خداست،  مطل   عبد  خداست،  مطل   ولی 

نسبت به عبادالله است، کانون علم و حکمت و یک زیارت  

آن   اگر  کنیم.  حل  را  طرفش  آن  هست.  شأنش  در  جامعه 

به   باید انسان  تسلیم راهی نیست. و  طرفش حل شد، جز 

 

← 
التَّماکیِنُ فِی   النَّهایِ وَ کیَافَ یَکُونُ  بِالاأَمارِ وَ  التَّفَرُّدِ  الرِّئاَسَةِ وَ  علََى طَلَبِ 

الاحرُُوبِ«؛   إِیقَاعِ  وَ  الافتَِنِ  إِثاَرَۀِ  معََ  الامُؤامنِیِنَ  فِی  الاأَمارِ  اناتِشَارُ  وَ  الدِّینِ 

 . 356 -  355،  2کمال الدین، ج

الصَّادقُِ 1 »قَالَ   .    ُّ َالاح لیُِصَرِّحَ  غیَابتَِهِ  أَیَّامُ  تَماتَدُّ  فَإنَِّهُ  الاقَائمُِ  کَذلَِکَ  وَ 

طیِنتَُهُ  کَانَتا  مَنا  کُلِّ  باِراتِدَادِ  الاکدََرِ  مِنَ  الاإِیمَانُ  یَصافُوَ  وَ  مَحاضِهِ  عَنا 

خبَیِثَةً مِنَ الشِّیعَةِ الَّذِینَ یُخاشَى عَلیَاهِمُ النِّفَاقُ إِذَا أَحَسُّوا بِالاساتِخالَا ِ وَ  

 . 356،  2«؛ کمال الدین، ج التَّماکیِنِ وَ الاأمَانِ الامنُاتَشِرِ فیِ عهَادِ الاقَائمِِ
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به  است  راهی  این  و  برسد.  تسلیم  و  معرفت  سوی  مقام 

رسیدن به عصر ظهور، درك ولایت آنها و رسیدن به مقام  

 1حیات طیبه.

 
کند؛ برای  . اشاره به روایاتی که حیات را به عصر ظهور تفسیر می 1

  فِی قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  نمونه: »عَنا سلََّامِ بانِ الامسُاتنَِیرِ عَنا أَبِی جَعافَرٍ 

موَاتِها﴿ بَعادَ  الاأرَاضَ  یحُایِ  اللَّهَ  أَنَّ  جلََّ    ﴾اعالَمُوا  وَ  عزََّ  اللَّهُ  یُحاییِهاَ  قَالَ 

]یَعانِی  بِالاقَائِمِ  مَواتهِاَ  کمال  بعَادَ  میَِّتٌ«؛  الاکاَفِرُ  وَ  أَهالهِاَ  کفُارَ  بِمَواتهِاَ   ]

 . 668،   2الدین، ج



 

 

 

 

 

 

 2گفتار 

  و نسبت آن با   معرفت امام عصر

 درن ـم یت  ـهن ـ جاهلـک یت  ـجاهل

 )شرح حدیث مرگ جاه لی(

 24/3/1389مؤسسه فرهنگی موعود ـ 
 



 

 

 

 

 

 

 

پرسش: سپاس ذارم از اینکه فرصت را فراهم آوردیـد در  

هایی را در زمینه معنا و مفهوم و  خدمت شما باشیم و پرسش 

رِفْ    مَاتَ  »مَنْمصداق جاهلیت که در روایت شریف   وَ لَمْ يَعَْ

مطرح شده، گفت و داشته باشیم    مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً«   زَمَانِهِ  إِمَامَ

هایی در این زمینه مطرح کنـیم. نخسـتین  خدمتتان و پرسش 

پرسش این است که در این روایـات شـریف، ایـن روایـت  

اساسا چه جای اهی در متـون روایـی شـیعه و سـنی دارد و  

 کنند. علمای بزرگوار ما چ ونه با این روایت برخورد می 

پاسخ استاد: موضوع بحـث، عبـارت اسـت از مفهـوم و  

وَ لَما یَعارِ ا    مَاتَ  مصداق »جاهلیت« در روایت معرو  »مَنا

 مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً«.   زمََانِهِ  إمَِامَ
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این روایت، اصالتاً یک روایت نبوی است، یعنی از وجود  

نقل شده، با عباراتی که مضمونش بسـیار    مقدس رسول الله 

نْبه هم نزدیک است. تعبیر مشهورش، همان  اتَ »مََ مْ    مََ وَ لََ

است کـه طبـ  نقـل ابـن    مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً«  زَمَانِهِ يَعْرِفْ إِمَامَ

سؤال شـده    بابویه، ]معنایش[ از محضر امام حسن عسکری 

 1است. 

 
 . »مُحمََّدَ بانَ عثُامَانَ الاعمَارِیَّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ یَقُولُ سَمِعاتُ أَبِی یَقُولُ 1

وَ أنَاَ عِنادَهُ عَنِ الاخَبَرِ الَّذِی رُویَِ عَنا    سُئِلَ أَبُو محَُمَّدٍ الاحَسَنُ بانُ علَِیٍّ

الاقیَِامَةِ وَ    آبَائِهِ  یَوامِ  لِلَّهِ علََى خَلاقِهِ إِلَى  لاَ تخَالُو مِنا حُجَّةٍ  الاأرَاضَ  أَنَّ 

لمَا  وَ  مَاتَ  مَنا  فقََالَ  زَمَانِهِ  إِمَامَ  یَعارِ ا   أَنَّ  میِتَةً جاَهِلیَِّةً  هَذاَ    مَاتَ  إِنَّ 

حَ ٌّ کَماَ أَنَّ النَّهَارَ حَ ٌّ فَقیِلَ لهَُ یاَ ابانَ رسَُولِ اللَّهِ فَمنَِ الاحُجَّةُ وَ الاإِمَامُ  

بَعادكََ فقََالَ ابانِی مُحَمَّدٌ هوَُ الاإِمَامُ وَ الاحُجَّةُ بَعادِی مَنا مَاتَ وَ لَما یَعارِفاهُ  

فیِهاَ  یَهالِکُ  وَ  الاجَاهِلُونَ  فیِهاَ  یَحَارُ  غیَابَةً  لَهُ  إِنَّ  أَماَ  جاَهِلیَِّةً  میِتَةً  مَاتَ 

الاأَعالَامِ   إِلَى  أنَاظُرُ  فَکَأنَِّی  یَخارُجُ  ثمَُّ  الاوقََّاتُونَ  فیِهاَ  یَکاذِبُ  وَ  الامبُاطِلُونَ 

 . 409،   2الابِیضِ تَخافِ ُ فَواقَ رَأاسِهِ بنَِجَفِ الاکُوفةَِ«؛ کمال الدین، ج
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  إمِـَامٌ لَـهُ وَ لَیاسَ مَاتَ در روایات ]متعدد[ دی ر آمده »مَنا

فَمِیتَتُـهُ مِیتَـةٌ    إمِـَامٌ  لَهُ  وَ لَیاسَ  مَاتَ  »مَنایا    1مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً«

در این نوع روایات هم مقصود از »امام«، همان امام    2. جَاهِلِیَّةٌ«

زمان است. در روایات متعددی سؤال شـده: آیـا مقصـود از  

انـد: بلـه،  امام در این روایت، امامِ حی زنـده اسـت؟ فرموده 

طور نیست که اگـر کسـی  این   3مقصود، امامِ حی زنده است؛ 

 
اللَّهِ 1 عبَادِ  أَباَ  سَأَلاتُ  قَالَ:  الاأَعالَى  عبَادِ  »عَنا  نمونه:  برای   .    ِقَوال عَنا 

اللَّهِ  لیَاسَ  مَاتَ  قَالَ مَنا   الاعَامَّةِ إِنَّ رسَُولَ  میِتَةً جاَهِلیَِّةً    مَاتَ  إِمَامٌ  لَهُ   وَ 

الکافی، ج اللَّهِ...«؛  الاحَ ُّ وَ  به:  378،  1فقََالَ  . همچنین رجوع شود 

ج الدین، ج146،  8همان،  کمال  التبصرۀ،  412،  2؛  و  الإمامة  ؛ 

 ، »باب فی أنّ من مات و لیس له إمام مات میتة جاهلیة«. 82 

یَواماً وَ   . برای نمونه: »عَنِ الافُضیَالِ بانِ یَسَارٍ قَالَ: اباتَدَأنَاَ أَبُو عبَادِ اللَّهِ 2

اللَّهِ  رسَُولُ  قَالَ  جاَهِلیَِّةٌ    قَالَ  میِتَةٌ  فَمیِتتَُهُ  إِمَامٌ  عَلیَاهِ  لیَاسَ  وَ  مَاتَ  مَنا 

اللَّهِ  رسَُولُ  ذَلِکَ  قَالَ  مَنا   فَقُلاتُ  فَکُلُّ  قُلاتُ  قَالَ  قَدا  اللَّهِ  وَ  إِی   فقََالَ 

لیَاسَ   مَاتَ  ج  فَمیِتتَُهُ  إِمَامٌ   لَهُ   وَ  الکافی،  نَعَما«؛  قَالَ  جاَهِلیَِّةٌ  ،  1میِتَةٌ 

 .  330. همچنین رجوع شود به: الغیبة للنعمانی،  376 

الاأَوَّلِ 3 الاحَسنَِ  أَبِی  عَنا  یَزِیدَ  بانِ  عُمَرَ  »عَنا   .   ُیَقُول سَمِعاتُهُ  مَنا   قَالَ 

مَاتَ بِغَیارِ إِمَامٍ مَاتَ میِتَةً جاَهِلیَِّةً إِمَامٍ حَیٍّ یَعارِفُهُ فَقُلاتُ لَما أَسامَعا أَبَاكَ  
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های قبلی را شناخته باشد، همین بـرای هـدایتش کـافی  امام 

 1باشد. 

پس در مجموع، مضمونی کـه در روایـات امامیـه آمـده،  

همان مضمونی است که در روایت کمال الدین صدوق نقـل  

شده. مرحوم شیخ حر عاملی هم در وسـائل الشـیعه، همـین  

مضامین دی ر   2کنند. روایت را از کمال الدین صدوق نقل می 

  إِمَامٌ  لَهُ  وَ لَيْسَ مَاتَ »مَنْهم، قریب به همین معنا هستند، مثل 

 3. وَ يُطِيعُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً«   لَهُ  يَسْمَعُ

 

← 
قَالَ وَ    یَذاکُرُ هذََا یَعانِی إِمَاماً حیَاًّ فقََالَ قَدا وَ اللَّهِ قَالَ ذَاكَ رسَُولُ اللَّهِ 

اللَّهِ  لهَُ وَ یُطیِعُ مَاتَ میِتَةً   قَالَ رسَُولُ  لهَُ إِمَامٌ یَسامَعُ  لیَاسَ  مَنا مَاتَ وَ 

 .  269 ـ268جاَهِلیَِّةً«؛ الإختصا ،  

. در ذیل نقل ابن بابویه ـ که در نخستین استناد بحث گذشت ـ نیز، 1

عسکری  حسن  امام  پاسخ  نکته   در  این  به  حدیث،  معنای  درباره 

تصریح شده است: »...ابانِی مُحمََّدٌ هوَُ الاإِمَامُ وَ الاحُجَّةُ بعَادیِ مَنا مَاتَ وَ  

 . 409،  2لَما یَعارِفاهُ مَاتَ میِتَةً جاَهِلیَِّةً...«؛ کمال الدین، ج

 . 246،  16. ج2

 . 269. الإختصا ،  3
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این مضمون، در منابع شیعه به حدی نقل شـده کـه اگـر  

متواتر نباشد، ]کثرتش و همچنین[ سندهای صحیح و خوبی  

که بعضی مواردش دارد، موجب وثوق و اعتمـاد قریـب بـه  

انـد کـه ایـن  البته برخی هم ادعا کرده   1شود. قطع و یقین می 

 2حدیث، در حد تواتر نقل شده است. 

در مجامع اهل سنت هـم همـین طـور اسـت؛ مکـرر در  

صحاحشان، قریب به همـین مضـامین را از وجـود مقـدس  

 
دست 1 این  برای  مستقلی  باب  متقدم،  روایی  کتب  از  بسیاری  در   .

ج  الکافی،  نمونه:  برای  است؛  شده  تنظیم  »بَابُ  376،  1احادیث   ،

ج المحاسن،  الاهُدَى«؛  أئَِمَّةِ  مِنا  إِمَامٌ  لَهُ  لیَاسَ  وَ  مَاتَ  ،  153،  1مَنا 

، »باب فی أنّ 82«؛ الإمامة و التبصرۀ،  »باب من مات لا یعر  إمامه 

به:   لیس له إمام مات میتة جاهلیة«. همچنین رجوع شود  من مات و 

الإمام 76،  23بحار الانوار، ج أنه لا یعذر    ، »باب وجوب معرفة  و 

مات   فیه  أو شک  إمامه  یعر   مات لا  من  أن  و  الولایة  بترك  الناس 

 «. میتة جاهلیة و کفر و نفاق

نویسد: »و قد روت العامّة و الخاصّة متواترا: من  . ع مه مجلسی می 2

إمام  یعر   لم  و  ج  مات  زمانه  مات  الانوار،  بحار  جاهلیّة«؛  ،  29میتة 

 38 . 
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در مجموع، در منابع آنهـا هـم بـه    1اند. نقل کرده   رسول الله 

بخش اسـت؛ لـذا  حدی نقل شده که برای خودشان اطمینـان 

کسی از محققینِ آنها منکر این حدیث نیسـت )مـن ندیـدم  

انـد کـه ایـن  کسی انکار کرده باشد(. بـاز بعضـی ادعـا کرده 

احادیث در منابع اهل سـنت هـم در حـد تـواتر نقـل شـده  

شـود  من نتوانستم تحقیـ  کـنم و ببیـنم کـه آیـا می   2است؛ 

تحصیل تواتر کرد یا نه، ولی آنچه مسـلم و قابـل ادعاسـت،  

این است که بیش از یک خبر واحد و در حد خبر مستفیض  

بخش باشـد نقـل  ای که اطمینـان است و بلکه بالاتر، به گونه 

شده است. لذا خود اهل سنت هم به هیچ وجه این خبـر را  

 
رَوَواا  . ع مه مجلسی می 1 فِی صِحاَحِهمِا  الامخَُالِفیِنَ  أَنَّ  »اعالَما  نویسد: 

فَارقََ  وَ  طاَعتَِهِ،  مِنا  خرََجَ  وَ  الاإِمَامَ،  خَالفََ  منَا  أَنَّ  فِی  کثَیِرَۀً  أَخابَاراً 

إِمَامَ  یَعارِ ا  لَما  وَ  الانوار،    زَمَانِهِ  الاجَماَعَةَ،  بحار  جاَهِلیَِّة«؛  میِتَةً  مَات 

نقل 330،  29ج از  مواردی  ادامه،  در  ایشان  ذکر  .  را  عامه  های 

 کند. می

نویسد: »و قد روت العامّة و الخاصّة متواترا: من  . ع مه مجلسی می 2

إمام  یعر   لم  و  ج  مات  زمانه  مات  الانوار،  بحار  جاهلیّة«؛  ،  29میتة 

 38 . 
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اند، ولی کسی از  اند؛ ]بله،[ در دلالتش بحث کرده انکار نکرده 

 محققینشان نیست که این حدیث را انکار کند. 

این نسبت به سند حدیث؛ جای اه حدیث، هم در متـون  

روایی شیعه و هم در متون روایی اهل سنت، جای اه مقبولی  

است؛ در بسیاری از موضوعاتی که مـورد پـذیرش فـریقین  

بینیم که[ به این اندازه نقل و تکرار شـده  است، حدیثی ]نمی 

 باشد. 

 . یسبت معرفت و ولایت با حیات طیبه1

گفتند   چی  حدیث  این  دلالت  و  مفهوم  مورد  در  پرسش: 

چه در بین شیعیان چه در بین اهل سنت که این در واقع  

آن  به  اص   کاری  ما  چیست؟  ]؟[  و  امام  به  معرفت 

کسی  روایت اینکه  از  که صحبت  فرمودید  اشاره  که  هایی 

بمیرد و عهد امام یا بیعت امام به گردن نداشته باشد، ]؟[  

امام   معرفت  این  از  مراد  دقیقاً  واقع  در  این  آمده؛  در 

فراتر از   چیست؟ معرفت اسمی و ظاهری است یا چیزی 

 اینها است؟ 
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پاسخ استاد: بله. عرض کنم عنایت دارید که ک  در بـاب  

خصـو  در معـار   ای به هـای پردامنـه معرفت امام، بحث 

روایی شیعه آمده اسـت. ]درك درسـت در ایـن بـاب[ هـم  

منوط به آن است که حقیقت ولایت و جای اه ولایـت را در  

شـود کـه جای ـاه  رشد انسان تعریف کنیم، بعـد معلـوم می 

خصـو  در ایـن  معرفت در رشد انسـان چیسـت. ولـی به 

روایت، اگر نخواهیم به آن قرائن بیرونی هم تکیـه کنـیم، از  

متن خود ]مجموعه[ روایـات]ی کـه ذکـر کـردیم[ اسـتفاده  

شود که این معرفت، معرفتی اسـت کـه وجـودش رافـع  می 

جاهلیت است و فقدانش موجب جاهلیت. پس معرفت باید  

معرفتی باشد که بتوانـد انسـان را از جاهلیـت خـارج کنـد.  

بنابراین به هر گونه که معرفت را تعریف کنیم، باید تناسـب  

 با این معنا در آن لحاظ شود. 

قطعاً این ]معرفت،[ یک معرفت ظـاهری نیسـت؛ یعنـی  

یک شناخت ظاهری نسبت به مشخصات ظاهری امام، هرگز  

این ارزش را ندارد که آن معرفتِ مطلوب و منظـور نظـر را  

برای ما به ارمغان بیاورد و ما را از جاهیت نجات دهد. برای  
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روشن شدن این معرفت، کافی است که مضمون خـود ایـن  

آرام از دلـش  روایت را بکاویم و معنای ایـن معرفـت را آرام 

بیرون بیاوریم. منتها قبل از آن هـم طبیعـی اسـت کـه بایـد  

 نکاتی مورد توجه قرار ب یرد: 

ــه[ اول اینکــه ولایــت حقــه و امامــت حقــه، چــه   ]نکت

جای اهی در رشـد انسـان دارد. مـن در گفت وهـایم مکـرر  

ام که ولایت، طری  جریان توحید در عالم است.  عرض کرده 

یعنی اگر معتقد باشید که »حقیقت، رسیدن بـه درك توحیـد  

است«، ولایتا طری  جریان توحید در عالم و طری  رسـیدن  

به توحید در قوس صعود است. هم حقیقت توحید در عالم  

شـود و هـم درك حقیقـت  از طری  ولایت حقه جـاری می 

شود. لذا ما سـه  توحید جز به درك مراحل ولایت میسر نمی 

منزلت برای عبودیت قائلیم؛ منزلت اول، توحید اسـت، بعـد  

ولایت است، بعد شریعت است. شـریعت، مناسـک جریـان  

ولایت و توحید است؛ کمـا اینکـه در مرحلـه صـعود هـم،  

آراسته شدن به شریعت، اعم از شریعت مربوط بـه رفتـار و  

احکام عملی و شریعتِ مربوط به اعتقادات و حتـی اخـ ق  
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انسان، اولین مرحله رشـد انسـان اسـت. مرحلـه دوم، درك  

حقیقت ولایت است. این حقیقت، طری  بـرای رسـیدن بـه  

حقیقت عبودیت و تعظیم در مقابل خدای متعال است. یعنی  

مثلثِ »توحید، ولایت، شریعت«، مثلثی اسـت کـه اضـ ع و  

کند. پس حلقه اتصال شریعت و  ابعاد عبودیت را تعریف می 

 توحید، ولایت حقه است. این یک نکته. 

نکته دوم این است که ولایت حقه، طری  جریان هدایت  

الهی و انوار هدایت است. یعنی درك حقیقت هدایت الهـی  

 جز از طری  ولایت ممکن نیست. 

بردار هـم  نکته سوم این اسـت کـه ایـن ولایـت، تعطیـل 

نیست؛ یعنی اگر کسی در حوزه اختیار و مسئولیت و آگاهی  

خودش تسلیم به ولایت حقه نشد و از این ولایت اعـراض  

کرد، حتماً ولایت دی ری بر او اعمال خواهد شد و آن هـم  

چیزی جز ولایت باطل نخواهد بود. نتیجه ولایت باطل هـم  

وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّايُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ  ﴿ این است:  



  93          دومگفتار  
 

بنابراین از معار  تقریباً مسلم قرآن این است    1. ﴾ إِلَى الظُّلُماتِ 

که ما دو تا جریان ولایت داریم و ایـن دو جریـان ولایـت،  

شود انسانی از مـدار ولایـت حـ  و  بردار نیستند. نمی تعطیل 

باطل خارج باشد؛ همین قدر که از مـدار ولایـت الله خـارج  

شـود. محـیط ولایـت الله،  شد، وارد محیط ولایت باطـل می 

محیط نور و هدایت بـه قـرب و کمـال و رضـوان اسـت و  

محیط ولایت باطل هم محـیط سـیر در ظلمـات و دوری از  

 حقیقت هدایت و معرفت و نور است. 

الجمله این است؛ کمال انسان جـز  پس جای اه ولایت فی 

با درك حقیقت ولایـت میسـور نیسـت، یعنـی رسـیدن بـه  

حقیقت توحید و مقام عبودیت و قـرب و رضـوان، جـز در  

 شود. ممکن نمی   پرتوی درك ولایت ائمه 

اگر پذیرفتیم که شأن امامـت و ولایـت و خ فـت ایـن  

شود که درك حقیقت ولایـت،  است، از همین جا روشن می 

 
الَّذینَ  ﴿ .  1 وَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلُماتِ  منَِ  یُخارِجهُُما  آمَنُوا  الَّذینَ  وَلِیُّ  اللَّهُ 

أُولئِکَ   الظُّلُماتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  یُخارِجُونَهمُا  الطَّاغُوتُ  أَوالیِاؤُهُمُ  کَفَرُوا 

 . 257؛ سوره بقره، آیه﴾أَصاحابُ النَّارِ همُا فیها خالدُِونَ
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شود و هم در یک مرحله،  هم موجب درك نور و هدایت می 

شود. لذا در روایاتی که ذیل  موجب درك حقیقت حیات می 

 شود. آیات قرآن آمده، حیات باطنی به ولایت تعریف می 

هُ  ﴿ فرماید:[ ]قرآن می    أَ وَ مَنْ كانَ مَيتاً فَأَحْييناهُ وَ جَعَلْنَا لََ

يسَ بِخَارٍِ    نُوراً يمْشى  ى الظُّلُمَاتِ لََ بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فَِ

انـد و هـم در  ها به خودی خود، هم میت کأنه انسان   1. ﴾ مِنْها 

 اند. ض ل 

این ]حقیقت[ در مضامین روایـات و ادعیـه فـراوان وارد  

کنیم:  شده است؛ مثً  در مناجات حضرت امیـر عـرض مـی 

طـور  ؛ ازلًا و ابـداً این « وَ أَنَا الْمَيِّتُ  الْحَيُ  أَنْتَ  يَا مَوْلََيَ  »مَوْلََيَ

بوده و خواهد بود که او حی است و ما میت. بعد از خل  و  

اعطای حیات هم، بعد از آن هم که رحمتِ حی شامل حـال  

  الْحَيُ  »أَنْتَ ما شده و حیاتی به ما داده، باز هم ما میت هستیم،  

وَ    الْهَادِي   »مَوْلََيَ يَا مَوْلََيَ أَنْتَکنیم: . یا عرض می وَ أَنَا الْمَيِّتُ« 

ادِي«  أَنَا الضَّالُ الَّ إِلََّ الْهََ ؛ بعـد از آن هـم کـه  وَ هَلْ يَرْحَمُ الضََّ

رحمت این ذات اقدس الهی شامل حال ما شد و از حقیقت  

 
 . 122. سوره انعام، آیه1
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افتد ایـن  هدایت خودش به ما بخشید، باز هم آنچه اتفاق می 

طـور نیسـت کـه ایـن  . این « وَ أَنَا الضَّالُ الْهَادِي  »أَنْتَاست که 

حقیقت عـوض شـود و ]بـا اعطـای هـدایت او،[ حـالا مـا  

خودمان هادی باشیم. ]پس[ ما به خـودی خـود همیشـه در  

 ض ل هستیم، همیشه در مقام موت هستیم. 

ای  ]حالا در این آیه شریفه[ خـدای متعـال یـک مقایسـه 

ای هستند که خدای متعـال آنهـا را از  فرماید: عده کند؛ می می 

ای  این موت و ض ل بیرون برده به سوی نور و هدایت؛ عده 

هم هستند که مراتب وجودیشان در همان ض ل و حیرت و  

 ظلمت باقی مانده، در مرتبه موت باقی مانده. 

دهـد کـه هـم حقیقـت  روایات ذیل این آیه توضـیح می 

کند و هم حقیقت حیاتی کـه  نوری که خدای متعال اعطا می 

مَنْ كَانَ  ﴿ کند، چیزی جز ولایت نیست. ]فرمودند:[ اعطا می 

هم    ﴾ فَأَحْيَيْناهُ ﴿ شناسد و[  یعنی ]کسی که ولایت را نمی   ﴾ مَيْتاً 

  1یعنی او را به علم امام رساندیم، به معرفـت امـام رسـاندیم. 

 
قَالَ جاَهِلاً عَنِ الاحَ ِّ وَ الاولََایَةِ فَهَدَیاناَهُ   ﴾أَ وَ مَنا کانَ میَاتاً فَأَحاییَاناهُ﴿. » 1

لَهُ ﴿إِلیَاهاَ   النَّاسِ  وَ جَعَلانا  بِهِ فِی  یَماشِی  الاوَلَایَةُ    ﴾ نُوراً  النُّورُ  کمََنا  ﴿قَالَ 
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ــام حاصــل می  ــه معرفــت الام ــه  حیــات، ب ــات ب شــود. حی

برخورداری از علم امام که سرچشمه نـور و هـدایت اسـت  

 شود. حاصل می 

]در[ روایات، ]آب[ در بعضی از آیات قرآن ]به علم امام  

، وقتـی بهشـت  تفسیر شده است.[ در سوره مبارکه محمـد 

ةِ الَّتَي ﴿ فرماید:  دهد، می متقین را توضیح می  دَ    مَثَلُ الْجَنََّ وُعَِ

رْ   مْ يَتَغَيََّ بَنٍ لََ الْمُتَّقُونَ فيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ يَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لََ

ارِبينَ ذَّةٍ لِلشََّ رٍ لََ در بهشـت متقـین،    1؛ ﴾ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمَْ

نهرهایی از خمر جـاری اسـت کـه موجـب لـذت خاصـی  

 

← 
مِناها  بِخارِجٍ  لیَاسَ  الظُّلُماتِ  فِی  الاأَئِمَّةِ   ﴾مثََلُهُ  غَیارِ  وَلَایَةِ  فِی   یَعانِی 

یَعامَلُونَ ﴿ کانُوا  ما  للِاکافِرِینَ  زُیِّنَ  ج ﴾کَذلِکَ  القمی،  تفسیر  ،  1«؛ 

 215 . 

الَّتی ﴿.  1 الاجنََّةِ  الامتَُّقُونَ   مثََلُ  أنَاهارٌ    وُعِدَ  غَیارِ آسِنٍ وَ  فیها أنَاهارٌ مِنا ماءٍ 

مِنا   أنَاهارٌ  وَ  للِشَّارِبینَ  لَذَّۀٍ  خَمارٍ  مِنا  أنَاهارٌ  وَ  طعَامُهُ  یتََغَیَّرا  لَما  لبََنٍ  مِنا 

الثَّمرَاتِ وَ مَغافِرَۀٌ مِنا رَبِّهِما کَمَنا هُوَ   لهَُما فیها مِنا کلُِّ  عَسَلٍ مُصَفًّى وَ 

أَماعاءَهمُا فَقَطَّعَ  حَمیماً  ماءً  سُقُوا  وَ  النَّارِ  فِی  محمد،  ﴾خالِدٌ  سوره  ؛ 

 . 15آیه
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نوشـند. در روایـت،  شود برای کسانی که از این خمر می می 

  »فَإِنَّهُ عِلْمُهُمْفرماید:  ]معنای این نهرها[ توضیح داده شده؛ می 

يعَتُهُمْ«   يَتَلَذَّذُ مِنْهُ این حقیقت، جریان علـم امـام اسـت؛    1؛ شَِ

گرچه واقعاً نهری از نوشیدنی اسـت، ولـی بـاطنش چیـزی  

نیست جز علم امام که در ایـن انهـار تجلـی پیـدا کـرده. در  

 
ابانِ  1 عَنِ  مَرافُوعاً  رُوِیَ  الظاهرۀ  الآیات  تأویل  و  الفوائد  جامع  »کنز   .

  الی أن قال( قال  أَبِی عُمَیارٍ عَنا حَمَّادٍ عَنِ الاحَلبَِیِّ )عَن أبی عبَد الله

الامتَُّقُونَ ﴿ وُعِدَ  الَّتِی  الاجنََّةِ  قَالَ    ﴾مثََلُ  ثُمَّ  أشَایاَعُهُما  وَ  مُحمََّدٍ  آلُ  هُما  وَ 

ماءٍ غَیارِ ﴿  فَالاأنَاهَارُ رجَِالٌ وَ قَوالُهُ   ﴾ فیِها أنَاهارٌ ﴿  أَمَّا قَوالُهُ   قَالَ أَبُو جَعافرٍَ

 ﴾ وَ أنَاهارٌ مِنا لبََنٍ لَما یتََغَیَّرا طَعامُهُ ﴿  فِی الابَاطِنِ وَ قَوالُهُ   فَهُوَ علَِیٌّ  ﴾آسِنٍ

قَوالُهُ أَمَّا  وَ  الاإِمَامُ  للِشَّارِبیِنَ﴿  فَإنَِّهُ  لذََّۀٍ  خَمارٍ  مِنا  أنَاهارٌ  عِلامُهُما    ﴾ وَ  فَإنَِّهُ 

شیِعتَُهُما منِاهُ  قَوالُهُ   یتََلَذَّذُ  أَمَّا  رَبِّهِما ﴿  وَ  مِنا  مَغافِرَۀٌ  أَمِیرِ   ﴾ وَ  وَلَایَةُ  فَإنَِّهاَ 

أَیا إِنَّ الامتُیََقَّنَ کَمَنا هُوَ   ﴾کَمَنا هُوَ خالدٌِ فِی النَّارِ﴿ وَ أَمَّا قَوالُهُ الامُؤامنِیِنَ

مَنا   النَّارُ  هِیَ  مُحَمَّدٍ  آلِ  عَدُوِّ  وَلَایَةُ  وَ  مُحمََّدٍ  آلِ  عَدُوِّ  وَلَایَةِ  فِی  خَالِدٌ 

وَ سُقُوا ماءً حَمیِماً فَقَطَّعَ  ﴿  دخََلَهاَ فَقَدا دخََلَ النَّارَ ثُمَّ أخَابَرَ سبُاحَانَهُ عنَاهُما 

 . 321،  24«؛ بحار الانوار، ج﴾أَماعاءَهمُ 
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روایات دی ر هم بیان شده که حیات، قائم به علم امام است  

 1و علم امام است که مبدأ حیات است. 

نْ كَانَ  ﴿ در روایات ذیل این آیه سوره انعام هم آمـده:   مََ

، آن انسانی که مرده بوده، انسانی است که بـه حقیقـت  ﴾ مَيْتاً

ولایت نرسیده. انسان تا به ولایـت نرسـیده، در مقـام مـوت  

است. همه ما به خودی خود، در مقـام مـوت هسـتیم؛ از آن  

یعنی    ﴾ أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً﴿ شود.  طر  است که ولایت اعطا می 

هم یعنی    ﴾ فَأَحْيَيْناهُ﴿ کسی که حقیقت ولایت به او نرسیده و  

»أ و من كَان  ]یا فرمودند:[   2]او را به ولایت هدایت کردیم[. 

 
قَال1َ أَیُّوبَ  بانِ  فضََالَةَ  نمونه: »عَنا  برای  الرِّضَا   .  اللَّهِ    سُئِلَ  قَوالِ  عَنا 

جَلَّ:   وَ  بِماءٍ  ﴿عَزَّ  یَأاتیِکُما  فَمَنا  غَواراً  ماؤُکُما  أَصابَحَ  إِنا  رَأَیاتُما  أَ  قُلا 

الاأئَِمَّةُ ، فقََالَ﴾ مَعیِنٍ أَباوَابُکمُا أَیِ  بیَانَهُ وَ    : ماَؤُکُما  أَباواَبُ اللَّهِ  وَ الاأَئمَِّةُ 

یَعانِی بِعِلامٍ الاإِمَامِ«؛ تفسیر القمی،    ﴾ فَمَنا یَأاتیِکُما بِماءٍ مَعیِنٍ ﴿  بیَانَ خَلاقِهِ

، »باب أنهم  100،  24. رجوع شود به: بحار الانوار، ج 379،  2ج

تأویل   و  المشید  القصر  و  المعطلة  البئر  و  المعین  الماء  الس م  علیهم 

السحاب و المطر و الظل و الفواکه و سائر المنافع الظاهرۀ بعلمهم و  

 «. برکاتهم علیهم الس م 

 . 215،  1. تفسیر القمی، ج 2
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ميتا عن ولَيتنا فاحييناه بولَيتنا« 
  ﴾ مَنْ كانَ مَيْتاً ﴿ . یا ]فرمودند:  1

یعنی او را به علـم امـام    ﴾ فَأَحْيَيْناهُ﴿ و    »لََ يَعْرِفُ شَيْئاً« یعنی[ 

]در معنای ادامـه آیـه    2رساندیم، به حقیقت ولایت رساندیم. 

كَمَنْ  ﴿ ]و    »إِمَاماً يَأْتَمُّ بِهِ« یعنی    ﴾ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً ﴿ هم فرمودند:[  

رِفُ  یعنـی    ﴾ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخَارٍِ  مِنْهَا   مَثَلُهُ ذِي لََ يَعَْ »الََّ

 3.[ الِْْمَامَ« 

 
بنَِا«؛ مناقب آل   ﴾فَأَحاییَاناهُ﴿عنََّا    ﴾أَ وَ منَا کانَ میَاتاً﴿»  »قَالَ الصَّادقُِ.  1

 . 270،   3، جطالب أبی

جَعافرٍَ 2 أَبِی  عَنا  الاعِجالِیِّ  بُرَیادٍ  »عَنا   .    :َقَال میَاتاً ﴿ قَالَ  کانَ  مَنا  وَ  أَ 

النَّاسِ فِی  بِهِ  یَماشِی  نُوراً  لَهُ  جَعَلانا  وَ  لَا    ﴾ فَأَحاییَاناهُ  الَّذِی  الامیَاتُ  قَالَ 

یَعانیِ میَاتاً قَالَ قُلاتُ جُعِلاتُ فِدَاكَ لاَ  أَ تدَارِی ماَ  یَعارِ ُ هذََا الشَّأانَ قَالَ 

الاأمَارِ   بِهَذَا  فَأَحایَیاناَهُ  شیَائاً  یَعارِ ُ  لاَ  الَّذیِ  الامیَاتُ  نُوراً  ﴿ قَالَ  لَهُ  جَعَلانا  وَ 

النَّاسِ بِهِ فِی  قَالَ   ﴾ یَماشِی  بِهِ  یَأاتَمُّ  إِمَاماً  الظُّلمُاتِ  ﴿  قَالَ  کَمَنا مثََلُهُ فِی 

الاإِمَامَ«؛ تفسیر    ﴾لیَاسَ بِخارِجٍ مِناها  قَالَ کَمثَلَِ هذََا الاخلَا ِ الَّذِی لاَ یَعارِ ُ 

 . 376ـ375،  1العیاشی، ج

فِی قَوالِ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى   یَقُولُ   . »عَنا بُرَیادٍ قَالَ سَمِعاتُ أَباَ جَعافرٍَ 3

فقََالَ   ﴾ وَ جَعَلانا لَهُ نُوراً یَماشِی بِهِ فِی النَّاسِ  أَ وَ مَنا کانَ میَاتاً فَأَحاییَاناهُ﴿

کمََنا  ﴿إِمَاماً یُؤاتَمُّ بِهِ    ﴾ نُوراً یَماشِی بِهِ فِی النَّاسِ﴿میَاتٌ لاَ یَعارِ ُ شیَائاً وَ  
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ای که انسان را  بنابراین حقیقت نور و حقیقت حیات طیبه 

ها بـه خـودی  از آن مقام ض ل و مقام موتی که همه انسـان 

کنـد و بـه مقـام نـور و  خود در آن مقام هسـتند خـارج می 

رساند، چیزی جز حقیقت ولایت امام نیست؛ لـذا  هدایت می 

نْ  ﴿ مانـد.  اگر کسی به اینجا نرسید، در آن مقام باقی می  أَ وَ مََ

بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ    كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي 

 . ﴾ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارٍِ  مِنْها 

يا أَيُّهَا الَّذينَ  ﴿ دهد:  یا در آیه دی ر، خدای متعال دستور می 

]ذیل این    1. ﴾ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييمُمْ

که خدا و رسول ما را بـه او    ﴾ ما يُحْييمُمْ﴿ آیه[ فرمودند: این  

  کنند، حقیقت ولایت هست، ولایت امیرالمؤمنین دعوت می 

 

← 
منِاها  مثََلُهُ بِخارِجٍ  لیَاسَ  الظُّلُماتِ  الاإمَِامَ«؛    ﴾فِی  یَعارِ ُ  لاَ  الَّذِی  قَالَ 

 . 185،  1الکافی، ج

یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا اساتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دعَاکُما لِما یُحاییکُما ﴿.  1

؛ سوره  ﴾الامَراءِ وَ قَلابِهِ وَ أنََّهُ إِلیَاهِ تُحاشَرُونَ  بیَانَ  وَ اعالَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ 

 . 24انفال، آیه
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است، همـان    اکرم که همان ولایت نبی   1و اولیاء الهی است، 

 این است که سرچشمه حیات طیبه است.   2ولایت الله است. 

اش هم این است که مراتب حیات انسان، تابع درك  ریشه 

مراتب روح است و مراتـب روح در مـؤمن بـا غیـر مـؤمن  

متفاوت است. روایاتی در کافی و دی ر کتب روایی آمده که  

المدرج است که بـا  فقط روح   3المشئمه گوید: در اصحاب می 

المیمنه سه روح دی ـر  کنند. در اصحاب آن زندگی مادی می 

الشهوه )تفسیر ایـن  القوه و روح الایمان، روح هم هست: روح 

 
اللَّهِ 1 عبَادِ  أَباَ  قَالَ: سَألَاتُ  الشَّامیِِّ  الرَّبیِعِ  أَبِی  »عَنا  نمونه:  برای   .    عَنا

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  إِذا ﴿قَوالِ  لِلرَّسُولِ  وَ  لِلَّهِ  اساتَجیِبُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهاَ  یا 

یُحاییِکُما  لِما  علَِیٍّ   ﴾دعَاکُما  وَلَایَةِ  فیِ  نَزَلتَا  جقَالَ  الکافی،  ،  8«؛ 

 248 . 

الَّتِی لَما یبَاعَثا نبَیِاًّ قَطُّ إِلَّا   قَالَ: ولََایتَنُاَ وَلَایَةُ اللَّهِ   . »عَنا أَبِی عبَادِ اللَّهِ 2

 . 75؛ بصائر الدرجات،  437،  1بِهَا«؛ الکافی، ج

واقعه:[  3 مبارکه  سوره  آیات  در  ]تعبیری   . ﴿  * ثَ ثةًَ  أَزاواجاً  کنُاتُما  وَ 

ما  الامَشائَمةَِ  أصَاحابُ  وَ   * الامیَامنََةِ  أصَاحابُ  ما  الامیَامنََةِ  فَأصَاحابُ 

؛ سوره  ﴾أصَاحابُ الامَشائَمةَِ * وَ السَّابِقوُنَ السَّابقُِونَ * أُولئِکَ الامُقَرَّبُونَ 

 . 11ـ7واقعه، آیات 
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ارواح در روایات کمی متفاوت است ولـی یـک حقیقـت را  

ــان می  ــاء و اوصیائشــان، روح بی ــد(. در انبی ــم  کن ــدس ه الق

همه ایـن مراتـب روح، نازلـه کلمـه روح اسـت و    1هست. 

 
أَبوُ عبَادِ اللَّهِ 1 الاجُعافِیِّ قَالَ: قَالَ  یاَ جَابِرُ إِنَّ    . برای نمونه: »عَنا جَابِرٍ 

اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى خَلَ َ الاخَلا َ ثلََاثَةَ أَصانَا ٍ وَ هُوَ قَوالُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  

وَ ﴿  * الامیَامنََةِ  أصَاحابُ  ما  الامیَامنََةِ  فَأصَاحابُ   * ثَ ثَةً  أَزاواجاً  کنُاتُما  وَ 

 * السَّابِقُونَ  السَّابِقُونَ  وَ   * الامَشائمََةِ  أصَاحابُ  ما  الامَشائَمةَِ   أصَاحابُ 

الامُقَرَّبُونَ اللَّهِ   ﴾ أُولئِکَ  رسُلُُ  همُا  مِنا   فَالسَّابِقُونَ  اللَّهِ  خَلاقِهِ    وَ خاَصَّةُ 

وَ   الاأشَایَاءَ  عَرَفُوا  فبَِهِ  الاقدُُسِ  بِروُحِ  أَیَّدهَُما  أَراواَحٍ  خمَاسةََ  فیِهمِا  جَعَلَ 

أَیَّدَهُما برِوُحِ الاإِیمَانِ فبَِهِ خاَفُوا اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ وَ أَیَّدَهمُا برِوُحِ الاقوَُّۀِ فبَِهِ 

قَدَرُوا علََى طاَعَةِ اللَّهِ وَ أَیَّدَهمُا برِوُحِ الشَّهاوَۀِ فبَِهِ اشاتَهَواا طاَعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ  

یَذاهَبُ   بهِِ  الَّذِی  الامدَارَجِ  روُحَ  فیِهِما  جَعلََ  وَ  مَعاصیِتََهُ  کَرهُِوا  وَ  جَلَّ 

النَّاسُ وَ یَجیِئُونَ وَ جَعَلَ فِی الامُؤامنِیِنَ وَ أصَاحَابِ الامیَامنََةِ روُحَ الاإِیمَانِ  

وَ   اللَّهِ  طاَعَةِ  علََى  قَدَرُوا  فبَِهِ  الاقُوَّۀِ  روُحَ  فیِهمِا  جَعلََ  وَ  اللَّهَ  خاَفُوا  فبَِهِ 

روُحَ   فیِهمِا  جعََلَ  وَ  اللَّهِ  طاَعَةَ  اشاتَهَواا  فبَِهِ  الشَّهاوَۀِ  روُحَ  فیِهمِا  جَعَلَ 

ج الکافی،  یَجیِئُونَ«؛  وَ  النَّاسُ  یَذاهبَُ  بِهِ  الَّذِی  ؛  271،  1الامدَارَجِ 

، »بَابٌ  271،  1. رجوع شود به: الکافی، ج446بصائر الدرجات،   

، »باب ما  445«؛ بصائر الدرجات،   فیِهِ ذِکارُ الاأَراواَحِ الَّتِی فِی الاأئَِمَّةِ 

جعل الله فی الأنبیاء و الأوصیاء و المؤمنین و سائر الناس من الأرواح  
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حقیقت حیات، در آن کلمـه روح اسـت. لـذا مراتـب درك  

حیات، جز بـه درك مراتـب حقیقـت روح ممکـن نیسـت.  

شود. مرتبه بـالاترش  ای از آن روح، در مؤمنین واقع می نازله 

شود. حقیقتش هم در  القدس است، در انبیاء واقع می که روح 

چهارده معصوم است و ایشـان هسـتند کـه مؤیـد بـه کلمـه  

بلکه ]آن بزرگواران[ عین کلمه روح هستند؛ فرمود    1اند. روح 

 2. « وَ كَلِمَاتُهُ  اللَّهِ  »فَنَحْنُ رُوحُ

 

← 
و أنه فضل الأنبیاء و الأئمة من آل محمد بروح القدس و ذکر الأرواح  

، »باب الأرواح التی فیهم و أنهم  47،  25الخمس«؛ بحار الانوار، ج 

 مؤیدون بروح القدس«. 

اللَّهِ 1 عبَادِ  أَبَا  سَمِعاتُ  قَالَ  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنا  نمونه:  برای   .   ُیَقُول 

الرُّوحِ﴿ عَنِ  رَبِّی  یَسائَلُونَکَ  أَمارِ  مِنا  الرُّوحُ  مِنا    ﴾قُلِ  أَعاظَمُ  خَلا ٌ  قَالَ 

 وَ هوَُ مَعَ   جَبارَئیِلَ وَ میِکَائیِلَ لمَا یَکُنا مَعَ أَحَدٍ ممَِّنا مَضَى غَیارِ مُحمََّدٍ 

ج الکافی،  وُجِدَ«؛  طُلبَِ  ماَ  کُلُّ  لیَاسَ  وَ  یُسَدِّدهُُما  .  273،   1الاأئَِمَّةِ 

، »بَابُ الرُّوحِ الَّتِی یُسَدِّدُ اللَّهُ بِهَا  273،  1رجوع شود به: الکافی، ج

الدرجات،  الاأئَِمَّةَ بصائر  تعالى  455«؛  الله  التی قال  الروح  »باب   ،
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»إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لََْشَدُّ اتِّصَالًَ  باز ]در روایت دی ر[ فرمود:  

اتصال روح مؤمن بـه    1؛ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا«  اللَّهِ بِرُوحِ

حقیقت روح الهی، از اتصال شـعاع خورشـید بـه خورشـید  

بیشتر است. یعنی یـک تجلـی و شـعاعی از آن حقیقـت در  

 شود. مؤمن واقع می 

بنابراین ]باید[ به این معنا توجه شود که از نظـر معـار   

، انسان به خودی خـود در مقـام ضـ ل و  بیت قرآن و اهل 

حیرت و در مقام موت است و هیچ درکی از مراتب حیـات  

و لوازم و الزامات آن ندارد، تا اینکه خـدای متعـال حقیقـت  

حیات و نور و هدایت را به او عنایت کند. حیات و نور هم  

 

← 
و    فی کتابه و کذلک أوحینا إلیک روحا من أمرنا أنها فی رسول الله 

 « فی الأئمة یخبرهم و یسددهم و یوفقهم 

 . 131. مختصر البصائر،   2

 أَخُو الامُؤامنِِ  الامُؤامنُِ   یَقُولُ   . »عَنا أَبِی بصَِیرٍ قَالَ: سَمِعاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 1

کَالاجَسدَِ الاوَاحدِِ إِنِ اشاتَکَى شیَائاً منِاهُ وَجَدَ أَلمََ ذلَِکَ فِی سَائِرِ جَسدَِهِ وَ  

اللَّهِ   برِوُحِ  اتِّصَالاً  لَأشَدَُّ  الامؤُامِنِ  رُوحَ  إِنَّ  وَ  وَاحِدَۀٍ  روُحٍ  مِنا  أَراوَاحُهمُاَ 

 . 166،  2مِنِ اتِّصَالِ شعَُاعِ الشَّماسِ بِهَا«؛ الکافی، ج
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هر دو در کلمه روح است؛ کلمه روح، جامع حیـات و نـور  

ای که  است و هر دوی اینها در امام است. لذا انسان به اندازه 

کند و از آن حقیقت حیات و علم  به حقیقت امام راه پیدا می 

ای که به امـام عنایـت شـده ـ بلکـه امـام  امام و حیات طیبه 

لَامُسرچشمه و مبدأ آن حیـات اسـت،   كَ  »السََّ يْنَ  عَلَيَْ ا عََ   يََ

الْحَيَاةِ« 
رسد، به همان اندازه به حقیقـت هـدایت و بـه  ـ می  1

 رسد. حقیقت حیات طیبه می 

در کنار این حیات طیبه است که انسان به عیش صـحیح  

رسد؛ یعنی همه مراتب عیش طیبه هم، با این حیات طیبه  می 

تَ  »وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْشود. در دعای ابوحمزه آمده:  پیدا می    أَطَلَْ

وَ حَسَّنْتَ عَمَلَهُ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ وَ رَضِيتَ عَنْهُ وَ أَحْيَيْتَهُ    عُمُرَهُ 

؛ دوام  حَيَاةً طَيِّبَةً فِي أَدْوَمِ السُّرُورِ وَ أَسْبَغِ الْمَرَامَةِ وَ أَتَمِّ الْعَيْشِ« 

 
. »السَّلَامُ عَلیَاکَ أَیُّهاَ الامهَُذَّبُ الاخَائِفُ السَّلَامُ عَلیَاکَ أَیُّهاَ الاولَِیُّ النَّاصِحُ  1

السَّلَامُ عَلیَاکَ  الاحیَاَۀِ عیَانَ یَا السَّلَامُ عَلیَاکَ یاَ سَفیِنَةَ النَّجاَۀِ السَّلَامُ عَلیَاکَ

صلََّى اللَّهُ عَلیَاکَ وَ علََى آلِ بیَاتِکَ الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِینَ السَّلَامُ عَلیَاکَ عَجَّلَ  

الاأَمارِ«؛ جمال الأسبوع،   النَّصارِ وَ ظُهوُرِ  لَکَ ماَ وَعَدكََ مِنَ  ؛  37اللَّهُ 

 در روز جمعه.  عصرمفاتیح الجنان، باب اول، زیارت حضرت ولی 
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سرور و کرامت تام و »اسبغ العیش« عیشی که ساب  و جاری  

بر حقیقت حیات انسان است، همه از شـعاع همـان حیـات  

طیبه است؛ تا انسان به آنجا نرسد، بـه ایـن مراتـب عـیش و  

 رسد. دوامِ ]سرور و کرامت[ نمی 

 . حقیقت »جاهلیت« و یسبت آن با اولیا  طاغوت2

علی أی حال اگر ما توجه پیدا کنیم که حقیقت ولایت و  

به  رسیدن  و  رضوان  و  قرب  به  رسیدن  در  امام  جای اه 

وقت  آن  چیست،  هدایت  نور  به  و  طیبه  حیات  حقیقت 

میآرام وقت[  آرام  ]آن  کنیم،  معنا  را  حدیث  این  توانیم 

موت  می موتش  نرسد،  امام  به  کسی  اگر  چرا  که  فهمیم 

فرموده روایات  بعضی  در  است.  از  جاهلیت  مراد  ]که  اند 

است؛  جاهلیت،[ موت ض ل  که    1این موت  انسانی  یعنی 

 
أَباَ عبَادِ اللَّهِ 1 اللَّهِ   . »عَنِ ابانِ أَبیِ یَعافُورٍ قَالَ: سَألَاتُ    عَنا قَوالِ رسَُولِ 

قَالَ   کُفار؟ٍ  میِتَةُ  قُلاتُ  قَالَ  میِتَةٌ جاَهِلیَِّةٌ  فَمیِتتَُهُ  إِمَامٌ  لَهُ  لیَاسَ  وَ  مَاتَ  مَنا 

لَهُ إِمَامٌ فَمیِتتَُهُ میِتَةٌ جاَهِلیَِّةٌ؟   میِتَةُ ضلََالٍ. لیَاسَ  الایَوامَ وَ  قُلاتُ فَمَنا مَاتَ 

 . 376،  1فقََالَ نَعَما«؛ الکافی، ج
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به امام نرسید، در حیرت است، این حیرتش از او برداشته  

 شود. نشده؛ حیرت جز با راهیابی به امام برداشته نمی

 تفسیر جاهلیت به جدایی از امامـ 
قرار   امام  ما  رفع حیرت  برای  متعال  دی ر خدای  تعبیر  به 

ای از مراتب  داده. اگر کسی به آن امام رسید )در هر مرتبه

قیامت(،  از  بعد  و  قیامت  عالم  تا  ذر  عالم  از  وجودش، 

طبیعتاً به نور و هدایت رسیده. اگر نرسید، هم قبل از این  

دستش   دنیا  این  در  اگر  هم  و  بوده  ض ل  عالم  در  دنیا 

نرسید، باز در عالم ض ل است. منتها نکته این است: اگر  

انسان در عوالم قبلی نتوانسته به این نور هدایت برسد، تا  

این   از  اگر  ولی  است؛  باز  رسیدن  برای  راه  مرگش  لحظه 

ض ل   در  الابد  الی  دی ر  نرسید،  نور  به  و  رفت  دنیا 

 ماند. می

این ]نکته[ در روایات ذیل آیات نور و آیه سوره حدیـد  

در آیه ]ظلمـات در[ سـوره مبارکـه نـور    1توضیح داده شده. 

 
. عبارات پیش رو، مروری بر این روایت شریف است: »عَنا صَالِحِ  1

اللَّهُ نُورُ ﴿فِی قَوالِ اللَّهِ تَعَالىَ    بانِ سَهالٍ الاهَمادَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عبَادِ اللَّهِ
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ها سـایه  فرماید: در مقابل این ظلماتی که بر حیات انسـان می 

، اگر نـور الهـی بـه کسـی  ﴾ بَحْرٍ لُجِّيٍّ أَوْ كَظُلُماتٍ في ﴿ افکنده 

، دی ر هـیچ نـور دی ـری  ﴾ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً﴿ نرسد  

طور  روایت این   1. ﴾ فَما لَهُ مِنْ نُورٍ﴿ نیست که او را هدایت کند  

دِ    ﴾ نُوراً  لَهُ  اللَّهُ  يَجْعَلِ  لَمْ  وَ مَنْ﴿ » دهد:  توضیح می  نْ وُلَْ إِمَاماً مَِ

ةِ«   ﴾ نُورٍ  مِنْ  فَما لَهُ﴿ فَاطِمَةَ   ؛ یعنـی دی ـر ایـن  إِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامََ

ظلمات تا قیامت هسـت؛ یعنـی ایـن ضـ لی کـه انسـان را  

گیرد، ض لی نیست کـه در قیامـت برداشـته شـود. بعـد  می 

کننـد:  حضرت به این آیه سوره مبارکـه حدیـد استشـهاد می 

 

← 
الاأَراضِ  وَ  نُورِهِ   السَّماواتِ  یَجاعَلِ  ﴿...  فَاطِمَةُ    ﴾کَمشِاکاۀٍ  مثََلُ  لَما  مَنا  وَ 

إِمَامٍ یَوامَ الاقیَِامَةِ وَ    ﴾فمَا لَهُ مِنا نُورٍ ﴿  إِمَاماً مِنا وُلادِ فَاطِمَةَ    ﴾اللَّهُ لَهُ نُوراً

قَوالِهِ   فِی  بأَِیامانِهِما   یَساعى ﴿قَالَ  وَ  أَیادِیهِما  بیَانَ  الامُؤامنِیِنَ   ﴾نُورُهُما  أئَِمَّةُ 

منََازِلَ   یُنازِلُوهُما  بأَِیامَانِهِما حتََّى  وَ  الامُؤامنِیِنَ  یَدَیِ  بیَانَ  تَساعَى  الاقیَِامَةِ  یَوامَ 

 . 195،  1أَهالِ الاجنََّةِ«؛ الکافی، ج

فی ﴿ .  1 کظَُلُماتٍ  فَواقِهِ    أَوا  مِنا  مَواجٌ  فَواقِهِ  مِنا  مَواجٌ  یَغاشاهُ  لجُِّیٍّ  بَحارٍ 

یَکَدا یَراها وَ مَنا   سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعاضُها فَواقَ بَعاضٍ إِذا أَخارَجَ یَدَهُ لَما 

 . 40؛ سوره نور، آیه﴾لَما یَجاعلَِ اللَّهُ لهَُ نُوراً فَما لَهُ مِنا نُورٍ 
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عى ﴿  ديهِمْ وَ    يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسَْ يْنَ أَيَْ ورُهُمْ بََ نَُ

مؤمنین   1؛ ﴾ بِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الَْْنْهارُ

آیند، نورشان پـیش رو و سـمت راستشـان  در قیامت که می 

[ فرمودنـد:  ﴾ نُورُهُمْ﴿ کند. حضرت ]در معنای این  حرکت می 

؛ یعنی نور امام در جلو است و مـؤمنین بـه  »أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ« 

 کنند. دنبال امام حرکت می 

این ]نکته[ یک مسئله جدی در آیات و روایات است. در  

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ  ﴿ فرماید:  سوره حدید، بعد از همین آیه می 

منافقون و منافقات، یعنی کسانی که ولایـت    2. ﴾ وَ الْمُنافِقاتُ... 

یعنی مدعی اس م هستند ولی باطن اسـ م   3را قبول نکردند، 

 
یَساعى ﴿.  1 الامُؤامنِاتِ  وَ  الامُؤامنِینَ  تَرَى  وَ    نُورُهُما   یَوامَ  أَیادیهِما  بیَانَ 

فیها   خالِدینَ  الاأنَاهارُ  تَحاتِهاَ  مِنا  تَجاری  جنََّاتٌ  الایَوامَ  بشُاراکُمُ  بِأَیامانِهِما 

 . 12؛ سوره حدید، آیه﴾ذلِکَ هُوَ الافَوازُ الاعَظیمُ 

نَقاتبَسِا﴿.  2 اناظُرُونا  آمَنُوا  لِلَّذینَ  الامنُافِقاتُ  وَ  الامنُافِقُونَ  یَقُولُ  مِنا    یَوامَ 

بابٌ   لَهُ  بسُِورٍ  بیَانَهمُا  فَضُربَِ  فَالاتَمسُِوا نُوراً  اراجعُِوا وَراءَکُما  نُورِکُما قیلَ 

 . 13؛ سوره حدید، آیه﴾باطنُِهُ فیهِ الرَّحامَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنا قبَِلِهِ الاعذَابُ 

الامَاضِی 3 الاحَسَنِ  أَبِی  عنَا  الافُضیَالِ  بانِ  مُحمََّدِ  »عَنا   .    َاللَّه إِنَّ  قَالَ... 

وَ   منَُافِقیِنَ  وَصیِِّهِ  وَلَایَةِ  فِی  رسَُولَهُ  یتََّبِعا  لَما  مَنا  سمََّى  تعََالَى  وَ  تبََارَكَ 
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را نپذیرفتند، یعنی پوشش را پذیرفتند ولـی   1که ولایت است 

فرمایـد کـه اینهـا روز قیامـت بـه  باطن را قبول نکردنـد. می 

؛ ]درن ی[ کنید  ﴾ انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴿ گویند:  مؤمنین می 

یا ن اهی به ما کنید تا ما هم از شعاع نور شما استفاده کنـیم،  

وراً﴿ خودمان که نور نداریم.   وا نَُ ؛  ﴾ قيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسَُ

 داشتید. خواهید، باید از عالم دنیا این نور را برمی اگر نور می 

 

← 
قُراآناً  بِذلَِکَ  أَنازَلَ  وَ  مُحمََّداً  کمََنا جَحَدَ  إِمَامتََهُ  وَصیَِّهُ  جَحَدَ  منَا  جَعَلَ 

،  1بِولََایَةِ وَصیِِّکَ...«؛ الکافی، ج  ﴾إِذا جاءَكَ الامنُافِقُونَ ﴿فقََالَ: یاَ مُحمََّدُ  

 432 . 

قَالَ: 1 جَابِرٍ  »عَنا  جَعافَرٍ   .  أَبِی  عنِادَ  رَجُلٌ  نِعَمَهُ ﴿  قَرَأَ  عَلیَاکُما  أسَابَغَ  وَ 

باطنَِةً النَّبِیُّ ﴾ظاهِرَۀً وَ  فَهُوَ  الظَّاهِرَۀُ  النِّعامةَُ  أَمَّا  قَالَ:   ،    مِنا بهِِ  وَ ماَ جَاءَ 

مَعارِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَواحیِدِهِ وَ أَمَّا النِّعامَةُ الابَاطنَِةُ فَوَلَایتَنُاَ أَهالَ الابیَاتِ 

وَ   الابَاطنَِةَ  وَ  الظَّاهِرَۀَ  النِّعامَةَ  هَذِهِ  قَوامٌ  اللَّهِ  وَ  فاَعاتَقَدَ  مَوَدَّتنِاَ؛  عَقادُ  وَ 

یا أَیُّهاَ الرَّسُولُ لا  ﴿اعاتَقَدَهاَ قَوامٌ ظَاهِرَهُ وَ لَما یَعاتَقِدُوا بَاطنَِهُ، فَأَنازَلَ اللَّهُ  

یَحازنُاکَ الَّذِینَ یُسارِعُونَ فِی الاکُفارِ منَِ الَّذِینَ قالُوا آمنََّا بِأَفاواهِهمِا وَ لَما  

قُلُوبُهُما  تَعَالَى    ﴾تُؤامِنا  اللَّهُ  یتََقبََّلِ  لَما  إِذا  نُزُولِهاَ  عنِادَ  اللَّهِ  رسَُولُ  فَفَرِحَ 

 . 166ـ165،  2إِیمَانَهُما إِلَّا بِعَقادِ وَلَایتَنِاَ وَ مَحبََّتنَِا«؛ تفسیر القمی، ج 
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وقتی امـام سرچشـمه نـور و سرچشـمه حیـات اسـت،  

هرکسی در هر عالمی از عوالم او را درك نکند، در آن عالم،  

از حقیقت نور و حیات محروم است. بله، عالم دنیـا عـالمی  

ها را تدارك کرد؛ ولـی اگـر  شود در آن، گذشته است که می 

کسی تا لحظه مرگ هم نتوانست خودش را برسـاند، طبیعتـاً  

 شود. دی ر راه برای او بسته می 

ای اهــل  البتــه یــک نکتــه را ]کوتــاه[ عــرض کــنم: عــده 

ای اهـل کفرنـد؛ اینهـا  انـد، عـده ای اهل نفاق اند، عده ض ل 

متفاوت است. ممکن است برای آنهایی که ض لشان عمدی  

نبوده، باز راهی برای رسیدن به نـور امـام در عـوالم بعـدی  

انـد،  باشد. بله، آنهایی که ولایت اولیاء طاغوت را قبول کرده 

دی ر راهی برایشان نیست؛ آنهـا همـان کسـانی هسـتند کـه  

. ]مؤمنان در قیامت[ به اینهایی  ﴾ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ... ﴿ 

گویند: بایـد برگردیـد از قبـل، نـور را  اند می که قبول نکرده 

ای باشند کـه زیـر بـار ولایـت  بردارید. اما ممکن است عده 

اند، به تعبیر دی ر به  اند و آن ولایت را قبول نکرده باطل نرفته 

اند؛  اند، ولی به هدایت امـام هـم نرسـیده عناد با امام نرسیده 
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برای اینها ممکن است در عوالم بعدی، راهی برای رسیدن به  

 1نور باشد. 

 گایه جاهلیتضلال، کفر و یفاق، مراتب سهـ 
برسد،  نور  آن  به  نتواند  و  بمیرد  کسی  اگر  مجموع،  در 

طبیعتاً موتش موت جاهلیت است. این جاهلیت در بعضی 

لذا هر کسی ]به   2معنا شده است؛   »مِيتَةُ ضَلَالٍ«روایات به  

روایات،  بعضی  در  است.  مرده  ض لت  در  نرسد،  امام[ 

می مث ً  است؛  شده  بیان  این  از  وَ  فرماید  بیش  كُفْرٍ  »مَيْتَةَ 

 [.4« »جَاهِلِيَّةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَال ]یا  3ضَلَالٍ وَ نِفَاقٍ« 

 
ج1 الکافی،  به:  شود  رجوع  الضَّلَالِ«؛   401،  2.  »بَابُ   ،404  ،

 الامسُاتَضاعفَِ«.  »بَابُ

 . 154،  1؛ المحاسن، ج 376،   1. الکافی، ج2

یَقُولُ  3 الامُغیِرَۀِ  بانَ  قَالَ سَمِعاتُ عثُامَانَ  النَّضارِیُّ  الامغُیِرَۀِ  بانُ  »الاحَارِثُ   .

الصَّادقُِ  اللَّهِ   عَنا علَِیٍّ  حَدَّثنَِی  رسَُولُ  قَالَ  إِمَامِ    قَالَ  بِغَیارِ  مَاتَ  مَنا 

بانَ   جَعافَرَ  فلََقیِتُ  الامغُیِرَۀِ  بانُ  الاحَارِثُ  قَالَ  جاَهِلیَِّةً.  میِتَةً  مَاتَ  جَماَعَةٍ 

وَ    مُحَمَّدٍ  ضلََالٍ  وَ  کُفارٍ  میَاتَةَ  قَالَ  جاَهِلیَِّةً  میِتَةً  فَمَاتَ  قُلاناَ  نَعمَا  فقََالَ 

 . 155،   1نفَِاقٍ«؛ المحاسن، ج
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ای به  دانید کفر و نفاق، چیزی ورای ض ل است. عده می 

وَ الَّذينَ  ﴿ اند،  ورزند. بله، اینها هم در ض ل ولایت الله کفر می 

اهل    1. ﴾ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّايُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ

اند. اما ممکـن اسـت  نفاق هم همین طور؛ آنها هم در ض ل 

ب وییم: اهل ض ل و کفر و نفاق، یک تفـاوتی بـا یکـدی ر  

دارند و آن عبارت اسـت از اینکـه: اهـل ضـ ل، درگیـر بـا  

 ولایت نبودند ولی اهل کفر و نفاق، درگیر بودند. 

 

← 
  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ   . »عَنِ الاحَارثِِ بانِ الامُغیِرَۀِ قَالَ: قُلاتُ لأَِبِی عبَادِ اللَّهِ 4

مَنا مَاتَ لاَ یَعارِ ُ إِمَامهَُ مَاتَ میِتَةً جَاهِلیَِّةً قَالَ نَعَما قُلاتُ جاَهِلیَِّةً جَهالَاءَ  

الکافی،  نفَِاقٍ وَ ضلََالٍ«؛  کُفارٍ وَ  قَالَ جاَهِلیَِّةَ  إِمَامَهُ  یَعارِ ُ  لاَ  أَوا جاَهِلیَِّةً 

 . 377،  1ج

الَّذینَ  ﴿ .  1 وَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلُماتِ  منَِ  یُخارِجهُُما  آمَنُوا  الَّذینَ  وَلِیُّ  اللَّهُ 

أُولئِکَ   الظُّلُماتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  یُخارِجُونَهمُا  الطَّاغُوتُ  أَوالیِاؤُهُمُ  کَفَرُوا 

 . 257؛ سوره بقره، آیه﴾أَصاحابُ النَّارِ همُا فیها خالدُِونَ
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تَقيمَ﴿ خـوانیم:  در سوره حمد می  راَ  الْمُسَْ دِنَا الصَِّ   1. ﴾ اهَْ

هدایت به صراط مستقیم، از طری  نور است دی ر؛ هـدایت  

هُ﴿ در معنای    شود. امام رضا که جز با نور واقع نمی  ورُ    اللََّ نَُ

السَّمَاءِ وَ هُدَى مَنْ    فِي   مَنْ  »هُدَى فرمودند:    2﴾ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ 

راَ   ﴿ هـدایت بـا نـور الهـی اسـت.    3. فِي الَْْرْضِ«  دِنَا الصَِّ اهَْ

یعنی با نور خودت ما را هدایت کن. ]آن وقـت[    ﴾ الْمُسْتَقيمَ

 
است:[ 1 شریفه  آیات  این  تفسیر  بر  مروری  رو،  پیش  ]عبارات   .

اهادنَِا الصِّراطَ الامسُاتقَیمَ * صِراطَ الَّذینَ أنَاعَماتَ عَلیَاهِما غَیارِ الامَغاضُوبِ  ﴿

 . 7 ـ6؛ سوره فاتحه، آیات﴾عَلیَاهِما وَ لاَ الضَّالِّینَ 

مِصاباحٌ  ﴿.  2 فیها  کَمِشاکاۀٍ  نُورِهِ  مثََلُ  الاأَراضِ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّهُ 

فی  شَجَرَۀٍ    الامِصاباحُ  مِنا  یُوقَدُ  دُرِّیٌّ  کَواکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَةُ  زُجاجَةٍ 

لَوا لَما تمَاسسَاهُ  مبُارَکَةٍ زَیاتُونَةٍ لا شَراقیَِّةٍ وَ لا غَرابیَِّةٍ یکَادُ زَیاتُها یُضی ءُ وَ 

نُورٍ یَهادِی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنا یَشاءُ وَ یَضارِبُ اللَّهُ الاأمَاثالَ لِلنَّاسِ   نارٌ نُورٌ علَى

 . 35؛ سوره نور، آیه﴾ءٍ عَلیمٌوَ اللَّهُ بِکلُِّ شَیا 

الرِّضَا3 قَالَ: سَألَاتُ  هلَِالٍ  بانِ  الاعبََّاسِ  »عَنِ   .   ِاللَّه قَوالِ  نُورُ   اللَّهُ ﴿  عَنا 

الاأَراضِ   السَّماواتِ  وَ    ﴾وَ  الاأَراضِ،  لِأهَالِ  هاَدٍ  وَ  السَّمَاءِ  لأَِهالِ  هاَدٍ  فقََالَ: 

الاأَراضِ«؛   فِی  مَنا  هُدَى  وَ  السَّمَاءِ  فِی  مَنا  هُدَى  الابَراقِیِّ:  رِوَایَةِ  فِی 

 . 115،  1الکافی، ج
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تَ  ﴿ شـوند:  به لحاظ دریافت هدایت، مردم سه دسته می  أَنْعَمَْ

يْهِمْ﴿ ؛  ﴾ عَلَيْهِمْ الِّينَ﴿ ؛  ﴾ الْمَغْضُوبِ عَلََ . مـنعم علـیهم، نـه  ﴾ الضََّ

يٍّ  اند و نه ضـال. در روایـت فرمودنـد:  مغضوب  يعَةُ عَلَِ »شَِ

  عَلَيْهِمْ   يَغْضَبْ  بِوَلََيَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمْ  ﴾ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ 

لُّوا«  مْ يَضَِ اند. دو دســته دی ــر بیشــتر  اینهــا یــک دســته   1. وَ لََ

مانــد: مغضــوبین و ضــالین. در روایــات، مغضــوبین بــه  نمی 

»نُصّاب« تفسیر شده، یعنـی دشـمنان ائمـه. ضـالین هـم بـه  

»شکاك« تفسیر شده، یعنی آنهـایی کـه نسـبت بـه حقیقـت  

انـد ولـی عـداوت هـم  اند، یعنـی راه نیافته ولایت در حیرت 

پس اگر کسی بدون درك امـام از دنیـا رفـت، در    2اند. نکرده 

 
فِی قَوالِ  . »مُحمََّدُ بانُ الاحُسیَانِ عَنا أَبیِهِ عَنا جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ 1

صِراطَ الَّذِینَ أنَاعَماتَ عَلیَاهِما غَیارِ الامغَاضُوبِ عَلیَاهمِا وَ لَا  ﴿اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

علَِیٍّ   ﴾الضَّالِّینَ  شیِعَةُ  أَبِی    عَلیَاهِما   أنَاعَماتَ   الَّذِینَ  قَالَ:  بانِ  علَِیِّ  بِوَلَایَةِ 

 . 36لمَا یَغاضَبا عَلیَاهمِا وَ لَما یَضِلُّوا«؛ معانی الاخبار،   طَالِبٍ 

رفَعََهُ 2 عُمَیارٍ  أَبِی  ابانِ  »عَنِ  غَیارِ    .  وَ  عَلیَاهِما  الامغَاضُوبِ  غَیارِ  قَوالِهِ  فِی 

قَالَ  نَزَلتَا  هَکَذاَ  عَلیَاهِما ﴿  الضَّالِّینَ  وَ    ﴾ الامغَاضُوبِ  فلَُانٌ  وَ  فلَُانٌ  وَ  فلَُانٌ 

وَ   الاإمَِام   ﴾الضَّالِّینَ ﴿النُّصَّابُ  یَعارِفُونَ  لاَ  الَّذِینَ  تفسیر  الشُّکَّاكُ  «؛ 

 . 24،  1العیاشی، ج
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ضــ ل اســت، منتهــا گــاهی مغضــوب هــم هســت، گــاهی  

اند، مغضوب  مغضوب نیست؛ آنهایی که در نصب و عداوت 

 هم هستند. 

بنابراین جاهلیت، مراتبـی دارد. گـاهی جاهلیـتِ ضـ ل  

است، گاهی جاهلیتِ کفر و نفـاق اسـت. گـاهی انسـان بـه  

حقیقت ولایت نرسیده، گاهی ]امر به او[ رسیده ولـی انکـار  

کرده و درگیر شده و دشمنی و عداوت کرده. ]این درگیـری  

و عداوت،[ همان چیزی است که در باب ابلـیس پیـدا شـد.  

ابلیس بر اساس عصـبیت، درگیـر شـد؛ کـارش بـر اسـاس  

در خطبـه    عصبیت، به عداوت رسید؛ به تعبیر امیرالمؤمنین 

 1. الْمُسْتَمْبِرِينَ«   وَ سَلَفُ  الْمُتَعَصِّبِينَ  »إِمَامُقاصعه، ]شد[  

 
. »فَعدَُوُّ اللَّهِ إِمَامُ الامتَُعَصِّبیِنَ وَ سَلَفُ الامسُاتکَابِرِینَ الَّذِی وضََعَ أسَاَسَ  1

قنَِاعَ  خلََعَ  وَ  التَّعَزُّزِ  لبِاَسَ  ادَّرَعَ  وَ  الاجَبارِیَّةِ  رِدَاءَ  اللَّهَ  نَازَعَ  وَ  الاعَصبَیَِّةِ 

فِی   فَجَعَلَهُ  بِتَرفَُّعِهِ  وضََعَهُ  وَ  بتِکَبَُّرِهِ  اللَّهُ  صَغَّرَهُ  کیَافَ  ترََوانَ  لاَ  أَ  التَّذَلُّلِ 

خطبه الب غة،  نهج  سَعِیرا«؛  الاآخِرَۀِ  فِی  لهَُ  أَعدََّ  وَ  مَداحُوراً  ،  192الدُّنایاَ 

 »رأس العصیان«. 
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انـد؛  ها نسبت به حقیقـت ولایـت، متفاوت بنابراین انسان 

انـد؛ آنهـا مغضـوب  اند، بعضـی در کفـر و نفاق بعضی ضال 

نیستند، اینها مغضوب هم هستند. ولی در هر صـورت، اگـر  

کسی به امام نرسید، ضالّ اسـت و مـوتش مـوت جاهلیـت  

است. ]این انسان،[ هم در ض ل است و به نور نرسیده، هم  

 به حیات طیبه نرسیده. 

وقتی انسان بـه نـور امـام نرسـید، بـه حیـات طیبـه هـم  

شـود.  رسد؛ چون حیات طیبه، با همین نـور حاصـل می نمی 

هُ  ﴿ ای که خواندم، این آیه  أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنَا لََ

انـد.  گویای همین اسـت کـه حیـات و نـور، مت زم  1، ﴾ نُوراً... 

اش هم این است که ]موطن روح و حیات، نور است[؛  ریشه 

در ایـن روایـت نـورانی توضـیح    این نکته را امیرالمؤمنین 

ََ وَ تَعَالَى أَحَدٌ وَاحِدٌ تَفَرَّدَ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ  دهند:  می  »إِنَّ اللَّهَ تَبَارَ

بِمَلِمَةٍ فَصَارَتْ نُوراً ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ مُحَمَّداً وَ خَلَقَنِي وَ    تَمَلَّمَ 

ورِ وَ   ذُرِّيَّتِي ثُمَّ تَمَلَّمَ بِمَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْمَنَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ النَُّ

 
أَ وَ مَنا کانَ میَاتاً فَأَحاییَاناهُ وَ جَعَلانا لَهُ نُوراً یَماشی بِهِ فِی النّاسِ کَمنَا  ﴿. 1

 . 122؛ سوره انعام، آیه ﴾مثََلُهُ فِی الظُّلُماتِ لیَاسَ بِخارِجٍ منِاها
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موطن روح، نور است. اگر کسی به نـور    1. أَسْمَنَهُ فِي أَبْدَانِنَا« 

نرسید، به روح هم نرسیده، لذا به حیات هم نرسـیده. بـرای  

»أ و مََن كََان ميتََا عََن ولَيتنََا فاحيينََاه  همــین فرمودنــد:  

برای اینکه به حیات طیبه برسد، باید به نور ولایت    2. بولَيتنا« 

رسـد، بـه  برسد؛ تا به نور امام نرسد، به کلمه روح هـم نمی 

»إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لََْشَدُّ  رسد. لذا فرمودند:  حیات طیبه هم نمی 

یعنـی حقیقـت   3. مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا«  اللَّهِ  اتِّصَالًَ بِرُوحِ

ولایت، آن حقیقت نور توحید و نور ولایت الهی است، نور  

امامت است. در این نور امامت، حیات هـم هسـت. ]اصـً [  

همه حقای  ]در همین نور امامت و ولایـت[ اسـت؛ روح و  

راحتی و فلج و عون و نجاح و... که در روایات آمـده، مـال  

 4همین حقیقت است. 

 
 . 131 ـ130. مختصر البصائر،   1

 . 270،  3، ج طالب. مناقب آل أبی 2

 . 166،   2. الکافی، ج3

وَ الرَّاحَةَ وَ    الرَّواحَ   وَ إِنَ  : . »عَنِ الافُضیَالِ بانِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعافَرٍ 4

وَ   الامعَُافاَۀَ  وَ  الامَغافرَِۀَ  وَ  الاکَرَامَةَ  وَ  الابَرَکَةَ  وَ  النَّجاَحَ  وَ  الاعَوانَ  وَ  الافَلاجَ 
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وَ لَمْ يَعْرِفْ    مَاتَ   »مَنْ بنابراین آنچه از این روایت نورانی ]ـ  

شود این است: یک  ـ[ استفاده می   مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً«   زَمَانِهِ   إِمَامَ 

مراتبی از مراتب حیات طیبه و هدایت وجود دارد که خدای  

کند؛ اگر کسـی بـه امـام  متعال آن را از طری  امام عنایت می 

رسید، به این حقیقت ]حیات و هدایت[ رسیده و اگر نرسید،  

از ایــن حقیقــت محــروم اســت، حــالا در هــر مقــامی کــه  

 خواهد باشد. می 

تـوانیم  پرسش: یعنی با توجه به فرمایشـات شـما مـا می 

ب وییم که آن دوران جاهلیـتِ قبـل از اسـ م کـه در واقـع  

دوران محرومیت مردم از نـور هـدایت و امامـت و ولایـت  

شـان را  هست که به دلیـل ایـن محرومیـت، سراسـر زندگی 

ض لت و گمراهی و تیرگی فرا گرفته و به سبب این تیرگی  

 

← 
وَ   الرَّجَاءَ  وَ  التَّمَکُّنَ  وَ  النَّصارَ  وَ  الاقُرابَ  وَ  الرِّضاوَانَ  وَ  الابُشارَى  وَ  الایُسارَ 

الامَحبََّةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لمَِنا تَوَلَّى عَلیِاًّ وَ ائاتَمَّ بِهِ وَ بَرِئَ مِنا عَدُوِّهِ وَ 

أُداخِلهَُما فِی شَفاَعتَِی وَ   أَنا  علََیَّ  بَعادِهِ حقَّاً  لِلاأَواصیَِاءِ منِا  وَ  لِفَضالِهِ  سَلَّمَ 

حَ ٌّ عَلىَ رَبِّی تبََارَكَ وَ تَعَالَى أَنا یَساتَجیِبَ لِی فیِهِما فَإنَِّهُما أَتابَاعِی وَ مَنا  

 . 210،  1تبَِعنَِی فإَِنَّهُ منِِّی«؛ الکافی، ج
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شان به یک معنـا  و ض لت، همه مناسبات فردی و اجتماعی 

هایی  آغشته به ض لت و تاریکی شده و حالا آن همه ویژگی 

شـان،  بینیم در محـیط فردی که در دوران جاهلیـت، مـا مـی 

شان،  شان، حالا محیط ازدواج شان، سیاسی، اجتماعی اقتصادی 

شـان،  شان، روابـط خانوادگی شان، روابط مث  زناشویی ط ق 

شـان و همـه  شان با همدی ر، حالا بعد بـت پرستی ارتباطات 

های مث  اعمال حرام و معاصـی کـه در آن  کفر و آن ویژگی 

شود، همه به یک معنا تابعی و در واقع اثـری  زمان انجام می 

 از آن گمراهی و ض لت و دوری از نور هدایت است. 

پاسخ استاد: بله. اینها روشن است. اینها شعاع است. اینها  

آثارش است. ظهوراتش است. حالا این را باید... ایـن نکتـه  

ماند که  دومی است. یعنی دو نکته، ذیل این حدیث باقی می 

ب وییم. یکی معرفت چیست؟ یکی اینکـه خـب حـالا ایـن  

 ض ل چطوری است؟ 

 ضلال و حیرت، یتیجه تولی به اولیا  طاغوتـ 
آیا هر کسی خودش ض ل مستقلی دارد؟ یا همین طور که  

حیات طیبه و نور، حیاتی ممتد از حیات امام و شعاعی از  
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می پیدا  ظهور  دی ران  در  که  هم  اوست  ض ل  این  کند، 

طور  آید ض ل هم اینای دارد؟[ به نظر می]نظام و سلسله

اولیاء  و  ض ل  اولیاء  مال  ]اصالتاً[  هم  ض ل  یعنی  است. 

اند ـ چه آنهایی که  هایی که در ض ل طاغوت است. انسان

شاك و  دشمن  ضال  و  مغضوب  که  آنهایی  چه  و  اند 

حقیقت ولایت حقه هستند ـ به نحوی تحت تأثیر ولایت  

طاغوت در  اولیاء  را  اینها  که  آنهاست  ظلمتِ  یعنی  اند؛ 

می ن ه  بعضیض ل  منتها  ولایت  دارد.  در  که  هستند  ها 

می پیش  میباطل  عداوت  به  کارشان  ناصرِ  روند،  رسد، 

شوند،  شوند. بعضی نه، از امام جدا میدست اه باطل هم می

نمی تبدیل  طاغوت  اولیاء  اعوان دست اه  به  لذا  ولی  شوند، 

 کشد. کارشان به عداوت نمی

هـم،    این نکته را هـم عـرض کـنم: عـداوت بـا ائمـه 

ذلِكَ  ﴿ فرماید: حقیقتش مال اولیاء طاغوت است؛ قرآن می  وَ كََ

عداوت دی ران، عداوت تبعی اسـت؛   1. ﴾ جَعَلْنا لِمُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّا 

 
لِکُلِ ﴿.  1 جعََلانا  کَذلِکَ  یُوحی   نبَِیٍ  وَ  الاجِنِّ  وَ  الاإنِاسِ  شیَاطینَ   عَدُوًّا 

بَعاضٍ زُخارُ َ الاقوَالِ غُروُراً وَ لَوا شاءَ ربَُّکَ ما فَعلَُوهُ فَذَراهُما   بَعاضُهمُا إِلى 
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شوند، به انـدازه  یعنی ]کسانی که[ تحت آن دست اه واقع می 

پذیرش]ی که از[ آن ]اولیاء طاغوت دارند[، حقیقت عداوت  

ای که دست اه باطل  شود و به اندازه هم در وجودشان پیدا می 

واقـع    اکـرم کننـد، عـداوت عینـی آنهـا بـا نبی را کمک می 

 شود. می 

توضیح    اکرم لذا به نظر من، آن میدان جهاد اکبری که نبی 

همین ]تقابل بـاطنی   1دادند، که از جهاد ظاهری مهمتر است، 

دست اه ح  با دست اه باطـل[ اسـت. در بـاطن عـالم، یـک  

و اعدائشـان وجـود دارد و در بـاطن    اکرم درگیری بین نبی 

ای از ایـن درگیـری هسـت. اگـر مـا  وجودی ما هم، شـعبه 

مملکت وجودی خودمان را به ولی ح  تسـلیم کـردیم، آن  

 

← 
یَفاتَرُونَ لِکلُِ ﴿.  112؛ سوره أنعام، آیه ﴾وَ ما  عَدُوًّا   نبَِیٍ  وَ کَذلِکَ جَعَلانا 

 . 31؛ سوره فرقان، آیه ﴾بِرَبِّکَ هادِیاً وَ نَصیراً مِنَ الامُجارِمینَ وَ کَفى 

اللَّه1ِ عبَادِ  أَبِی  عَنا  السَّکوُنِیِّ  »عَنِ  نمونه:  برای   .   َّالنَّبِی بَعثََ    أَنَّ 

الاجهِاَدُ   بِسَرِیَّةٍ فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَراحبَاً بِقَوامٍ قضََوُا الاجهِاَدَ الاأَصاغَرَ وَ بَقِیَ 

وَ ماَ الاجهِاَدُ الاأَکابَرُ قَالَ جِهاَدُ النَّفاسِ«؛ الکافی،   الاأکَابَرُ قیِلَ یاَ رسَُولَ اللَّهِ

 . 12،  5ج
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فـتح    اکـرم وقت در این جهاد اکبـر، خودمـان را بـرای نبی 

ایم. اما اگر مملکت وجودی و قـوای خودمـان را فـتح  کرده 

گیریم یا در عداوت. یعنی ]اگر  نکردیم، یا در ض ل قرار می 

کسی[ تحت ولایت اولیاء طـاغوت قـرار گرفـت و در ایـن  

میدان جهاد اکبر نتوانست مملکت وجـودی خـودش را بـه  

سوی نور و هدایت و حیات طیبـه فـتح کنـد، آن وقـت در  

ماند. این ض لت و حیرت، ضـ لت و  ض لت و حیرت می 

حیرتِ اولیاء طاغوت است، همان طوری که صفات کریمـه،  

 است.   اکرم شعاع وجودی نبی 

بر اساس حدیث عقل و جهل، تمام صفات عقل فقط در  

کننـد،  شود که حقیقـت ولایـت را درك می کسانی جمع می 

]یعنی در[ انبیاء و مؤمنینِ ممتحن که حامل ولایـت هسـتند.  

حتی سایر مؤمنین، تمام صفات نورانی را ندارند، تا ]اینکـه[  

به تبری کامل برسند و از جهل تنقیه شـوند. اگـر بـه تبـری  

کامل رسیدند، اگر در هیچ صفتی از صفات به اولیاء طاغوت  

تولّی و تمسـک نداشـتند، آن وقـت در    اکرم و دشمنان نبی 
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گیرند و حقیقت ولایـت را  مقام انبیاء و عباد ممتحن قرار می 

 1کنند. درك می 

آید آن ض ل و کفر و نفاقی کـه هسـت هـم،  به نظر می 

ادامه ض ل و کفر و نفاق اولیاء طـاغوت اسـت. انسـان بـه  

کنـد، در ضـ ل و  ای که به آن ولایت تمسک پیـدا می اندازه 

اصط ح جـزو جنـود  گیرد. این انسان به کفر و نفاق قرار می 

شود. منتهـا بعضـی فقـط در مقـام ضـ ل  اولیاء طاغوت می 

مانند، بعضی در مقـام کفـر، بعضـی در مقـام نفـاق. لـذا  می 

دهد که مقصـود از ایـن جاهلیـت، یـک  روایات توضیح می 

جاهلیت ظاهری ]مربوط به[ یک ]برهه[ زمانی و یک بسـتر  

 
. »فَلاَ تجَاتَمِعُ هَذِهِ الاخصَِالُ کُلُّهاَ منِا أجَاناَدِ الاعَقالِ إِلَّا فِی نبَِیٍّ أَوا وَصیِِّ  1

موََالیِناَ  مِنا  ذَلِکَ  أَمَّا سَائِرُ  للِاإِیمَانِ وَ  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ  قَدِ  مُؤامِنٍ  أَوا  نبَِیٍّ 

فَإِنَّ أَحَدَهمُا لاَ یَخالُو مِنا أنَا یَکُونَ فیِهِ بَعاضُ هَذِهِ الاجنُُودِ حتََّى یَساتَکامِلَ  

وَ ینَاقَى مِنا جنُُودِ الاجَهالِ فَعنِادَ ذَلکَِ یَکُونُ فِی الدَّرَجَةِ الاعُلایاَ مَعَ الاأنَابیَِاءِ 

بمِجَُانبََةِ  وَ  جنُُودِهِ  وَ  الاعَقالِ  بمَِعارِفَةِ  ذلَِکَ  یُداركَُ  إنَِّماَ  وَ  الاأَواصیَِاءِ  وَ 

ج الکافی،  مَراضاَتِهِ«؛  وَ  لِطاَعتَِهِ  إِیَّاکُما  وَ  اللَّهُ  وفََّقنَاَ  جنُُودِهِ  وَ  ،  1الاجَهالِ 

 23 . 
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»جَاهِلِيَّةً جَهْلَاءَ« اجتماعی نیست ـ شاید مقصود از آن  
که در    1

روایت آمده، همین ]جاهلیت ظاهری[ باشد ـ بلکه مقصـود،  

تر است؛ آن جاهلیت،  یک جاهلیت فراگیرتر و بسیار سن ین 

 ولایت اولیاء طاغوت است... 

اگر ما حیات طیبه و نور و هدایت را به محیط ولایت الله  

و ولایت معصوم تعریف کردیم، نقطه مقابلش کـه ضـ ل و  

کفر و نفاق باشـد هـم آثـار ولایـت اولیـاء طـاغوت اسـت.  

بنابراین جریان ولایت اولیاء طاغوت، مبدأ این امر است. این  

 یک نکته. 

 استکبار و خودپرستی، ریشه و مبدأ جاهلیتـ 
شاخصه اینکه  دی ر  چیست؟  نکته  جاهلیت[  ]این  های 

بود، جاهلیت   اولیاء طاغوت جاری  طبیعتاً هر کجا ولایت 

پیدا  می کفر  در  صدر  شرح  جاهلیت،  این  البته  شود. 

 
  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ   . »عَنِ الاحَارثِِ بانِ الامُغیِرَۀِ قَالَ: قُلاتُ لأَِبِی عبَادِ اللَّهِ 1

مَنا مَاتَ لاَ یَعارِ ُ إِمَامهَُ مَاتَ میِتَةً جَاهِلیَِّةً قَالَ نَعَما قُلاتُ جاَهِلیَِّةً جَهالَاءَ  

الکافی،  نفَِاقٍ وَ ضلََالٍ«؛  کُفارٍ وَ  قَالَ جاَهِلیَِّةَ  إِمَامَهُ  یَعارِ ُ  لاَ  أَوا جاَهِلیَِّةً 

 . 377،  1ج
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می  1کند، می سازی  توسعه  تمدن  را  خودش  مدنیت  کند، 

 دهد. می

کنـد؟ اولـین  کار می آثار جاهلیت چیست؟ جاهلیت چـه 

کند این است کـه انسـان را بـه نفـسِ  کاری که جاهلیت می 

کند. حقیقـت ولایـت  خود در مقابل خدای متعال دعوت می 

حقه و حیات طیبه و نور، چیزی جز دعـوت بـه سرچشـمه  

حقیقت و حضرت ح  نیست؛ ]این ولایت و حیات و نور،[  

رسـاند.  دهد و به خدای متعـال می انسان را از خود عبور می 

اما جاهلیت اولیاء طاغوت، کارش این است که انسان را بـه  

 کند. استکبار علی الله دعوت می 

ایـد؛ ]دربـاره عقـل  حدیث عقل و جهل را م حظه کرده 

؛ ]بـه او  « فَأَقْبَلَ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ» فرماید:[  می 

گفتند »پشت کن« پشت کرد، گفتند »روی بیاور« روی آورد.  

. او  »قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَلَمْ يُقْبِلْ« جهل چطور؟[  

 
مَنا کَفَرَ باِللَّهِ مِنا بَعادِ إیمانِهِ إلِاَّ منَا أکُارِهَ  ﴿ . اشاره به این آیه شریفه:  1

مَنا شَرَحَ لکِنا  بِالاإیمانِ وَ  مُطامَئِنٌّ  قَلابُهُ  فَعَلیَاهمِا غَضَبٌ    وَ  بِالاکُفارِ صَداراً 

 . 106؛ سوره نحل، آیه﴾مِنَ اللَّهِ وَ لهَُما عذَابٌ عظَیمٌ
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کند، کارش استکبار علی الله است. خدای متعـال  اطاعت نمی 

 1و لعنش کرد.   « »اسْتَمْبَرْتَبه او فرمود  

]این جهل،[ کارش هم دعوت بـه اسـتکبار اسـت. پـس  

انسان را به استکبار علی الله ـ یعنی توجه به خـود ـ دعـوت  

شـود، بـرای خـودش  کند. برای خودش کبریایی قائل می می 

 
وَ عِنادَهُ جَماَعَةٌ    قَالَ: کنُاتُ عنِادَ أَبِی عبَادِ اللَّهِ  . »عَنا سَماَعَةَ بانِ مِهارَانَ 1

اعارِفُوا الاعَقالَ    مِنا مَواَلیِهِ فَجرََى ذِکارُ الاعَقالِ وَ الاجَهالِ فقََالَ أَبُو عبَادِ اللَّهِ 

لَا   فِداَكَ  جعُِلاتُ  فَقُلاتُ  سَماَعَةُ  قَالَ  تَهاتَدُوا  جُنادَهُ  وَ  الاجَهالَ  وَ  جُنادَهُ  وَ 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَ َ الاعَقالَ وَ    نَعارِ ُ إِلَّا ماَ عَرَّفاتنَاَ فقََالَ أَبُو عبَادِ اللَّهِ 

الرُّوحَانیِِّینَ أَوَّلُ خَلا ٍ مِنَ  أَدابِرا    هُوَ  لَهُ  الاعرَاشِ منِا نُورِهِ فقََالَ  عَنا یَمیِنِ 

خَلاقاً   خلََقاتُکَ  تَعَالَى  وَ  تبََارَكَ  اللَّهُ  فقََالَ  فَأقَابَلَ  أقَابِلا  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  فَأَدابَرَ 

الابَحارِ   مِنَ  الاجَهالَ  خَلَ َ  ثُمَّ  قَالَ  خلَاقِی  جَمیِعِ  علََى  کَرَّماتُکَ  وَ  عَظیِماً 

لَهُ   فقََالَ  یُقابِلا  فَلَما  أقَابِلا  لَهُ  قَالَ  ثمَُّ  فأََدابَرَ  أَدابِرا  لَهُ  فقََالَ  ظُلامَانیِاًّ  الاأُجاَجِ 

اساتَکابَراتَ فَلَعنََهثُمَّ جَعلََ لِلاعَقالِ خمَاسَةً وَ سبَاعیِنَ جنُاداً فَلَمَّا رَأَى الاجَهالُ  

الاعَداَوَۀَ فقََالَ الاجهَالُ یاَ ربَِّ   لَهُ  الاعَقالَ وَ ماَ أَعاطاَهُ أضَامرََ  ماَ أَکارمََ اللَّهُ بِهِ 

بِهِ   لِی  قُوَّۀَ  لاَ  وَ  ضِدُّهُ  أنَاَ  وَ  قوََّیاتَهُ  وَ  کَرَّماتَهُ  وَ  خلََقاتَهُ  مثِالِی  خَلا ٌ  هَذَا 

ذلَِکَ   بَعادَ  عَصیَاتَ  فَإِنا  نَعَما  فقََالَ  أَعاطیَاتَهُ  مَا  مثِالَ  الاجنُادِ  مِنَ  فَأَعاطنِِی 

وَ   خمَاسَةً  فأََعاطاَهُ  رضَیِتُ  قَدا  قَالَ  رَحامتَِی  مِنا  جنُادكََ  وَ  أَخارَجاتُکَ 

 . 22ـ21،   1سبَاعیِنَ جنُاداً«؛ الکافی، ج
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شود. همه اینها ذیـل خطبـه قاصـعه حضـرت  عزتی قائل می 

[ توضیح داده شده؛ حضـرت در ایـن خطبـه، نسـبت  ]امیر 

دهد، نقطه مقابلش هم ولایت  توحید و ولایت را توضیح می 

   1ابلیس است که بحث ض ل است. 

افتد این است که اولیاء  پس آنچه در ]جاهلیت[ اتفاق می 

کنند. وقتی به خود دعـوت  طاغوت، ما را به خود دعوت می 

کردند، وقتی استکبار علی الله اتفاق افتاد، خدای متعال مـا را  

بـرد. محـیط  از محیط رحمت و ولایت خـودش بیـرون می 

ََ إِلََّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ﴿ رحمت، کجاست؟  ]محیط    2. ﴾ وَ ما أَرْسَلْنا

]آن بزرگواران[    3رحمت، محیط[ ولایت معصوم است دی ر؛ 

 
 . 192. رجوع شود به: نهج الب غة، خطبه1

 . 107. سوره انبیاء، آیه2

بانِ مُحمََّدٍ 3 وَ لکِنا  ﴿  فِی قَوالِهِ عزََّ وَ جلََ   . »عمَُرَ بانِ جبَُیارٍ عَنا جعَافَرِ 

«؛  قَالَ الرَّحامَةُ ولََایَةُ علَِیِّ بانِ أَبِی طَالبٍِ   ﴾ یُداخِلُ مَنا یَشاءُ فِی رَحامتَِهِ

  . 529تأویل الآیات،   
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وقتی در مقابل خدا استکبار کنیم،    1الرَّحامَةِ« ]هستند[.   »مَعادِنَ

کند. وقتی از محیط ولایت  ما را از محیط رحمتش بیرون می 

شویم.  الله بیرون رفتیم، وارد محیط ولایت اولیاء طاغوت می 

پس شاخصه اصلی جاهلیت، دعوت به خود است، اسـتکبار  

 علی الله است. 

 ظهور جاهلیت مدرن در قالب اوماییسم و تمدن غربـ 
تواند در قالب  کند؛ میاین استکبار، اشکال مختلفی پیدا می

قرن   پیچیده  می  21اومانیسمِ  انانیت  بشود،  قالب  در  تواند 

کند. یعنی  نفس دوره جاهلیت عرب بشود؛ هیچ فرقی نمی

با   فرقی  هیچ  اروپایی،  مدرن  جاهلیت  جهت،  این  در 

بر   اساسش  دو  هر  ندارد؛  العرب  جزیره  کهنه  جاهلیت 

شکل   طاغوت  اولیاء  ولایت  تحت  دو  هر  است،  تفرعن 

گیرد، هر دو بستر گسترش صفات رذیله است، هر دو  می

بستر گسترش التذاذ و ابتهاج به نفس و خودپرستی است.  

پیدا می توسعه  ]این[ دعوت  کند، شرح صدر در کفر  البته 

 
مُخاتَلَفَ 1 وَ  الرِّسَالَةِ  مَواضِعَ  وَ  النُّبُوَّۀِ  بیَاتِ  أَهالَ  یاَ  عَلیَاکُما  »السَّلَامُ   .

 الرَّحامَة«؛ زیارت جامعه کبیره.  الاملََائِکةَِ وَ مهَابِطَ الاوَحایِ وَ معَادِنَ 
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می میپیدا  درست  پیچیده  مدنیت  یک  جامعه  شود،  شود، 

الزاماتش درست می الزامات شهروندی  مدنی و  شود؛ ولی 

تمامش   لذا  نیست،  جاهلیت  از  خروج  معنای  به  مدرن، 

این   به  دعوت  دنیاست،  به  دعوت  است،  خود  به  دعوت 

همه  ریشه  نیست.  آن  در  دی ری  چیز  است،  فانی  حیات 

یعنی شاخصه   به استکبار علی الله است؛  اینها هم، دعوت 

از   است  عبارت  جاهلیت،  از  خروج  و  جاهلیت  اصلی 

 استکبار بر خدا و سجده در برابر خدا. 

رسیدن به مقام توحید ـ که هم ولایت است، هم حیـات  

طیبه است، هم نور و هدایت است ]و خ صه،[ همه چیز در  

آن هست ـ جز به ولایـت امـام و ولایـت رسـول الله واقـع  

شود. خروج از توحید هم، بـه ولایـت اولیـاء طـاغوت  نمی 

کند. این همان میدان  است که انسان را دعوت به استکبار می 

کند به عبودیت، که  جهاد اکبر است. معصوم، ما را دعوت می 

حیات طیبه است، نور است، روح و راحتی و فَلج و نجاح و  

رضوان و همه چیز در آن هست. ابلیس هم، اولیاء طـاغوت  

کنند به استکبار علی الله. وقتی اسـتکبار  هم، ما را دعوت می 
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کنند و امام  علی الله واقع شد، مستکبرین را دور هم جمع می 

سـازند،  کنـد؛ تمـدن می المستکبرین، آنهـا را سرپرسـتی می 

سازند. این به معنـای خـروج از جاهلیـت  مدنیت پیچیده می 

های ساده إعمال شود  نیست؛ یعنی خودپرستی، چه در قالب 

 و چه در ساختارهای پیچیده مدرن، خودپرستی است. 

پرســش: یعنــی همــان در واقــع عصــبیت جــاهلی، یــک  

مصداقی، در واقع یـک شـکلی از آن، در اروپـا ظهـور پیـدا  

 کرده؟ 

پاسخ استاد: م ر عصبیت چیست؟ م ـر ابلـیس جـز بـا  

عصبیت یعنی به یـک امـر    1عصبیت، به مقام استکبار رسید؟ 

تکیه کنی و آن را پای اه درگیری با خدای متعال قرار دهـی،  

کار  ها چــه کنــد. اومانیســت همــان کــاری کــه اومانیســم می 

 
. »فَعدَُوُّ اللَّهِ إِمَامُ الامتَُعَصِّبیِنَ وَ سَلَفُ الامسُاتکَابِرِینَ الَّذِی وضََعَ أسَاَسَ  1

قنَِاعَ  خلََعَ  وَ  التَّعَزُّزِ  لبِاَسَ  ادَّرَعَ  وَ  الاجَبارِیَّةِ  رِدَاءَ  اللَّهَ  نَازَعَ  وَ  الاعَصبَیَِّةِ 

فِی   فَجَعَلَهُ  بِتَرفَُّعِهِ  وضََعَهُ  وَ  بتِکَبَُّرِهِ  اللَّهُ  صَغَّرَهُ  کیَافَ  ترََوانَ  لاَ  أَ  التَّذَلُّلِ 

خطبه الب غة،  نهج  سَعِیرا«؛  الاآخِرَۀِ  فِی  لهَُ  أَعدََّ  وَ  مَداحُوراً  ،  192الدُّنایاَ 

 »رأس العصیان«. 
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کنند. م ر ابلـیس چـه  های انسان تکیه می کنند؟ به دارایی می 

گفـت مـن اینهـا را از خـودم دارم؟!  کرد؟ م ر ابلیس می می 

ای، ولـی  گفت: تو داده می   1. ﴾ مِنْ نارٍ  خَلَقْتَني ﴿ گفت  ]نه،[ می 

ای.  بــالاخره مــن آتــش هســتم و شــأنی دارم، ولــو تــو داده 

عصبیت یعنی روی یک پای اه تکیه کنی ـ ولو آن پای ـاه را  

از خدا بدانی ـ و بعد همان پای اه را مقابل حضرت ح  قرار  

بدهی و بخواهی با آن خدا را محاکمه کنی و به جای اینکـه  

ها  تسلیم شوی عناد کنـی. م ـر در دوره مـدرن، اومانیسـت 

انـد. ابلـیس کـه  ها مثـل ابلیس کننـد؟! اومانیسـت کار می چه 

های موحـد،  گفت »خدا من را خل  نکـرده«. اومانیسـت نمی 

گویند: »خدا مـا  اند، ملحدینشان که هیچ! یعنی می مثل ابلیس 

را خل  کرده، ولی بعد از اینکه خل  کرد، ما خودمان شـأنی  

رم اسـت و بایـد  در مقابل خدای متعال داریم؛ این شأن، محت 

شـود«.  حدودش رعایت شود، لذا پای اه حقوق اجتماعی می 

کشـند و حـوزه  های قدسی هـم خـط می دور انبیاء و آموزه 

 
نارٍ    مِنا  قالَ ما مَنَعَکَ ألَاَّ تَساجُدَ إِذا أَمَراتکَُ قالَ أنَاَ خَیارٌ منِاهُ خلََقاتَنی﴿.  1

 . 12؛ سوره اعرا ، آیه ﴾وَ خلََقاتَهُ مِنا طینٍ
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حیات اجتماعی انسان را اصً  حوزه دخالت وحی و انبیاء و  

 دانند. ولایت الله نمی 

پرسش: یعنی در واقع به بیان دی ر همه مناسبات سیاسی،  

ای که منهای خدا و نسبتش با خداوند و  فرهن ی و اقتصادی 

گیرد، مناسبات جاهلی است ولو در  ولایت خداوند شکل می 

 ظاهر مدرن و... 

پاسخ اسـتاد: پـس جاهلیـت، ]صـرفاً[ جاهلیـت جزیـره  

العرب نیست. آنچه جاهلیت جزیره العرب را جاهلیت کرده،  

اعراض از خدای متعال است؛ وگرنه مردمی که موحدند ولی  

 ای دارند، اهل جاهلیت نیستند. زندگی ساده 

پس مقدمه اول این است: خـروج از جاهلیـت، بـه درك  

شـود و جاهلیـت،  حقیقت توحید و مراتب توحید واقـع می 

سیر در درجات استکبار است. مقدمه دوم هم این است: سیر  

در درجات استکبار، به ولایت اولیاء طاغوت و ائمه استکبار  

شود و سیر در درجات قرب هم به ائمه نـور واقـع  واقع می 

، خـروج از  شود. لذا درك حقیقـت ولایـت ائمـه حـ  می 

جاهلیت است. این خروج، استمرار هم دارد؛ یعنی ]کسـانی  
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که متولی به اولیای الهی هستند،[ دائماً دارند از جاهلیـت بـه  

کنند،  روند، از جهل به سمت عقل سیر می سمت معرفت می 

نَ  ﴿ کننـد، از استکبار به سمت عبودیت سـیر می  رِجُهُمْ مَِ يُخَْ

این ولایت، ولایتی است که مستمراً سیر    1؛ ﴾ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ

دهد. آن طر  هـم، یـک سـیر تـدریجی اسـت،  در نور می 

؛ این سیر تـدریجی، یـک  ﴾ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ﴿ 

کند، یـک تفـرعن شـرح صـدر  تر درست می ظلمات پیچیده 

کند، ]ولی[ باز هم تفرعن است، فرعونیت  تر درست می یافته 

 نفس است. 

 . ضرورت بسط ولایت حقه در حیات اجتماعی3

شود این است که  پرسش: حالا پرسشی که اینجا مطرح می

حوزه   در  ما  واقع  در  وقت  یک  جاهلیت،  این  از  خروج 

گوییم فرد خودش در واقع  کنیم، میروابط فردی مطرح می

 
الَّذینَ  ﴿ .  1 وَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلُماتِ  منَِ  یُخارِجهُُما  آمَنُوا  الَّذینَ  وَلِیُّ  اللَّهُ 

أُولئِکَ   الظُّلُماتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  یُخارِجُونَهمُا  الطَّاغُوتُ  أَوالیِاؤُهُمُ  کَفَرُوا 

 . 257؛ سوره بقره، آیه﴾أَصاحابُ النَّارِ همُا فیها خالدُِونَ
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خارج  می ظلمت  از  و  بشود  خارج  جاهلیت  از  خواهد 

از   بحث  وقت  یک  بشود.  منتهی  واقع  در  نور  به  و  بشود 

می ما  که  است  جامعهاین  خارج  خواهیم  ظلمت  از  را  ای 

بدهیم.   نجاتش  جاهلیت  از  و  کنیم  داخل  نور  به  و  بکنیم 

 شود متصور بشود؟ این در واقع به چه شکلی می

ها غیر از حیـات فـردی، یـک حیـات  پاسخ استاد: انسان 

اجتماعی هم دارند. ایـن یـک بحـث جـدی و پردامنـه و از  

شناسی است. اگر بپـذیریم کـه انسـان  مباحث بنیادین جامعه 

یک حیات اجتماعی هم دارد، ]آن وقت[ غیر از اینکه حیات  

ــردی  ــات  ف ــود، حی ــت ش ــور ولای ــه ن ــورانی ب ــد ن اش بای

اش هم باید نورانی به نور ولایت شود. یعنـی بایـد  اجتماعی 

پردازی حول امام شکل ب یرد، به طوری که همـه  یک جامعه 

شئون حیات اجتماعی، در بستر تولی به ولایت الله و ولایت  

امام معصوم قوام پیدا کند؛ این معنای تحق  توحید در حیات  

 اجتماعی انسان است. 

ها،  طلبــد کــه مناســبات اجتمــاعی )همــدلی ایــن امــر می 

هـا( و بعـد از آن، ایجـاد سـاختارهای  ها، همکاری همفکری 
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اجتماعی و عق نیت اجتماعی و... هم ـی تعـاون بـر بـرّ و  

اگر همه شئون حیات اجتمـاعی    1تعاون در امر ولایت باشد. 

ها همکــاری در موضــوع ولایــت الله باشــد، حیــات  انســان 

شـود. امـا  اجتماعی این جامعه هم نورانی به نور ولایـت می 

ها در حوزه حیات باطنی متـولی ]بـه ولایـت الله[  اگر انسان 

باشند ولی در حوزه حیات اجتماعی خود این کار را نکننـد،  

 اند. شان به ولایت نرسیده در حوزه حیات اجتماعی 

ــه ولایــت   ــات اجتمــاعی ب منتهــا انســانهایی کــه در حی

اند: یک دسته هستند که إعراض و تبری  رسند، دو دسته نمی 

از ولایت باطل دارند، ولی فضای حیات اجتمـاعی، فضـایی  

  2.﴾ بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْ ٌ   أَوْ كَظُلُماتٍ في ﴿ آلوده به ظلمت است،  

 
وَ لا تَعاونَُوا علََى  الابِرِّ وَ التَّقاوى  وَ تَعاونَُوا علََى ﴿. اشاره به آیه شریفه: 1

. »عَنا مُفَضَّلِ بانِ عُمَرَ عَنا أَبِی عبَادِ  2؛ سوره مائده، آیه ﴾الاإِثامِ وَ الاعدُاوانِ 

 . 184،  1«؛ تفسیر العیاشی، جقَالَ... نَحانُ الابِرُّ وَ التَّقاوَى  اللَّهِ 

فی ﴿ .  2 کظَُلُماتٍ  فَواقِهِ    أَوا  مِنا  مَواجٌ  فَواقِهِ  مِنا  مَواجٌ  یَغاشاهُ  لجُِّیٍّ  بَحارٍ 

یَکَدا یَراها وَ مَنا   سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعاضُها فَواقَ بَعاضٍ إِذا أَخارَجَ یَدَهُ لَما 

 . 40؛ سوره نور، آیه﴾لَما یَجاعلَِ اللَّهُ لهَُ نُوراً فَما لَهُ مِنا نُورٍ 
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ها در حوزه حیات اجتمـاعی  بینید که انسان اما یک موقع می 

خــود، متــولی بــه ولایــت طــاغوت هســتند، یعنــی ]آن را[  

 پسندند. می 

آید که نکته اساسی اینجاست: اگر انسـان  من به نظرم می 

را خیـر محـض ببینـد و    اکـرم دست اه خدای متعـال و نبی 

اعتماد مطل  به آن داشته باشد و دسـت اه اولیـاء طـاغوت را  

شر محض ببیند ]و هیچ اعتمادی به آن نداشته باشد[ ـ شاید  

ماند؛ این انسـان، اگـر در  معنای ایمان همین باشد ـ سالم می 

فضای باطل هم قرار گرفت، آن نور امام را دارد. به هر حال،  

هنوز جامعه حول امام به شکل کامل شـکل ن رفتـه؛ ]بلـه،[  

بعـد از سـقیفه    یک جامعه ]حد[اقلی هست، امیرالمـؤمنین 

دوباره شروع کردند و این جامعه را بـه بـار آوردنـد و یـک  

آرام دارد شـکل  ای درست کردند، ولی این جامعه آرام جامعه 

گیرد تا به عصر ظهور برسیم. اما کفر، جامعـه خـودش را  می 

های حیات را پـر  به مرحله شرح صدر رسانده و همه عرصه 
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انسانی که در این شـرایط   1. ظُلْماً وَ جَوْراً«  »بَعْدَ مَا مُلِئَتْکرده، 

کند، اگر إعراض از این ولایت داشته باشـد، ایـن  زندگی می 

گوینـد »لعـن  قدر به ما می گیرد. اینکه این ظلمات، او را نمی 

کنـد  اش همین است. خدای متعال آنها را لعن می کنید«، نکته 

مـا بایـد همـین لعـن را داشـته   2کند؛ و از رحمت خارج می 

 باشیم تا ظلمات آنها ما را ن یرد. 

 
. تعبیری در وصف دوران پیش از ظهور که در روایات متعدد و در  1

از جمله    عصرادعیه و زیارات مربوط به حضرت ولیّ  آمده است؛ 

نقل می أَبِی  کلینی  علََى  دخََلاتُ  قَالَ:  أَبِی حَمازَۀَ  عَنا  کند: »عَنا شُعیَابٍ 

فَقُلاتُ لَهُ أنَاتَ صاَحِبُ هَذاَ الاأمَارِ فقََالَ لاَ فَقُلاتُ فَوَلدَُكَ فقََالَ    عبَادِ اللَّهِ 

لاَ فَقُلاتُ فَوَلَدُ وَلدَِكَ هُوَ قَالَ لاَ فَقُلاتُ فَوَلَدُ ولََدِ ولََدكَِ فقََالَ لاَ قُلاتُ مَنا  

هُوَ قَالَ الَّذِی یَمالَأُهاَ عَدالاً کَماَ مُلِئَتا ظُلاماً وَ جَواراً علََى فتَارَۀٍ مِنَ الاأَئمَِّةِ  

اللَّهِ  رسَُولَ  أَنَّ  الرُّسُلِ   علَى﴿  بُعثَِ   کَماَ  مِنَ  ج ﴾فتَارَۀٍ  الکافی،  ،  1«؛ 

، »باب ما ورد من  65،  51. رجوع شود به: بحار الانوار، ج341 

 من طرق الخاصة و العامة«.  بالقائم  إخبار الله و إخبار النبی

. ]خداوند در آیات متعدد قرآن، ابلیس و کافران و ظالمان و کاذبان  2

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُما کفَُّارٌ  ﴿کند؛ برای نمونه:[  و... را لعن می 
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بندی و به دنبالش  اگر این تبری و لعن بود، اگر این صف 

قتال و درگیری بود، این انسانی که تسلیم ولایت باطل نشده  

شود. امـا  ]دی ر[ در حیات اجتماعی ولایت باطل منحل نمی 

شـود.[  اگر حیات اجتماعی آنها را قبـول کـرد، ]ظلمـانی می 

عرض کردم، نقطه آغازش هم اینجاست که انسان خیری در  

آن طــر  ببینــد، ]مــثً [ ب ویــد: تمدنشــان خــوب اســت،  

رفاهشان خـوب اسـت. ]همـین[ »خـوب اسـت«، موجـب  

شود که انسان تولی پیدا کند؛ چون وقتی انسان چیـزی را  می 

کند. لعن  خواهد ]و به آن[ تولی پیدا می زیبا دید، ]آن را[ می 

و برائت، برای همین اسـت کـه انسـان در آن طـر  اصـً   

کنـد  طور شد، آن وقت قابلیت پیـدا می یی نبیند؛ اگر این زیبا 

 

← 
أَجامَعینَ النَّاسِ  وَ  الامَ ئِکَةِ  وَ  اللَّهِ  لَعانَةُ  عَلیَاهِما  بقره،  ﴾أُولئِکَ  سوره  ؛ 

 . 161آیه
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که در آن دوره نـورانی شـدن حیـات اجتمـاعی بـه ولایـت  

 این نکته اول.   2دوباره رجعت کند.   1امام، 

 
تفسیرش:  1 و  شریفه  آیه  این  به  اشاره  أشَارَقَتِ ﴿.  بنُِورِ   الاأَراضُ   وَ 

آیه﴾رَبِّها زمر،  سوره  عبَادِ  69؛  أَباَ  سَمِعَ  أنََّهُ  عُمرََ  بانُ  الامفَُضَّلُ  »حدََّثنَاَ   .

بنُِورِ رَبِّها ﴿فِی قَوالِهِ:    یَقُولُ   اللَّهِ  الاأَراضُ  أشَارَقَتِ  الاأَراضِ    ﴾وَ  قَالَ ربَُّ 

یَساتَغانِی   إِذاً  قَالَ  ذَا؟  ماَ  یَکُونُ  خَرجََ  فَإِذَا  فَقُلاتُ:  الاأرَاضِ،  إِمَامُ  یُعانَى 

تفسیر  الاإِمَامِ«؛  بنُِورِ  یَجاتَزُونَ  وَ  الاقَمرَِ  نُورِ  وَ  الشَّماسِ  عَنا ضَواءِ  النَّاسُ 

 . 253،  2القمی، ج 

. ]بازگشت بعضی مؤمنین به عالم دنیا در دوران ظهور و همچنین  2

در دوران رجعت، از مسلمات روایات و ادعیه است؛ برای نمونه در  

إِذَا قَامَ   قَالَ   باب ظهور آمده:[ »عَنِ الامُفَضَّلِ بانِ عُمَرَ عَنا أَبِی عبَادِ اللَّهِ 

اساتَخارَجَ منِا ظهَارِ الاکعَابَةِ سبَاعَةً وَ عِشارِینَ رجَُلاً خَماسةََ   قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ 

وَ سبَاعَةً منِا    ﴾بِالاحَ ِّ وَ بهِِ یَعادلُِونَ ﴿  عَشَرَ مِنا قَوامِ مُوسَى الَّذِینَ یَقاضُونَ 

فِراعَوانَ وَ سَلامَانَ   آلِ  مُؤامِنَ  مُوسىَ وَ  یُوشَعَ وَصِیَّ  الاکهَافِ وَ  أصَاحَابِ 

العیاشی، ج الاأشَاتَرِ«؛ تفسیر  مَالِکَ  الاأنَاصَارِیَّ وَ  أَباَ دجَُانَةَ  ، 2الافَارسِِیَّ وَ 

. همچنین در باب رجعت نقل شده: »عَنا مُحمََّدِ بانِ مسُالِمٍ قَالَ:  32 

سَمِعاتُ حُمارَانَ بانَ أَعایَنَ وَ أَبَا الاخطََّابِ یُحَدِّثَانِ جَمیِعاً قبَالَ أَنا یُحَدِّثَ  

ماَ أُحدَِّثُ  مَنا تنَاشَ ُّ    أنََّهُماَ سَمعِاَ أَبَا عبَادِ اللَّهِ   أَبُو الاخَطَّابِ  یَقُولُ: أَوَّلُ 

، وَ إِنَّ الرَّجاعَةَ لیَاسَتا  الاأَراضُ عنَاهُ وَ یَراجِعُ إِلَى الدُّنایاَ الاحُسیَانُ بانُ علَِیٍّ
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 جایبه برای تحقق ولایتِ اجتماعی بندی و درگیری همهصیـ  
حیات   آن  طر   به  سیر  طبیعتاً  که  است  این  دی ر  نکته 

می واقع  تدریجی  هم  یک  اجتماعی  سیر،  این  در  شود؛ 

صف باید  اول  هست.  قتال  و  صف  یک  و  بندی  تدریج 

همه درگیری  هم  بعد  ب یرد،  درگیری  شکل  است،  جانبه 

همه   در  باید  مؤمنین  است.  اقتصادی«  فرهن ی،  »سیاسی، 

هم  میدان داریم،  فرهن ی  جنگ  هم  یعنی  کنند؛  جنگ  ها 

و   جنگ  یک  سیاسی.  جنگ  هم  داریم،  اقتصادی  جنگ 

همه که  درگیری  است  باطل  جبهه  و  ح   جبهه  بین  جانبه 

امامآرام محور  حول  اجتماعی  نظام  تحق   بستر  را    آرام 

 کند.ایجاد می

انـد،  پس بر خ   آنچـه بعضـی از طوایـف عرفـا گفته 

]صر [ اینکه در حیات باطنی خودمان نورانی به نور ولایت  

 

← 
الاإِیمَانَ مَحاضاً أَوا مَحضََ   بِعَامَّةٍ بلَا هِیَ خاَصَّةٌ، لاَ یَراجِعُ إلَِّا مَنا مَحَضَ 

البصائر، ج مَحاضاً«؛ مختصر  به: بحار  106،  1الشِّراكَ  . رجوع شود 

 ، »باب الرجعة«. 39،  53الانوار، ج
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الله بشویم و این ولایت را قبول کنیم، کافی نیست. من امتیاز  

بینم؛ آن غیرتـی کـه  امام )ره( را از عرفای دی ر در همین می 

مرحوم امام نسبت به ولایت الله دارند، ایشان را به مـرزی از  

خواهنـد ایـن ولایـت را  بلوغ در درك ولایت رسانده که می 

گوینـد: »تـا شـرك و  وارد حیات اجتماعی بشر کنند؛ لذا می 

  1کفر هست، مبارزه هست و تا مبـارزه هسـت، مـا هسـتیم«؛ 

]یعنی[ تا پرچم توحید بر همه قلل رفیع عالم به اهتزاز نیاید،  

مبارزه هست و تا مبارزه هسـت، مـا هسـتیم. بـه نظـر مـن،  

خواهنـد  تفاوتِ امام با بقیه )در عرفانشان( این است کـه می 

حقیقت ولایت حقه را در مقیاس حیـات اجتمـاعی جـاری  

 کنند. 

همان گونه که یک عار  برای خودش مأموریـت قائـل  

است که نفوس را سرپرستی کند و آنها را به نور ولایـت الله  

و ولایت امام رهبری کند، یک عار  جامع کامل باید بـرای  

خودش مأموریت قائل باشد کـه حیـات اجتمـاعی را ]هـم[  

 
تیر    29، در  598. تعبیر مرحوم امام در پیام مربوط به قبول قطعنامه  1

 . 88،  21؛ صحیفه امام خمینی، ج1367
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نورانی به نور ولایت کند. ]بله،[ ما هم قبول داریم کـه دیـن  

شـود؛ بـاطن دیـن، ولایـت و  فقط در شریعت خ صـه نمی 

توحید و آن اذکار و آداب است. ولی نکته این است که ]آیا[  

آن باطن فقط باید در عرصه حیات فـردی جـاری شـود یـا  

عرصه حیات اجتماعی و تـاریخی هـم بایـد متحقـ  بـه آن  

 حقیقت شود؟ 

های حیات را  کند که همه عرصه دست اه ابلیس ت ش می 

از حوزه ولایت الله بیرون ببرد و مناسبات ولایت خودش را  

شود ظلم و جور. من مکرر عرض  در آن جاری کند؛ این می 

ام که ظلم و جور، چیزی نیست جـز مناسـبات ولایـت  کرده 

ائمه نار و اولیاء طاغوت و اولیاء ظلمات، و عدل هم چیـزی  

نیست جز مناسـبات ولایـت الله و ولایـت حقـه کـه همـان  

 1تناسبات ولایت نور است. 

 
ج1 الانوار،  بحار  به:  شود  رجوع  نمونه،  برای  »باب  187،  24.   ،

و   و ولایتهم العدل و المعرو  و الإحسان و القسط و المیزان   أنهم 

و   الفحشاء  و  العصیان  و  الفسوق  و  الکفر  أعداءهم  و  ولایتهم  ترك 
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کند که عرصه حیـات اجتمـاعی  دست اه ابلیس ت ش می 

ها را بــه آن ســمت ببــرد و بعــد کــه او را پذیرفتنــد،  انســان 

کنـد. لـذا مـن بـه  آرام حیات فردی آنها را هم منحل می آرام 

های مسلمان، در حوزه حیـات  آید که سکولاریست نظرم می 

تواننـد  کننـد کـه می شـوند؛ خیـال می فردی هم ظلمـانی می 

حیات فردی خود را از عرصه حیات اجتمـاعی جـدا کننـد؛  

کننـد،  وقتی آنجا ولایت ابلیس و اولیاء طاغوت را انکـار می 

شود: همان آدمی  کنند. نتیجه این می کم اینجا هم انکار می کم 

ولـی   اکـرم گویـد »نبی کـم می کنـد، کم که ادعای عرفان می 

فرمایـد  نیست، اسوه است«؛ بـر خـ   نـص قـرآن کـه می 

هِمْ  النَّبِيُّ أَوْلى ﴿  گویـد حضـرت  او می   1، ﴾ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسَِ

 

← 
البغی  و  ما  221«؛  المنکر  و  المظلومون  الس م  علیهم  أنهم  »باب   ،

 نزل فی ظلمهم«. 

أوُلُوا    أَوالى   النَّبِیُ﴿.  1 وَ  أُمَّهاتُهمُا  أَزاواجُهُ  وَ  أنَافُسهِمِا  مِنا  بِالامؤُامنِینَ 

کتِابِ اللَّهِ منَِ الامُؤامنِینَ وَ الامُهاجِرینَ    ببَِعاضٍ فی  الاأَراحامِ بَعاضهُُما أوَالى 

إِلى  تَفاعَلُوا  أَنا  مَساطُوراً   إِلاَّ  الاکتِابِ  فِی  ذلِکَ  کانَ  مَعارُوفاً  ؛  ﴾أَوالیِائِکُما 

 . 6سوره احزاب، آیه
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اسوه است! چرا؟ چون وقتی آن ظلمات را قبول کرد، دی ـر  

را بپذیرد؛ ]چـون[ ولایـت اولیـاء    اکرم تواند ولایت نبی نمی 

 شود. طاغوت با ولایت حضرت جمع نمی 

کنند که با ادعای ـ به اصط ح ـ  این روشنفکرها خیال می 

توانند از آن ظلمات نجات پیدا کننـد! ]قـرآن  منورالفکری می 

بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوٌْ  مِنْ فَوْقِهِ    أَوْ كَظُلُماتٍ في ﴿ فرماید:[  می 

مَوٌْ  مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرََ  يَدَهُ  

]در این تاریکی، حتی[ مؤمن ]هـم[ دسـت    1؛ ﴾ لَمْ يَمَدْ يَراها 

هُ  ﴿   2بیند. خود و مقدورات خود را نمی  وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لََ

 تواند کار کند. ؛ فقط نور امام است که می ﴾ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ

 
فی ﴿ .  1 کظَُلُماتٍ  فَواقِهِ    أَوا  مِنا  مَواجٌ  فَواقِهِ  مِنا  مَواجٌ  یَغاشاهُ  لجُِّیٍّ  بَحارٍ 

یَکَدا یَراها وَ مَنا   سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعاضُها فَواقَ بَعاضٍ إِذا أَخارَجَ یَدَهُ لَما 

 . 40؛ سوره نور، آیه﴾لَما یَجاعلَِ اللَّهُ لهَُ نُوراً فَما لَهُ مِنا نُورٍ 

در تفسیر این آیه آمده:    . در روایت صالح بن سهل از امام صادق2

مِنا  ﴿الثَّالِثُ    ﴾مَواجٌ  یَغاشاهُ﴿قَالَ الاأَوَّلُ وَ صاَحبُِهُ    ﴾أَوا کَظُلُماتٍ ﴿  »قُلاتُ

مَواجٌ  الثَّانِی    ﴾فَواقِهِ  بَعاضٍ ﴿ظُلُمَاتٌ  فَواقَ  اللَّهُ   ﴾بعَاضُها  لعَنََهُ  وَ   معُاَوِیَةُ 

أُمیََّةَ   بنَِی  یَدَهُ﴿فتَِنُ  أَخارَجَ  فتِانتَِهِما    ﴾ إِذا  ظُلامَةِ  فِی  یَکَدا  ﴿الامؤُامِنُ  لمَا 

 . 195،  1...«؛ الکافی، ج﴾یَراها
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اش متولی ]به طاغوت[ شـد  کسی که در حیات اجتماعی 

آرام عرصــه  و آن جاهلیـت را قبــول کــرد، آن جاهلیــت آرام 

اش هـم  کند، در حیات باطنی اش را هم فتح می حیات باطنی 

رسد، نور هدایت و ولایت و حیـات طیبـه از  به جاهلیت می 

شود. لذا همـین طـوری کـه در عرصـه حیـات  او گرفته می 

باطنی خود باید نسبت به جریان ولایت الله حساس باشـیم،  

]در عرصه حیات اجتماعی هم باید به این امر اهتمام داشـته  

 باشیم.[ 

بلـه، بـدون    1دانید که این ولایت، بـاطن دیـن اسـت. می 

شود به کمال رسید، ولی بدون ولایت، به طری   شریعت نمی 

 
قَالَ: 1 جَابرٍِ  »عَنا  نمونه:  برای  جعَافَرٍ   .  أَبِی  عنِادَ  رجَُلٌ  أسَابَغَ  ﴿  قَرَأَ  وَ 

مَا    ، قَالَ: أَمَّا النِّعامَةُ الظَّاهِرَۀُ فهَُوَ النَّبِیُّ ﴾عَلیَاکُما نِعَمَهُ ظاهِرَۀً وَ باطنَِةً وَ 

جَاءَ بِهِ مِنا مَعارِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَواحِیدِهِ وَ أَمَّا النِّعامَةُ الابَاطنَِةُ فَوَلَایتَنَُا  

وَ   الظَّاهرَِۀَ  النِّعامةََ  هذَِهِ  قَوامٌ  اللَّهِ  وَ  فاَعاتَقَدَ  مَوَدَّتنِاَ؛  عَقادُ  وَ  الابیَاتِ  أَهالَ 

اللَّهُ   فَأَنازَلَ  بَاطنَِهُ،  یَعاتَقِدُوا  لَما  قَوامٌ ظَاهِرَهُ وَ  اعاتَقَدَهاَ  أَیُّهاَ ﴿الابَاطنَِةَ وَ  یا 

آمنََّا  قالوُا  الَّذِینَ  مِنَ  الاکُفارِ  فِی  یُسارِعُونَ  الَّذِینَ  یَحازنُاکَ  لا  الرَّسُولُ 

فَفَرِحَ رسَُولُ اللَّهِ عنِادَ نُزُولهِاَ إِذا لَما یتََقبََّلِ   ﴾بِأفَاواههِِما وَ لمَا تُؤامِنا قُلُوبُهمُا 
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شـود دیـن را در ولایـت  نمی  1شود به کمال رسید. اولی نمی 

ولی به   2شک شریعت، مناسک ولایت است. خ صه کرد؛ بی 

 

← 
ج القمی،  تفسیر  مَحبََّتنَِا«؛  وَ  وَلَایتَنِاَ  بِعَقادِ  إِلَّا  إِیمَانَهُما  تَعَالىَ  ،  2اللَّهُ 

 . 166ـ165 

یاَ هیَاثَمُ التَّمِیمِیُّ إِنَّ قَواماً    : . »عَنِ الاهیَاثَمِ التَّمِیمِیِّ قَالَ قَالَ أبَُو عبَادِ اللَّهِ 1

ءٌ وَ جَاءَ قَوامٌ مِنا بَعادِهِما  آمَنُوا بِالظَّاهرِِ وَ کَفَروُا بِالابَاطِنِ فَلَما ینَافعَاهمُا شَیا 

فَآمَنُوا بِالابَاطِنِ وَ کَفَرُوا بِالظَّاهِرِ فَلَما ینَافَعاهمُا ذَلِکَ شیَائاً وَ لاَ إِیمَانَ بِظَاهِرٍ 

 . 536[ وَ لَا ببَِاطِنٍ إِلَّا بِظَاهِرٍ«؛ بصائر الدرجات،  ]إِلَّا ببَِاطِنٍ

قَالَ: نحَانُ أَصالُ کُلِّ   . برای نمونه: »عَنِ ابانِ مُساکاَنَ عَنا أَبیِ عبَادِ اللَّهِ 2

مِنا فُروُعهِِما کلُُّ   بِرٍّ... وَ عدَُوُّناَ أَصالُ کلُِّ شَرٍّ وَ  خَیارٍ وَ مِنا فُروُعنِاَ کلُُّ 

بِفُرُوعِ غَیارنَِا«؛  مَعنَاَ وَ هُوَ متَُعَلِّ ٌ  أنََّهُ  مَنا زَعمََ  قبَیِحٍ وَ فاَحِشَةٍ... فَکَذَبَ 

اللَّهِ 242،  8الکافی، ج لِأَبِی عبَادِ  بانِ ماَرِدٍ قَالَ: قُلاتُ    . »عَنا مُحَمَّدِ 

فاَعامَلا ماَ شِئاتَ إِذَا عَرفَاتَ  قُلاتَ  أنََّکَ  لنَاَ  قُلاتُ  حَدِیثٌ رُوِیَ  قَدا  فقََالَ   .

 إنَِّا لِلَّهِ﴿  ذَلِکَ. قَالَ قُلاتُ: وَ إِنا زَنَواا أَوا سَرَقُوا أوَا شَرِبُوا الاخمَارَ؟ فقََالَ لِی 

، وَ اللَّهِ ماَ أنَاصَفُوناَ أَنا نَکُونَ أُخذِاناَ بِالاعَملَِ وَ وضُِعَ  ﴾وَ إنَِّا إِلیَاهِ راجِعُونَ 

کثَیِرِهِ   وَ  الاخَیارِ  قَلیِلِ  مِنا  شِئاتَ  ماَ  فاَعاملَا  عَرَفاتَ  إِذَا  قُلاتُ:  إنَِّماَ  عنَاهُما! 

 . 464،  2منِاکَ«؛ الکافی، ج فَإنَِّهُ یُقابَلُ
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بایـد    1توان دین را در شریعت خ صه کرد؛ طری  اولی، نمی 

حقیقت ولایت در حوزه باطنی درك شود. در حوزه حیـات  

گـوییم »حیـات  اجتماعی هم همین طور است؛ یعنی ما نمی 

گـوییم ]بایـد[  اجتماعی ]باید[ فقهی اداره شود«، ]بلکـه[ می 

دینی اداره شود، جریان ولایـت الله در آن واقـع شـود، البتـه  

 خواهد. شرایع و مناسکی هم می 

دستگاه تمدیی غرب، بزرگتریح مایع تحقق دیــح و ولایــت ـ  
 اجتماعی

مناسبات   بر  الله  ولایت  حاکمیت  این  بالطبع  پرسش: خب 

الله   ولی  ظهور  زمان  در  کاملش  و  اتم  شکل  اجتماعی، 

شود. اما خب تا قبل از آن زمان، الاعظم در واقع محق  می

 توانیم مراتبی را برایش قائل بشویم. ما می

 
الکافی، ج1 به:  وَ  374،   1. رجوع شود  عَزَّ  اللَّهَ  دَانَ  فیِمَنا  »بَابٌ   ،

جلََالهُ  جَلَّ  اللَّهِ  مِنَ  إِمَامٍ  بِغَیارِ  )للنعمانی(،  جَلَّ  الغیبة  »ما  127«؛   ،

روی فیمن شک فی واحد من الأئمة أو بات لیلة لا یعر  فیها إمامه  

منه  إمام  بغیر  الله عز و جل  دان  الانوار  أو  بحار  کتاب  «. همچنین در 

، »باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولایة«؛  166،  27رجوع شود به: ج 

 «. ، »کفر المخالفین و النصاب و ما یناسب ذلک 131،  69ج
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شود ما برای تحق  ولایت اجتماعی امام  پاسخ استاد: نمی 

ت ش نکنیم. اصً  حقیقت معرو ، چیزی جز ولایت امام و  

ولایت الله نیست و حقیقت منکـر هـم چیـزی جـز ولایـت  

اولیاء طاغوت نیسـت. ایـن همـان حـدیثی اسـت کـه امـام  

به ابوحنیفه فرمودند؛ سؤال کرد: معـرو  چیسـت؟   صادق 

لِ    »الْمَعْرُوفُحضرت فرمودند:   ي أَهَْ رُوفُ فَِ ةَ الْمَعَْ يَا أَبَا حَنِيفََ

ََ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي   السَّمَاءِ الْمَعْرُوفُ فِي أَهْلِ الَْْرْضِ وَ ذَا

اهُ  . پرسید: پس منکر چیست؟ فرمودنـد:  طَالِبٍ«  ذَانِ ظَلَمََ »اللََّ

؛ کسانی که مردم را  وَ ابْتَزَّاهُ أَمْرَهُ وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَى كَتِفِهِ«  حَقَّهُ

اهرم بر علیه امـام کردنـد و بـا ایـن اهـرم، امـام را مهجـور  

پس اصً  حقیقتِ امر به معرو  یعنی تـ ش بـرای   1کردند. 

 
السَّائِبِ  1 بانِ  مُحَمَّدِ  إِلَى  بإِسِاناَدِهِ  اللَّهُ  رَحِمهَُ  الامُفیِدُ  الشَّیاخُ  »رَوَى   .

الصَّادقُِ قَدِمَ  لمََّا  قَالَ:  أَبوُ    الاکَلابِیِّ  عَلیَاهِ  فَدَخلََ  الاحیِرَۀَ  نَزَلَ  الاعِرَاقَ 

لَهُ جُعِلاتُ فِدَاكَ ماَ الاأَمارُ   حنَیِفَةَ وَ سَأَلهَُ مسََائلَِ وَ کَانَ ممَِّا سَألََهُ أَنا قَالَ 

فقََالَ  السَّمَاءِ    بِالامَعارُو ِ  أَهالِ  فِی  الامَعاروُ ُ  حنَیِفَةَ  أَباَ  یاَ  الامعَارُو ُ 

أَبِی طَالِبٍ بانُ  الامؤُامنِیِنَ علَِیُّ  أَمیِرُ  الاأَراضِ وَ ذَاكَ  أَهالِ    الامعَارُو ُ فِی 

وَ   أمَارَهُ  اباتَزَّاهُ  وَ  حَقَّهُ  ظَلَماَهُ  اللَّذَانِ  قَالَ  الامنُاکَرُ  فَماَ  فِدَاكَ  جُعِلاتُ  قَالَ 

حَمَلاَ النَّاسَ علََى کتَِفِهِ. قَالَ ألَاَ ماَ هُوَ أَنا تَرَى الرَّجلَُ علََى مَعاَصِی اللَّهِ  
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تحق  ولایت و نهی از منکر هم یعنی جلوگیری از گسترش  

ولایت اولیاء طاغوت. در عرصه حیات اجتماعی هم همـین  

طور است؛ باید ت ش کنیم که منکر تعطیل شود و معـرو   

اقامه شود. اصً  معنا ندارد که انسـان نسـبت بـه ایـن منکـر  

تفاوت باشد، ]بعد هم[ ب ویـد »مـن نهـی از منکـر  عظیم بی 

لُکنم«؛ ]ولایت آنها[ اصل همه منکرات است،  می    »عَدُوُّنَا أَصَْ

رٍّ«  كُلِ و مـا بایـد جلـوی تحقـ  آن در عرصـه حیـات   1، شََ

 اجتماعی را ب یریم. 

ای از کسـانی کـه حقیقتـاً ولایـت  متأسفانه، متأسفانه عده 

نامنـد، بـه  معصوم را قبول دارنـد و خودشـان را ولایتـی می 

رسد، دنبال اقامه ولایت نیستند  عرصه حیات اجتماعی که می 

شوند! همان که عـرض  و با ولایت اولیاء طاغوت درگیر نمی 

داننـد! مـن  کردم: دست اه تمدنی اولیاء طـاغوت را خیـر می 

 

← 
اللَّهِ  أَبُو عبَادِ  لَا نَهایٍ عَنا    فتَنَاهاَهُ عنَاهاَ فقََالَ  بمَِعارُو ٍ وَ  بأَِمارٍ  لیَاسَ ذَاكَ 

 . 816منُاکَرٍ إنَِّمَا ذَاكَ خَیارٌ قَدَّمَه«؛ تأویل الآیات،  

 . 464،   2. الکافی، ج1
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گویند که ما ولایت معصوم را ]قبول  دانم اینها چطور می نمی 

داریم[؟! بعد ]هم[ با اقدام بر ]اقامه[ حکومت ]دینی[ درگیـر  

شوند! در حالی که اقدام بر حکومت، از مصادی  امـر بـه  می 

 معرو  و نهی از منکر است. 

بردار نیست؛ ایـن  امر به معرو  و نهی از منکر که تعطیل 

ای قابل تعطیلـی نیسـت. بنـابراین تـ ش  فرع در هیچ دوره 

برای جلوگیری از بسط ولایت باطل، همـین طـوری کـه در  

حوزه فردی و باطنی ]لازم[ است، در حوزه حیات اجتماعی  

هم ]لازم[ است. نباید ب ذاریم که حیات اجتمـاعی، عرصـه  

دنیاپرستی شود؛ حیات اجتماعی هم بایـد عرصـه توحیـد و  

پرستش خدای متعال باشد. پس این هم از مصـادی  امـر بـه  

خواهـد ولایـت  معرو  و نهی از منکـر اسـت. شـیطان می 

خــودش را در حیــات اجتمــاعی جــاری کنــد، اعــداء ائمــه  

خواهند ولایت خودشان را در حیـات اجتمـاعی جـاری  می 

 کنند؛ ما نباید ب ذاریم. 

گیرند،  ها جلو این منکر را نمی کنم، بعضی من تعجب می 

خواهند بـا منکرهـای کوچـک بجن نـد! یعنـی بـا  ]بعد[ می 
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ولایت اولیاء طاغوت که محور اقامه کفر و فساد است درگیر  

شوند، ]ولی[ با مصادیقش که معاصـی در فـروع اسـت،  نمی 

دانند!  دانند، آن را نمی شوند؛ این را نهی از منکر می درگیر می 

شوند، ]ولـی[ بـا  کنندگان فحشا درگیر نمی با هالیوود و اقامه 

کسی که تحت تأثیر آن فضـا پوشـش مناسـب نـدارد ـ کـه  

شــوند.  ]البتــه[ پوشــش نبایــد نامناســب باشــد ـ درگیــر می 

گویم که با این منکر درگیر نشویم! اما چـرا آن منکـر را  نمی 

ــزرگِ فرهن ــی و سیاســی و  نمی  بیننــد؟! چــرا منکرهــای ب

 بینند؟! اقتصادی را نمی 

دموکراسی بـه   ـدست اه تمدنی غرب، مدعی بسـط لیبرال 

کــل جهــان اســت و جنــگ بــا اســ م را جنــگ گســترش  

داند. ]این دست اه،[ مقابل ولایت حـ  اسـت.  دموکراسی می 

فهمند که مدل اداره اسـ م، مـدل دموکراسـی  آنها خوب می 

نیست. جای اه مردم در حکومت دینـی، غیـر از دموکراسـی  

است؛ در حکومت دینی، مردم یک نقش حقیقی دی ـری را  

انـد،  بازی کـه اینهـا درسـت کرده شب کنند؛ این خیمه ایفا می 

افتد.[  ]غیر از آن چیزی است که در حکومت دینی اتفاق می 
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کننــد تــا  فهمنــد؛ لــذا لشکرکشــی می آنهــا ایــن را می 

دموکراسی را جهـانی کننـد، ایـدئولوژی خودشـان را   ـلیبرال 

جهانی کننـد، فرهنـگ خودشـان را جهـانی کننـد، فرهنـگ  

و فرهنـگ اسـ م را یــک فرهنـگ تبعـی و ]بــه    بیـت اهل 

فرهنگ کنند. ما باید با این تمدن درگیر شویم؛  تعبیری[ خرده 

شود در مقابلش سکوت کرد؟! مأموریـت مـا همـین  م ر می 

 ]درگیری[ است. 

توانیم ظهـور را  توانیم ]درگیر شویم؟[ قطعاً ما نمی آیا می 

توانیم عمل کنـیم.  محق  کنیم، ولی به وظیفه خودمان که می 

های  البته این را هم قبول دارم که اقدامات بزرگ، شخصـیت 

خواهد؛ لذا من به خیلی از فقهایی که در طول  خودش را می 

دهم،  تاریخ، اقدام حضرت امام )ره( را نکردند، حتماً ح  می 

 توانستند. چون نمی 

یک نکته را عرض کنم: در بعضی از روایات نقل شده که  

گفتنـد: آقـا! بــرویم اقـدام کنــیم!  آمدنـد بـه حضــرت می می 

خورید، چون در  فرمود: نروید، شما شکست می حضرت می 
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دانیـد  ایـن خیلـی مهـم اسـت. می  1صحیفه فاطمیـه نیسـت. 

صحفیه فاطمیه، کتابی است که جبرئیل برای حضـرت زهـرا  

نوشـتند. در  می   کرد و حضـرت امیـر آورد و ام ء می می  ﴾ 

این کتاب، احکام نیست، بیان حوادث مهمـی اسـت کـه بـه  

آن وقت در صـحیفه نـور    2شود. سمت عصر ظهور واقع می 

 
  . برای نمونه: »عَنا فُضیَالِ بانِ سُکَّرَۀَ قَالَ: دخََلاتُ علََى أَبِی عبَادِ اللَّهِ 1

أیَِّ شَیا  تَداریِ فِی  أَ  یاَ فُضیَالُ  قَالَ  فقََالَ  لَا  قُلاتُ  قَالَ  قبُیَالُ  أنَاظُرُ  ءٍ کنُاتُ 

فَاطِمَةَ   أنَاظُرُ فِی کتَِابِ  الاأرَاضَ إِلَّا وَ هُوَ    ﴾ کنُاتُ  یَمالِکُ  لیَاسَ منِا ملَِکٍ 

شیَائاً«؛  فیِهِ  الاحسََنِ  لِوُلادِ  وَجَداتُ  ماَ  وَ  أَبیِهِ  اسامِ  وَ  بِاسامِهِ  فیِهِ  مَکاتُوبٌ 

، »باب  168. رجوع شود به: بصائر الدرجات،  242،  1الکافی، ج

 فی الأئمة عندهم الکتب التی فیها أسماء الملوك الذین یملکون«. 

تَظاهرَُ الزَّنَادِقَةُ   یَقُولُ   . »عَنا حمََّادِ بانِ عثُامَانَ قَالَ سَمِعاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 2

فِی سنََةِ ثَمَانٍ وَ عِشارِینَ وَ مِائَةٍ وَ ذلَکَِ أنَِّی نَظَراتُ فِی مُصاحَفِ فَاطِمَةَ  

نبَیَِّهُ  ﴾ قَبَضَ  لمََّا  تَعَالَى  اللَّهَ  إِنَّ  قَالَ  فَاطِمَةَ  مُصاحَفُ  ماَ  وَ  قُلاتُ    قَالَ 

مِنا وفَاَتِهِ مِنَ الاحزُانِ ماَ لاَ یَعالَمهُُ إِلَّا اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ    ﴾دَخَلَ علََى فَاطِمَةَ  

أَمِیرِ   إِلَى  ذَلکَِ  فَشَکَتا  یُحَدِّثُهَا  وَ  غمََّهَا  یُسلَِّی  ملََکاً  إِلَیاهَا  اللَّهُ  فَأَراسَلَ 

لِی    الامُؤامنِیِنَ قُولِی  الصَّواتَ  سَمِعاتِ  وَ  بذَِلکِِ  أَحاسَساتِ  إِذَا  فقََالَ 

الامؤُامنِیِنَ أَمِیرُ  فَجَعلََ  بِذَلِکَ  أَثابَتَ    فَأعَالَمتَاهُ  حتََّى  سَمِعَ  ماَ  کُلَّ  یَکاتُبُ 
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دیدم ـ با دو واسطه موث  هم، مستند از ایشان  مرحوم امام می 

ام ـ که فرمودند: شاید قضـیه انقـ ب مـا در صـحیفه  شنیده 

شـود کسـی وارد ایـن  همین طـوری کـه نمی  1فاطمیه باشد. 

 

← 
ءٌ مِنَ الاحلََالَ وَ الاحَراَمِ  مِنا ذَلِکَ مصُاحَفاً قَالَ ثُمَّ قَالَ أَماَ إنَِّهُ لیَاسَ فیِهِ شَیا

 . 240،  1وَ لَکِنا فیِهِ عِلامُ ماَ یَکُونُ«؛ الکافی، ج 

از  1 القیمة  یوم  الی  تاریخ  طول  در  او  مبارکه  ذریه  بر  آنچه  »شاید   .

جانب ستم ران و جباران و غاصبان حقوق بشر وارد شده و خواهد  

الس م  شد در آن صحیفه شریفه که دست به دست ائمه اطهار علیهم 

بقیة  نزد حضرت  اکنون  و  زده  می دور  فداه  ارواحنا  اعظم  و  الله  باشد 

گرفته قرار  آن  اسرار  از  استفاده  علم  مورد  آن  در  گوئی  و  باشد  اند 

بانچه تحق  دارد هست چنانچه در روایات است و البته آنچه بر ذریه  

می ذریه  او  از  مراد  اگر  فاطمه  در مصحف  آن  از  ایست  گذرد شعبه 

اولاد او الی یوم القیمه باشد و اگر مقصود همه شیعیان علی بن ابی  

توان استفاده کرد آنچه  طالب و ائمه معصومین باشد که در روایات می 

و   بر شیعیان از ستم ران عالم گذشته و خواهد گذشت در آن هست

الله که نزد جضرت بقیة  قضایای امروز ما در آن صحیفه شریفه است

 . 5ـ4،   20ی فداه است«؛ صحیفه امام خمینی، جروح
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میدان شود؛ من احساسم این است که کار امام از آنجا نشأت  

 گیرد و لذا در مقابل این همه دشمنی، ماندگار شده است. می 

احسان نراقی در زمان پهلوی، مسئول جشن هنـر شـیراز  

ای کـه  گذاری بود. چند سال قبل گفتـه بـود: میـزان سـرمایه 

غرب در ربع قرن بعد انق ب اسـ می بـر علیـه جمهـوری  

ای است  گذاری اس می کرده، در مجموع بیش از کل سرمایه 

 که در چهل سال جنگ سرد، بر علیه کلّ بلوك شرق کرده! 

اینکه ]انق ب در برابر این همـه دشـمنی[ مانـده، بـرای  

همین است؛ همین قصه صحیفه فاطمیه است. ]بله،[ ایـن را  

پذیریم که هر کسی نباید پا به رکاب کند؛ ولی وقتی یک  می 

مرجع جامع الشرایطِ چنین و چنان آمد و کـار را هـم جلـو  

برد، باید پای او بایستیم دی ر. لذا یکی مثل مرحوم آیـت الله  

فرمودند: اگر ما اصل تأسـیس حکومـت را  گلپای انی هم می 

شود کـه نسـبت  دانیم. نمی لازم ندانیم، حفظش را واجب می 

 تفاوت بود. به این معرو ، کوتاه آمد و بی 

ــده،   ــدیث آم ــه در ح ــاهلیتی ک ــه ج ــرین شاخص مهمت

محوری است،  خودمحوری است، رجوع به خود است، نفس 
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استکبار علی الله است، که طبیعتاً با إعراض از ولایت اتفـاق  

افتد. ماجرایش در خطبه قاصعه آمده است؛ ]حضـرت در  می 

دهند که[ سجده در مقابـل خـدای متعـال از  آنجا توضیح می 

شود، إعـراض از خ فـت إعـراض از  طری  خلیفه واقع می 

 1توحید است، استکبار بر خ فت استکبار بر توحید است. 

گایه وصول به معرفـت امـام )در حیـات . مراتب سه4
 فردی و اجتماعی(

حقیقت   به  را  انسان  که  معرفتی  این  چیست؟  معرفت  اما 

رساند، درواقع دریافت انوار حقیقی  روح و حیات طیبه می

خواهد  ولایت است. این دریافت هم مراتبی از سیر را می

 که در روایات توضیح داده شده است. 

الحِِینَ  در روایتی حضرت فرمودند:   »إِنَّکُما لَا تَکُونُـونَ صـَ

دِّقُونَ حَتَّـى   تَعارِفُوا وَ لَا تَعارِفُونَ حَتَّى   حَتَّى  تُصدَِّقُوا وَ لـَا تُصـَ

 
 . 192. رجوع شود به: نهج الب غة، خطبه1
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]اول[ وادی تسلیم ]است[، بعدش وادی تصـدی ،    1؛ تُسَلِّمُوا«

رسـد[ و  بعدش وادی معرفت، آن وقت انسان ]به ص ح می 

شـود. صـالحین، کسـانی هسـتند کـه بـه معرفـت  صالح می 

و امثـال    مثل ابراهیم خلیـل   2رسند، حقیقت ولایت حقه می 

اما قبل از این ص ح، تسلیم و تصـدی  اسـت.    3آن بزرگوار. 

 
قَالَ: إنَِّکُما لاَ تَکوُنُونَ صَالِحیِنَ حتََّى تَعارِفُوا وَ لاَ    . »عَنا أَبِی عبَادِ اللَّهِ 1

یصَالُحُ  لاَ  أَرابَعَةً  أَباوَاباً  تُسَلِّمُوا  تُصَدِّقُوا حتََّى  لاَ  وَ  تُصَدِّقُوا  تَعارِفُوا حتََّى 

،  1أَوَّلُهاَ إلَِّا بِآخِرهِاَ ضَلَّ أَصاحَابُ الثَّلَاثَةِ وَ تَاهُوا تیَاهاً بعَیِدا«؛ الکافی، ج 

 181 . 

در بیان مقام شیعه آمده    . ]در روایت مفصل ابوبصیر از امام صادق2

فقََالَ کتَِابِهِ  فِی  اللَّهُ  ذَکَرکَُمُ  »لَقَدا  اللَّهُ  ﴿  است:[  أنَاعمََ  الَّذِینَ  مَعَ  فَأُولئِکَ 

أُولئِکَ   وَ حَسُنَ   مِنَ النَّبیِِّینَ وَ الصِّدِّیقیِنَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالِحیِنَ   عَلیَاهِما

اللَّهِ   ﴾رفَیِقاً الاموَاضِعِ   فَرسَُولُ  هَذَا  فِی  نَحانُ  وَ  النَّبیُِّونَ  الاآیَةِ  فِی 

سَمَّاکمُُ   کمَاَ  بِالصَّلاَحِ  فَتَسَمَّواا  الصَّالِحوُنَ  أنَاتُمُ  وَ  الشُّهَداَءُ  وَ  الصِّدِّیقُونَ 

 . 36ـ35،  8اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ...«؛ الکافی، ج

إِباراهیمَ ﴿.  3 مِلَّةِ  یَراغَبُ عَنا  مَنا  لَقَدِ اصاطَفیَاناهُ   وَ  نَفاسَهُ وَ  مَنا سَفِهَ  إِلاَّ 

الصَّالحِینَ لَمِنَ  الاآخِرَۀِ  إنَِّهُ فِی  الدُّنایا وَ  آیه﴾فِی  بقره،  وَ  ﴿ .  130؛ سوره 

لَإِباراهیمَ  مِنا شیعتَِهِ  آیه﴾إِنَّ  به ولایت  83؛ سوره صافات،  تشیع،  این   .
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این هم که انسان بتواند اولیاء خدا را تصدی  کند، کار آسانی  

خصو  در آنجایی که امتحان به مجهولات واقـع  نیست، به 

تواند تحمل  شود. ]حتی[ موسای کلیم هم یک جایی نمی می 

ها  کننده خواهم ب ـویم ایشـان جـزو تصـدی  البته نمی   1کند؛ 

 خواهم سختی کار را عرض کنم. نیستند، می 

[  روایت دی ـر، روایـت ابوخالـد کـابلی ]از امـام بـاقر 

کند: تسلیم، تطهیر، تنویر.  که سه تا وادی را تعریف می   2است 

 

← 
شاذان    امیرالمؤمنین  )لابن  الفضائل  به:  شود  رجوع  شده؛  تفسیر 

 . 158القمی(،  

 . 82ـ65. رجوع شود به: سوره کهف، آیات 1

أَبِی  2 »عَنا  است:  شریف  روایت  این  بر  مروری  رو،  پیش  بندهای   .

أَباَ جَعافرٍَ  قَالَ: سَألَاتُ  الاکَابلُِیِّ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ    خَالِدٍ  قَوالِ  فَآمنُِوا  ﴿عَنا 

فَقاَلَ: یاَ أَباَ خَالِدٍ! النُّورُ وَ اللَّهِ الاأَئمَِّةُ    ﴾بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی أَنازَلانا

إلَِى یَوامِ الاقیَِامَةِ وَ هُما وَ اللَّهِ نُورُ اللَّهِ الَّذیِ أَنازَلَ وَ همُا    مِنا آلِ مُحَمَّدٍ

لنَُورُ   خَالِدٍ  أَباَ  یاَ  اللَّهِ  وَ  الاأَراضِ.  فِی  وَ  السَّمَاوَاتِ  فِی  اللَّهِ  نُورُ  اللَّهِ  وَ 

الاإِمَامِ فِی قُلُوبِ الامُؤامنِیِنَ أنَاوَرُ مِنَ الشَّماسِ الامُضیِئَةِ بِالنَّهَارِ وَ همُا وَ اللَّهِ  

یَشَاءُ   عَمَّنا  نُورهَُما  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  یَحاجُبُ  وَ  الامُؤامنِیِنَ  قُلُوبَ  ینَُوِّرُونَ 
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ذي  ﴿ حضرت در معنای آیه   ورِ الََّ ولِهِ وَ النَُّ هِ وَ رَسَُ ممِنُوا بِاللََّ فََ

وْمِ  فرمایند:  می   1﴾ أَنْزَلْنا  ى يََ »النُّورُ وَ اللَّهِ الَْْئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ إِلََ

. بعد حضرت بـه  الْقِيَامَةِ... وَ هُمْ وَ اللَّهِ يُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ« 

طور نیست که هر کسی به ایـن نـور  فرمایند: این ابوخالد می 

هُ  »وَ اللَّهِ يَا أَبَا خَالِدٍ لََ يُحِبُّنَا عَبْدٌ وَ يَتَوَلََّنَا حَتَّى برسد؛     يُطَهِّرَ اللََّ

 . وَ لََ يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ لَنَا وَ يَمُونَ سِلْماً لَنَا«   قَلْبَهُ

مداومت در تسلیم تا مقام سلم، آغاز تطهیر است. خـدای  

متعال با ب ء، با ریاضات، با خـو  و رجـایی کـه در قلـب  

شود همان عبد ممـتحن.  کند. این می کند، تطهیر می ایجاد می 

رسـاند.  امتحان الهی است که انسان را بـه مقـام طهـارت می 

رسد؛ ولاء و حـب  وقتی تطهیر شد، آن وقت نوبت تنویر می 

 

← 
فتَُظالِمُ قُلُوبُهُما. وَ اللَّهِ یاَ أَباَ خَالِدٍ لاَ یُحبُِّناَ عبَادٌ وَ یَتَوَلَّانَا حتََّى یُطَهِّرَ اللَّهُ  

قَلابَهُ وَ لاَ یُطَهِّرُ اللَّهُ قَلابَ عبَادٍ حتََّى یُسَلِّمَ لنَاَ وَ یَکُونَ سِلاماً لنَاَ فَإِذَا کَانَ  

الاقیَِامَةِ   یَوامِ  فَزَعِ  مِنا  آمنََهُ  وَ  الاحِساَبِ  شَدِیدِ  مِنا  اللَّهُ  سَلَّمَهُ  لنَاَ  سِلاماً 

 . 194،  1الاأکَابَرِ«؛ الکافی، ج

؛  ﴾أَنازَلانا وَ اللَّهُ بمِا تَعامَلُونَ خبَیرٌ   فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولهِِ وَ النُّورِ الَّذی ﴿.  1

 . 8سوره تغابن، آیه
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شـود. ایـن مقـام  و نورانیت ولایت، اینجا به انسـان داده می 

ای کـه بـه مرحلـه  است که راه شا است؛ انسـان بـه انـدازه 

شود، به  ای که وارد وادی تنویر می رسد، به اندازه نورانیت می 

وبَ  »وَ هُمْ وَ اللَّهِ يُنَوِّرُونَکنند ـ  ای که او را نورانی می اندازه    قُلَُ

ؤْمِنِينَ ؛ تنــویر، از آن طــر  اســت ـ ]بــه حیــات طیبــه  « الْمَُ

 رسد.[ می 

است، بعـد    1این ]منور شدن، که همان[ معرفت بالنورانیه 

شود. تا انسـان بـه مقـام تحمـل  از تسلیم و تطهیر محق  می 

 
مُحمََّدِ  1 عَنا  »رُوِیَ  نورانیت؛  به حدیث  تعبیری در حدیث معرو    .

اللَّهُ   رضَِیَ  الافَارسِِیَّ  سَلامَانَ  الاغِفاَرِیُّ  ذَرٍّ  أَبُو  سَأَلَ  قَالَ:  أنََّهُ  صَدَقَةَ  بانِ 

الامؤُامنِیِنَ أَمِیرُ  الاإِمَامِ  مَعارِفَةُ  ماَ  اللَّهِ  عبَادِ  أَباَ  یاَ  یاَ   عنَاهُماَ  قَالَ  بِالنُّورَانیَِّةِ 

قَالَ   نَجِداهُ  فَلَما  فَأَتیَاناَهُ  قَالَ  ذَلِکَ  عَنا  نَساألََهُ  حتََّى  بنِاَ  فَاماضِ  جنُادَبُ 

یَا   بِکُماَ قَالا جِئانَاكَ  اللَّهِ عَلیَاهِ ماَ جَاءَ  فَاناتَظَراناَهُ حَتَّى جَاءَ قَالَ صَلَوَاتُ 

عَلیَاهِ   اللَّهِ  صَلَوَاتُ  قَالَ  بِالنُّورَانیَِّةِ  مَعارفِتَِکَ  عَنا  نَساأَلُکَ  الامُؤامنِیِنَ  أَمِیرَ 

إِنَّ   لَعمَارِی  بِمُقَصِّرَیانِ  لَساتُماَ  لدِیِنِهِ  مُتَعَاهِدَیانِ  ولَیَِّیانِ  مِنا  بِکُماَ  مَراحبَاً 

]وَاجبٌِ  الواجب  اللَّهِ  ذَلِکَ  صَلَوَاتُ  قَالَ  ثُمَّ  مُؤامنَِةٍ  وَ  مُؤامِنٍ  کُلِّ  علََى   ]

قَالَ الامؤُامنِیِنَ  أَمِیرَ  یاَ  لبََّیاکَ  قَالا  جنُادَبُ  یاَ  وَ  سَلامَانُ  یاَ  لَا    عَلیَاهِ  إنَِّهُ 

مَعارفِتَِی کنُاهَ  یَعارفِنَِی  حتََّى  الاإِیمَانَ  أَحدٌَ  عَرفَنَِی    یَساتَکامِلُ  فَإِذَا  بِالنُّورَانیَِّةِ 
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رسد، حقیقت ولایت امـام  ولایت نرسد، به مرحله تنویر نمی 

کند، به حقیقت نـور و حیـات  در اف  جانش ظهور پیدا نمی 

  أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي﴿ رسد.  طیبه نمی 

هاست. البته ]این[ مرتبه کاملش  برای این آدم   1، ﴾ بِهِ فِي النَّاسِ

اش هم بـه انـدازه تسـلیم اسـت؛ بـه هـر  است. مراتب نازله 

افتـد. پـس  ای که تسلیم باشیم، تطهیر و تنویر اتفاق می اندازه 

 این معرفت است که راه شاست. 

این ]مراتب،[ هم در عرصه حیات فردی متصـور اسـت،  

هم در عرصـه حیـات اجتمـاعی. یعنـی بـه میزانـی کـه در  

شویم، خدای متعال جامعـه  مان تسلیم می های اجتماعی اراده 

کند. ]ایـن تطهیـر،[ غیـر از  ]ما[ را با ب ء اجتماعی تطهیر می 

های بزرگ مؤمنین  تطهیر فردی است. ]با ب هایی[ مثل جنگ 

 

← 
وَ  للِاإسِالَامِ  صَدارَهُ  شَرَحَ  وَ  للِاإِیمَانِ  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ  فَقَدِ  الامعَارِفَةِ  بِهَذِهِ 

وَ   شَاكٌّ  فَهُوَ  ذلَِکَ  مَعارِفَةِ  عَنا  قَصَّرَ  مَنا  وَ  مُساتبَاصِراً  عَارفِاً  صَارَ 

 . 1،   26؛ بحار الانوار، ج 67...«؛ المناقب )للعلوی(،   مُراتَاب 

 . 122. سوره انعام، آیه1
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آیـد و امثـال آن،  هایی که بـرای مـؤمنین پـیش می و قحطی 

شـان تطهیـر  شـود، روابـط اجتماعی جامعه مؤمنین تطهیر می 

 رسند. شود، تا به مرحله تنویر می می 

ای کـه  ساله الآن واقعاً همین طور است؛ ما با مقاومت سی 

کردیم، به همان اندازها فکرمان نورانی شده و از اسارت فکـر  

ایم  ایم، به همان اندازها به تبری از آنها رسیده کفار بیرون آمده 

ایم که مناسبات جهانی، مناسبات جائرانه و ظالمانـه  و فهمیده 

هـا هـم  و ظلمانی و تاریکی اسـت. قـبلش کـه همـه خوب 

دانستند! به اندازه  سازمان ملل و مناسبات جهانی را خوب می 

مان  کنیم، حیات اجتماعی ب ئی که در مسیر ولایت تحمل می 

رسـیم.  رسیم و بعد بـه نـور می شود و به تبری می تطهیر می 

مرحله تنویر، آن مرحله کارگشاست که انسان را به حیات و  

رساند و از جاهلیت ـ اعم از ض ل و نفاق و کفـر ـ  نور می 

 دهد.  نجات می 

عرض کردم تطبی  ]این بحـث[ بـر تمـدن امـروز، یـک  

بحــث بســیار جــدی اســت. ایــن جاهلیــت اصــً  از ســنخ  

هایی نیست که مثً  ]صر [ ندانستن باشد. جهـل،  جاهلیت 
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خیلـی از   1از جنود جهل است و علم، از جنود عقـل اسـت. 

در آن،    2های مدرن، درواقع جهل است و توغل این عق نیت 

توغل در جاهلیت است. ما ادعایمـان را عـرض کـردیم؛ مـا  

دانیم؛[ در  گیری کلی علوم بعد از رنسانس را ]باطل می جهت 

ای که مدیریت تحقیقات بـر آن حـاکم  ن اه ما، علوم پیچیده 

شده و مبتنی بر فرهنگ و ایدئولوژی مدرنیته شـکل گرفتـه،  

جهتش باطل است، لذا جهل است، ض ل است، سیر در آن  

 هم توغل در جهالت است. 

عق نیت پیچیده بعد رنسـانس، جاهلیـت مـدرن اسـت،  

یعنی عق نیـت بـدون امـام اسـت. خودشـان هـم ]ایـن را[  

گویند؛ سکولاریزاسیون، در عق نیـت هـم جـاری شـده  می 

دی ر؛ »راسیونالیزم« یعنی عق نیت خودبنیاد. عـرض کـردم،  

هر کجا بر محور »خود« حرکت کردیم، آغاز جاهلیت است؛  

راسیونالیســم جاهلیــت اســت، اومانیســم جاهلیــت اســت،  

 
وَ ضِدَّهُ  1 الاعِلامُ  السَّباعیِنَ...  وَ  الاخمَاسَةِ  مِنَ  الاعَقالَ  أَعاطَى  مِمَّا  »...فکََانَ   .

 . 21،  1الاجَهالَ...«؛ الکافی، ج

 . 732،   11. به معنای سیر کردن و فرو رفتن؛ لسان العرب، ج 2
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لیبرالیســم جاهلیــت اســت، سکولاریســم کــه جــامع همــه  

هـا]ی  اینهاست جاهلیت است. اینها با صدای بلند این حر  

زنند؛ ما چطور ب وییم کـه از  ضدّ خدایی و ضدّ دینی[ را می 

اند؟! توغل در علمشان هـم توغـل  جاهلیت نجات پیدا کرده 

کند، نجـات  در جاهلیت است؛ فضای شیطنت را پیچیده می 

کند، رنگ ح  و عدل به شیطنت  از آن شیطنت را سخت می 

وْراً«  »بَعْدَ مَا مُلِئَتْشود همان جور، زند. این می می  .  ظُلْماً وَ جََ

درواقع، مناسبات ولایـت ابلـیس را مناسـبات ولایـت حقـه  

گوید: این مدیریت، مدیریت ح  است! در  دهد؛ می جلوه می 

نیسـت،   حالی که ]مـدیریت شـیطانی آنهـا،[ مـدیریت حـ  

دُوٌّ﴿ مدیریت عداوت با انسان است،   مْ عََ يْطانَ لَمَُ   1، ﴾ إِنَّ الشََّ

مدیریتِ دشمنی است، ولی ]آن را[ مدیریت خیرخواهانـه و  

 دهد. بشردوستانه جلوه می 

گانه، شصت میلیون آدم را کشـتند، شـاید  های پنج قدرت 

ــد، بعــد  بــیش از آن را مجــروح و بی  خانمــان و آواره کردن

 
بنَی﴿.  1 یا  إِلیَاکُما  أَعاهدَا  لمَا  الشَّیاطانَ   أَ  تَعابُدُوا  أَنا لا  عَدُوٌّ    آدَمَ  لَکُما  إنَِّهُ 

 . 60؛ سوره یس، آیه﴾مبُینٌ
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کننـد، حـ  وتـو بـرای  نشینند سـازمان ملـل درسـت می می 

نویسـند.  گذارند، بعد هم منشور سازمان ملل می خودشان می 

پیداست این جنگ را برای غلبه بر عـالم بـه راه انداختنـد و  

مدیریت کردند. ظلم فاحش فاحشِ خودشان را طرفداری از  

نویسند. اسـم  دهند، منشور سازمان ملل می بشریت جلوه می 

گذارنـد منشـور حقـوق بشـر!  منشور ولایت خودشان را می 

 این، جور است دی ر. 

ای که به تولی به ولایت الله و إعراض از آنهـا  ما به اندازه 

تـوانیم ظلمـات  کنیم و می برسیم، از این جَور نجات پیدا می 

پنهان و پوشیده آنها را هم درك کنیم. و الا آدمی که خیر در  

شود دی ر. وقتی در ظلمت رفت، دی ر  آنجا ببیند، جذب می 

تواند بفهمد ظلمت چیست؛ از محیط نور است کـه آدم  نمی 

تواند ظلمت را تشخیص دهد؛ کسی که همه وجودش در  می 

[ از  بینـد.[ حضـرت ]امیـر دی ر چیزی نمی ظلمات است، ] 

»طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ« دوره دومی به  
کنند، یعنـی تـاریکی  تعبیر می   1

 
. »أَماَ وَ اللَّهِ لَقدَا تَقَمَّصهَاَ فلَُانٌ وَ إنَِّهُ لیََعالَمُ أَنَّ مَحلَِّی منِاهاَ مَحلَُّ الاقطُابِ  1

دُونَهَا ثَواباً وَ   مِنَ الرَّحَى ینَاحَدِرُ عنَِّی السَّیالُ وَ لاَ یَراقىَ إِلَیَّ الطَّیارُ فَسَدلَاتُ 
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کور. این قدر تاریکی شـدید اسـت کـه چشـم هـم گرفتـه  

شود فرق نور وظلمت را بفهمـی؟!  شود؛ دی ر چطور می می 

، امکان ندارد که آدم فرق نور و ظلمـت را  »طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ« در 

 دی ر بفهمد. 

این فضایی که الآن بر دنیا حاکم است، همان فضا اسـت،  

ادامه جریان سقیفه است، چیزی جز آن نیست. بنیـانش هـم  

همان است، مدلش هم همان مدل دموکراسی است؛ مـدلش  

افِهمان   ى أَكْتََ اسَ عَلََ د«  آلِ »حَمَلُوا النََّ مُحَمََّ
اسـت. یعنـی   1

اومانیسمی که اینها در مقابل مسـیر انبیـاء در رنسـانس احیـا  

اسـت. بـه    مُحَمَّد«   آلِ  »حَمَلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِکردند، همان  

 

← 
أصَابِرَ   أَوا  بیَِدٍ جَذَّاءَ  أَصُولَ  أَنا  بیَانَ  أَراتَئِی  کَشاحاً وَ طَفِقاتُ  طَوَیاتُ عنَاهاَ 

علََى طَخایَةٍ عَمایَاءَ یَهارَمُ فیِهاَ الاکبَِیرُ وَ یَشیِبُ فیِهاَ الصَّغِیرُ وَ یَکادَحُ فِیهَا  

فَصَبَراتُ وَ فِی   فَرَأَیاتُ أَنَّ الصَّبارَ علََى هاَتاَ أَحاجَى  مُؤامِنٌ حتََّى یلَاقَى رَبَّهُ

 . 3الاعیَانِ قَذًى وَ فِی الاحَلا ِ شَجاً أَرَى تُرَاثیِ نَهاباً«؛ نهج الب غة، خطبه

. »اللَّهمَُّ الاعَنِ الَّذِینَ بَدَّلوُا نِعامتََکَ وَ اتَّهَمُوا نبَیَِّکَ وَ جَحَدُوا آیَاتِکَ وَ 1

أَکاتَا ِ  علََى  النَّاسَ  حمََلُوا  وَ  بِإِمَامِکَ  زیارت    آلِ   سَخِرُوا  مُحمََّد...«؛ 

 . مخصوصه امام رضا 
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جای اینکه مردم را به تسلیم در مقابل ولایـت حقـه دعـوت  

کننـد. دموکراسـی، همـان  کنند، به انانیت نفـس دعـوت می 

است. دموکراسی، غیر از    مُحَمَّد«  آلِ »حَمَلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِ

سالاری دینی است؛ نباید مغالطه کنیم. دموکراسی، مبتنی  مردم 

بر اومانیسم است، مبتنی بـر راسیونالیسـم اسـت، مبتنـی بـر  

لیبرالیسم است، مبتنی بـر سکولاریسـم اسـت. ایـن چیـزی  

؛ مردم را  مُحَمَّد«   آلِ  »حَمَلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِنیست، الا همان  

کنند، به جای اینکه یار کنند. البته این برای امـام هـیچ  بار می 

ضرری ندارد؛ برای نور چه ضـرری دارد کـه مـا از او فـرار  

تر از  کنـیم؟! ایــن جاهلیـت مــدرن، کـه بســیار هـم پیچیــده 

جاهلیت اولی است، مردم را از حقیقت حیات طیبه و نور و  

ای کـه اتفـاق افتـاده، ایـن  کند؛ فاجعه ولایت امام محروم می 

 است. 



 

 

 

 

 

 

 3گفتار 

    امام عصر

 صاحب مقام  ولایت الهیه 

 
 25/5/1387پرسم« ـ برنامه تلویزیونی»از شما می 

 



 

 

 

 

 

 

 

تـوانیم  میزان درکی کـه از عظمـت الهـی داریـم، می ما به 

همچنین در مسیر تقرب   1سمت خدای متعال حرکت کنیم؛ به 

ـ   و چه تقـرب اجتمـاعی  به خدای متعال ـ چه تقرب فردی 

توانیم ایشـان  داریم، می   اندازه درکی که از شخصیت امام به 

را همراهی کنیم و با ولایت ایشان همراه شویم و از برکـات  

اندازۀ معرفتی کـه نسـبت بـه  شان برخوردار شویم. به ولایت 

 
إنَِّماَ یَعابُدُ اللَّهَ    . برای نمونه: »عَنا أَبِی حَمازَۀَ قَالَ: قَالَ لِی أَبوُ جَعافَرٍ 1

قُلاتُ   ضلََالاً  هَکذََا  یَعابُدُهُ  فَإنَِّماَ  اللَّهَ  یَعارِ ُ  لاَ  مَنا  فَأمََّا  اللَّهَ  یَعارِ ُ  مَنا 

تَصادِی ُ   وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  تَصادِی ُ  قَالَ  اللَّهِ  مَعارِفَةُ  فَماَ  فِدَاكَ  جُعِلاتُ 

وَ الابَرَاءَۀُ إِلَى اللَّهِ   وَ الِائاتِمَامُ بِهِ وَ بِأَئمَِّةِ الاهُدىَ وَ مُواَلاۀُ علَِیٍّ رسَُولِهِ 

ج  الکافی،  جلََّ«؛  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  یُعارَ ُ  هَکذََا  عدَُوِّهِما  مِنا  جلََّ  وَ  ،  1عَزَّ 

 180 . 
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کنیم، امکان تمسک بـه ولایـت  پیدا می   ساحت مقدس امام 

 شود.  آنها و حرکت در مسیر ولایت آنها برای ما فراهم می 

حرکـت کنـیم،    های توحیـد بـا امـام اگر ما باید تا قلـه 

شـود کـه حتـی  قدر سخت می بسیاری از مراحل این راه آن 

های  اولی هم در آنجا موجب هبوط و سقوط انسان یک ترَك 

داشته باشیم که    بزرگ شده، ناچار ما باید یک درکی از امام 

برای ما آن میزان از تولی و تمسک به امام و حرکت در سایه  

کنم: شـما  عنوان مثال عرض مـی ولایت امام را فراهم کند. به 

شناسـی بـزرگ مثـل مرحـوم ع مـه  اگر فیلسو  و اسـ م 

طباطبایی )زاد الله فی درجاته( را در حـد پـایینی از عِلمیـت  

شـما بـا    منـدی و همراهـی بشناسید، طبیعی است میزان بهره 

کنـد. راه مـا )سـیبل و صـراط مـا( تـا  ایشان کاهش پیدا می 

و ولایـت ایشـان    های رفیع توحید، وجود مقدس امـام قله 

سوی خـدای متعـال، شـخص  است؛ یعنی صراط مستقیم به 

میزانی که ما با شخصـیت ایشـان و درجـات  به   1است.   امام 

 
الانوار، ج1 بحار  به:  »باب 9،  24. رجوع شود  و    أنهم   ،  السبیل 

 الصراط و هم و شیعتهم المستقیمون علیها«. 
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به معرفـت  ها و قرارها را نسبت شویم و میثاق ایشان آشنا می 

یابـد،  کنیم و در وجود ما قرار مـی بندیم و اقرار می ایشان می 

و رسیدن به آن مقاصد    درك از آن مقامات، همراهی با امام 

 شود.  بلند، فراهم می 

های مـا  شود، اص  اف  و نوع سوال شناخت که بیشتر می 

ها  سـوال  کنـد. دربـاره امـام ما هم تغییر می   و جنس تبعیت 

ها هـم محتـرم اسـت، یعنـی  متعدد است و همه این سـوال 

سؤالی نیست که پرداختن به آن لغو باشد؛ ولی طبیعتـاً بایـد  

های کوتاهی که بـرای تحقیـ  داریـم  ت ش کنیم در فرصت 

ها را انتخـاب  بلکه در فرصت کوتاهِ عمرمان بهتـرین سـوال 

هایی کـه واقعـاً  کنیم و پاسخ آنها را بدست آوریم؛ آن سؤال 

کنـد. یکـی از  های اصلی همراهی امام را برای ما باز می گره 

های اصلی رسانه عمومی هم همین است کـه سـطح  رسالت 

طوری که ک س سوالات،  فرهنگ عمومی را ارتقا ببخشد، به 

 تحقیقات و مطالباتی که از رسانه دارند، تغییر کند. 

های مخاطبین مـا سـه  طور استنباط کردم که سوال من این 

شناسـی؛ رویکـرد  دسته است: یک، سوالاتی با رویکرد امـام 
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دسته دوم درباره جامعه موعودی است کـه مـا در انتظـارش  

تعبیردی ـر،  خواهد آن را ایجاد کند؛ به می   هستیم و این امام 

آنهـا را فـتح    وسیله ایـن امـام هایی که ما منتظریم به آن قله 

کنیم، کجاست؟ سؤالات دسته سوم دربـارۀ ایـن اسـت کـه  

سمت آن جامعه حرکت کنیم، چه مـأموریتی  برای اینکه ما به 

داریم؟ یعنی انتظار ما برای تحق  آن جامعه آرمانی معنـایش  

 کند؟  خاصی برای ما ایجاد می   چیست و چه الزامات عملی 

اسـت.    اولین قدم در سیر این بحث، مسئله شناخت امام 

های وجودی ایشان و  و ظرفیت   میزان درکی که ما از امام به 

توانیم پی ببریم که ما  کنیم، می های بلندشان پیدا می مأموریت 

توانیم حرکـت کنـیم و جامعـه  ها می تا کدام قله   با این امام 

تواند برسد. اگـر از ایـن  ها می به کدام قله  بشری با این امام 

را بشناسیم که مقصد ما رسیدن به مقـام   زاویه بخواهیم امام 

ها از  بایسـت همـه انسـان توحید است و در ایـن مسـیر می 

-مراحل مختلف حیات عبور کنند و نهایتا به مرحله حیـات 

  طیبه و درك حقیقت توحید نائل شوند و این، بـدون امـام 

تواند همة جامعـة  ممکن نیست، حالا چنین شخصیتی که می 
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شان را بر محـور  برساند و مدار زندگی  بشری را به این نقطه 

توحید قرار دهد، این شخصیت چه خصوصیاتی دارد یا چـه  

 خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 

و ضـرورت   دانید مطـالبی در وصـف مقامـات امـام می 

ای و با ادبیات و بیانی در آیات قـرآن  معرفت ایشان از زاویه 

ای دی ر و با ادبیات و بیانی دی ـر، در  آمده است و از زاویه 

آمده است. شاید کمتر موضوعی    کلمات نورانی معصومین 

اندازه معار  سن ین و قابل دقت در باب آن،  این داریم که به 

 بیان شده باشد. 

خواهیم بشناسیم، مقامات فراوانی  این شخصیتی که ما می 

برایشان بیان شده است کـه مـا حتـی در حـد مـثً  زیـارت  

دانید  کبیره هم عاجز از شناخت ایشان هستیم. شما می جامعه 

نقـل    کبیره از زیاراتی است که از امام هـادی زیارت جامعه 

و   1شده و سند خوبی هم دارد؛ قـدما مثـل مرحـوم صـدوق 

  ای که امام هادی اند. دوره این زیارت را نقل کرده   2دی ران، 

 
 . 609،   2. من لا یحضره الفقیه، ج1

 . 95،  6. برای نمونه: شیخ طوسی در تهذیب الاحکام، ج 2
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انـد، دوره بلـوغ تفکـرات  این زیارت را به شیعه تعلیم کرده 

شیعی است. شـیعه، دوره عاشـورا و بعـد امـام بـاقر و امـام  

را که دوره بسط    و بعد دوره امام رضا و امام جواد   صادق 

و در    است، گذرانـده   معرفت شیعه نسبت به مقامامت ائمه 

که آمادگی اجتماعی بوده، تدریجا این نوع    دوره امام هادی 

 معار  در اختیار عموم جامعه شیعه قرار گرفته است.  

کند  بیان می   این زیارت با همه مقاماتی که برای معصوم 

کنم ـ واقعـاً بیـان همـه  ـ که بعضی از نکاتش را اشـاره مـی 

نیست. در مراحل پایـانی ایـن زیـارت کـه    مقامات معصوم 

هـا نـو  خیلی از گفت وها شده، اقرارها تجدید شده و معرفت 

دو فرازِ جدی، اعترا  به عجزِ از معرفت  شده است، در یکی 

های لطیف و نورانی. مـثً   کنیم؛ بعد از آن همه بیان می   امام 

دْحِ    لََ أُحْصِي   مَوَالِيَ» داریم:  عرضه می  نَ الْمََ ثَنَاءَكُمْ وَ لََ أَبْلُغُ مَِ

تـوانم توصـیف و ثنـاء  ؛ من نمی « كُنْهَمُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ

 پایان ببرم و کنه مقامات شما را درك کنم.  شما را به 
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. ولایت و سرپرستی امام، مجرای ولایت خداویـد بـر 1
 عالَم

شخصیت و این  عوالم  همه  بین  واسطه  که  بزرگ  های 

-سمت کمال، بهخدای متعال هستند و سیر همه عوالم به

 شود، دارای مقاماتی هستند. واسطه آنها واقع می

خصـو  بـرای  بـه  یکی از مقاماتی که برای معصومین 

ثابت است، مقام ولایت الهی، یعنی   وجود مقدس امام زمان 

خـدا اسـت و مقـام  حقیقتاً ولـی   امام   1اللّهی است. مقام ولی 

نحو تـام در وجـود مقـدس  اللّهی دارد. این ولایتی که به ولی 

محق  است، چیست و بستر چه خیراتـی اسـت؟ مـن    امام 

 
الَّتِی لَما یبَاعَثا    قَالَ: وَلَایتَنُاَ وَلَایَةُ اللَّهِ   . برای نمونه: »عَنا أَبِی عبَادِ اللَّهِ 1

. »عَنا  75؛ بصائر الدرجات،  437،  1نبَیِاًّ قَطُّ إِلَّا بِهَا«؛ الکافی، ج

 نَحانُ ولُاَۀُ أَمارِ اللَّهِ   یَقُولُ   عبَادِ الرَّحامَنِ بانِ کثَِیرٍ قَالَ سَمعِاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 

ج الکافی،  اللَّهِ«؛  وَحایِ  عیَابَةُ  وَ  اللَّهِ  عِلامِ  خَزنََةُ  بصائر  192،  1وَ  ؛ 

، 1. همچنین برای نمونه رجوع شود به: الکافی، ج105الدرجات،  

الاأئَِمَّةَ 192  أَنَّ  »بَابُ   ،   ِاللَّه أَمارِ  عِلامِه   ولُاَۀُ  خَزنََةُ  بصائر  وَ  «؛ 

ولاۀ  61الدرجات،   الله و  باب  و  الله  أنهم حجة  الأئمة  فی  »باب   ،

 «. أمر الله 
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کنم؛ البته این مقام،  این مقام را به اندازه فهم خودم ترجمه می 

خداست  ولیّ  هاست. اینکه امام تر از این حر  خیلی لطیف 

-کنم یکی از مهم یعنی چه و چه مقامی است؟ من گمان می 

  دارد و شناخت آن در درك مقام امام   ترین شئونی که امام 

 موثر است، همین مقام ولایت است.  

صاحب امانت الهـی اسـت و امانـت، همـان مقـام    امام 

چنین مقـامی دارنـد؛ یعنـی حامـل   ولایت است. همة ائمه 

  1امانتی هستند که آن امانـت، ولایـت خـدای متعـال اسـت. 

معنای اجمالی مقام ولایت ایـن اسـت؛ گرچـه ایـن مقـام را  

بـه  اند. اگر انسان نسـبت بزرگان با سطوح مختلفی معنا کرده 

 
أَمَّا بعَادُ    أنََّهُ کتََبَ إِلیَاهِ الرِّضَا   . برای نمونه: »عَنا عبَادِ اللَّهِ بانِ جنُادبٍَ 1

کنَُّا أهَالَ الابیَاتِ وَرَثتََهُ    کَانَ أمَیِنَ اللَّهِ فِی خَلاقِهِ فَلَمَّا قُبِضَ  فَإِنَّ مُحَمَّداً 

. »عَنِ الاحُسیَانِ بانِ  223،  1...«؛ الکافی، جفنََحانُ أُمنََاءُ اللَّهِ فِی أَراضِهِ 

عَنا قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ    خَالِدٍ قَالَ: سأََلاتُ أَباَ الاحسََنِ علَِیَّ بانَ موُسَى الرِّضَا 

أَنا  ﴿  جَلَ  فأََبیَانَ  الاجبِالِ  وَ  الاأَراضِ  وَ  السَّماواتِ  علََى  الاأَمانَةَ  عَرضَاناَ  إنَِّا 

عیون   ﴾یَحاملِانَها کَفَرَ«؛  فَقَدا  حَ ٍّ  بِغَیارِ  ادَّعَاهاَ  مَنِ  الاولََایَةُ  الاأَمَانَةُ  فقََالَ 

الرضا  جاخبار  به:  306،   1،  شود  رجوع  نمونه  برای  همچنین   .

 ، »باب أن الأمانة فی القرآن الإمامة«. 273،   23بحار الانوار، ج 
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وجود تسلیم شد  خدای متعال و سرپرستی و ولایت او باتمام 

ـ یعنی هر کجا که به او حـول و قـوه و امکـان و اختیـاری  

به سرپرستی خدای متعـال و ولایـت او تسـلیم  دادند، نسبت 

بـه ولایـت و سرپرسـتی او  شد و در مقیاسِ رضایتِ نسـبت 

عمل کرد ـ آن اه وجود او مجرای جریان سرپرستی خـدای  

توانـد حامـل انـوار  شـود و مـی متعال و انوار هـدایت او می 

شـود و در  هدایت الهی و جریان سرپرسـتی خـدای متعـال  

 منزلتِ حدیث »قرب نوافل« قرار ب یرد. 

همه، این حدیث قدسی را که فریقین )سنی و شیعه( نقل  

از خدای متعـال    الله اید. وجود مقدس رسول اند، شنیده کرده 

رسـد کـه  کنند که عبد، با اطاعت الهی بـه جـایی می نقل می 

رَهُ  » فرماید:  حضرت ح  می  هِ وَ بَصََ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بَِ

شـوم،  من گوش او می   1؛ « يَنْطِقُ بِهِ  الَّذِي   الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ

 
اللَّهِ 1 عبَادِ  أبَاَ  سمَِعاتُ  قَالَ  بَشِیرٍ  بانِ  حمََّادِ  »عَنا   .    ُرسَُول قَالَ  یَقُولُ 

ماَ    اللَّهِ  لمِحَُارَبتَِی وَ  أَراصَدَ  فَقَدا  وَلیِاًّ  أَهَانَ لیِ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنا  قَالَ 

لیَتََقَرَّبُ إِلَیَّ  تَقَرَّبَ إِلَیَّ عبَادٌ بشَِیا  ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ ممَِّا افاتَرَضاتُ عَلیَاهِ وَ إنَِّهُ 

الَّذِی یَسامَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی    سَماعَهُ   بِالنَّافِلَةِ حتََّى أُحبَِّهُ فَإِذَا أَحاببَاتُهُ کنُاتُ 
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شـوم، مـن چشـم او  شوم، مـن زبـان او می من دست او می 

شوم. این مقام، همان مقام ولایت است. وقتـی انسـان در  می 

قرب خدای متعال قرار گرفت و تسلیم محـض شـد و ایـن  

وقت دی ر آنچه در وجـود  تسلیم تا مقام رضا پیش رفت، آن 

کنـد، مشـیت خـدای متعـال اسـت. انـوار  و ارادۀ او کار می 

هدایت الهی و سرپرستی خدای متعال است که این وجود را  

برد؛ لذا همه قوای او، مجرای نور، مجـرای هـدایت  پیش می 

 الهی و مجرای سرپرستی خدای متعال هستند.  

هایی که حامل ولایت  این مقام، درجاتی دارد؛ یعنی انسان 

وْفٌ  ﴿ خدا هستند ـ که  و جزو اولیاء  هِ لَ خََ أَلَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللََّ

ـ درجاتی دارند. کسانی که بـدون   1﴾ عَلَيهِمْ وَ لَ هُمْ يحْزَنُونَ

حجاب، ظرفیت دریافت مشیت و ولایـت خـدای متعـال را  

 

← 
یُباصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذیِ ینَاطِ ُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یبَاطشُِ بِهاَ إِنا دعََانِی أَجبَاتُهُ 

ءٍ أنَاَ فَاعِلُهُ کتََرَدُّدِی عَنا مَواتِ  وَ إِنا سَألَنَِی أَعاطیَاتُهُ وَ ماَ تَرَدَّداتُ عَنا شَیا

 . 352،  2الامُؤامِنِ یَکارَهُ الاموَاتَ وَ أکَارَهُ مسََاءَتَهُ«؛ الکافی، ج

 . 62. سوره یونس، آیه1
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هستند. انوار هدایت الهـی    دارند، فقط این چهارده معصوم 

تعبیردی ر دین خدای متعال، فقط در وجود آنهـا بـدون  و به 

شــان  حجــاب جــاری شــده اســت. در واقــع همــه تصرفات 

معنـای فقـدان اراده و اختیـار در  تصرفات الهی است. این به 

انـد کـه تمـام  آنها نیست، بلکه آنهـا در منزلتـی قـرار گرفتـه 

ظرفیت اراده خود را محل جریـان مشـیت خـدای متعـال و  

هایی که  اند؛ انسان محل جریان هدایت خدای متعال قرار داده 

ظرفیـت هـم در مسـیر ولایـت  ظرفیتِ تمام دارند و با تمـام 

اند و حامل انـوار هـدایت و ولایـت  خدای متعال قرار گرفته 

  اند؛ لذا نقطه مشیت و محل مشیت خـدای خدای متعال شده 

   1متعال و طری  جریان مشیت خدای متعال هستند. 

تعبیری صاحب مقام خ فت هستند، یعنی هر تصـرفی  به 

شـان،  کنند، تصر  مستقل نیسـت؛ در همـه تصرفات که می 

کنند. وقتی انسان به مقام ولایـت  خ فت از خدای متعال می 

 
أنََّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعلََ قُلُوبَ    . برای نمونه: »عَنا أَبِی الاحَسَنِ الثَّالث1ِِ

اللَّهِ  قَوالُ  هُوَ  وَ  شَاءُوهُ  شیَائاً  اللَّهُ  شَاءَ  فَإِذَا  لِإِرَادَتهِِ  موَارِداً  ما  ﴿  الاأئَِمَّةِ  وَ 

 . 517«؛ بصائر الدرجات،  ﴾تَشاؤُنَ إِلَّا أَنا یَشاءَ اللَّهُ 
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رسید، همة تصرفاتش تصرفات خ فتی است، تا به این مقام  

نرسیده، ممکن است تصرفاتش از ناحیه خواست و تمنیـات  

 1نفسانی باشد. 

کسی است که مقام ولایت کلیـه دارد و   بنابراین معصوم 

صاحب مقام خ فت است؛ امـا ایـن ولایتـی کـه در اولیـاء  

که در وجود آنها    شود و امانت محفوظ الهی جاری می   خدا 

شود، درجاتی دارد. آن ولایـتِ بـدون  به ودیعت گذاشته می 

شود که هم از نظـر  نحو کلی، به کسانی اعطا می حجاب و به 

ظرفیت، هم از نظر سبقت وجودی و هم ازنظر تسلیم بـودن  

به خدای متعال، در مرحله تـام و تمـام هسـتند. اینهـا انـوار  

را    میزانـی کـه ولایـت معصـوم اند. دی ران به   معصومین 

شـوند و ایـن امانـت در  تحمل کنند، حامـل آن ولایـت می 

 
الرِّضَا1 الاحَسَنِ  أَباَ  سَمِعاتُ  قَالَ  الاجَعافرَِیِّ  »عَنِ  نمونه:  برای   .   ُیَقُول 

أَراضهِِ«؛ الکافی، ج اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی  . رجوع  193،   1الاأئَِمَّةُ خُلفََاءُ 

الاأَئمَِّةَ  أنََّ  »بَابُ  همان،  به:  وَ    شود  أَراضِهِ  فِی  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  خُلفََاءُ 

، »باب أنهم خلفاء  163،   24«؛ بحار الانوار، جأَباوَابُهُ الَّتِی منِاهاَ یُؤاتَى

 الله و الذین إذا مکنوا فی الأرض أقاموا شرائع الله...«. 
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تعبیردی ر انسـانی کـه در مقـام  شود. به وجودشان جاری می 

گیرد، ولایت او طریـ  جریـان ولایـت  ولایت کلیه قرار می 

شود. اگر بنا باشد دی ران هـم  خدای متعال برای دی ران می 

الله شوند و به مقام ولایت برسند، با پذیرش ولایت ایـن  ولی 

 توانند به آن مقام برسند. ها می انسان 

معنایش ایـن اسـت کـه    1امامت به یک معنا میراث است. 

 گیرد که خودش امام باشد. کسی در نسلش امامت قرار می 

،  وراثت، دو معنا دارد: یک معنایش این اسـت کـه امـام 

واجدِ کمالات، علوم، معار  و حقایقی است کـه بـه انبیـاء  

اینها بـه   2داده شده است.   یا ائمه ساب  بر خودش   گذشته 

 
. برای نمونه: »إِنَّ الاإِمَامةََ هِیَ مَنازلَِةُ الاأنَابیَِاءِ وَ إِراثُ الاأَواصیَِاءِ إِنَّ الاإِمَامَةَ  1

وَ مِیرَاثُ الاحَسَنِ    وَ مقََامُ أَمِیرِ الامُؤامنِیِنَ  خِلاَفَةُ اللَّهِ وَ خِلاَفَةُ الرَّسُولِ

. همچنین در حدیث طارق آمده  200،   1«؛ الکافی، جوَ الاحسُیَانِ 

مِیراَثُ  »الاإِمَامَةَ  خِلاَفَةُ   است:  وَ  اللَّهِ  خِلاَفَةُ  وَ  الاأَصافیَِاءِ  مَنازِلَةُ  وَ  الاأنَابیَِاءِ 

 . 177«؛ مشارق انوار الیقین،  رسُُلِ اللَّه 

وَ    . برای نمونه: »عَنا ضرَُیاسٍ الاکنَُاسِیِ قَالَ: کنُاتُ عنِادَ أبَِی عبَادِ اللَّهِ 2

اللَّهِ  عبَادِ  أَبوُ  فقََالَ  بَصِیرٍ  أَبُو  إِنَّ    عِنادَهُ  وَ  الاأنَابیَِاءِ  عِلامَ  وَرِثَ  دَاوُدَ  إنَِّ 

وَ    وَرثَِ سُلیَامَانَ وَ إنَِّا وَرِثاناَ مُحمََّداً   سُلیَامَانَ وَرِثَ داَوُدَ وَ إِنَّ مُحَمَّداً 
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تـرینش  شوند که کامـل رسد و ایشان حامل آنها می می   امام 

همان حقیقت کتاب الهی و قرآن است که خدای متعال آن را  

-عنایت کرده است. این کتاب به  الله به وجود مقدس رسول 

  تعبیر خودش، جامع و شامل و مهیمن بر کتب همـه انبیـاء 

 

← 
لهَُوَ   هَذَا  إِنَّ  بَصِیرٍ  أَبُو  فقََالَ  موُسَى  أَلاوَاحَ  وَ  إِبارَاهیِمَ  عنِادنَاَ صُحُفَ  إِنَّ 

الاعِلامُ فقََالَ یاَ أَبَا مُحَمَّدٍ لیَاسَ هذََا هُوَ الاعِلامَ إنَِّماَ الاعِلامُ ماَ یَحادثُُ بِاللَّیالِ  

ج الکافی،  بِساَعَة«؛  ساَعَةً  وَ  بیَِوامٍ  یَواماً  النَّهَارِ  همچنین  225،  1وَ   .

ج الکافی،  به:  شود  رجوع  نمونه  الاأئَِمَّةَ  223،   1برای  أَنَّ  »بَابُ   ،

قبَالِهِم  مِنا  الَّذِینَ  الاأَواصیَِاءِ  الاأنَابیَِاءِ وَ  النَّبِیِّ وَ جَمیِعِ  «؛ بصائر  وَرِثُوا عِلامَ 

الأئمة 114الدرجات،   فی  »باب   ،    جمیع و  آدم  علم  ورثوا  أنهم 

من  118العلماء«؛   العزم  أولی  علم  ورثوا  أنهم  الأئمة  فی  »باب   ،

أمناء الله فی أرضه و عندهم علم   أنهم    الأنبیاء و  الرسل و جمیع 

العرب  أنساب  و  المنایا  و  الأئمة326«؛  الب یا  فی  »باب   ،    ورثوا

و أن الحکم یقذ     و عن علی بن أبی طالب  العلم من رسول الله 

 «. فی صدورهم و ینکت فی آذانهم 
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در روایات فراوانی آمده است که حقیقت این کتـاب    1است. 

 2است.   اش در اختیار امام و همه مراتب وجودی 

وَ كَذلِكَ أَوْحَينَا إِلَيَكَ  ﴿ فرماید:  خدای متعال در قرآن می 

نْ   رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْری مَا الْمِتابُ وَ لََ الْْيمانُ وَ لمَِ

 
اللَّهِ 1 رسَُولُ  قَالَ  قَالَ  الاإسِاکَا ِ  سَعادٍ  »عَنا   .    َالطِّوَال السُّوَرَ  أُعاطیِتُ 

مکََانَ   الامثََانِیَ  أُعاطیِتُ  وَ  الاإنِاجیِلِ  مکََانَ  الامِئیِنَ  أُعاطیِتُ  وَ  التَّوارَاۀِ  مکََانَ 

علََى سَائِرِ   الزَّبُورِ وَ فُضِّلاتُ بِالامُفَصَّلِ ثمََانٌ وَ ستُِّونَ سُورَۀً وَ هُوَ مُهیَامِنٌ 

الکافی،   لدَِاوُد«؛  الزَّبُورُ  وَ  لعِیِسَى  الاإنِاجیِلُ  وَ  لِموُسَى  التَّوارَاۀُ  وَ  الاکتُُبِ 

 . 602،  2ج

اللَّه2ِ عَبادِ  أَبِی  عَنا  کثَِیرٍ  بانِ  الرَّحامَنِ  عبَادِ  »عَنا  نمونه:  برای   .    :َقَال

الاکتِابِ﴿ مِنَ  عِلامٌ  عِنادَهُ  الَّذِی  آتیِکَ  قالَ  إِلیَاکَ    أنَاَ  یَراتدََّ  أَنا  قبَالَ  بِهِ 

اللَّهِ  ﴾طَرافُکَ عبَادِ  أَبُو  فَفَرَّجَ  ثُمَّ    قَالَ  فِی صَدارِهِ  فَوضََعَهاَ  أصََابِعِهِ  بیَانَ 

ج الکافی،  کُلُّهُ«؛  الاکتَِابِ  عِلامُ  اللَّهِ  وَ  عنِادنَاَ  وَ  رجوع  229،   1قَالَ   .

ج  الکافی،  به:  إلَِّا    228،   1شود  کُلَّهُ  الاقرُاآنَ  یَجامَعِ  لَما  أنََّهُ  »بَابُ 

، »باب  188،  23«؛ بحار الانوار، جوَ أنََّهُما یَعالَموُنَ عِلامَهُ کُلَّه   الاأئَِمَّةُ

 أهل علم القرآن و الذین أوتوه«.  أنهم 
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پیامبر ما! اگر آن   1؛ ﴾ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا 

شد، تـو از  شد و به تو وحی نمی روح الهی به تو عنایت نمی 

حقیقت ایمان و کتـاب برخـوردار نبـودی. بنـابر ایـن آیـه،  

حقیقت کتاب و قرآن، از این طری  به حضرت عنایت شـده  

است. در روایات متعددی که در مجامع معتبر ما مثل کافی و  

مـث  از   2انـد؛ بصائر الدرجات آمده است، این را توضیح داده 

بدسـت    کنند: این معـارفی کـه امـام سؤال می   امام صادق 

اسـت،   آورند، این اسرار غیبیِ عالم کـه در اختیـار امـام می 

آموزنـد  رسد؟ آیا از چیزی مثل کتاب می می  طور به امام چه 

ألْمرُ أعظَمُ مِنْ  » گیرند؟ حضرت فرمودند:  یا از استادی یاد می 

 
وَ کذَلِکَ أَواحیَانا إِلیَاکَ رُوحاً مِنا أَمارنِا ما کنُاتَ تدَاری ماَ الاکتِابُ وَ  ﴿.  1

جَعَلاناهُ  لکنِا  وَ  الاإیمانُ  إنَِّکَ   لاَ  وَ  عبِادنِا  منِا  نَشاءُ  مَنا  بِهِ  نَهادی  نُوراً 

 . 52؛ سوره شوری، آیه﴾صِراطٍ مسُاتَقیمٍ لتََهادی إِلى 

ج2 الکافی،  الاأئَِمَّةَ 273،  1.  بِهاَ  اللَّهُ  یُسَدِّدُ  الَّتِی  الرُّوحِ  »بَابُ   ، ؛»

، »باب الروح التی قال الله تعالى فی کتابه و  455بصائر الدرجات،  

أنها فی رسول الله أمرنا  و فی الأئمة    کذلک أوحینا إلیک روحا من 

یوفقهم  و  یسددهم  و  جیخبرهم  الانوار،  بحار  »باب  47،  25«؛   ،

 الأرواح التی فیهم و أنهم مؤیدون بروح القدس«. 
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بُ ؛ خیلی از اینها بالاتر است. حضـرت ایـن آیـه  «ذَلِكَ وَ أوجََ

قرآن را خواندنـد و فرمودنـد: »خـدای متعـال بـه رسـولش  

شد، حقیقت ایمان  فرماید: اگر این روح به تو عنایت نمی می 

ایـن    1و مراتب کامل آن و حقیقت کتاب در اختیار تو نبود«. 

است و حضرت، مویـد بـه    اکرم روح، از جنود و قوای نبی 

این روح هستند. آن حقای ، در این روح به حضرت عنایـت  

ـ کـه   شده است. بعد حضرت فرمودند: »این وجود مقدس 

شان این روح در عالم دنیا تنزل پیدا کـرده اسـت ـ  به برکت 

 
عَنِ الاعِلامِ أَ هُوَ عِلامٌ یتََعَلَّمُهُ    . »عَنا أَبِی حمَازَۀَ قَالَ: سَألَاتُ أَباَ عبَادِ اللَّه1ِ

الاعَالمُِ مِنا أَفاوَاهِ الرِّجَالِ أمَا فِی الاکتَِابِ عنِادَکُما تَقارَءُونَهُ فتََعالَمُونَ منِاهُ قَالَ  

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوالَ  سَمِعاتَ  ماَ  أَ  أَواجَبُ  وَ  ذَلِکَ  منِا  أَعاظمَُ  وَ  ﴿الاأمَارُ 

لاَ  وَ  الاکتِابُ  ماَ  تَدارِی  کنُاتَ  ما  أَمارنِا  مِنا  رُوحاً  إِلیَاکَ  أَواحیَانا  کَذلِکَ 

أَیَّ شَیا  ﴾الاإِیمانُ  قَالَ  أنََّهُ  ثُمَّ  یُقِرُّونَ  أَ  الاآیَةِ  هَذِهِ  فِی  أَصاحاَبُکُما  یَقُولُ  ءٍ 

أَدارِی جُعِلاتُ   لاَ  فَقُلاتُ  الاإِیمَانُ  لاَ  وَ  الاکتَِابُ  ماَ  یَدارِی  لاَ  فِی حَالٍ  کَانَ 

فِدَاكَ ماَ یَقُولُونَ فقََالَ لِی بلََى قَدا کَانَ فِی حَالٍ لاَ یَدارِی ماَ الاکتَِابُ وَ لاَ  

الاإِیمَانُ حتََّى بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّوحَ الَّتِی ذُکِرَ فِی الاکتَِابِ فَلَمَّا أَواحاَهَا  

إِلیَاهِ عَلَّمَ بِهاَ الاعِلامَ وَ الافهَامَ وَ هِیَ الرُّوحُ الَّتِی یُعاطیِهاَ اللَّهُ تَعَالَى مَنا شَاءَ  

 . 274 -  273،  1فَإِذَا أَعاطَاهاَ عبَاداً عَلَّمَهُ الافهَامَ«؛ الکافی، ج
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منتقـل    وقتی از این دنیا رفتند، این روح ماند و به مـا ائمـه 

لذا همه اسرار امامت، همه اسـرار نبـوت و ولایـت و    1شد«. 

 است.    همه مراتب کتاب، در اختیار امام 

وَ آيَاتٌ  ﴿ فرمایـد:  خدای متعال در آیة دی ـری می  لْ هَُ بََ

فرمایـد: »قـرآن،  کنـد، می وقتی قرآن را تعریـف می   2. ﴾ بَيناتٌ

های کامً  واضح و آشکار اوسـت«.  آیات بینات خدا و نشانه 

خـاطر محجـوب  بینیم، بـه اگر ما در قرآن، آیات الهی را نمی 

فرمایـد:  بودن ماست. قرآن، آیات بینـات خداسـت. بعـد می 

؛ این آیات بینات، در سینه کسانی  ﴾ صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  فى ﴿ 

است که به آنها علم عنایت شده است. ذیل این آیه روایتـی  

فرمایـد  نقل شده است که فرمودند: »خدا نمی  از امام صادق 

 
اللَّهِ 1 عبَادِ  أَبَا  سَمِعاتُ  قَالَ  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنا  نمونه:  برای   .   ُیَقُول 

الرُّوحِ﴿ عَنِ  رَبِّی  یَسائَلُونَکَ  أَمارِ  مِنا  الرُّوحُ  مِنا    ﴾قُلِ  أَعاظَمُ  خَلا ٌ  قَالَ 

 وَ هوَُ مَعَ   جَبارَئیِلَ وَ میِکَائیِلَ لمَا یَکُنا مَعَ أَحَدٍ ممَِّنا مَضَى غَیارِ مُحمََّدٍ 

 . 273،  1الاأئَِمَّةِ یُسَدِّدُهمُا وَ لیَاسَ کُلُّ ماَ طُلِبَ وجُِدَ«؛ الکافی، ج

أُوتُوا الاعِلامَ وَ ما یجَاحَدُ بِآیاتنِا  صُدُورِ الَّذینَ بلَا هُوَ آیاتٌ بیَِّناتٌ فی﴿. 2

 . 49؛ سوره عنکبوت، آیه﴾إِلاَّ الظَّالِمُونَ
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فرمایـد قـرآن،  حقیقت قرآن، بین دو جلد کتـاب اسـت؛ می 

های کسانی اسـت کـه  آیات بیناتی است که قرارگاهش سینه 

علم الهی به آنها داده شده است«. به حضـرت عـرض کـرد:  

ـ چه کسانی هستند؟ فرمودند:    ﴾ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴿ »آقا! اینها ـ  

 1تواند باشد؟!«»چه کسی جز ما می 

، وارث است« این است: همـه مراتـب  پس معنای »امام 

عنایت    اکرم قرآن، همه حقای  و انوار هدایتی که به قلب نبی 

شـود؛  منتقـل می   و به باطن امام   شده است، به وجود امام 

شـود. یـک معنـای  منتقل می  بلکه حقیقت آن روح، به امام 

  اکرم وراثت، این است؛ یعنی همه حقایقی که در اختیار نبی 

 
جَعافرٍَ 1 أَبوُ  قَالَ  قَالَ  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنا   .    ِالاآیَة هَذِهِ  آیاتٌ  ﴿فِی  هُوَ  بَلا 

مَا    ﴾أُوتُوا الاعِلامَ   صُدُورِ الَّذِینَ  بیَِّناتٌ فِی یاَ أَباَ مُحمََّدٍ  اللَّهِ  أَماَ وَ  ثُمَّ قَالَ 

قَالَ بیَانَ دفََّتَیِ الامُصاحَفِ قُلاتُ مَنا همُا جُعِلاتُ فِدَاكَ قَالَ مَنا عَسَى أَنا  

ج الکافی،  غَیارنََا«؛  ج214،  1یَکُونُوا  الکافی،  به:  شود  رجوع   .1  ،

«؛ بصائر  ، »بَابُ أَنَّ الاأئَِمَّةَ قَدا أُوتُوا الاعِلامَ وَ أُثابِتَ فِی صُدُورِهِم 213 

فی 204الدرجات،   ذلک  أثبت  و  العلم  أوتوا  الأئمة  فی  »باب   ،

أهل علم القرآن    ، »باب أنهم 188،  23«؛ بحار الانوار، جصدورهم 

 و الذین أوتوه«. 



  189          سوم گفتار 
 

نازل شـده اسـت، بـالا نرفتـه و بـه   بوده و بر انبیاء گذشته 

  منتقل شده است؛ لذا امام، وارث همه انبیـاء گذشـته  ائمه 

 است.  

یک معنای وراثت این است کـه وقتـی حضـرت ظهـور  

فرماینـد: »اگـر کسـی  کننـد و می کنند، به کعبـه تکیـه می می 

و اوصــیاء ایشــان را ببینــد، نــوح و    خواهـد جنــاب آدم می 

تـا انـوار    یکی انبیاء اولـوالعزم اوصیاء ایشان را ببیند ـ یکی 

خواهد  شمارند ـ اگر کسی می را می   و معصومین   اکرم نبی 

اینکـه در روایـات داریـم:   1اینها را ببیند، بیاید من را ببینـد«. 

 
مسُانِدٌ ظَهارَهُ إِلَى الاکَعابَةِ وَ یَقُولُ: یاَ    [ وَ سیَِّدنُاَ الاقَائِمُ . »]عن الصادق 1

مَعاشَرَ الاخلََائِ ِ ألَاَ وَ مَنا أَرَادَ أَنا ینَاظُرَ إِلَى آدمََ وَ شیَاثٍ، فهَاَ أنَاَ ذَا آدمَُ وَ  

نُوحٌ وَ   ذَا  أنَاَ  فهَاَ  سَامٍ،  نُوحٍ وَ وَلَدِهِ  إِلَى  ینَاظُرَ  أَنا  أَرَادَ  مَنا  ألَاَ وَ  شیَاثٌ. 

وَ إسِامَاعِیلَ، فَهَا أنَاَ ذَا إِبارَاهیِمُ    إِبارَاهیِمَ   سَامٌ. ألَاَ وَ مَنا أَرَادَ أَنا ینَاظُرَ إلَِى 

ذَا   أنَاَ  فَهَا  یُوشعََ،  وَ  مُوسَى  إِلَى  ینَاظُرَ  أنَا  أَراَدَ  منَا  وَ  أَلَا  إسِاماَعیِلُ.  وَ 

مُوسَى وَ یُوشَعُ. أَلَا وَ منَا أَراَدَ أَنا ینَاظُرَ إِلَى عیِسَى وَ شمَاعُونَ، فَهَا أنَاَ ذَا  

مُحَمَّدٍ  إِلَى  ینَاظُرَ  أَنا  أَرَادَ  منَا  وَ  ألَاَ  شَماعُونُ.  وَ  أمَِیرِ    عیِسَى  وَ 

. ألَاَ وَ مَنا أَراَدَ أَنا ینَاظُرَ  وَ أَمِیرُ الامُؤامنِیِنَ  ، فَهاَ أنَاَ ذَا مُحَمَّدٌ الامُؤامنِیِنَ

. أَلاَ وَ مَنا أَرَادَ  ، فهَاَ أنَاَ ذَا الاحَسَنُ وَ الاحسُیَانُ إِلَى الاحَسَنِ وَ الاحُسیَانِ 
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  و انبیـاء گذشـته   جامع همـه کمـالات ائمـه   »امام زمان 

یعنی همه آن حقایقی که در عالم دنیا نازل شده و به    1است«

رسیده اسـت، یکجـا در ایـن وجـود    اولیاء معصومِ گذشته 

منتقل شده و در ایشان ظهـور و تجلـی دارد. ایـن،    مقدس 

 معنای وراثت است.  

اما معنای دی ر وراثت این است که امامت حتماً بایـد در  

یک نسل قرار ب یرد. این معنا هم از نظـر اعتقـادات شـیعه،  

درست است؛ ولی مثـل سـلطنت نیسـت کـه چـون فرزنـد  

کننـد  وقت سؤال می سلطان است، سلطنت را به او بدهند؛ آن 

 

← 
الاحُسیَانِ  الاأئَِمَّةِ مِنا ولُادِ  ینَاظُرَ إِلَى  الاأَئمَِّةُ أَنا  أنَاَ ذَا  . أَجیِبُوا إِلَى  ، فَهاَ 

البصائر،   مختصر  بِهِ«؛  تنُبََّئُوا  لَما  ماَ  وَ  بِهِ  نبُِّئاتُما  بِماَ  أنُبَِّئُکُما  فَإنِِّی  مَساألَتَِی 

 433 -  444 . 

الاأَراضَ 1 یبَُدِّلُ  الَّذیِ  الامَهادِیُّ  ...الاقَائمُِ  قَالَ:  أنََّهُ  الاأَحابَارِ  کعَابِ  »عَنا   . 

الاأَراضِ ﴿ مَرایَمَ   ﴾غَیارَ  ابانُ  عیِسَى  یَحاتَجُّ  بِهِ  وَ    وَ  الرُّومِ  نَصَارَى  علََى 

مَرایَمَ   ابانِ  بِعیِسَى  النَّاسِ  أشَابَهُ  عَلیٍِّ  نَسالِ  مِنا  الامَهادِیَّ  الاقَائمَِ  إِنَّ  الصِّینِ 

اللَّهُ جَلَ یُعاطیِهِ  الاأنَابیَِاءَ وَ   خلَاقاً وَ خُلقُاً وَ سَماتاً وَ هیَابَةً  أَعاطَى  وَ عَزَّ ماَ 

 . 146یَزِیدُهُ وَ یُفَضِّلُهُ...«؛ الغیبة للنعمانی،  
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آورد؟! سوالِ بجایی هم هست.  که م ر فرزند بودن، ح  می 

شود، بایـد ظرفیـت حمـل  کسی که حامل نور امام بعدی می 

اند امامت، در اختیار ما هم  این نور را داشته باشد. لذا فرموده 

نیست. امامت، چیزی نیست کـه مـا بتـوانیم در آن دخالـت  

کنیم. فقط از طر  خدای متعال اسـت. لـذا ذیـل ایـن آیـه  

ؤَدُّوا الَْْمانَاتِ إِلَى ﴿ فرماید:  نورانی که می    إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُكُمْ أَنْ تَُ

ها را به  دهد که امانت خدای متعال به شما فرمان می   1، ﴾ أَهْلِها 

اهلش برگردانید، حضرت فرمود: مـأمور اصـلی و مخاطـب  

گوید ح  ندارید امانت  اصلی این خطاب، ما هستیم. خدا می 

ولایت را به کسی بدهید، این کار به شما واگذار نشده است،  

باید به آن شخصی که خدا معین کرده، بدهید. لذا فرمود: »ما  

قـدر شـأن  شـأن امامـت، آن  2هم در امامت، دخالتی نداریم«. 

 
الاأَماناتِ ﴿.  1 تُؤَدُّوا  أَنا  یَأامُرُکمُا  اللَّهَ  بیَانَ    إِلى  إِنَّ  حَکمَاتُما  إِذا  وَ  أَهالِها 

سَمیعاً   کانَ  اللَّهَ  إِنَّ  بِهِ  یَعِظُکمُا  نِعمَِّا  اللَّهَ  إِنَّ  بِالاعَدالِ  تَحاکُمُوا  أَنا  النَّاسِ 

 . 58؛ سوره نساء، آیه﴾بَصیراً

. »عَنا یَحایَى بانِ مَالِکٍ عَنا رَجُلٍ مِنا أصَاحَابنِاَ قَالَ: سَألَاتُهُ عَنا قَوالِ اللَّهِ  2

جَلَ وَ  إِلى﴿  عَزَّ  الاأمَاناتِ  تُؤَدُّوا  أَنا  یَأامرُُکمُا  اللَّهَ  الاإِمَامُ    ﴾أَهالِها  إِنَّ  قَالَ 



  192          سوم گفتار 
 

هـم در تعیـین امـام بعـدی،    اکرم رفیعی است که حتی نبی 

کند همـه  دخیل نیستند، فقط خدای متعال است که معین می 

های امامت ـ که اسرار هـدایت همـه تـاریخ  حقای  و ودیعه 

 1است ـ به چه شخصیتی باید منتقل شود. 

پس »امامت وراثت است« یعنی کمالاتی که آمده، به امـام  

از نسـل    شود. به معنای دی ر، یعنـی ائمـه بعدی منتقل می 

امام قبلی هستند؛ این هم درست اسـت. ولـی معنـایش ایـن  

  دهند. ائمـه نیست چون فرزند است، امامت را به ایشان می 

شود و  فرزندان بسیاری داشتند ولی از میان آنها کسی امام می 

شود که خودش امام باشـد. امـام در  حامل نورِ امام بعدی می 

 

← 
أَمارٌ   إنَِّماَ هُوَ  اللَّهِ لیَاسَ منِاهُ  یاَ یَحایَى إنَِّهُ وَ  ثُمَّ قَالَ  یُؤَدِّی إِلَى الاإِمَامِ قَالَ 

 . 476مِنَ اللَّهِ«؛ بصائر الدرجات،  

یَعارِ ُ الاإِمَامَ    ، »بَابُ أَنَّ الاإِمَامَ 276،  1. رجوع شود به: الکافی، ج1

تَعَالَى  اللَّهِ  قَوالَ  أَنَّ  بَعادِهِ وَ  مِنا  یَکُونُ  تُؤَدُّوا  ﴿  الَّذِی  أَنا  یَأامُرکُُما  اللَّهَ  إِنَّ 

إِلى الدرجات،  نَزَلتَ   فیِهِما   ﴾أَهالِها  الاأمَاناتِ  بصائر  »باب  475؛   ،

الذی یکون من بعده«؛ بحار الانوار،   الذی یؤدی إلى الإمام  الإمام  فی 

 ، »باب أن الأمانة فی القرآن الإمامة«. 273،  23ج
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به ایـن    1شود. صلب امام معصومِ دی ر، به عالم دنیا منتقل می 

 معنا وراثتِ نسلی هم هست. 

 
أَباَ عبَادِ اللَّهِ 1 یَزِیدَ قَالَ: سَأَلاتُ  عنَا قَوالِ    . برای نمونه: »عَنا عمَُرَ بانِ 

مثِالِها﴿  اللَّهِ  أَوا  مِناها  بخَِیارٍ  نَأاتِ  ننُاسِها  أَوا  آیَةٍ  مِنا  نَناسخَا  مَا  ﴾ما  یَقُولُ   ...

]نُمِتا  مثِالِه نمیت  صُلابِهِ  مِنا  منِاهُ  بخَِیارٍ  نَأاتِ  ذِکارَهُ  ننُاسِهِ  أَوا  إِمَامٍ  مِنا  «؛ [ 

ج العیاشی،  ابانِ  56،  1تفسیر  »عَنِ  است:  آمده  دی ر  روایت  در   .

عنَاهُ  اللَّهُ  رضَِیَ  ]تَعَالَى   عبََّاسٍ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوالِ  الَّذیِ  ﴿[  فِی  هُوَ  وَ 

نَسبَاً وَ صِهاراً  فَجَعَلَهُ  بَشَراً  الاماءِ  مِنَ  بیَاضَاءَ    ﴾خَلَ َ  نُطافَةً  اللَّهُ  قَالَ خَلَ َ 

مَکانُونَةً فَجَعَلَهاَ فِی صُلابِ آدَمَ ثُمَّ نقََلَهاَ مِنا صُلابِ آدَمَ إِلَى صُلابِ شیَاثٍ  

صُلابِ   إِلَى  أنَُوشٍ  صُلابِ  مِنا  وَ  أنَُوشٍ  صُلابِ  إِلَى  شیَاثٍ  صُلابِ  مِنا  وَ 

جَعَلَهاَ   حتََّى  الاأَراحَامِ  مُطَهَّراَتِ  فیِ  الاأَصالَابِ  کِرَامُ  تَوَارَثتَاهاَ  حَتَّى  قیَانَانَ 

]فَأَلاقَاهاَ[  نِصافهَاَ  فَألَاقَى  نِصافیَانِ  قَسمَهَاَ  ثمَُّ  الامُطَّلبِِ  عبَادِ  فِی صُلابِ  اللَّهُ 

أَبِی طَالِبٍ وَ هِیَ سلَُالَةٌ فَوُلِدَ   اللَّهِ وَ نِصافَهاَ إِلَى صُلابِ  إِلَى صُلابِ عبَادِ 

اللَّهِ  أبَِی ]لأبی   مُحمََّدٌ   مِنا عبَادِ ]لعبد[  مِنا  فَذَلِکَ    علَِیٌّ   [ طَالِبٍ وَ 

وَ هُوَ الَّذِی خَلَ َ مِنَ الاماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسبَاً وَ  ﴿[  قَوالُ اللَّهِ ]قَوالُهُ تعََالَى 

فَعَلیٌِّ مِنا مُحمََّدٍ وَ مُحَمَّدٌ مِنا علَِیٍّ وَ    زوَاجُ فَاطِمَةَ بنِاتِ مُحمََّدٍ   ﴾صِهاراً 

فَاطِمَةُ  وَ  الاحسُیَانُ  وَ  تفسیر    الاحَسَنُ  ]صهِارٌ[«؛  الصِّهارُ  علَِیٌّ  وَ  نَسبٌَ 

 .  292،   1فرات الکوفی، ج
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نبـود.   پس آنچه تا اینجا گفتـیم، چیـزی از شـئون امـام 

جامعـه بـرای  طور که عرض کردم وقتی همـه زیـارت همان 

وافی نیست، آنچه ما عرض کردیم، چیزی بـه   توصیف امام 

صاحب مقـام ولایـت کلیـه    آید. گفتیم که امام حساب نمی 

است؛ یعنی حقیقت ولایت حضرت ح  در سرپرستی همـه  

تعبیردی ـر، اصـل  بـه   1عوالم، به ایشان عنایـت شـده اسـت. 

است. خدای متعـال   سرپرستی خدای متعال، سرپرستی امام 

کند؛ حتی  از طری  سرپرستی او، همه عوالم را سرپرستی می 

هـا ایـن  یکی از آن سرپرسـتی   2عالم ملکوت و عالم م ئکه. 

ةُ وَ  ﴿ شـوند؛  قدر نازل می است که م ئکه، شب  زَّلُ الْمَلائِمََ تَنََ

 
، »باب أنهم الحجة على  41،  27. رجوع شود به: بحار الانوار، ج1

 . 280،  27«؛ ججمیع العوالم و جمیع المخلوقات 

الدرجات،  2 بصائر  به:  شود  رجوع  به  67.  الله  خص  ما  »باب   ،

،  335،   26و ولایة الم ئکة«؛ بحار الانوار، ج   الأئمة من آل محمد 

و   الم ئکة  على  علیهم  الله  صلوات  بیته  أهل  و  النبی  فضل  »باب 

 «. شهادتهم بولایتهم 
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در روایات ما توصیه شده است که برای اثبـات   1. ﴾ الرُّوحُ فيها 

هر سال، م ئکه همراه    2امامت ما به این سوره استدلال کنید. 

قدر نـازل  ـ در شب   3با روح ـ که اعظم از همه م ئکه است 

-مـی   شوند و برنامه ملکوت عـالم را بـه امضـای امـام می 

 
؛ سوره قدر،  ﴾فیها بِإِذانِ رَبِّهِما مِنا کلُِّ أمَارٍ  الامَ ئِکةَُ وَ الرُّوحُ   تَنَزَّلُ ﴿.  1

 . 4آیه

قَالَ: یاَ مَعاشَرَ الشِّیعَةِ خاَصِمُوا بِسُورَۀِ    . برای نمونه: »عَنا أَبِی جَعافَرٍ 2

إنَِّا أَنازَلانَاهُ تَفالُجُوا فَوَ اللَّهِ إِنَّهاَ لحَُجَّةُ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الاخَلا ِ بَعادَ  

،  1رسَُولِ اللَّهِ   وَ إنَِّهاَ لَسَیِّدَۀُ دِینِکُما وَ إنَِّهاَ لَغَایَةُ عِلامنَِا...«؛ الکافی، ج

 249 . 

عَنا قَوالِ اللَّهِ    . برای نمونه: »عَنا أَبِی بصَِیرٍ قَالَ: سأََلاتُ أبَاَ عبَادِ اللَّهِ 3

جلََّ   وَ  الرُّوحِ ﴿عَزَّ  عَنِ  رَبِّی   یَسائَلُونَکَ  أَمارِ  مِنا  الرُّوحُ  خَلا ٌ    ﴾قُلِ  قَالَ 

وَ هوَُ مَعَ الاأئَِمَّةِ وَ هُوَ   مِنا جَبارَئیِلَ وَ میِکَائیِلَ کاَنَ مَعَ رسَُولِ اللَّهِ  أَعاظَمُ 

ج الکافی،  الاملََکوُتِ«؛  مَعَ  273،  1مِنَ  کنُاتُ  قَالَ:  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنا   .

الاإمِاَمِ إِذَا ولُِدَ قَالَ وَ اساتَواجَبَ زِیَادَۀَ    أَبِی عبَادِ اللَّهِ  فَذکََرَ شیَائاً مِنا أَمارِ 

قَالَ   جَبارئَیِلَ  الرُّوحُ  لیَاسَ  أَ  فدَِاكَ  جعُِلاتُ  فَقُلاتُ  الاقَدارِ  لیَالَةِ  فِی  الرُّوحِ 

 جَبارَئیِلُ مِنَ الاملََائِکَةِ وَ الرُّوحُ خَلا ٌ أَعاظَمُ مِنَ الاملََائِکةَِ أَ لیَاسَ اللَّهُ یَقُولُ 

 . 464«؛ بصائر الدرجات،  ﴾تَنَزَّلُ الامَ ئکَِةُ وَ الرُّوحُ ﴿
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شـود،  عالم ملک هم که در عـالم ملکـوت اداره می   1رسانند. 

رسـد؛ یعنـی  پس برنامة همة عوالم به امضای حضـرت مـی 

 2شود. واقع می   وسیله امام سرپرستی همة عوالم به 

 
قَالَ تَنَزَّلُ الاملََائِکَةُ    ﴾الامَ ئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها  تَنَزَّلُ ﴿  . برای نمونه: »قَوالُهُ 1

هَذِهِ   مِنا  کتَبَُوهُ  قَدا  ماَ  إِلیَاهِ  یدَافَعُونَ  وَ  الزَّمَانِ  إِمَامِ  علََى  الاقدُُسِ  روُحُ  وَ 

قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ    . »عَنا أَبِی جَعافَرٍ 431،  2الاأمُُور«؛ تفسیر القمی، ج 

یَقُولُ یَنازِلُ فیِهاَ کُلُّ   ﴾ فیِها یُفارقَُ کُلُّ أَمارٍ حَکیِمٍ﴿وَ جَلَّ فِی لیَالَةِ الاقَدارِ  

ءٌ وَاحِدٌ فَمنَا حَکَمَ بِمَا  أَمارٍ حَکیِمٍ وَ الامُحاکَمُ لیَاسَ بِشیَائیَانِ إنَِّماَ هُوَ شَیا

لیَاسَ فیِهِ اخاتلَِا ٌ فَحُکامُهُ مِنا حُکامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنا حَکَمَ بِأَمارٍ فیِهِ  

اخاتلَِا ٌ فَرَأَى أنََّهُ مُصیِبٌ فَقَدا حَکَمَ بحُِکامِ الطَّاغُوتِ إنَِّهُ لیََنازلُِ فِی لیَالَةِ  

نَفاسِهِ   أَمارِ  فِی  فیِهاَ  یُؤامَرُ  سنََةً  سنََةً  الاأمُُورِ  تَفاسِیرُ  الاأمَارِ  ولَِیِّ  إِلَى  الاقَدارِ 

بِکَذَا وَ کَذاَ وَ فِی أمَارِ النَّاسِ بِکذََا وَ کذََا وَ إنَِّهُ لیََحادثُُ لوَِلِیِّ الاأَمارِ سِوَى  

ذَلِکَ کلَُّ یَوامٍ عِلامُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ الاخَا ُّ وَ الامَکانُونُ الاعَجیِبُ الامَخازُونُ  

قَرأََ   ثُمَّ  الاأَمارِ  مِنَ  اللَّیالَةِ  تلِاکَ  فِی  یَنازِلُ  ماَ  الاأرَاضِ  ﴿مثِالُ  ما فِی  أَنَّ  لوَا  وَ 

أقَا مٌ  کَلِماتُ    مِنا شَجَرَۀٍ  نَفِدتَا  ما  أَباحرٍُ  بَعادِهِ سبَاعَةُ  منِا  یَمدُُّهُ  الابَحارُ  وَ 

 .  248،  1«؛ الکافی، ج ﴾اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیِم 

إنَِّا أَنازَلاناهُ فِی  ﴿ ، »بَابٌ فِی شَأانِ 242،  1. رجوع شود به: الکافی، ج2

، »باب ما یلقى إلى 220وَ تَفاسِیرهَِا«؛ بصائر الدرجات،    ﴾لیَالَةِ الاقَدارِ

الم ئکة   نزول  و  السنة  تلک  فی  یکون  مما  القدر  لیلة  فی  الأئمة 
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معنای مقام خ فت کلی و ولایت کلی، این است. یعنـی  

بـه مشـیت  وجـود نسـبت خود او در مقامی است که باتمـام 

مطلقه الهی، تسلیم محض است؛ در بالاترین درجات رضـا.  

  1شـود. لذا حقیقت مشیت، از طری  او در عـوالم جـاری می 

  نقل شـده، امـام  بیت براساس بعضی از معارفی که از اهل 

مجرای ولایت، مجـرای ربوبیـت و حتـی مجـرای الوهیـت  

چنین انسانی سرپرسـتی همـة    2خدای متعال، در عالم است. 

 

← 
الانوار، جعلیهم بحار  أنهم  47،   25«؛  و  فیهم  التی  الأرواح  »باب   ،

الاقَدارِ﴿مؤیدون بروح القدس و نور   لیَالَةِ  أَنازَلاناهُ فِی  و بیان نزول    ﴾إنَِّا 

 «. السورۀ فیهم 

الاأَئمَِّةِ موَارِداً    . »عَنا أَبِی الاحسََنِ الثَّالِثِ 1 أنََّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جعََلَ قُلُوبَ 

اللَّهِ  قَوالُ  هوَُ  وَ  اللَّهُ شیَائاً شَاءُوهُ  فَإِذَا شَاءَ  أَنا  ﴿  لِإِرَادَتِهِ  إلَِّا  تَشاؤُنَ  ما  وَ 

 . 517«؛ بصائر الدرجات،  ﴾یَشاءَ اللَّهُ 

أسَاأَلُکَ  2 إنِِّی  »اللَّهمَُّ  است:  آمده  رجب  ماه  دعای  در  نمونه،  برای   .

سِرِّكَ   علََى  الامأَامُونُونَ  أَمارِكَ  ولُاَۀُ  بِهِ  یَداعُوكَ  ماَ  جَمیِعِ  بِمَعَانِی 

الامسُاتبَاشِرُونَ بأَِماركَِ الاوَاصِفُونَ لِقُدارتَِکَ الامعُالنُِونَ لِعظََمتَِکَ أسَاأَلُکَ بمَِا  

نَطَ َ فیِهِما مِنا مَشیَِّتِکَ فَجَعَلاتَهُما معَاَدِنَ لکَِلِمَاتِکَ وَ أَراکَاناً لتَِواحیِدِكَ وَ  
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اش  شـود و در تمـام سرپرسـتی وسیله او واقع می ملکوت به 

شأنی جز خ فت ندارد؛ یعنـی تصـرفی کـه جنبـه خ فتـی  

نداشته باشد و از ناحیه خود حضـرت باشـد، اصـً  وجـود  

 1و امین خدای متعال است.   حامل امانت   ندارند. امام 

 

← 
مَنا   بهِاَ  یَعارفُِکَ  مکََانٍ  کُلِّ  فِی  لهَاَ  تَعاطیِلَ  لاَ  الَّتِی  مَقاَمَاتِکَ  وَ  آیَاتِکَ 

رَتاقهَُا   وَ  فتَاقُهاَ  خلَاقُکَ  وَ  عبِاَدُكَ  أنََّهُما  إِلَّا  بیَانَهاَ  وَ  بیَانَکَ  فَراقَ  لاَ  عَرفََکَ 

وَ   أَزاواَدٌ  وَ  منُاَۀٌ  وَ  أشَاهاَدٌ  وَ  أَعاضاَدٌ  إلِیَاکَ  عَوادُهاَ  وَ  منِاکَ  بدَاؤُهَا  بیَِدِكَ 

فبَِهِما  رُوَّادٌ  وَ  إلَِّا   حَفَظَةٌ  إِلَهَ  لاَ  أن  ظَهَرَ  حتََّى  أَراضَکَ  وَ  سمََاءكََ  مَلَأَتا 

وَ   بِمَقاَمَاتِکَ  وَ  رَحامتَِکَ  مِنا  الاعزِِّ  بمَِوَاقِعِ  وَ  أسَاأَلُکَ  فبَِذَلِکَ  أنَاتَ 

،  2عَلاَمَاتِکَ أَنا تُصلَِّیَ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد...«؛ مصباح المتهجد، ج

ماه  803  مشترك  ادعیه  دوم،  فصل  دوم،  باب  الجنان،  مفاتیح  ؛ 

 رجب. 

  . برای نمونه: »عَنا مُحَمَّدِ بانِ سنَِانٍ قَالَ: کنُاتُ عنِادَ أَبِی جعَافَرٍ الثَّانِی1

فَأَجارَیاتُ اخاتلَِا َ الشِّیعةَِ فقََالَ یاَ مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تعََالَى لَما یَزلَا  

مُتَفَرِّداً بِوَحادَانیَِّتِهِ ثُمَّ خَلَ َ مُحَمَّداً وَ علَیِاًّ وَ فَاطِمَةَ فَمَکَثُوا أَلافَ دهَارٍ ثمَُّ  

فَوَّضَ   أَجارَى طاَعتََهُما عَلیَاهاَ وَ  فَأشَاهدََهُما خلَاقهَاَ وَ  الاأشَایَاءِ  خَلَ َ جَمیِعَ 

لنَا   وَ  یَشَاءُونَ  ماَ  یُحَرِّمُونَ  وَ  یَشَاءُونَ  ماَ  یحُِلُّونَ  فَهمُا  إِلیَاهمِا  أُمُورَهاَ 

الدِّیَانَةُ   هذَِهِ  مُحمََّدُ  یاَ  قَالَ  ثُمَّ  تَعَالىَ  وَ  تبََارَكَ  اللَّهُ  یَشَاءَ  أَنا  إِلَّا  یَشَاءُوا 
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چنین وجودی، در مرتبـه اول، کمـال عبودیـت و کمـال  

بعد این انسانی که در مقام عبودیت مطلقه    1معرفت را دارند. 

است و حامل همه انوار هدایت و ولایت و سرپرستی بـرای  

شـود طریـ  جریـان هـدایت الهـی و  همه عوالم هست، می 

 سرپرستی برای همه عوالم. 

 

← 
الَّتِی مَنا تَقَدَّمهَاَ مَرقََ وَ مَنا تخََلَّفَ عنَاهاَ مُحِ َ وَ مَنا لَزمَِهاَ لَحِ َ خُذاهاَ 

 . 441،   1إِلیَاکَ یاَ مُحَمَّدُ«؛ الکافی، ج

الاحُسیَانِ 1 بانُ  علَِیُّ  قَالَ  قَالَ،  الثُّمَالیِِّ،  حَمازَۀَ  أَبِی  »عَنا  نمونه:  برای   .  

لَعَنَ اللَّهُ مَنا کذََبَ عَلیَاناَ، إنِِّی ذَکَراتُ عبَادَ اللَّهِ بانَ سبََإٍ فَقَامَتا کلُُّ شعَارَۀٍ  

علَِیٌّ کَانَ  اللَّهُ،  لَعنََهُ  لَهُ  ماَ  عَظیِماً  أَماراً  ادَّعَى  لَقَدِ  جَسَدِی،  اللَّهِ    فِی  وَ 

ماَ ناَلَ الاکرََامَةَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بِطاَعتَِهِ لِلَّهِ    صَالِحاً، أَخُو رسَُولِ اللَّهِ   عبَاداً لِلَّهِ 

اللَّهِ  رسَُولُ  نَالَ  ماَ  وَ  لِرسَُولِهِ،  رجال    وَ  بِطاَعتَِهِ«؛  إِلَّا  اللَّهِ  منَِ  الاکرََامَةَ 

آمده است: »السَّلَامُ   . همچنین در زیارت امیر مؤمنان 108الکشی،  

أَحاسَنَ مَنا  یاَ  رَبِّهِ  عَلیَاکَ  الاکَرَامَاتِ   عبَِادَۀَ  بِأنَاوَاعِ  الکبیر،  فَحبَاَهُ  المزار  «؛ 

 306 . 
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-. ولایت امام بر حیات ایسایی، مُنجی جامعه از ریج2
 های ولایت طاغوت

موضوع سرپرستی امام چیست؟ این هم اشاره کنیم. یعنی 

آیا  کند، چه کار میامام وقتی جهان را سرپرستی می کند؟ 

ایجاد نظم است؟    کند؟ آیا مقصود اماممث ً نظم ایجاد می

کند، سرپرستی لذت  آیا اگر جامعه بشری را سرپرستی می

اینهاست؟   از  فراتر  چیزی  سرپرستی  نه،  یا  است؟  رفاه  و 

جریان  امام طری   هم  و  خداست  مطل   عبد  هم   ،

امام سرپرستی  موضوع  متعال.  خدای  همان سرپرستی   ،

به درجات  هدایت  در  سیر  یعنی  است؛  نور  عالم  سمت 

بندگی  قرب، سیر در درجات توحید و سرپرستی قرب و 

می سرپرستی  که  را  چیزی  امام  یعنی  همه  است؛  در  کند، 

 شئون حیات کمال بندگی است.

نکته دی ری را هم اشاره کنم. دامنه امامت و خ فت امام  

تا کجاست؟ اگر امام، طری  جریان توحید در عالم و طریـ   

هـم    جریان خ فت خدای متعال است، دامنه تصر  امـام 

طـور نیسـت کـه  همه شئون وجودی انسان است؛ یعنی ایـن 



  201          سوم گفتار 
 

گـردد بلکـه همـه مراتـب  امامت فقط به بـاطن انسـان برمی 

وجودی حیات انسان اعم از حیات فردی، جمعی و تاریخی  

، تـاریخ بشـریت  است. امام  انسان، موضوع سرپرستی امام 

سمت کمال قـرب پـیش  را متناسب با هدایت کل تکوین، به 

 رسانند. برند و به ف ح و نجات می می 

توجه این است که اصل اعتقاد بـه منجـی، هـم  نکتة قابل 

اصلی است که در فطـرت انسـان وجـود دارد و هـم جـزو  

کردند؛ یعنی اولا  به آن دعوت می  اموری بوده است که انبیا 

هایی است که خـدا در فطـرت گذاشـته اسـت ـ  جزو ودیعه 

، این خلیفه کلی الهی، تعلقی  یعنی تعل  به ولایت امام عصر 

فطری اسـت و جـزو امـور فطـری ماسـت کـه در روایـات  

به آن را تأکید شده است ـ و ثانیا جزو اموری است که  نسبت 

وعـده بـه    بوده است و همه ادیان الهی   در دعوت همه انبیا 

 1اند. ها را در مسیر آن وعده قرار داده اند و انسان موعود داده 

 
آمده    . در خطبه غدیر، در تعبیری در وصف حضرت ولی عصر 1

مَنا سَلَفَ بیَانَ یَدَیاهِ أَلاَ إنَِّهُ الابَاقِی حُجَّةً وَ لَا    است: »...ألَاَ إنَِّهُ قَدا بَشِّرَ بِهِ 

عِنادَه  إِلَّا  نوُرَ  لاَ  وَ  مَعَهُ  إِلَّا  حَ َّ  لاَ  وَ  بَعادَهُ  جحُجَّةَ  الاحتجاج،  ،  1...«؛ 
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اش هم روشن است؛ چون انتظار آن جامعه موعـود،  نکته 

ــرین   ــزو بزرگتـ ــر و جـ ــه بشـ ــاریخی جامعـ ــادتِ تـ عبـ

بشـریت را بـه آن دعـوت    لـذا همـه انبیـا   1هاست؛ عبادت 

کردند و ممکن است اصل این موعـودگرایی، از دعـوت  می 

باشد؛ گرچه ممکـن اسـت تـدریجاً موعـودگرایی، در    انبیا 

شکل تمدن مادی هم ظهور پیدا کرده باشد و تحریـف هـم  

شده باشد ولی اصل موعودگرایی و بسیاری از خصوصـیاتی  

شود، خصوصیات مشـترك  که برای شخص موعود گفته می 

است. البته ویژگی خا  موعودگرایی در مکتب تشـیع ایـن  

 

← 
این 64  ابن طاووس  نقل  بهِِ . در  بَشَّرَ  قَدا  إنَِّهُ  »ألَاَ  آمده است:   گونه 

 . 589کُلُّ نبَِیٍّ سَلَفَ بیَانَ یَدَیاهِ«؛ التحصین،  

أُمَّتِی اناتِظَارُ فَرَجِ اللَّهِ«؛ عیون اخبار    أَعامَالِ   أفَاضَلُ  . »قَالَ رسَُولُ اللَّهِ 1

اللَّهِ 36،   2، جالرضا  أَبِی عبَادِ  عَنا آبَائِهِ عنَا    . »عَنِ السَّکُونِیِّ عَنا 

الامُؤامنِیِنَ اللَّهِ«؛ المحاسن،    أَمِیرِ  اناتِظَارُ فَرَجِ  الامؤُامِنِ  قَالَ: أفَاضَلُ عبَِادَۀِ 

، »باب فضل  122،   52. رجوع شود به: بحار الانوار، ج291،  1ج

انتظار الفرج و مدح الشیعة فی زمان الغیبة و ما ینبغی فعله فی ذلک 

 «. الزمان 
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شـود کـه دارای  نحو کامل، توصیف می است که آن انسان به 

چه خصوصیاتی است و آن هد  اصلی و آن نجاتی کـه او  

 1آورد چیست. برای بشریت می 

بـه مفهـوم  تفاوت اصلی ممکن است در ن ـرشِ نسـبت 

-های انسان را چه بـدانیم کـه آن نجات باشد؛ تا ما گرفتاری 

ها را از چـــه  خواهـــد انســـان وقـــت ب ـــوییم منجـــی می 

هـا  هایی نجات دهد. در تحلیـل مـا ریشـه گرفتاری گرفتاری 

فهمـیم کـه  کجاست؟ اگر ما بتوانیم خوب تحلیل کنـیم، مـی 

های بشر، در مراتب شرکش است، بـه تعبیـر  ریشه همه رنج 

 دی ر در مراتب خروج از ولایت خدای متعال است.  

کند. یکی  خدای متعال در قرآن دو ولایت را توصیف می 

ولایت خودش و ولایت نور و دی ـری هـم ولایـت جبهـه  

مقابل که ولایت اولیاء طاغوت است. ربوبیت خدای متعـال،  

گیـرد ولـی  ربوبیتی شامل است که خوب و بـدها را دربرمی 

ولایت خدای متعال، ولایتی مخصو  برای مؤمنین اسـت؛  

اللَّهُ وَلِى الَّذينَ آمَنُوا يخْرِجُهُمْ مِنَ  ﴿ آن رحمت خا  خداست؛  

 
 . 53 - 51. رجوع شود به: بحار الانوار، ج 1
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الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّايُوتُ يخْرِجُونَهُمْ مِنَ  

 1. ﴾ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ

پس خوب عنایت کنید؛ تمـام گرفتـاری بشـر از ولایـت  

اولیاء طاغوت است که سیر در جریان ظلمات است و با آن،  

همه معاش و معیشت و حیات انسان، مستغرق در دنیا، فانی  

شـود. خـوردنش، پوشـیدنش،  در دنیا و غرق در ظلمات می 

کردنش در ظلمات اسـت. ایـن، جریـان  رفتنش و زندگی راه 

ولایت اولیاء طاغوت است که هیچ خدمتی هـم از آن بـرای  

بشریت ساخته نیست. استادی ما داشتیم ـ خدا رحمتش کند  

گفت: »اگر شما انسانِ آسمانی را زمینی کنی، دی ر حتی  ـ می 

فرش زربافت هم زیرپـایش بیانـدازی، هـیچ خـدمتی بـه او  

وقـت  ای. اگر از او چشـم و بصـیرتش را ب یـری، آن نکرده 

حتی اگر پروژکتور هم که برایش روشن کنی، هیچ خـدمتی  

ای«. جریان ولایت اولیاء طاغوت، جریان ظلمات  به او نکرده 

 
الَّذینَ    الَّذینَ   وَلِیُ   اللَّهُ ﴿ .  1 وَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّلُماتِ  منَِ  یُخارِجهُُما  آمَنُوا 

أُولئِکَ   الظُّلُماتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  یُخارِجُونَهمُا  الطَّاغُوتُ  أَوالیِاؤُهُمُ  کَفَرُوا 

 . 257؛ سوره بقره، آیه﴾أَصاحابُ النَّارِ همُا فیها خالدُِونَ
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. اصـل رنـج بشـر،  ﴾ يخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ﴿ است؛  

اینجا است. منجی باید انسان را از این ظلمات نجات بدهـد  

سمت عالم انوار و عالم توحید ببرد؛ یعنی همة رهایی و  و به 

سمت خدای متعال و خروج از خود  نجات انسان، در سیر به 

و از ولایت اولیاء طاغوت است. هم از ولایت نفس و هم از  

ولایت اولیاء طاغوت، انسان خارج شود و تحت ولایت خدا  

قرار ب یرد و با آن ولایت، در عالم انوار سـیر داشـته باشـد.  

ها را از  یعنی ولایت خدای متعال مستمراً انسـان   ﴾ يخْرِجُهُمْ﴿ 

بـرد و همـین، گشـایش و  سمت مبدأ نور بـالا می ظلمات به 

هـم    فتوحات برای انسان است. دعا برای ظهور امام زمـان 

 دعا برای چنین فرج و گشایشی است. 

یاپذیری ولایت در عصـر غیبـت )بـر اسـاس . تعطیل3
 گایه غیبت(معایی سه

ببینیم   بعد  تا  ابتدا غیبت و ظهور را معنا کنیم  باید  البته ما 

امام  آیا واقعاً غیبت امام یا  می  مانع رسیدن برکات  شود 

آن، غیبت جسمانی   معنای  دارد. یک  معنا  نه. غیبت، چند 
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امام  امام جسم  که  این    است  نیست.  آشکار  ما  برای 

 کند. غیبت، برکات زیادی را از ما دور می

هـم   غیبت، معنای دی ری دارد که در زمان ظهور ائمـه 

بوده است. وقتی حقیقت ولایـت آنهـا ـ کـه همـان جریـان  

ولایت خدای متعال است ـ در عالم تجلی نکنـد، ایـن هـم  

است. یکی از حـوادث مهـم عصـر ظهـور ایـن   غیبت امام 

شـود و همـه عـالم، بـه نـور  است که آن ولایت جـاری می 

ورِ  ﴿ شــود؛  ولایــت معصــوم نــورانی می  رَقَتِ الَْْرْضُ بِنََُ وَ أَشََْ

این تحقِ  ظهورِ ولایت، مخصو  عصر ظهور است   1. ﴾ رَبِّها 

را در حیـات    تواند مراتبِ باطنیِ ولایـتِ امـام که انسان می 

جا مجرای نـور  تواند در همه اجتماعی، آشکار ببیند، یعنی می 

 
سوره مبارکه زمر که در روایات به ظهور تفسیر شده است؛    69. آیه 1

اللَّهِ  أَباَ عبَادِ  بانِ عُمرََ قَالَ سَمِعاتُ  إِنَّ   یَقُولُ:   برای نمونه: »عَنا مُفَضَّلِ 

قَامَ إِذَا  رَبِّها  الاأَراضُ   أشَارَقَتِ﴿  قَائِمنَاَ  یُعَمَّرُ   ﴾بنُِورِ  وَ  النَّاسُ  اساتَغانَى  وَ 

لَهُ ألَافُ ذکََرٍ لاَ یُولَدُ فیِهمِا أنُاثَى وَ یبُانَى فِی   الرَّجلُُ فِی مُلاکِهِ حتََّى یُولَدَ 

بنَِهرَِ کَرابلََاءِ وَ   الاکُوفَةِ  بیُُوتُ  بَابٍ وَ تتََّصِلُ  أَلافُ  لهَُ  الاکُوفَةِ مَساجدٌِ  ظَهارِ 

بِالاحیِرَۀِ حتََّى یَخارُجَ الرَّجُلُ یَوامَ الاجمُعَُةِ علََى بَغالَةٍ سَفاوَاءَ یُرِیدُ الاجمُُعَةَ  

 . 468، الغیبة )للطوسی(فَلاَ یُدارِکُهَا«؛ 
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و ولایـت حقـه را   را ببینـد و جریـان نورانیـت امـام   امام 

 مشاهده کند.  

هم، امام، غایب بود. سلمانی بـود   در دوره حضرت امیر 

دید. بقیه، چیز مهمی که از حضـرت  را می   که ملکوت امام 

آیـه مخزونـه    دیدند، تنها جنبه مُلکی ایشـان بـود. امـام می 

ای است کـه در پـرده و پوشـش اسـت.  یعنی آیه   1خداست؛ 

ى  » فرماید: می  امیرالمؤمنین  انَ حَتََّ دٌ الِْْيمََ إِنَّهُ لََ يَسْتَمْمِلُ أَحََ

کس به مرتبه کمال ایمان  هیچ   2؛ « بِالنُّورَانِيَّةِ  مَعْرِفَتِي   يَعْرِفَنِي كُنْهَ

 
وَ شُفعََاءُ  1 الافنََاءِ  دَارِ  شُهدََاءُ  الاأقَاوَمُ وَ  الصِّرَاطُ  وَ  الاأَعاظَمُ  السَّبیِلُ  . »أنَاتُمُ 

الامَخازُونَةُ وَ الاأَمَانَةُ الامحَافُوظَةُ وَ   دَارِ الابقََاءِ وَ الرَّحامَةُ الامَواصُولةَُ وَ الاآیَةُ 

یَأاتِکمُا هَلَک«؛ عبارتی    النَّاسُ  بِهِ   الامبُاتلََى  الابَابُ  أَتَاکمُا نجََا وَ مَنا لَما  مَنا 

 از زیارت جامعه کبیره. 

مُحمََّدِ  2 عَنا  »رُوِیَ  نورانیت؛  به حدیث  تعبیری در حدیث معرو    .

اللَّهُ   رضَِیَ  الافَارسِِیَّ  سَلامَانَ  الاغِفاَرِیُّ  ذَرٍّ  أَبُو  سَأَلَ  قَالَ:  أنََّهُ  صَدَقَةَ  بانِ 

الامؤُامنِیِنَ أَمِیرُ  الاإِمَامِ  مَعارِفَةُ  ماَ  اللَّهِ  عبَادِ  أَباَ  یاَ  یاَ   عنَاهُماَ  قَالَ  بِالنُّورَانیَِّةِ 

قَالَ   نَجِداهُ  فَلَما  فَأَتیَاناَهُ  قَالَ  ذَلِکَ  عَنا  نَساألََهُ  حتََّى  بنِاَ  فَاماضِ  جنُادَبُ 

یَا   بِکُماَ قَالا جِئانَاكَ  اللَّهِ عَلیَاهِ ماَ جَاءَ  فَاناتَظَراناَهُ حَتَّى جَاءَ قَالَ صَلَوَاتُ 

عَلیَاهِ   اللَّهِ  صَلَوَاتُ  قَالَ  بِالنُّورَانیَِّةِ  مَعارفِتَِکَ  عَنا  نَساأَلُکَ  الامُؤامنِیِنَ  أَمِیرَ 
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رسد إلّا اینکه من را در کنه نورانیتم بشناسد. چـه کسـی  نمی 

را در کنه نورانیتش بشناسد؟ سـلمانی اسـت و   توانسته امام 

ابوذری. م ر ابراهیم خلیلی، موسای کلیمی، انبیاء اولوالعزمی  

درك کننـد؛   پیدا شوند که حقیقت خ فت الهیه را در امـام 

خودشـان. پـس ایـن از نـوع    اندازه ظر  وجودی آن هم به 

 طور است!  غیبت، این 

دارد این است کـه  تنها چیزی که این غیبت را از ما برمی 

ما را در درجات معرفت و ولایت خودشان سیر دهند تـا مـا  

ظرفیت پیدا کنیم که آن حقیقت برایمان تجلی کند؛ وإلّا کنار  

بینـی،  از تـو غایـب اسـت؛ آنچـه می  هم باشی، امـام  امام 

 

← 
إِنَّ   لَعمَارِی  بِمُقَصِّرَیانِ  لَساتُماَ  لدِیِنِهِ  مُتَعَاهِدَیانِ  ولَیَِّیانِ  مِنا  بِکُماَ  مَراحبَاً 

]وَاجبٌِ  الواجب  اللَّهِ  ذَلِکَ  صَلَوَاتُ  قَالَ  ثُمَّ  مُؤامنَِةٍ  وَ  مُؤامِنٍ  کُلِّ  علََى   ]

قَالَ الامؤُامنِیِنَ  أَمِیرَ  یاَ  لبََّیاکَ  قَالا  جنُادَبُ  یاَ  وَ  سَلامَانُ  یاَ  لَا    عَلیَاهِ  إنَِّهُ 

مَعارفِتَِی کنُاهَ  یَعارفِنَِی  حتََّى  الاإِیمَانَ  أَحدٌَ  عَرفَنَِی    یَساتَکامِلُ  فَإِذَا  بِالنُّورَانیَِّةِ 

وَ  للِاإسِالَامِ  صَدارَهُ  شَرَحَ  وَ  للِاإِیمَانِ  قَلابَهُ  اللَّهُ  اماتَحَنَ  فَقَدِ  الامعَارِفَةِ  بِهَذِهِ 

وَ   شَاكٌّ  فَهُوَ  ذلَِکَ  مَعارِفَةِ  عَنا  قَصَّرَ  مَنا  وَ  مُساتبَاصِراً  عَارفِاً  صَارَ 

 . 1،   26؛ بحار الانوار، ج 67...«؛ المناقب )للعلوی(،   مُراتَاب 
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و آن آیه الهی نیست. ممکن است انسان کنـار    حقیقت امام 

رُ   آيَةٌ هِيَ مَا لِلَّهِ» اعظم آیات خدا باشد ـ حضرت فرمود:   أَكْبََ

ای از من بزرگتـر نـدارد ـ و از خـدا هـم  خدا نشانه   1، « مِنِّي 

 غافل باشد. این همان آیه مخزونه است.  

، مخصو   اش تحق  چنین ظرفیتی، در مقیاس اجتماعی 

عصر ظهور است؛ یعنی در عصر ظهور به حـدی جامعـه را  

بـرای    کنـد ملکـوت امـام دهند که ظرفیت پیدا می رشد می 

توانند حقیقـت ولایـت و  کند و همه می عموم مؤمنین تجلی 

را ببینند و در شعاع این نور، ملکوت عـالم    نور ولایت امام 

 را مشاهده کنند و به مراتب یقین برسند. 

 
جَعافَرٍ 1 أَبِی  عَنا  حمَازَۀَ  أَبِی  »عَنا   .    َّإِن فدَِاكَ  جُعِلاتُ  لَهُ  قُلاتُ  قَالَ: 

الاآیَةِ   هَذِهِ  تَفاسِیرِ  عَنا  یَساألَُونَکَ  یتََساءلَُونَ ﴿الشِّیعَةَ  النَّبَإِ    عَمَّ  عَنِ   *

ثمَُّ    ﴾الاعظَیِمِ أُخابِراهمُا  لمَا  إِنا شِئاتُ  وَ  أَخابَراتُهُما  إِنا شِئاتُ  إِلَیَّ  ذلَِکَ  قَالَ 

قُلاتُ  بتَِفاسیِرِهاَ  أخُابِرُكَ  لَکنِِّی  یتََساءَلُونَ ﴿  قَالَ  فِی    ﴾عَمَّ  هِیَ  فقََالَ  قَالَ 

عَلیَاهِ   اللَّهِ  الامُؤامنِیِنَ صَلَوَاتُ  أَمِیرُ  کَانَ  عَلیَاهِ  اللَّهِ  الامؤُامنِیِنَ صَلَوَاتُ  أَمِیرِ 

أَعاظَمُ منِِّی نبََإٍ  لِلَّهِ مِنا  لاَ  أَکابَرُ منِِّی وَ  لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آیَةٌ هِیَ  «؛ یَقُولُ ماَ 

 . 207،  1الکافی، ج
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پس غیبت، معانی مختلفی دارد. این معنای از غیبـت، بـا  

همـراه   آمادگی عالم برای ظهور خ فت الهیه و ولایت امام 

است. معنای حقیقی عصر ظهور هم همین است. این غیبـت  

 هم بوده است.   در زمان ظهور ائمه 

در هیچ سـطحی   غیبت جسمی، مانع جریان ولایت امام 

و هم تقرب    شود؛ یعنی هم جریان ولایت تکوینی امام نمی 

متوقف بر این نیست که ما جسم ایشـان را   ما از طری  امام 

، هم از طر  خدای متعال طری  فیض هستند و  ببینیم. امام 

و هـم    1هم برای ما طری  تقرب؛ یعنی هم وجه خدا هسـتند 

 
أَبِی جَعافَرٍ 1 فَأَناشَأَ یَقُولُ اباتدَِاءً    . »عَنا أسَاوَدَ بانِ سَعیِدٍ قَالَ: کنُاتُ عنِادَ 

مِناهُ مِنا غیَارِ أَنا أسَاأَلَهُ نحَانُ حُجَّةُ اللَّهِ وَ نَحانُ بَابُ اللَّهِ وَ نَحانُ لِسَانُ اللَّهِ 

نَحانُ اللَّهِ فِی    اللَّهِ   وَجاهُ   وَ  أَمارِ  نَحانُ ولُاَۀُ  اللَّهِ فیِ خَلاقِهِ وَ  نَحانُ عیَانُ  وَ 

ج الکافی،  الدرجات،  143،   1عبِاَدِهِ«؛  بصائر  به:  شود  رجوع   .

و  61  الله  أمر  ولاۀ  و  الله  باب  و  الله  أنهم حجة  الأئمة  فی  »باب   ،

جل   علمه  خزنة  و  الله  عین  و  الله  جنب  و  منه  یؤتى  الذی  الله  وجه 

نواله  الانوار، ج ج له و عم  بحار  أنهم 191،   24«؛  »باب   ،    جنب

 و أمثالها«.  الله و وجه الله و ید الله 
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واسطه بین ما و خدای متعال، در    امام   1سبیل و صراط خدا. 

هر دو طر  هستند؛ هم نزول برکات ، هم صعود مـا. هـیچ  

شدنی نیست؛ چون تعطیل آن،  تعطیل   وقت این ولایت امام 

مساوی است با تعطیل عالم. با سجده او، همه عالم به کمـال  

 رسند.  می 

ولایت، معنای دی ری هـم دارد کـه ایـن هـم در عصـر  

شدنی نیسـت. آن، هـدایت خاصـی اسـت کـه  غیبت تعطیل 

به عالم انسانی دارند و عالم انسانی را بـه دوره عصـر  نسبت 

ظهور و رجعت ـ که دوره تجلـی خ فـت آنهـا در حیـات  

دهنـد. ایـن  انسانی و دوره ظهور حیات طیبه است ـ سیر می 

کنند، چه غایب باشـند، چـه ظـاهر. بلکـه  کار را هم امام می 

شـان اسـت؛ یعنـی  شان، یکی از مراتـب خ فت اص  غیبت 

 
اللَّهِ الَّذِی مَنا دَخَلَ    سبَیِلُ  قَالَ: ... نَحانُ  . »عَنا سَعادٍ عَنا أَبِی جَعافرٍَ 1

الدرجات،   بصائر  بِالاحِصانِ...«؛  یُطَا ُ  السَّبیِلُ  311عَلیَاهِ  »أنَاتُمُ   .

رجوع شود   الاأَعاظَمُ وَ الصِّرَاطُ الاأقَاومَُ«؛ عبارتی از زیارت جامعه کبیره. 

السبیل و الصراط و هم و    أنهم   ، »باب 9،  24به: بحار الانوار، ج

 شیعتهم المستقیمون علیها«. 
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شان است که بـه اختیـار  شان غیبت یکی از بسترهای تصر  

 شود.  الله، برای هدایت عالم واقع می خودشان به اذن 

نیسـت نـه    پس غیبت بـه معنـای فقـدان ولایـت امـام 

به هدایت تاریخ. بله، منزلتی  به تکوین عالم و نه نسبت نسبت 

است، ممکن اسـت    از هدایت که تابع ظهور جسمانی امام 

در این دوره نباشد، ولی هم هدایت ایشان نسبت بـه تـاریخ  

سمت عصر  با غیبت خودش، تاریخ را به   هست ـ واقعاً امام 

 1شان. کند ـ و هم ولایت تکوینی ظهور هدایت می 

 
. برای نمونه: »عَنا سُلیَامَانَ بانِ مهِارَانَ الاأَعامشَِ عَنِ الصَّادقِِ جَعافرَِ بانِ  1

قَالَ: نَحانُ    مُحَمَّدٍ عَنا أَبیِهِ مُحمََّدِ بانِ علَِیٍّ عَنا أَبیِهِ علَِیِّ بانِ الاحُسیَانِ

أَئِمَّةُ الامُسالمِیِنَ وَ حُجَجُ اللَّهِ علََى الاعَالمَیِنَ وَ سَادَۀُ الامؤُامنِیِنَ وَ قَادَۀُ الاغُرِّ  

الامُحجََّلیِنَ وَ مَواَلِی الامؤُامنِیِنَ وَ نَحانُ أَمَانٌ لِأهَالِ الاأرَاضِ کَماَ أَنَّ النُّجُومَ  

اللَّهُ  یُماسِکُ  بنِاَ  الَّذِینَ  السَّمَاءِ وَ نَحانُ  لِأهَالِ  أَنا تَقَعَ علََى  ﴿  أَمَانٌ  السَّماءَ 

بِإِذانِهِ  إِلَّا  یُنَزِّلُ    ﴾الاأَراضِ  بنِاَ  وَ  بِأَهالهِاَ  تَمیِدَ  أَنا  الاأَراضَ  یُماسِکُ  بنِاَ  وَ 

الاأَراضِ   لاَ ماَ فِی  لَوا  الاأَراضِ وَ  بَرَکَاتُ  الرَّحامةَُ وَ تَخارُجُ  الاغیَاثَ وَ تنُاشَرُ 

مِنا   آدمََ  اللَّهُ  خَلَ َ  منُاذُ  الاأَراضُ  تَخالُ  لَما  وَ  قَالَ  ثمَُّ  بأَِهالِهاَ  لَساَخَتا  منَِّا 

تَقُومَ   أَنا  إِلَى  تخَالُو  لاَ  وَ  مَساتُورٍ  غَائِبٍ  أَوا  مَشاهُورٍ  ظَاهرٍِ  فیِهاَ  لِلَّهِ  حُجَّةٍ 

السَّاعَةُ منِا حُجَّةٍ لِلَّهِ فیِهاَ وَ لوَا لاَ ذلَکَِ لَما یُعابدَِ اللَّهُ قَالَ سُلیَامَانُ فَقُلاتُ  



  213          سوم گفتار 
 

گـوییم، دون شـأن  البته به نظر من همه اینهایی که مـا می 

است؛ نه غلو. غلو باید معنا شود. معنای غلو، این است   امام 

یـک از  هـیچ   1قائـل شـویم.   که ما شأن خـدایی بـرای امـام 

های ما شأن خدایی نیست. من حتی معتقـدم و مکـرر  حر  

ها ـ کـه در  جامعه برخ   تصور بعضـی ام: زیارت هم گفته 

جامعـه،  گویند: زیارت اند و می شیعه مستضعف  معرفت امام 

نامه شیعیان مستضعف است؛  نامه شیعة غالی است ـ مرام مرام 

جامعـه  شناس نیستند؛ چون آخر زیارت شیعیانی که هنوز امام 

 

← 
کَمَا   قَالَ  الامسَاتُورِ  الاغَائبِِ  بِالاحُجَّةِ  النَّاسُ  ینَاتَفِعُ  فَکیَافَ  ع  للِصَّادقِِ 

 . 207،  1إِذَا ستََرَهَا السَّحَابُ«؛ کمال الدین، ج  ینَاتَفِعُونَ بِالشَّماسِ 

اللَّهِ 1 عبَادِ  أَبِی  عنِادَ  کنُاتُ  قَالَ:  التَّمَّارِ  کَامِلٍ  »عَنا  نمونه:  برای   .    َذَات

یَوامٍ فقََالَ لِی یاَ کَامِلُ اجاعلَا لنَاَ أَرابَاباً نئَوُبُ إِلیَاهمِا وَ نَقُولُ فیِکُما ماَ شِئانَا 

قَالَ فَاساتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ وَ عَسَى أَنا نَقُولَ ماَ خَرَجَ إِلیَاکُما مِنا عِلامنَِا  

. رجوع شود به: بحار  507إِلَّا أَلافاً غَیارَ مَعاطُوفَةٍ«؛ بصائر الدرجات،  

، »باب نفی الغلو فی النبی و الأئمة صلوات الله  261،  25الانوار، ج 

إلیهم   ینسب  أن  ینبغی  لا  ما  و  التفویض  معانی  بیان  و  علیهم  و  علیه 

 «. منها و ما ینبغی
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  ثَنَائِمُمْ   حُسْنَ   أَصِفُ   كَيْفَ » یا    « ثَنَاءَكُمْ   لََ أُحْصِي   مَوَالِيَ » گوییم:  می 

. پیداست اگر ما در حدی بـودیم کـه  « وَ أُحْصِي جَمِيلَ بَلَائِمُمْ

فهمیدیم، بیشتر از ایـن مقامـات معصـومین  بیشتر از این می 

شـود، مقـامِ  شد. لذا این مقاماتی که گفته می برای ما گفته می 

است. بله، اگر ما توهم باطلی از ایـن   شأنِ حقیقی ائمه دون 

مقامات پیدا کنیم که خیال کنیم اینها مقام الوهیت است، ایـن  

 غلو است.  

جامعه و در  یک از این مقاماتی که در زیارت ولی در هیچ 

تر از آن گاهی آمده، هیچ نقطه غلـوآمیزی نیسـت کـه  لطیف 

برای آنها مقام الوهیت قائل محسوب شود. شما در آغاز این  

تان از توحیـد و نبـوت را  گویید و درك زیارت، شهادتین می 

تـا درکـی    2گویید از آن صد مرتبه تکبیر می قبل   1کنید. بیان می 

 
لنَِفاسِهِ وَ  1 اللَّهُ  لَهُ کَماَ شَهِدَ  لاَ شَرِیکَ  اللَّهُ وَحادَهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لاَ  أَنا  . »أشَاهدَُ 

خَلاقِهِ منِا  الاعِلامِ  أُولُو  وَ  ملََائِکتَُهُ  لَهُ  الاعَزِیزُ  ﴿  شَهِدَتا  هُوَ  إِلَّا  إلِهَ  لا 

 وَ أشَاهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبادُهُ الامنُاتَجَبُ وَ رسَُولُهُ الامُراتَضَى أَراسَلَهُ   ﴾الاحَکیِمُ 

وَ    ﴾وَ لَوا کرَِهَ الامُشارکُِونَ   علََى الدِّینِ کُلِّهِ   لِیُظاهرَِهُ   وَ دِینِ الاحَ ِ   بِالاهُدى ﴿

 أشَاهَدُ أنََّکُمُ الاأَئمَِّةُ الرَّاشدُِونَ الامهَادِیُّونَ...«. 
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از کبریــایی خــدای متعــال برایتــان پیــدا شــود. در ســایه آن  

دهد؛ چون اصـً  شـئونی کـه  جامعه معنا می کبریایی، زیارت 

، ظـل الوهیـت  گویید، همه جامعه می برای معصوم در زیارت 

ای نیسـت کـه شـما آنهـا را  خدای متعال است. هـیچ نقطـه 

* لَ يسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ    بَلْ عِبادٌ مُمْرَمُونَ ﴿ شریک خدا قرار دهید،  

ونَ أَمْرِهِ يعْمَلَُ برایشـان مقـام عبودیـت مطلقـه قائـل    1. ﴾ هُمْ بَِ

اش معتقدید عبد  این که غلو نیست. کسی که درباره   2هستید؛ 

 

← 
. »فَإِذَا دخََلاتَ وَ رَأَیاتَ الاقَبارَ فَقِفا وَ قُلا اللَّهُ أَکابَرُ اللَّهُ أکَابَرُ ثلََاثیِنَ مَرَّۀً  2

ثُمَّ اماشِ قَلیِلاً وَ عَلیَاکَ السَّکیِنَةَ وَ الاوقَاَرَ وَ قَارِبا بیَانَ خُطَاكَ ثُمَّ قِفا وَ  

أَرابعَیِنَ مَرَّۀً   اللَّهَ  الاقَبارِ وَ کَبِّرِ  مِنَ  ثُمَّ ادانُ  ثلََاثیِنَ مَرَّۀً  اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  کَبِّرِ 

قُلا ثُمَّ  تَکابیِرَۀٍ  مِائَةِ  لا    تَمَامَ  من  النُّبُوَّۀ...«؛  بیَاتِ  أَهالَ  یاَ  عَلیَاکُما  السَّلَامُ 

 . 609،   2یحضره الفقیه، ج

 * لا یَسابِقُونَهُ   وَ قالُوا اتَّخذََ الرَّحامنُ ولََداً سبُاحانَهُ بَلا عبِادٌ مُکارَمُونَ ﴿ .  1

 . 27 -  26؛ سوره انبیاء، آیات﴾بِالاقَوالِ وَ هُما بِأَمارِهِ یَعامَلُونَ 

. »السَّلَامُ علََى الدُّعاَۀِ إِلَى اللَّهِ وَ الاأَدلَِّاءِ علََى مَراضاَۀِ اللَّهِ وَ الامُساتَقِرِّینَ  2

وَ   اللَّهِ  تَواحیِدِ  فِی  الامُخالِصیِنَ  وَ  اللَّهِ  مَحبََّةِ  فِی  التَّامِّینَ  وَ  اللَّهِ  أَمارِ  فِی 
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مطل  خداست، طری  جریان ولایت الهی و خ فت الهی در  

طری  جریان اسـماء    عالم است، این چه غلوی است؟! امام 

بلکه بالاتر، طری  جریان الوهیت است،    1حسنای الهی است، 

ََ وَ أَرْضَكَ»  . ایـن  « إِلََّ أَنْتَ لََ إِلَهَ ظَهَرَ أَنْ حَتَّى  فَبِهِمْ مَلََْتَ سَمَاءَ

عبارت، در دعای ماه رجب است که از وجود مقـدس امـام  

و زمـین و عـوالم را از   تـو آسـمان  2نقل شده اسـت.   زمان 

 

← 
 بِالاقَوالِ   لا یَسابِقُونَهُ ﴿  الامظُاهرِِینَ لِأمَارِ اللَّهِ وَ نَهایِهِ وَ عبِاَدِهِ الامکُارَمیِنَ الَّذِینَ

 وَ رَحامَةُ اللَّهِ وَ برََکاَتُهُ«.  ﴾وَ هُما بأَِمارِهِ یَعامَلُونَ 

فِی قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ »وَ    . »عَنا مُعاَوِیَةَ بانِ عَمَّارٍ عَنا أَبِی عبَادِ اللَّهِ 1

فاَداعُوهُ بِها« قَالَ: نَحانُ وَ اللَّهِ الاأسَامَاءُ الاحُسانَى الَّتِی    لِلَّهِ الاأسَاماء الاحُسانى 

 . 143،   1لاَ یَقابَلُ اللَّهُ منَِ الاعبِاَدِ عَمَلاً إِلَّا بِمعَارفِتَنَِا«؛ الکافی، ج

. »اللَّهمَُّ إنِِّی أسَاأَلُکَ بمَِعَانِی جَمیِعِ ماَ یَداعُوكَ بهِِ وُلاَۀُ أَماركَِ الامأَامُونُونَ  2

لِقدُارتَِکَ الامُعالنُِونَ لِعظََمتَِکَ   الاوَاصفُِونَ  بِأَمارِكَ  علََى سِرِّكَ الامسُاتبَاشِرُونَ 

أَراکَاناً  لکَِلمَِاتِکَ وَ  مَعاَدِنَ  فَجَعَلاتَهُما  مشَیَِّتِکَ  مِنا  فیِهِما  نَطَ َ  بِماَ  أسَاأَلُکَ 

لتَِواحیِدِكَ وَ آیَاتِکَ وَ مَقاَمَاتِکَ الَّتِی لَا تَعاطیِلَ لَهاَ فِی کلُِّ مکََانٍ یَعارفُِکَ  

فتَاقُهاَ وَ   وَ خلَاقُکَ  أنََّهمُا عبِاَدُكَ  بیَانَهاَ إلَِّا  بیَانَکَ وَ  لَا فَراقَ  بِهاَ مَنا عَرفََکَ 

رَتاقُهاَ بیَِدكَِ بدَاؤُهاَ منِاکَ وَ عَوادُهاَ إِلیَاکَ أَعاضاَدٌ وَ أشَاهاَدٌ وَ منُاَۀٌ وَ أزَاوَادٌ  

مَلَأَتا سَمَاءَكَ وَ أَراضَکَ حتََّى ظَهَرَ أن لاَ إِلَهَ إِلَّا    وَ حَفَظَةٌ وَ رُوَّادٌ فبَِهِما 
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در عـالم    « لَ اله الَ الله » وقت کلمه  ای، آن وجود آنها پر کرده 

ظهور کرد. اینکـه بعضـی بزرگـان مثـل حضـرت امـام )ره(  

مظاهر الوهیت هستند« یعنی همین؛ یعنـی    اند: »ائمه فرموده 

حقیقت ظهور الوهیت در عالم، از طری  این اسماء حسـنای  

 شود. اینها اصً  غلو نیست. الهی در عالم واقع می 

های مـا متناسـب بـا  العمل نکته دی ر این است که عکس 

ها و  گیرد؛ ازجمله شـادی شکل می  به امام مان نسبت معرفت 

هـا متفـاوت  طورکلی، هم عیـدِ آدم مان. به های مناسک شادی 

است و هم مناسکِ عیدشان. همه عید دارند، یعنی در بعضی  

های  شوند و اموری هست که نقطـه ها خوشحال می موقعیت 

عطف زندگی اجتماعی، تاریخی و گـاهی فـردی آنهاسـت.  

ها نقطة عطف دارند؛ این  ها نقطة عطف دارند، جامعه خانواده 

 

← 
وَ   بِمَقاَمَاتِکَ  وَ  رَحامتَِکَ  مِنا  الاعزِِّ  بمَِوَاقِعِ  وَ  أسَاأَلُکَ  فبَِذَلِکَ  أنَاتَ 

،  2عَلاَمَاتِکَ أَنا تُصلَِّیَ علََى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد...«؛ مصباح المتهجد، ج

ماه  803  مشترك  ادعیه  دوم،  فصل  دوم،  باب  الجنان،  مفاتیح  ؛ 

 رجب. 



  218          سوم گفتار 
 

ــا شخصــیت انســان نقطــة عطف  ــا، متناســب ب   ها و درك ه

رسـد، عیـدش  می   آنهاست. انسانی که به این دركِ از امـام 

همـان    الله، بـر زمـین اسـت. مولـود امـام عید تجلی خلیفة 

مُ» کبیره آمده است:  جامعه   ای است که در زیارتِنقطه    خَلَقَمَُ

شما انواری بودید که بـه    1؛ « مُحْدِقِينَ  بِعَرْشِهِ  أَنْوَاراً فَجَعَلَمُمْ  اللَّهُ

عرش خدا محُدِق بودید. »محدق« یعنی مِثل حدقة چشم که  

چشم را احاطه کرده، شما به مقام عرش محیط بودیـد. اگـر  

فهمـد چـه مقـامی  کسی مقام عرش الهی را تصور کنـد، می 

مقامی است که هیچ چشم و دستی    تعبیر امام رضا است؛ به 

 
أنََّ  1 وَ  بَقیَِ  فیِماَ  لَکُما  جَارٍ  وَ  مَضىَ  فیِماَ  لَکُما  سَابِ ٌ  هَذَا  أَنَّ  »أشَاهَدُ   .

طَهُرَتا  وَ  طَابَتا  وَاحِدَۀٌ  طیِنتََکُما  وَ  نُورَکمُا  وَ  مِنا  ﴿  أَراوَاحَکُما  بَعاضهُا 

بِعرَاشِهِ مُحادقِیِنَ حتََّى مَنَّ عَلیَاناَ بِکُما   أنَاوَاراً فَجَعلََکُما   اللَّهُ   خلََقَکُمُ   ﴾بَعاضٍ 

اسامُهُ﴿  فَجَعلََکُما  فیِهاَ  یُذاکَرَ  وَ  تُرافَعَ  أَنا  اللَّهُ  أَذِنَ  بیُُوتٍ  جَعَلَ    ﴾فِی  وَ 

صَلَوَاتنِاَ عَلیَاکُما وَ ماَ خَصَّناَ بِهِ مِنا وَلَایتَِکُما طیِباً لِخلَاقنِاَ وَ طَهاَرَۀً لِأنَافُسنِاَ 

 وَ تَزاکیَِةً لنََا وَ کَفَّارَۀً لِذنُُوبنَِا«. 
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در آن مقـام    اگـر امـام   1تواند آن مقـام را شـکار بکنـد. نمی 

هم دستش به   تنها ما که حتی ابراهیم خلیل ماند، دی ر نه می 

خدا بر    « حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِمُمْ» کنید؟!  جایی بند نبود. عنایت می 

شما را در بیوتی تنـزل    « فِي بُيُوتٍ  فَجَعَلَمُمْ» ما منت گذاشت،  

النـوری  شان، در هر عـالمی بیـت داد. حضرت در مسیر تنزل 

 النورشان در عالم دنیا است.  دارند که ازجملة آنها بیت 

پس عید ما این اسـت کـه خـدای متعـال آن انـوار را از  

ما به  ساحت قدسی خودشان به عالم دنیا تنزل داده، تا دست 

این انوار برسد و ما بتوانیم با این انـوار، بـه هـدایت خـدای  

های خـا  دسـت  های او و بـه آن نشـاط متعال و بشـارت 

یابیم. کسی که به این نقطه رسیده، خوشحال اسـت کـه نـه  

سوی عالم دنیا بـاز  یک روزنه بلکه همه ابواب عالم غیب، به 

سوی  های غیب به ، همه دریچه شده است. با تولد امام زمان 

آمده،  عالم دنیا باز شده است. پیامبری که برای امم گذشته می 

 
در توصیف مقام    . ]تعبیری در روایت معرو  و مفصل امام رضا 1

الطَّالِعةَِ الامُجلَِّلَةِ بنُِورِهاَ لِلاعَالَمِ وَ هِیَ فِی الاأُفُ ِ    امامت:[ »الاإِمَامُ کَالشَّماسِ 

 . 200،  1بِحیَاثُ لاَ تنََالُهَا الاأَیادیِ وَ الاأَباصَار«؛ الکافی، ج
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به عـالم غیـب    )پیامبرِ غیر اولوالعزم(، گاهی فقط یک روزنه 

ای است به عالم  شده است؛ کمااینکه هر مؤمنی، روزنه باز می 

  ولی با آمدن امام زمـان   2مشکاتی است از عالم انوار.  1غیب؛ 

 
الاأَوَّلَ   .1 الاحَسَنِ  أَبَا  قَالَ سَمِعاتُ  بانِ رِئَابٍ  مَاتَ  یَقُولُ   »عَنا علَِیِّ   إِذَا 

الاأرَاضِ الَّتِی کَانَ یَعابُدُ اللَّهَ عَلیَاهاَ وَ    الامُؤامِنُ  بَکَتا عَلیَاهِ الاملََائِکَةُ وَ بِقَاعُ 

لاَ   الاإسِالَامِ  فِی  ثُلامَةٌ  ثُلِمَ  وَ  فیِهاَ  أَعامَالهُُ  یُصاعدَُ  کَانَ  الَّتِی  السَّمَاءِ  أَباوَابُ 

ءٌ لأَِنَّ الامُؤامنِیِنَ حُصُونُ الاإسِالَامِ کَحُصُونِ سُورِ الامَدِینَةِ لَهَا«؛  یَسُدُّهاَ شَیا

 . 254،  3الکافی، ج

أَبیِهِ 2 بانِ مُحَمَّدٍ عَنا  زَیادٍ عَنا جَعافَرِ  بانِ  الاآیَةِ    . »عَنا طلَاحَةَ  هَذِهِ  فِی 

تَعَالَى »مثََلُ نُورِهِ   ﴾اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الاأَراضِ ﴿ بنُِورِ نَفاسِهِ  بَدَأَ  «  قَالَ 

الامؤُامِنِ   قَلابِ  فِی  هُدَاهُ  الامِصاباحُ﴿ مثََلُ  مِصاباحٌ  فیِها  وَ   ﴾کَمشِاکاۀٍ 

جعََلَهُ   الَّذِی  النُّورُ  الامِصاباَحُ  وَ  قَلابُهُ  الاقنِادِیلُ  وَ  الامُؤامِنِ  جَوا ُ  الامشِاکاَۀُ 

زَیاتُونَةٍ لا  ﴿قَالَ الشَّجرََۀُ الامؤُامِنُ    ﴾یُوقَدُ مِنا شَجَرَۀٍ مبُارَکَةٍ ﴿اللَّهُ فِی قَلابِهِ  

الاجبََلِ لاَ غرَابیَِّةٍ أَیا لَا شَراقَ لَهَا وَ لاَ   ﴾ شَراقیَِّةٍ وَ لا غَرابیَِّةٍ قَالَ علََى سَوَاءِ 

غَرَبتَِ   إِذَا  وَ  عَلیَاهاَ  طَلَعَتا  الشَّماسُ  طَلَعَتِ  إِذَا  لَهاَ  غَرابَ  لاَ  أَیا  شَراقیَِّةٍ 

یَکاَدُ النُّورُ الَّذیِ جَعَلَهُ اللَّهُ    ﴾ءُیَکادُ زَیاتُها یُضِی﴿الشَّماسُ غَرَبَتا عَلیَاهاَ  

فَرِیضَةٌ علََى فَرِیضَةٍ وَ    ﴾نُورٍ  نُورٌ علَى﴿ءُ وَ إِنا لَما یتَکََلَّما  فِی قَلابِهِ یُضِی

یَهادِی اللَّهُ لِفرََائضِِهِ وَ سنُنَِهِ   ﴾ یَهادِی اللَّهُ لنُِورِهِ منَا یشَاءُ﴿سنَُّةٌ علََى سنَُّةٍ  

فَهَذاَ مثََلٌ ضَرَبهَُ اللَّهُ لِلامُؤامنِِ،    ﴾وَ یَضاربُِ اللَّهُ الاأَماثالَ لِلنَّاسِ﴿مَنا یَشَاءُ  
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همه درهای غیب یکجا   1که وارث همه انبیاء و اولیاء هستند، 

سـوی بشـریت بـاز شـد. همـه درهـای ملکـوت و فـوق  به 

هایی کـه پشـت  ملکوت، برای اهلش باز شد. پیداست انسان 

ای برایشـان بـاز  زدند تا پنجره این درها نشسته بودند، در می 

شود، یکباره همه ابواب غیـب برایشـان بـاز شـد. پیداسـت  

 کنند.  چقدر نشاط پیدا می 

 

← 
قَالَ فَالامُؤامِنُ یتََقَلَّبُ فِی خَماسَةٍ مِنَ النُّورِ، مَداخَلُهُ نُورٌ وَ مَخارَجُهُ نُورٌ وَ 

عِلامُهُ نُورٌ وَ کلََامُهُ نُورٌ وَ مَصیِرُهُ یَوامَ الاقیَِامَةِ إِلَى الاجنََّةِ نُورٌ، قُلاتُ لِجَعافَرِ  

مُحَمَّدٍ  قَالَ    بانِ  الرَّبِّ  نُورِ  مثََلُ  یَقُولُونَ  إنَِّهُما  یاَ سیَِّدِی  فِدَاكَ  جُعِلاتُ 

اللَّهُ  قَالَ  مثََلٌ؛  لِلَّهِ  لیَاسَ  اللَّهِ  الاأَماثالَ ﴿  سبُاحَانَ  لِلَّهِ  تَضارِبُوا  «؛ تفسیر  ﴾فَ  

 . 103،  2القمی، ج 

. برای نمونه در یکی از زیارات حضرت آمده است: »السَّلَامُ عَلیَاکَ  1

الکبیر،  المزار  الاوَصیِِّینَ«؛  حُکامَ  الامسُاتَوادَعَ  وَ  النَّبیِِّینَ  عِلامِ  وَارِثَ  یاَ 

امام صادق671  روایت   .    ،البصائر   و(  444  –  433)مختصر 

  نیز   گذشت  پیشتر  که (  146   للنعمانی،  الغیبة)  الاحبار  کعب   روایت

 عامی  روایات  به  شود  رجوع  همچنین.  کندمی   حکایت  را  امر  همین

 جَمیِعِ  وَ  النَّبِیِّ  عِلامَ  وَرِثوُا  الاأئَِمَّةَ  أنََّ  »بَابُ  ،223   ،1ج  الکافی،  در  که

 . است  آمده «قبَالِهِم  منِا الَّذِینَ الاأَواصیَِاءِ وَ الاأنَابیَِاءِ
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شود؟ مناسک این نشاط، دی ـر  این نشاط چطور ابراز می 

این نیست که کیک بزرگی درست کنیم و به تعداد عمر امام  

روی آن، شمع روشن کنیم و بعد هم فوت کنیم. این    زمان 

خواسـت بـرای  مناسک تولد خودمان اسـت. اگـر کسـی می 

خودش جشن ب یرد، این طور ب یرد. مناسک انبساطِ انسان،  

دهد. عید قربـان  متناسب با انبساطی است که به او دست می 

ما، عید فطر ما و جمعة ما که بزرگترین عیدهای مـا هسـتند،  

مان هستند. مناسکش این است که در  همه، عید ارتباط با ولی 

کنیم. ایـن، ارتبـاط مـا بـا  نماز عید یا نماز جمعه شرکت می 

خدا و از طری  او با خداست؛ یعنی با نماز عید یا نمـاز  ولی 

شویم و با  جمعه و یا دعای ندبه با خدای خودمان مرتبط می 

 1کنیم. مان و خدا تجدید عهد و پیمان می ولی 

 
آمده است: »مَنا لَما یُداركِا مَعَ    . برای نمونه در روایتی از امام رضا1

الامام   الی  المنسوب  الفقه  لَهُ«؛  عیِدَ  لاَ  وَ  لَهُ  جُمُعةََ  فَلاَ  رکَاعَةً  الاإِمَامِ 

 .   ،132الرضا 
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فطر، عید مـومنینی اسـت کـه    1جمعه، عید مؤمنین است. 

سـر گذاشـتند و  قـدر را پشـت یک ماه صیام داشتند و شـب 

گوینـد:  فتوحاتی برایشان شده است. در این عید به آنهـا می 

هایتان را بالا بزنید و با مناسـکِ خشـوع و تواضـع، بـا  »پاچه 

  2تکبیر دنبال امام راه بیفتید و نماز عید را در بیابان بخوانیـد!«

اگر کسی به آن مقام رسید، انبساط خـاطر و هیجـانی کـه از  

شود، تا ماه رمضان سال  این مناسک اجتماعی برایش پیدا می 

شـود،  کنـد! عیـد قربـان کـه می دی ر، یک سال او را پـر می 

گویند: »بروید، در راه خدا قربانی کنید«. انبسـاطی کـه از  می 

العـاده اسـت. البتـه  شود، فوق این قربانی برای مؤمن پیدا می 

باید در آن مرتبه باشد تا معنای آن عید و گشایش و فتحی را  

 
کاظم 1 امام  از  مفصلی  روایت  در   .    ِالَّذی الایَوامُ  »أماّ  است:  آمده 

فیِهِ   هبََطَ  الَّذِی  الایَوامُ  هُوَ  وَ  لِلزَّوَالِ  الاجمُُعَةِ  یَوامُ  فَهُوَ  مَرایَمُ  فیِهِ  حَمَلَتا 

الرُّوحُ الاأَمیِنُ وَ لیَاسَ لِلامُسالمِیِنَ عیِدٌ کَانَ أَوالَى منِاهُ عَظَّمَهُ اللَّهُ تبََارَكَ وَ  

فأََمَرَ أَنا یَجاعَلهَُ عیِداً فَهوَُ یَوامُ الاجمُُعَة«؛ الکافی،   تَعَالَى وَ عظََّمَهُ مُحَمَّدٌ 

 . 480،  1ج

الشیعه، ج2 به: وسائل  الاخُروُجِ  453،  7. رجوع شود  کیَافیَِّةِ  ، »بَابُ 

 إِلَى صَلاَۀِ الاعیِدِ وَ آدَابهِ«. 
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شـود، در  شـود، در جمعـه می که در قربان بـرای انسـان می 

 شود، بفهمد.  شود، در نیمه شعبان می رمضان می 

قدر اسـت.  منزلة شب به   دانید نیمه شعبان، برای ائمه می 

داد و نیمه شعبان را بـه   اکرم قدر را به نبی فرمود: »خدا شب 

قدری  دانید این یعنی چه؟ یعنی خدای متعال با شب می   1ما«. 

سوی بشریت باز کرد که این در،  داد، دری به  اکرم که به نبی 

یعنی    ﴾ لَيلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴿ راه سلوك را نزدیک کرد.  

کردیم تا یک قدم جلو بـرویم،  اگر ما هزار ماه باید ت ش می 

ای باز شد  گونه قدری که خدا به حضرت داد، باب به در شب 

دانید باطن  اندازۀ هزار ماه جلو برویم. البته می توانیم به که می 

 
  ، قَالَ: سُئِلَ الاباَقِرُ . »عَنا أَبِی یَحایَى، عَنا جَعافرَِ بانِ مُحمََّدٍ الصَّادقِِ 1

عَنا فَضالِ لیَالَةِ النِّصافِ مِنا شَعاباَنَ، فقََالَ: هِیَ أفَاضَلُ لیَالَةٍ بَعادَ لیَالَةِ الاقَدارِ،  

فِی   فاَجاتَهِدُوا  بمِنَِّهِ،  لهَُما  یَغافِرُ  وَ  فَضالَهُ،  الاعبِاَدَ  )تعََالَى(  اللَّهُ  یَمانَحُ  فیِهاَ 

الاقُرابَةِ إلَِى اللَّهِ )تَعَالَى( فیِهاَ، فَإنَِّهاَ لیَالَةٌ آلَى اللَّهُ علََى نَفاسِهِ ألََّا یَرُدَّ سَائِلاً 

لَهُ فیِهاَ ماَ لَما یَساألَا معَاصیَِةً، وَ إنَِّهاَ اللَّیالَةُ الَّتِی جَعَلهَاَ اللَّهُ لنَاَ أهَالَ الابیَاتِ  

 . 297...«؛ الامالی )للطوسی(،  بِإِزَاءِ ماَ جعََلَ لیَالَةَ الاقدَارِ لنِبَیِِّنَا
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است. نیمه شعبان هم چنین چیزی اسـت.   قدر هم امام شب 

 قدر است.  منزلة شب باطن آن و فتوحات باطنی آن، به 

حالا عنایت کنید، این عیـد، مناسـکش هـم متناسـب بـا  

شود و ایـن  خودش است. مؤمنی که این فتوحات برایش می 

کنـد  شـود و احسـاس می درهای معنوی به رویـش بـاز می 

فقط در را باز کرده بلکه یکجـا فاصـله عـالم  خدای متعال نه 

تعبیر مـن ـ کـه شـاید دقیـ   ملکوت و ملک را برداشته و به 

نباشد ـ عالم ملکوت را در عالم ملک واژگون کرده اسـت و  

همه ملکوت را در عالم ملک خ صـه کـرده، وقتـی چنـین  

شود، پیداست انبساطش چـه انبسـاطی  فتحی برای مؤمن می 

است، مناسکش هم چه مناسکی است. الحمدلله من احساس  

سرعت، رو به بلوغ اسـت.  کنم جامعة ما در این وادی، به می 

شـان حضـور در مسـجد جمکـران  مث  مناسک نیمه شعبان 

است. شما مسـجد جمکـران را ببینیـد، بااینکـه واقعـاً همـه  

آینـد، کـام  در  دانند در شب نیمه شعبان، عزیزانی که می می 

فشار هستند و کمترین امکانات در اختیارشـان نیسـت ولـی  

 بینید. هجوم را می 



 

 

 

 

 

 

 4گفتار 

   های ولایت امام زمانجلوه

 در عصر ظهور 

 
 27/5/1387پرسم« ـ برنامه تلویزیونی»از شما می 

 



 

 

 

 

 

 

 

بنا بود ما بحـث را در سـه موضـوع تقـدیم کنـیم: یکـی  

دار  ؛ دوم اینکه این شخصیت بزرگوار، عهـده بازشناسی امام 

چه مأموریتی هستند و آن جامعه موعودی که بدست ایشـان  

شود، چیست؛ و سوم اینکه رسالتی که مـا در دوره  محق  می 

عنوان انتظار، مأمور بـه آن هسـتیم ـ چـه در قالـب  غیبت به 

مأموریت فردی و چه در قالب مأموریت اجتماعی ـ چیست.  

که  البته این سه بحث هم کام  مرتبط با هم هستند؛ یعنی این 

کـه  گـردد بـه ایـن ما دنبال چه جامعه موعودی هستیم، برمی 

خواهد این جامعه را بپـا کنـد، چـه انسـانی  موعودی که می 

اســت و دارای چــه کمــالاتی اســت و ظرفیــت ایجــاد چــه  

کند مـا  ای را دارد؛ طبیعتاً همین امر است که معین می جامعه 

هایی را  عنوان منتظر باید در مسیر تحق  اهدا  او چه گام به 
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برداریم. لذا این سه بحث، از نظر مفهومی و معنایی کام  بـا  

 هم مرتبط هستند.  

تقـدیم    آنچه در بازشناسـی و بـازخوانی معرفـت امـام 

پیـدا    میزانِ درك و معرفتی کـه از امـام کردیم این بود که به 

مان را از ولایت و هـدایت او و همچنـین  کنیم، انتظارات می 

کـه بناسـت آن   بـه آن جامعـه آرمـانی مان را نسبت انتظارات 

دهیم. اگـر مـا او را در حـد  وجود مقدس بپا کند، شکل می 

یک انسان متعار  بشناسیم، طبیعتاً همراهی ما با او همراهی  

محدودی است و هدایت و عنایـت او بـه مـا هـم، محـدود  

 است.  

اسـاس، ایـن انسـانی کـه مـا ایـن روزهـا در بـاب  براین 

کنیم، انسـان موعـودی اسـت کـه  شخصیت ایشان بحث می 

و خاصـان و نخب ـان خـودش    خدای متعال به همـه انبیـا 

وسیله او حقیقت توحید و حقیقت دین الهی  وعده داده که به 

خصـو  در عـالم انسـانی، ظهـور پیـدا  در همه عوالم، بـه 

کند. شخصیتی است که صاحب مقام خ فت کلیه الهیه و  می 

صاحب مقام ولایت کلیه الهیه است؛ یعنی همه مجاری اراده  
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او، مجرای نور، هدایت، مشیت، رحمت و دین خدای متعال  

است. او ولایت خدای متعال را بدون حجاب و واسطه تلقی  

کرده و حامل آن حقیقت و سرّ الهی و حامل امانت محفوظة  

خدای متعال برای همـه اولیـا و خاصـان و عامـه مـؤمنین و  

صالحان عالم است. انسانی است که وارث همه انوار هدایت  

و وارث کتب آسمانی و وارث خیرات و کمالات و عنایـاتی  

-، به است که خدای متعال به همه انبیا و اولیا و معصومین 

عنایت کـرده اسـت. حقیقـت اسـرار   ویژه چهارده معصوم 

، در آن وجود مقدس بـه  قرآن و اسرار وجودی معصومین 

ودیعت گذاشته شده است. او ظر  نزولِ همه آیات قرآنـی  

قدر و لیله قدر الهی بـرای همـه  ق  حقیقت شب و ظر  تح 

اولیاست. با تجلی ایشان در مِثل امروز )نیمه شعبان( به عالم  

روی همه اولیاء خـدا گشـوده  دنیا همه درهای غیب یکجا به 

 1شده است. 

های فراوانـی داده  به دورۀ ظهـورِ حضـرت، وعـده نسبت 

شده است، مثل اینکه در دورۀ ظهورِ حضرت، حتماً رفاه در  

 
 . ]استنادات مربوط به این بند در جلسه قبل آمده است.[1
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ترین سطحش تحق  پیدا خواهد کـرد؛ یـا مـث  امنیـت  عالی 

روانی و اجتمـاعی در بـالاترین سـطح، بـرای بشـر محقـ   

ها و جوامـع از ناحیـه همـدی ر تهدیـد  خواهد شد و انسان 

نخواهند شد و همـه روابـط، بـه انـس و محبـت و ایثـار و  

فداکاری تبدیل خواهد شد؛ یا مث  »مسابقة بر سـر دنیـا« بـه  

»رقابت در مسیر قرب« و »فداکاری در دنیا بـرای همـدی ر«  

شود؛ و بر محور همه اینها و در سایه ایـن رفـاه و  تبدیل می 

 1امنیت، عدل محق  خواهد شد. 

 
کتَِابِ  1 فِی  رُوحَهُ  اللَّهُ  قَدَّسَ  طاَوسٍُ  ابانُ  السَّیِّدُ  »ذکََرَ  نمونه:  برای   .

یَضُرُّ  فَلاَ  الاأَراضِ  علََى  الاأَمَانَةَ  الزَّمَانِ  تلِاکَ  فِی  أُلاقِی  وَ  السُّعُودِ...  سَعادِ 

ءٍ ثُمَّ تَکُونُ الاهَوَامُّ وَ الاموََاشِی بیَانَ ءٌ مِنا شَیاءٌ شیَائاً وَ لاَ یخََا ُ شَیاشَیا

النَّاسِ فَلاَ یُؤاذِی بَعاضُهُما بَعاضاً وَ أنُازِعُ حُمَةَ کُلِّ ذِی حُمَةٍ منَِ الاهَوَامِّ وَ 

غیَارِهاَ وَ أُذاهِبُ سَمَّ کُلِّ ماَ یَلادَغُ وَ أُنازلُِ بَرکََاتٍ منَِ السَّمَاءِ وَ الاأَراضِ وَ  

ألُاقِی   أَناوَاعَ طیِبِهاَ وَ  ثمَِارِهاَ وَ  تُخارِجُ کُلَّ  نبَاَتِهاَ وَ  بِحُسانِ  الاأَراضُ  تَزاهَرُ 

الرَّأافَةَ وَ الرَّحامةََ بیَانَهُما فیَتََوَاسَوانَ وَ یقَاتَسِمُونَ بِالسَّوِیَّةِ فَیَساتَغانِی الافقَِیرُ وَ  

وَ   الاکبَِیرَ  الصَّغِیرُ  یُوَقِّرُ  وَ  الصَّغِیرَ  الاکبَِیرُ  یَراحَمُ  وَ  بَعاضاً  بعَاضهُُما  یَعالُو  لاَ 

یَعادلُِونَ   یَدِینُونَ بِهِ    384،   52«؛ بحار الانوار، جوَ یَحاکُموُن  بِالاحَ ِّ وَ 

، »باب سیره و أخ قه و عدد  309. رجوع شود به: همان،  385  -
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همه اینها درست است ولی درکی که مـا از ایـن مفـاهیم  

های مـادی هـم  داریم، درك نسبی است؛ یعنی حتـی تمـدن 

به جامعه موعود خودشان، وعده بـه رفـاه و امنیـت و  نسبت 

دهند. ما باید توجه کنیم که این رفـاه و امنیـت و  عدالت می 

عدالت با آن رفاه و امنیت و عدالت متفاوت است. آنچـه در  

افتد، معنای خاصی از عدالت است کـه  عصر ظهور اتفاق می 

بوده است. ایـن عـدالت، آن    گمشدۀ همة انبیا و اولیا الهی 

های مادی و امثـال  که مثً  در مکتب   عدالت اقتصادی نیست 

 شود؛ چیزی فراتر از آنهاست.  آن، وعده داده می 

 . ظهور کامل دیح اسلام و تحقق حیات طیبه1

اتفاقی   چه  که  بدهم  توضیح  مقداری  بتوانم  اینکه  برای 

توجهمی با  میافتد،  تقدیم  را  مطلبی  آیات،  از  به  که  کنم 

 

← 
أصحابه و خصائص زمانه و أحول أصحابه صلوات الله علیه و على 

 آبائه«. 
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ترین اتفاقات عصر ظهور است؛ بعد همان معنا را ـ  اصلی

 دهم.ان شاء الله ـ بسط می

لَ  ﴿ فرمایــد:  خــدای متعــال در قــرآن، می  ذي أَرْسَََ وَ الَََّ هََُ

او )خداوند( رسول خودش را یعنـی آن کسـی کـه   1﴾ رَسُولَهُ

به همه عوالم بود، فرستاد، همراه  صاحب مقام رسالت نسبت 

، یکی هدایت خاصی است کـه خـدای  ﴾ بِالْهُدى ﴿ با دو چیز. 

عنایت کرده است؛ یعنی حقیقت انوار    اکرم متعال به این نبی 

قرآن را که همه مراتب هـدایت در آن وجـود دارد، بـه ایـن  

وجود مقدس عنایت کرده و ایشان را با این قرآن و هـدایتِ  

او    ﴾ وَ دينِ الْحَقِّ﴿ خاّ  خودش همراه کرده است. همچنین  

را همراه با دین ح  فرستاد. این رسالت هم غـایتی داشـت:  

این دین، حتماً ظهـورِ فراگیـر پیـدا   ﴾ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴿ 

-کند، به کند و در این ظهور فراگیر، بر همه ادیان غلبه می می 

وَ  ﴿ طوری که همه ادیان، در شعاع نور او محو خواهند شـد. 

 
بِالاهُدى ﴿.  1 رسَُولَهُ  أرَاسَلَ  الَّذی  لِیُظاهرَِهُ   هوَُ  الاحَ ِّ  دینِ  الدِّینِ    علََى  وَ 

 . 9؛ سوره صف، آیه 33؛ سوره توبه، آیه﴾کُلِّهِ وَ لَوا کَرِهَ الامشُارکُِونَ
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ولو آنها که موحـد نیسـتند مایـل نباشـند    ﴾ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

 چنین اتفاقی بیفتد. مشیت الهی به این امر، تعل  گرفته است.  

پس عصر ظهور، عصری است که خدای متعال وعده آن  

کنیم جامعـه  داده است. گاهی مـا خیـال مـی   اکرم را به نبی 

موعود، جامعه است که فقط به ما وعده داده شده اسـت. نـه  

اینکه به ما وعده داده نشده و موعود ما نیست، بلکه وعده به  

ای که خدا  داده شده است. توجه داشته باشید وعده  اکرم نبی 

دهد، متناسب با ظرفیـت کسـی اسـت کـه بـه او وعـده  می 

دهد. ممکن است شما به یک کودك هم وعده بدهید؛ به  می 

شود  دهید؛ سرشار و سرخوش هم می اش می ها وعده بازیچه 

اگر شما به او وعده بازیچه بدهید. ولی یک انسـان کامـل را  

ها دلخوش کـرد. آن انسـانی کـه  شود با بازیچه که دی ر نمی 

دهـد کـه اتفـاقی در پایـان تـاریخ  خدا دارد به او وعـده می 

هاسـت، انسـانی  افتد، انسانی است که اکمـلِ همـه انسان می 

است که اگر همه عوالم را در دست او ب ذاریـد، خوشـحال  

 برد. شود، همه عوالم را از او ب یرید، رنجی نمی نمی 
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زهدی که دین اس م بـرای مـا مـؤمنین عـادی تعریـف  

ما فاتَمُمْ وَ لَ تَفْرَحُوا بِما    لِمَيْلا تَأْسَوْا عَلى ﴿ کند همین است:  می 

شـود، تأسـف  به آنچه که از شـما فـوت مـی نسبت   1، ﴾ آتاكُمْ

رسـد، خوشـحال  به آنچه کـه بـه شـما مـی نخورید و نسبت 

تِ  » امیرالمؤمنین در توصیف زاهد فرمود:    2نشوید.  فَقَدْ خَرَجََ

های دنیا از  ها و غصه ؛ همه خوشی « الَْْحْزَانُ وَ الَْْفْرَاحُ مِنْ قَلْبِهِ

؛ اگر همـه  « ءٍ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا يَفْرَحُ بِشَيْ» دلش بیرون رفته است. 

يْ» شود.  دنیا گیرش بیاید، خوشحال نمی  ى شََ ءٍ  وَ لََ يَأْسَى عَلََ

هُ وَ  » ؛ اگر دنیا از دسـتش بـرود، ن ـران نیسـت.  « مِنْهَا فَاتََ فَهَُ

؛ به راحتـی ایـن وادی رسـیده و فـراغ پیـدا کـرده  « مُسْتَرِيحٌ

 
ما فاتَکُما وَ لا تَفارَحُوا بمِا آتاکمُا وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ    لِکیَا  تأَاسَواا علَى ﴿ .  1

 . 23؛ سوره حدید، آیه ﴾کُلَّ مُخاتالٍ فَخُورٍ 

این آیه شریفه معنا کرده 2 به  اند؛ رجوع  . در روایات متعدد، زهد را 

 «. ، »باب الزهد و درجاته 309،  67شود به: بحار الانوار، ج
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بـه ایـن   اکرم توانیم در قدم اولِ سیرِ با نبی اگر ما می   1است. 

زهد برسیم، خود او که همه درجات زهد و یقین و رضـا را  

 اسیرِ این چیزها نیست.   2در بالاترین مراتبش طی کرده، 

دهند، باید یـک وعـده خاصـی  ای که به او می پس وعده 

ای  باشد که او هم در انتظار تحق  آن وعده اسـت. آن وعـده 

دهد این است که هدایتی که خـدا بـا  که خدا به حضرت می 

او فرستاده محق  شـود. حضـرت، مشـتاق بـود ایـن انـوار  

ها بهره مند شوند. وعـده  هدایت ظهور پیدا کند و همه انسان 

عنایت کـرده، ظـاهر    خداست که این دینی که به پیامبرش 

 
الامؤُامنِیِن1َ أَمِیرُ  »قَالَ   .  ُالاأَفارَاح وَ  الاأَحازَانُ  فَقَدا خَرَجَتِ  الزَّاهِدُ  فَأَمَّا   ...

ءٍ منِاهاَ فاَتَهُ فهَُوَ  علََى شَیا   ءٍ مِنَ الدُّنایاَ وَ لاَ یَأاسَىمِنا قَلابِهِ فَلاَ یَفارَحُ بِشَیا 

 . 456،  2مُساتَرِیحٌ...«؛ الکافی، ج

 . اشاره به این حدیث شریف: »عَنا علَِیِّ بانِ هَاشِمِ بانِ الابَرِیدِ عَنا أَبیِهِ 2

الاحسُیَانِ بانَ  فَأَعالَى    أَنَّ رجَُلاً سَألََ علَِیَّ  أشَایَاءَ  فقََالَ: عَشرََۀُ  الزُّهادِ  عَنِ 

دَرَجَةِ الزُّهادِ أَدانَى دَرَجَةِ الاوَرعَِ وَ أَعالَى دَرَجَةِ الاوَرَعِ أَدانَى دَرَجَةِ الایَقیِنِ 

مِنا  آیَةٍ  فِی  الزُّهادَ  إِنَّ  وَ  أَلاَ  الرِّضاَ  دَرَجَةِ  أَدانَى  الایَقیِنِ  دَرَجَةِ  أَعالَى  وَ 

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اللَّهِ  علَى﴿کتَِابِ  تأَاسَواا  فاتَکُما  لِکیَا   بِما   ما  تَفارَحُوا  لا  وَ 

 . 128،  2«؛ الکافی، ج﴾آتاکُما 
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آید. از دعاهـایی کـه بـرای  شود و از غیبت و حجاب بیرون  

شود که اص  دین اس م  نقل شده هم استفاده می   امام زمان 

  اکـرم هنوز ظاهر نشده است؛ یعنی آن دینی که خدا بـه نبی 

عنایت کرده، آن نور هدایتی که خدا به ایشان عطا کـرده، آن  

به ایشان إعمال کرده و بناسـت  ولایت خاصی که خدا نسبت 

ها بـه  از طری  ایشان در عالم انسانی جـاری شـود و انسـان 

هدایت و نور و حیات طیبه برسند، هنوز ظهور نکرده است.  

کنند، براساس ادعیه که نقل  وقتی هم حضرت ظهور پیدا می 

شده اول باید بساط پرچمداران باطـل کـه حجـاب ظلمـانی  

لْ» عالم هستند، جمع شود؛   هِ  وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْمَفَرَةِ وَ اقْتَُ   بَِ

روهای آنها  . بعد هم دنباله « وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ   قِينَ الْمُفَّارَ وَ الْمُنَافِ 

شـود. وقتـی  شـان جمـع می کننـد، بساط که دل از آنهـا نمی 

  « وَ امْلََْ بِهِ الَْْرْضَ عَدْلًَ» حجاب ظلمت برداشته شد، آن وقت  

وَ أَظْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ  » شود  زمین، مالامال از عدل می 

 1شود. ظاهر می   اکرم و دین نبی   « السَّلَامُ

 
جَمیِعَ 1 وَ  الامنَُافِقیِنَ  وَ  الاکفَُّارَ  بِهِ  اقاتُلا  وَ  الاکَفَرَۀِ  جبَاَبِرَۀَ  بهِِ  اقاصِما  »وَ   .

کَانُوا مِنا مَشاَرِقِ الاأَراضِ وَ مَغَارِبهَِا وَ بَرِّهَا   الاملُاحدِِینَ حیَاثُ کاَنُوا وَ أَیانَ
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باید حجاب ظلمات ـ کـه در آیـه ظلمـات از آن سـخن  

  اکـرم ـ برود تا مشکات نور الهی، یعنی قلب نبی  1گفته شده 

  3در عالم تجلی کند. خدای متعال در آیه نور   2و دین حضرت 

 

← 
بِهِ  أظَاهِرا  وَ  عدَالاً  الاأَراضَ  بِهِ  امالأَا  وَ  بَحارِهاَ  مصباح نبَیِِّک  دِینَ  وَ  «؛ 

 . 406،  1المتهجد، ج 

فی ﴿ .  1 کظَُلُماتٍ  فَواقِهِ    أَوا  مِنا  مَواجٌ  فَواقِهِ  مِنا  مَواجٌ  یَغاشاهُ  لجُِّیٍّ  بَحارٍ 

یَکَدا یَراها وَ مَنا   سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعاضُها فَواقَ بَعاضٍ إِذا أَخارَجَ یَدَهُ لَما 

نُورٍ  لَهُ مِنا  فَما  نُوراً  لَهُ  اللَّهُ  یَجاعلَِ  آیه﴾لَما  . در روایت  40؛ سوره نور، 

صادق  امام  از  سهل  بن  »قُلاتُ   صالح  آمده:  آیه  این  تفسیر  أَوا  ﴿  در 

 ﴾مِنا فَواقِهِ موَاجٌ ﴿الثَّالِثُ   ﴾مَواجٌ   یَغاشاهُ﴿قَالَ الاأَوَّلُ وَ صاَحبُِهُ   ﴾کَظُلُماتٍ 

الثَّانِی   بَعاضٍ ﴿ظُلُمَاتٌ  فَواقَ  اللَّهُ   ﴾بَعاضُها  لَعنََهُ  أُمیََّةَ   مُعاَوِیَةُ  بنَِی  فتَِنُ  وَ 

...«؛ الکافی، ﴾ لَما یَکَدا یَراها﴿ الامؤُامِنُ فِی ظُلامَةِ فتِانتَِهِما    ﴾ إِذا أَخارَجَ یَدَهُ﴿

 . 195،  1ج

اللَّهِ 2 أَبِی عبَادِ  مُحَمَّدٍ عَنا  أَبِی  اللَّهِ عَزَّ وَ    . »عنَا  قَوالِ  قَالَ: سأََلاتُهُ عنَا 

الشَّماسِ ﴿ جَلَّ   اللَّهِ   ﴾وَ ضُحاها  وَ  رسَُولُ  الشَّماسُ  اللَّهُ    قَالَ  أَواضحََ  بِهِ 

قُلاتُ قَالَ  دِینَهُما  لِلنَّاسِ  جَلَّ  وَ  تَ ها ﴿  عَزَّ  إِذا  أَمِیرُ    ﴾الاقمََرِ  ذَاكَ  قَالَ 

اللَّهِ   الامُؤامنِیِنَ رسَُولَ  قُلاتُ  تَلاَ  قَالَ  نَفاثاً  بِالاعِلامِ  نَفثََهُ  إِذا ﴿  وَ  اللَّیالِ  وَ 

وَ   قَالَ ذَاكَ أَئمَِّةُ الاجَوارِ الَّذِینَ اساتَبَدُّوا بِالاأَمارِ دُونَ آلِ الرَّسُولِ  ﴾یَغاشاها
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کند کـه در آن، چـراغ هـدایت  از مشکات نوری صحبت می 

های دی ر روایی مـا  برافروخته است. توحید صدوق و کتاب 

است که چراغ نبـوت    اکرم اند که فرمود: قلب نبی نقل کرده 

کنـد  این دین وقتی ظهـور می   1کلیه در او روشن شده است. 

 

← 
جَلَسُوا مجَالِساً کَانَ آلُ الرَّسُولِ أَوالَى بهِِ منِاهمُا فَغشَُوا دِینَ اللَّهِ بِالظُّلامِ وَ  

فقََالَ  فِعالَهمُا  اللَّهُ  فحََکَى  یَغاشاها﴿  الاجَوارِ  إِذا  اللَّیالِ  قُلاتُ  ﴾وَ  وَ ﴿  قَالَ 

جَلَّاها إِذا  فَاطِمَةَ    ﴾النَّهارِ  ذُرِّیَّةِ  منِا  الاإِمَامُ  ذَلِکَ  دِینِ   ﴾قَالَ  عَنا  یُساأَلُ 

اللَّهِ  فقََالَ   رسَُولِ  قَوالَهُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَحَکىَ  سَألََهُ  لِمَنا  وَ ﴿  فیَجَُلِّیهِ 

تفسیر  و با اندکی اخت   در    50،  8، جالکافی«؛  ﴾النَّهارِ إِذا جَلَّاها
 . 424،  2، ج القمی

مِصاباحٌ  ﴿.  3 فیها  کَمِشاکاۀٍ  نُورِهِ  مثََلُ  الاأَراضِ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّهُ 

فی  شَجَرَۀٍ    الامِصاباحُ  مِنا  یُوقَدُ  دُرِّیٌّ  کَواکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَةُ  زُجاجَةٍ 

لَوا لَما تمَاسسَاهُ  مبُارَکَةٍ زَیاتُونَةٍ لا شَراقیَِّةٍ وَ لا غَرابیَِّةٍ یکَادُ زَیاتُها یُضی ءُ وَ 

نُورٍ یَهادِی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنا یَشاءُ وَ یَضارِبُ اللَّهُ الاأمَاثالَ لِلنَّاسِ   نارٌ نُورٌ علَى

 . 35؛ سوره نور، آیه﴾ءٍ عَلیمٌوَ اللَّهُ بِکلُِّ شَیا 

اللَّهُ نُورُ  ﴿:  . »عَنِ الافُضیَالِ بانِ یَسَارٍ قَالَ: قُلاتُ لأَِبیِ عبَادِ اللَّهِ الصَّادقِِ 1

الاأَراضِ  وَ  قُلاتُ   ﴾السَّماواتِ  قَالَ  جَلَّ.  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  کَذلَِکَ  مثََلُ ﴿  قَالَ 

مُحَمَّدٌ   ﴾ نُورِهِ قُلاتُقَالَ  مُحمََّدٍ   ﴾کَمِشاکاۀٍ﴿   .  صدَارُ  قُلاتُ قَالَ  قَالَ   . 
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که آن حجاب ظلمتی که در آیه ظلمات در سوره نـور آمـده  

کنار برود. وقتی آن ظلمات رفت،   ﴾ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ﴿ 

هِ» شود؛ وقت، حقیقت دین، ظاهر می آن  وقـت  ؛ آن « وَ أَظْهِرْ بَِ

گفتند، مـا را بـه چـه دعـوت  شود حضرت چه می معلوم می 

وقت است که  آورده بودند. آن کردند و چه خیری برایمان  می 

عنایت شده و حتی    اکرم باطن شریعت و حقیقتی که به نبی 

ظهـور    وسـیله امـام زمـان طریقتی اگر باشد، همة اینهـا بـه 

 کند.  می 

 

← 
. در  157قَالَ فیِهِ نُورُ الاعِلامِ یَعانیِ النُّبُوَّۀَ...«؛ التوحید،    ﴾ فیِها مِصاباحٌ﴿

مؤمنان امیر  اللَّهِ   خطبه  رسَُولَ  إِنَّ  »ثُمَّ  کَانَ    آمده:  الَّذِی  الاعِلامَ  وضََعَ 

جَلَّ   وَ  عزََّ  اللَّهِ  قَوالُ  هُوَ  وَ  الاوَصِیِّ  عنِادَ  وَ  ﴿عِنادَهُ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّهُ 

یَقُولُ أنَاَ هاَدِی السَّمَاوَاتِ وَ الاأَراضِ مثَلَُ الاعِلامِ الَّذِی أَعاطیَاتُهُ وَ   ﴾الاأَراضِ 

قَلابُ   فَالامِشاکاَۀُ  الامِصاباَحُ  فیِهاَ  الامِشاکاَۀِ  مثََلُ  بِهِ  یُهاتَدىَ  الَّذِی  نُورِیَ  هُوَ 

قَوالهُُ   مُحَمَّدٍ  وَ  الاعِلامُ  فیِهِ  الَّذِی  النُّورُ  الامِصاباَحُ  فِی ﴿  وَ  الامِصاباحُ 

عنِادَ الاوَصِیِّ    ﴾زُجاجَةٍ الَّذِی عنِادَكَ  أقَابِضَکَ فاَجاعَلِ  أَنا  أُرِیدُ  یَقُولُ إنِِّی 

 . 379،  8کَماَ یُجاعَلُ الامِصاباَحُ فِی الزُّجاَجَة«؛ الکافی، ج
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است، موعـود    اکرم پس آن جامعه موعود، موعود به نبی 

نیسـت.   و صالحین است، یـک چیـز کودکانـه   به همه انبیا 

ممکن است ما خیلی راحت، دلخوش شویم و یـک جامعـه  

آرمانی ساده هم ما را دلخوش کند ولی جامعه موعودی کـه  

ای است که پیداست  دهند، جامعه را به او وعده می   اکرم نبی 

کنـد،  دارای چه کمالاتی است. در آن جامعه، آنچه ظهور می 

عنایـت شـده،    اکرم حقیقت هدایت و قرآنی است که به نبی 

 حقیقت دینی است که به ایشان عطا شده است. 

 ظهور دیح با تجلی یور ولایت امامـ 
اکرمآن دین هم می به نبی   دانید چیست. آن دین نسبت 

است! باطن دین، جریان ولایت خدای متعال و سرپرستی  

اوست.  قلب    1خا   بر  که  است  الهی  هدایت  انوار  آن 

 
الامَاضِی 1 الاحَسَنِ  أَبِی  عَنا  الافضُیَالِ  بانِ  مُحَمَّدِ  »عَنا   .   عَنا  قَال سَألَاتُهُ   :

قَالَ: یُرِیدُونَ    ﴾یُرِیدُونَ لِیُطافؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَاواههِمِا﴿قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:  

قَالَ: وَ   ﴾وَ اللَّهُ متُِمُّ نُورِهِ ﴿: بِأفَاواَههِِما. قُلاتُ لِیُطافِئُوا وَلَایَةَ أَمیِرِ الامُؤامنِیِنَ

لِقوَالِهِ عَزَّ وَ جلََّ:  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی  ﴿  اللَّهُ متُِمُّ الاإِمَامَةِ، 

وَ دِینِ   بِالاهُدى   هُوَ الَّذِی أَراسَلَ رسَُولهَُ ﴿فَالنُّورُ هوَُ الاإمَِامُ. قُلاتُ:    ﴾أَنازَلانا
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جاری شده و ایشان را به مقامات توحید رسانده    اکرمنبی

نبی قلب  در  که  است  الهی  دعوت  ندای  آن   اکرماست. 

به را  ایشان  وجود  و  افکنده  است.  طنین  برده  خدا  سمت 

به ولایت  آن  نازله  نبیبعد  انبیا  اکرموسیله  عالم  و   در 

اولیا و در مرتبة بعد در عالم مؤمنین و صُلحا جاری شده  

می اتفاق  ظهور  عصر  در  که  چیزی  آن  این  است.  افتد، 

وسیله  عنایت کرده، به  اکرماست. آن دینی که خدا به نبی

کند. این تجلی، تجلی  خلیفه تامّ حضرت حقیقتاً تجلی می

عصر امام  خود  آشکار    ولایت  ولایت،  غیب  آن  است. 

است. می همین  هم  ظهور  اصلی  معنای  اص ً  شاید  شود. 

حقیقت ولایتی که مردم از آن محجوب بودند، از حجاب  

 

← 
دِینُ    ﴾الاحَ ِ  هِیَ  الاوَلَایَةُ  وَ  لوَِصیِِّهِ  بِالاوَلَایَةِ  رسَُولَهُ  أَمَرَ  الَّذِی  هُوَ  قَالَ: 

قَالَ: یُظاهِرُهُ علََى جَمیِعِ الاأَدایَانِ    ﴾ لِیُظاهرَِهُ علََى الدِّینِ کُلِّهِ ﴿:  الاحَ ِّ. قُلاتُ 

اللَّهُ  یَقُولُ  الاقَائِمِ.  قیَِامِ  نُورِهِ﴿  عنِادَ  متُمُِّ  اللَّهُ  الاقَائِمِ   ﴾وَ  کَرِهَ  ﴿  وَلَایَةِ  لَوا  وَ 

 . 432،  1بِوَلَایَةِ علَِیٍّ«؛ الکافی، ج ﴾الاکافِرُونَ 
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شود و همه حیات بشر نورانی به آید و جاری میبیرون می

 شود. می نور ولایت امام

که ظـاهرش دربـاره    1﴾ وَ أَشْرَقَتِ الَْْرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴿ لذا آیة 

  2قیامت است، در روایات به عصر ظهور تفسیر شـده اسـت. 

شـود«،  فرماید: »زمین با نور ربّش نورانی می خدای متعال می 

است«. حضرت، نورالله و    فرمود: »مقصود، دوره ظهور امام 

 
أشَارَقَتِ ﴿.  1 وَ جی   الاأَراضُ   وَ  الاکتِابُ  وضُِعَ  وَ  رَبِّها  وَ بنُِورِ  بِالنَّبیِِّینَ  ءَ 

 . 69؛ سوره زمر، آیه﴾الشُّهَداءِ وَ قُضِیَ بیَانَهمُا بِالاحَ ِّ وَ همُا لا یُظالَمُونَ

وَ  ﴿فِی قَوالِهِ:    یَقُولُ   . »حَدَّثنَاَ الامُفَضَّلُ بانُ عُمَرَ أنََّهُ سَمِعَ أَباَ عبَادِ اللَّه2ِ

قَالَ رَبُّ الاأَراضِ یُعانَى إِمَامُ الاأرَاضِ، فَقُلاتُ:    ﴾أشَارَقَتِ الاأَراضُ بنُِورِ رَبِّها

فَإِذَا خَرَجَ یَکُونُ ماَ ذَا؟ قَالَ إِذاً یَساتَغانِی النَّاسُ عَنا ضَواءِ الشَّماسِ وَ نُورِ  

. »عَنا مُفَضَّلِ  253،   2الاقَمرَِ وَ یَجاتَزُونَ بنُِورِ الاإِمَامِ«؛ تفسیر القمی، ج

اللَّهِ  عبَادِ  أَباَ  سَمِعاتُ  قَالَ  عُمَرَ  قَامَ  یقَُولُ:   بانِ  إِذَا  قَائِمنَاَ    أشَارَقَتِ﴿  إِنَّ 

وَ اساتَغانَى النَّاسُ وَ یُعَمَّرُ الرَّجُلُ فِی مُلاکِهِ حتََّى یُولَدَ    ﴾ بنُِورِ رَبِّها  الاأَراضُ 

لَهُ ألَافُ   لَهُ أَلافُ ذَکَرٍ لاَ یُولَدُ فیِهمِا أنُاثَى وَ یبُانَى فِی ظَهارِ الاکُوفَةِ مَساجدٌِ 

الرَّجلُُ   یَخارُجَ  بِالاحیِرَۀِ حتََّى  کرَابَلاَءِ وَ  بنَِهَرِ  الاکُوفَةِ  بیُُوتُ  تتََّصلُِ  بَابٍ وَ 

یُدارِکُهَا«؛   فَلاَ  الاجُمعَُةَ  یُرِیدُ  سَفاوَاءَ  بَغالَةٍ  علََى  الاجُمعَُةِ  الغیبة یَوامَ 
 . 468،   )للطوسی(



  243         مچهار  گفتار 
 

شـود،  نور رب هستند و با این نور، همه عـوالم، نـورانی می 

شـوند.  طوری که مردم از نور ماه و خورشـید مسـتغنی می به 

ها از  این نکتة عجیبی است در روایات آمده است. لذا بعضی 

اند که در آن  همین روایت و بعضی قرائن دی ر استفاده کرده 

افتـد؛ یعنـی  در عـالم اتفـاق می   عصر اص  تحولاتی حقیقی 

شدت دگرگون  تجلی ولایت حضرت، عالم طبیعت را هم به 

خواهد کرد. عالم حیوانات، نباتـات، جمـادات، وارد فضـای  

گـویم: وقتـی مـؤمن نمـاز  دی ری خواهند شد. من ساده می 

اش عبـور  خواند، آن غذایی که خـورده، از مجـرای اراده می 

شود. شما چه کردید که این طعـام  کند، وارد عالم نور می می 

عوض شد؟ این غذایی که شما خوردید، نور نماز شب نبود،  

نور مناجات نبود ولی شما آن را به انوار عالم ملکوت تبدیل  

کردید. یک امر طبیعی بود ولی از طریـ  اراده شـما نـورانی  

حضـرت در عـالم تجلـی   شد. حالا تصور کنید که اگر اراده 

افتد و چـه سـیری در عـالم انـوار اتفـاق  کند، چه اتفاقی می 

کنـد،  من این است وقتی حضرت ظهور می   افتد! لذا تلقی می 

شـود و  آن حقیقت انوار هدایت و یقین و ایمـان جـاری می 
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شـوند و درهـای  همه مؤمنین، اهل مشاهده عالم ملکوت می 

 1شود. ملکوت به رویشان باز می 

ما از ولی  پس درك ما از جامعه آرمانی، متناسب با درك  

و خودمان است. اگر ما خیال کنیم که فقـط در حـدّ غریـزه  

ایم و وقتی غرایزمان تأمین شـد، همـه نیازهایمـان  خل  شده 

مـان هـم همـین  برآورده شده اسـت، طبیعتـاً جامعـه آرمانی 

خواهد بود. رهبری و ولایتی هم که برای رساندن مـا بـه آن  

نیست؛ لازم نیست این    جامعه لازم است، ولایت امام زمان 

 
جَعافَرٍ 1 أَبِی  »عَنا   .    ِرُءُوس علََى  یَدَهُ  اللَّهُ  وضََعَ  قَائِمنُاَ  قَامَ  إِذَا  قَالَ: 

الکافی، ج أَحالَامُهُما«؛  بِهِ  کَمَلتَا  وَ  عُقُولَهمُا  بِهاَ  فَجَمَعَ  .  25،   1الاعبِاَدِ 

وَ أَصاحَابِهِ فِی نَجَفِ الاکُوفَةِ کَأَنَّ علََى    کَأنَِّی أَناظرُُ إِلَى الاقَائمِِ  »وَ عنَاهُ

أَثَّرَ   قَدا  قِسیَِّهُما  ثیَِابُهُما متُنََکِّبیِنَ  خَلَقَتا  أَزاوَادهُُما وَ  فنَیَِتا  الطَّیارَ  رُءُوسِهمُِ 

الاحدَِیدِ   زُبَرَ  قُلُوبهَُما  کأََنَّ  بِاللَّیالِ  رهُابَانٌ  بِالنَّهَارِ  لیُُوثٌ  بِجبَِاهِهمِا  السُّجُودُ 

لاَ یَقاتُلُ  یُعاطَى الرَّجُلُ منِاهُما قُوَّۀَ أَرابعَیِنَ رجَُلاً وَ یُعاطیِهِما صاَحبُِهمُُ التَّوسَُّمَ 

کتَِابِهِ  فِی  بِالتَّوسَُّمِ  اللَّهُ  وصََفَهُمُ  فَقَدا  منَُافِقاً  أَوا  کَافِراً  إِلَّا  منِاهمُا  إِنَّ  ﴿  أَحَدٌ 

لَآیاتٍ  القائم  ﴾لِلامتَُوسَِّمیِن   فِی ذلِکَ  «؛ منتخب الأنوار المضیئة فی ذکر 

کرده    ،195الحجة  نقل  منبع  همین  از  تغییر  کمی  با  هم  )بحار   .

 ظاهرا(. 



  245         مچهار  گفتار 
 

-شخصیت باعظمت بیایند تا آن جامعـه حاصـل شـود؛ بـه 

، با  تعبیردی ر، یک دامپروری مدرن، نیاز به ولایت امام زمان 

 آن همه وسعت، ندارد؛ آن ولایت، برای کار بزرگتری است.  

ای است کـه  لذا اشاره کردیم که آن جامعة آرمانی، جامعه 

  داده   اکـرم اش را به شخصـیتی مثـل نبی خدای متعال وعده 

است که همه کائنـات، در کـف ایشـان هسـت و آمدوشـدِ  

کنـد؛ ببینیـد چـه  دار نمی کائنات، ایشان را خوشحال یا غصه 

 جامعه موعودی است!  

 یورایی شدن روابط اجتماعی بر محور امامـ 
کند،  ای است که در آن، دین الهی در عالم تجلی میجامعه

نبی به  خدا  که  همان    اکرمدینی  که  دینی  کرده،  عنایت 

می تنزلش  و  است  متعال  نبیولایت خدای  ولایت  -شود 

امیرالمؤمنین  اکرم متعال می و  الَّذي  ﴿فرماید:  . خدای  هُوَ 

؛ در کافی شریف است که  ﴾ وَ دينِ الْحَقِّ   أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى 

امیرالمؤمنین دین ح ، همان ولایت  دوم،   1است.  فرمود: 

 
الامَاضِی 1 الاحَسَنِ  أَبِی  عَنا  الافضُیَالِ  بانِ  مُحَمَّدِ  »عَنا   .   عَنا  قَال سَألَاتُهُ   :

قَالَ: یُرِیدُونَ    ﴾یُرِیدُونَ لِیُطافؤُِا نُورَ اللَّهِ بِأفَاواههِمِا﴿قَوالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:  
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قرآنی هدایت  حقیقت  آن  است.  چراغی    هدی  همان  که 

نبی وجود  شبستان  در  خدا  که  کرده،   اکرماست  روشن 

 شوند.  کند و همه قلوب روشن میتجلی می

صـورت جزایـر  ها بـه تر این است که انسان از این جالب 

الله را جداجـدا درك  شوند و ولایت ولی مستقل، نورانی نمی 

طور کـه در مـدنیت مـادی، همـدلی و  کنند، بلکه همین نمی 

افتد  های مادی اتفاق می همفکری و همکاری بر محور آرمان 

و قلوب، حول ولات جور و اولیاء طاغوت، همدل و همفکر  

کنند و درواقع پرستش اجتماعی دنیا  شوند و همکاری می می 

خـدا  گیرد، در عصر ظهور هم جامعه بر محور ولی شکل می 

 

← 
قَالَ: وَ   ﴾وَ اللَّهُ متُِمُّ نُورِهِ ﴿: بِأفَاواَههِِما. قُلاتُ لِیُطافِئُوا وَلَایَةَ أَمیِرِ الامُؤامنِیِنَ

لِقوَالِهِ عَزَّ وَ جلََّ:  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی  ﴿  اللَّهُ متُِمُّ الاإِمَامَةِ، 

وَ دِینِ   بِالاهُدى   هُوَ الَّذِی أَراسَلَ رسَُولهَُ ﴿فَالنُّورُ هوَُ الاإمَِامُ. قُلاتُ:    ﴾أَنازَلانا

دِینُ    ﴾الاحَ ِ  هِیَ  الاوَلَایَةُ  وَ  لوَِصیِِّهِ  بِالاوَلَایَةِ  رسَُولَهُ  أَمَرَ  الَّذِی  هُوَ  قَالَ: 

قَالَ: یُظاهِرُهُ علََى جَمیِعِ الاأَدایَانِ    ﴾ لِیُظاهرَِهُ علََى الدِّینِ کُلِّهِ ﴿:  الاحَ ِّ. قُلاتُ 

اللَّهُ  یَقُولُ  الاقَائِمِ.  قیَِامِ  نُورِهِ﴿  عنِادَ  متُمُِّ  اللَّهُ  الاقَائِمِ   ﴾وَ  کَرِهَ  ﴿  وَلَایَةِ  لَوا  وَ 

 . 432،  1بِوَلَایَةِ علَِیٍّ«؛ الکافی، ج ﴾الاکافِرُونَ 
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گیرد؛ یعنـی همـدلی و همفکـری و همکـاری بـر  شکل می 

گیرد و ولایـت  خدا و محبت او شکل می محور تعل  به ولی 

کند. اخ ق اجتماعی،  حضرت، در روابط اجتماعی ظهور می 

ــورانی می  ــی و ن ــم و  اله ــاعی و عل ــرات اجتم ــود. تفک ش

کنند. در جامعـه  تکنولوژی، شکل نورانی خودشان را پیدا می 

افتد این است که جریـان  آرمانی حضرت، آنچه که اتفاق می 

ولایت ح  و نور، جریان ایمان و هدایت، و درواقع حقیقت  

که همان ولایت خدای متعـال اسـت، در    ولایت امام عصر 

کند؛ یعنـی جامعـه،  باطن حیات فردی و اجتماعی ظهور می 

اش، مناسـباتش،  اش، سـاختارهای اجتمـاعی روابط اجتماعی 

اش بـر محـور  اش، عق نیتش و حتی ایمـان اجتمـاعی تلقی 

های اجتمـاعی از  گیرد و همه رابطه خدا شکل می ولایت ولی 

 شود.  کند و نورانی می خدا عبور می بستر ارتباط با ولی 

ما با همدی ر، از بستر نفسانیات عبور کنـد،  هرگاه روابط  

رابطة ماظلمانی است و در آن فداکاری و ایثار نیست؛ حتمـاً  

خواهیم دی ری را قربانی خودمان کنیم. ولی اگر رابطه ما  می 

مـان عبـور  با همدی ر از بستر ارتباط با خدای متعـال و ولی 
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ام  خاطر ولـی شود؛ یعنی من به کند، رابطه فداکاری و ایثار می 

گاه شما را قربانی  کنم و دی ر هیچ به شما تعلِ  خاطر پیدا می 

کنم خودم را فدا کـنم.  خودم نخواهم کرد؛ بالعکس سعی می 

این همانی است که در روایـات آمـده اسـت: بـه حضـرت  

ایم؛ شما خیلی لشکر دارید«. فرمود:  عرض کرد: »آقا! ما آماده 

»آیــا شــما در عــالم محبــت مــا دســت در جیــب همــدی ر  

المـال نیسـتید ـ  کنید؟« گفت: »نه!« فرمود: »شما که جمـع می 

دهیـد  خاطر ما در اختیار همدی ر قرار نمی تان را به یعنی مال 

شـود  ایـن می  1کنید«. اولی از ما دریغ می طری  تان را به ـ جان 

گیرد؛ همه هرچـه  خدا قرار می ای که حول محور ولی جامعه 

گذارنـد؛ روابـط  شـان در طَبَـ  اخـ   می دارند برای ولیّ

 
: إِنَّ أَصاحَابنَاَ بِالاکُوفَةِ  . »عَنا برَُیادٍ الاعِجالِیِّ قَالَ: قیِلَ لأَِبِی جَعافَرٍ الاباَقِرِ 1

ءُ أَحَدُهمُا إلَِى  جَماَعَةٌ کثَیِرَۀٌ فَلَوا أمََراتهَُما لأَطَاَعُوكَ وَ اتَّبَعُوكَ. فقََالَ: یجَِی

ثُمَّ   أَباخلَُ!  بِدِمَائِهمِا  فهَُما  قَالَ:  لَا.  فقََالَ:  حاَجتََهُ؟  منِاهُ  فیََأاخُذُ  أَخیِهِ  کیِسِ 

]ننُاَکِحُهُما  تناکحهم  هدُانَةٍ  فِی  النَّاسَ  إِنَّ  ]نُوَارِثُهمُا قَالَ:  توارثهم  وَ  وَ  [   ]

[ أَمَاناَتِهِما حتََّى إِذَا قَامَ الاقَائِمُ  [ عَلیَاهِمُ الاحدُُودَ وَ تؤدى ]نؤَُدِّییقیم ]نُقیِمُ

«؛ جَاءَتِ الامُزاَیَلَةُ وَ یَأاتِی الرَّجلُُ إِلَى کیِسِ أَخیِهِ فیََأاخُذُ حاَجتََهُ لاَ یَمانَعُه 

 . 24الاختصا ،  
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خـواهم  شود روابط محبت و ایثار. توضیح این بماند. نمی می 

 اینجا »بسط این مطلب در مقابل دموکراسی« را بیان کنم.  

ای است که در آن، حیات طیبـه  آن جامعه آرمانی، جامعه 

  شود؛ یعنی کلمه روح که خود وجود مقـدس امـام پیدا می 

شـود و آنهـا از مرتبـه  ها جـاری می است، در وجود انسـان 

دانیـد  کنند. می حیات نفسانی به حیات طیبه الهی راه پیدا می 

اند: روایات آمده است که در انبیاء، پـنج روح  ارواح، مختلف 

ارواح    1است، در مؤمن، چهـار روح و در کـافر، یـک روح. 

و کلمه روح ـ بـه تعبیـر   2اند مؤمنین هم ی شعاع کلمه روح 

 
الکافی، ج 1 به:  الَّتِی  271،  1. رجوع شود  الاأَراوَاحِ  ذِکارُ  فیِهِ  »بَابٌ   ،

، »باب ما جعل الله فی الأنبیاء 445«؛ بصائر الدرجات،   فِی الاأئَِمَّةِ

و الأوصیاء و المؤمنین و سائر الناس من الأرواح و أنه فضل الأنبیاء و 

بحار   الخمس«؛  الأرواح  ذکر  و  القدس  بروح  محمد  آل  من  الأئمة 

أنهم مؤیدون بروح  47،  25الانوار، ج ، »باب الأرواح التی فیهم و 

 القدس«. 

 أَخُو الامُؤامنِِ  الامُؤامنُِ   یَقُولُ   . »عَنا أَبِی بصَِیرٍ قَالَ: سَمِعاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 2

کَالاجَسدَِ الاوَاحدِِ إِنِ اشاتَکَى شیَائاً منِاهُ وَجَدَ أَلمََ ذلَِکَ فِی سَائِرِ جَسدَِهِ وَ  
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نَحْنُ رُوحُ» اســت؛ فرمــود:    روایــات ـ خــود امــام  هِ  فَََ وَ    اللَََّ

در آن جامعه، کلمـه روح، در وجـود مـؤمن و در    1. « كَلِمَاتُهُ

کند؛ لذا حضرت در مورد ایـن آیـه:  جامعه مؤمنین تجلی می 

خدای متعال زمین را   2، ﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الَْْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴿ 

رَ    يَعْنِي » کند، فرمود:  بعد از مرگش دوباره زنده می  بِمَوْتِهَا كُفَْ

ا  کنـد«  فرماید: »زمین را بعد از مرگ زنده می . اینکه می « أَهْلِهََ

معنایش این است که اگر اهل زمین مردند، زمین هـم مـرده  

ها بمیرنـد،  ها است؛ اگر روح است. زمین به منزله پیکر انسان 

 

← 
اللَّهِ   برِوُحِ  اتِّصَالاً  لَأشَدَُّ  الامؤُامِنِ  رُوحَ  إِنَّ  وَ  وَاحِدَۀٍ  روُحٍ  مِنا  أَراوَاحُهمُاَ 

 . 166،  2مِنِ اتِّصَالِ شعَُاعِ الشَّماسِ بِهَا«؛ الکافی، ج

أَبِی جعَافَرٍ 1 الامؤُامنِیِنَ  . »عَنا  أمَِیرُ  تَعَالَى  قَالَ: قَالَ  تبََارَكَ وَ  اللَّهَ  : إِنَّ 

أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّدَ فِی وَحادَانیَِّتِهِ، ثُمَّ تکََلَّمَ بکَِلِمَةٍ فصََارَتا نُوراً، ثُمَّ خَلَ َ  

مُحَمَّداً  النُّورِ  ذَلِکَ  فصََارَتا    مِنا  بکَِلِمةٍَ  تکََلَّمَ  ثُمَّ  ذُرِّیَّتِی،  وَ  خلََقنَِی  وَ 

رُوحاً فَأسَاکنََهُ اللَّهُ فِی ذَلکَِ النُّورِ وَ أسَاکنََهُ فِی أَباداَننِاَ، فنََحانُ روُحُ اللَّهِ  

 . 130وَ کَلِماَتُهُ، فبَنَِا احاتَجَّ علََى خَلاقِهِ...«؛ مختصر البصائر،   

لعَلََّکُما  ﴿.  2 الاآیاتِ  لَکُمُ  بیََّنَّا  بعَادَ موَاتِها قَدا  الاأَراضَ  اللَّهَ یحُایِ  أَنَّ  اعالَموُا 

 . 17؛ سوره حدید، آیه ﴾تَعاقِلُونَ
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کافر اص  زنده   « وَ الْمَافِرُ مَيِّتٌ» میرد. بعد فرمود: زمین هم می 

شوند،  لذا مردم وقتی از ایمان و ولایت حقه جدا می   1نیست. 

میـرد. وقتـی حضـرت  میرند و هم زمین می هم خودشان می 

ها  کننـد، اول کلمـه روح در حقیقـت بـاطن انسـان جلوه می 

هاست، به حیات  شود. بعد طبیعت که مسخَّر انسان جاری می 

 شود.  ها زنده می طیبه انسان 

افتد، چنین اتفاقات عظیمی اسـت.  بنابراین آنچه اتفاق می 

شود، امنیتِ فراگیر اسـت و البتـه آن هـم  اگر امنیت پیدا می 

امنیتِ ایمان است. شـما سـاختارهای الانِ امنیتـی جهـان را  

نفـع  نفع کفر، نه به کنند ولی به ببینید. آنها هم ایجاد امنیت می 

ایمان. در آن عصر، امنیت بـرای عبودیـت و بنـدگی خـدای  

مؤمنین بـالاتر   شود. یعنی دائما ضریب امنیت متعال ایجاد می 

ای  پیوسـته هـم رود. آن موقع، غیرمؤمنین دی ر، جامعة بـه می 

 
جعَافَرٍ 1 أَبِی  عَنا  الامسُاتنَِیرِ  بانِ  سلََّامِ  »عَنا   .  ََجل وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوالِ   فِی 

موَاتِها﴿ بَعادَ  الاأرَاضَ  یحُایِ  اللَّهَ  أَنَّ  جلََّ    ﴾اعالَمُوا  وَ  عزََّ  اللَّهُ  یُحاییِهاَ  قَالَ 

]یَعانِی   بِالاقَائِمِ  مَواتِهاَ  کمال  بعَادَ  میَِّتٌ«؛  الاکاَفِرُ  وَ  أَهالِهاَ  کفُارَ  بِمَواتِهاَ   ]

 . 668،   2الدین، ج
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-نخواهند داشت؛ ولایتی نخواهند داشت. ممکـن اسـت بـه 

صورت جزایر مستقلی در درون جامعه ایمان بـدون فضـای  

امن باطنی، زندگی کنند ولی امنیـت بـاطنی از آنهـا برداشـته  

معنـای جریـان  شود. حالا این را باید توضیح داد. این بـه می 

ظلم هم نیست. توضیح این، در جای خودش. بنابراین همـه  

شود ـ امنیت، رفاه و تمکن در زمین ـ  چیزهایی که محق  می 

 مقدمه بسط توحید است. 

 ارتقا  تمنیات و ییازهای ایسایی با تجلی یور امامـ 
افتد این است که  یکی دی ر از اتفاقاتی که در آن عصر می

می برخی  میاولا  ظهور  حضرت  وقتی  در  پرسند  کنند، 

می عمل  خودشان  خواسته  به  ما  نیازهای  یا  مورد  کنند 

به خواست خدا عمل   به هیچ کدام. حضرت  ما؟  خواسته 

حضرت  می که  است  این  دوم  نکته  اول.  نکته  این،  کنند. 

 کنند.  »بلوغِ در نیاز« برای ما ایجاد می

شـود،  دیدید نیاز کودك، به بازیچه است. وقتـی بـالغ می 

ها از  بخشد، بازیچه خدای متعال طبیعتاً نیازهایش را ارتقا می 

افتند و دی ر حاضر نیست برای آنها صـلح  چشم و دلش می 
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کند، جنگ کند، شوخی کند، خوشحال شود، غصـه خـورد.  

  شـود. وقتـی ولایـت یک دنیای دی ـری بـرایش مطـرح می 

 شود.  کند، ارتقاء خواسته پیدا می حضرت تجلی می 

اگر ولایت حضرت در قلبی تجلی کـرد، از بهشـت هـم  

کند. خدای متعال در آن مهمـانی کـه همسـر عزیـز  عبور می 

یـک    مصر برای زنان تشکیل داده بـود بـه جنـاب یوسـف 

جلوه داد تا حجت را برای دی ران در آینده تاریخ تمام کند.  

مَا هَذا  ﴿ که یوسف وارد شد، گفتنـد:  فرماید: همین قرآن می 

هایشان را  این که بشر نیست! دست   ﴾ بَشَراً إِنْ هذا إِلََّ مَلَكٌ كَريمٌ

حَ َ  » نه    1، ﴾ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴿ قطع کردند؛   . ایـن فقـط یـک  « جَََ

جلوه کوچک بود. اگر حقیقت ولایت برای کسی جلوه کند،  

 کند.  از بهشت هم عبور می 

 
لهَُنَّ متَُّکَأً وَ آتَتا  ﴿.  1 أَعاتَدَتا  إِلیَاهِنَّ وَ  أَراسَلَتا  بمَِکارِهنَِّ  فَلَمَّا سَمِعَتا 

وَ   أکَابَرانَهُ  رَأَیانَهُ  فَلَمَّا  عَلیَاهِنَّ  اخارُجا  قالَتِ  وَ  سِکِّیناً  منِاهُنَّ  واحِدَۀٍ  کُلَّ 

لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنا هذا إِلاَّ ملََکٌ ؛ ﴾کَریمٌ   قَطَّعانَ أَیادِیَهُنَّ وَ قلُانَ حاشَ 

 . 31سوره یوسف، آیه
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مــن ایــن اســت کــه اصــحاب سیدالشــهدا وقتــی    تلقــی 

شان را شب عاشورا پـس دادنـد و پایـدار ایسـتادند،  امتحان 

آنچه حضرت به آنها عنایت کرد، تجلی باطنی خودش بـود.  

شود حضرت به آنها درجـات بهشـتی آنهـا را  اینکه گفته می 

  1قـرار شـده بودنـد، خاطر برای رفتن، بی همین نشان داد و به 

درواقع حضرت، درجات خودش را به آنها نشـان داده بـود.  

 
الاحُسیَانِ 1 بانُ  علَِیُّ  قَالَ  قَالَ  الثُّمَالِیِّ  أَبِی حَمازَۀَ  »عَنا   . :   أَبِی مَعَ  کنُاتُ 

فَإِنَّ  جمََلاً  فاَتَّخِذُوهُ  اللَّیالُ  هَذَا  لِأَصاحَابِهِ  فقََالَ  قتُِلَ صبَیِحتََهاَ  الَّتِی  اللَّیالَةَ 

وَ   حِلٍّ  فِی  أنَاتُما  وَ  إِلیَاکُما  یَلاتَفِتُوا  لَما  قتََلُونِی  لَوا  وَ  یُرِیدُوننَِی  إنَِّماَ  الاقَوامَ 

تُقاتَلُونَ غَداً کَذَلِکَ  أَبدَاً قَالَ إنَِّکُما  اللَّهِ لاَ یَکُونُ هَذَا  لاَ وَ  لاَ   سَعَةٍ فقََالُوا 

ثمَُّ دَعاَ وَ  مَعَکَ  بِالاقتَالِ  الَّذِی شَرَّفنَاَ  لِلَّهِ  الاحَمادُ  قَالُوا  منِاکُما رَجُلٌ  یُفالِتُ 

وَ   مَوَاضِعهِمِا  إِلَى  ینَاظُرُونَ  فجََعَلُوا  اناظرُُوا  وَ  رءُُوسَکُما  ارافَعُوا  لهَُمُ  قَالَ 

منََازِلِهِما مِنَ الاجنََّةِ وَ هوَُ یَقُولُ لَهمُا هذَاَ مَنازِلُکَ یاَ فلَُانُ وَ هَذاَ قَصاركَُ یاَ 

السُّیُو َ   وَ  الرِّماَحَ  یَساتَقابِلُ  الرَّجُلُ  فکََانَ  فلَُانُ  یَا  دَرَجتَُکَ  هَذِهِ  وَ  فلَُانُ 

إِلَى مَنازِلهِِ مِنَ  ،  2الاجنََّةِ«؛ الخرائج و الجرائح، ج  بِصَدارِهِ وَ وَجاهِهِ لیَِصِلَ 

 847 . 
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آفریـده    در روایات دارد درجات بهشت از نور سیدالشـهدا 

   1شده است. 

ــردم   ــرد، م ــی ک ــت تجل ــت ولای ــر حقیق ــابراین اگ بن

تعبیردی ر وقتـی مـردم بـه  شود؛ به هایشان عوض می خواسته 

طـور کـه  ای ندارند. همان رسند، دی ر خواسته بلوغ ایمان می 

در مقابل خواسـت خـدا هـیچ خواسـتی    خود امام معصوم 

شود مجرای ولایت خدا ـ مـؤمن کامـل  می  ندارد ـ لذا امام 

-خدا، خواستی ندارد؛ سلمان ایـن هم درمقابل خواست ولی 

معنای جبـر نیسـت.  این به  2. « جَعَلَ هَوَاهُ هَوَي عَلِيٍٍّ» طور بود؛ 

 
الاحُسیَانِ 1 الاحسُیَانُ وَ   . »...فَتَ َ نُورَ  الاعیِنَ وَ  الاحُورَ  الاجنَِانَ وَ  فَخَلَ َ منِاهُ 

الاعیِنِ...«؛ الفضائل )لابن شاذان القمی(،   الاحُورِ  الاجنَِانِ وَ  اللَّهِ أَجَلُّ مِنَ 

 129 . 

الصَّادقِِ  .2 اللَّهِ  عبَادِ  لِأَبِی  قُلاتُ  قَالَ:  بُزُراجَ،  منَاصُورٍ  ماَ »عَنا  أَکاثَرَ  ماَ   :

وَ  الافَارسِِیَّ،  تَقُلِ  لاَ  فقََالَ:  الافاَرسِِیِّ!  سَلامَانَ  ذِکارَ  سیَِّدِی  یاَ  منِاکَ  أَسامَعُ 

قَالَ:   لَا.  قُلاتُ:  لَهُ  ذِکارِی  کثَارَۀُ  ماَ  تَدارِی  أَ  الامُحمََّدِیَّ،  سَلامَانَ  قُلا  لَکِنا 

إِیثاَرُهُ أَحَدُهَا:  الامُؤامنِیِنَ  هَوَى  لثِلََاثِ خلَِالٍ:  نَفاسِهِ، وَ   أَمِیرِ  علََى هَوَى 

الاعَدَدِ، وَ الثَّالثَِةُ:   الثَّانیَِةُ: حبُُّهُ للِافُقَرَاءِ وَ اخاتیِاَرُهُ إِیَّاهُما علََى أَهالِ الثَّراوَۀِ وَ 
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شـود«  اینکه »خواسـت مـن در نظـر گرفتـه نمی معنای این به 

رسد به اینجـا کـه  شود. می نیست. »بلوغ خواست« ایجاد می 

فهمـد خواســت ولـی مــن، از مـن بهتــر اسـت و لــذا از  می 

-کند. لـذا بـه خواست خودش به آن خواست بهتر عبور می 

اینکه در او خواست خودش جـاری شـود ـ کـه در او  جای 

اش و مشیت و ولایت  آورد ـ انوار ولایت ولی محدودیت می 

شـود. عصـر  می  شود. مؤمن حامل ولایت امام او جاری می 

  یعنی همین؛ یعنـی تمنـی   1ظهور، این طور است. بلوغ عقول 

خداسـت. او  انسان در آن عصر، تمنـی فنـاء در آسـتان ولـی 

اش کنـد؛ خواسـت دی ـری  خـدا سرپرسـتی خواهد ولیّمی 

 ندارد.  

 

← 
عبَاداً صَالِحاً   کَانَ  إِنَّ سَلامَانَ  الاعُلمََاءِ.  لِلاعِلامِ وَ  مُسالِماً وَ ما  ﴿حبُُّهُ  حنَیِفاً 

 . 133«؛ الامالی )للطوسی(،  ﴾کانَ مِنَ الامشُارِکیِنَ 

جَعافَرٍ 1 أَبِی  »عَنا   .    ِرُءُوس علََى  یَدَهُ  اللَّهُ  وضََعَ  قَائِمنُاَ  قَامَ  إِذَا  قَالَ: 

 . 25،   1الاعبِاَدِ فَجَمَعَ بهِاَ عُقُولهَُما وَ کَمَلتَا بِهِ أحَالَامُهُما«؛ الکافی، ج
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خـدا فـانی  ها، در خواسـتِ ولـی بنابراین همـه خواسـت 

خدا هم در خواست خـدای متعـال.  شود و خواست ولی می 

ولـی    1طور است. در بهشت درجات هست بهشت هم همین 

ها منحل در یـک خواسـت اسـت. لـذا در  درجاتِ خواست 

هرچه بخواهند در اختیارشـان    2، ﴾ لَهُمْ فيها ما يَشاؤُنَ﴿ بهشت  

ها حـ   است؛ چون خواست باطلی نیسـت. همـة خواسـت 

ای از بهشت در عـالم دنیـا  است. عصر ظهور که تجلی قطعه 

ها هـم  طور اسـت. خواسـت هسـت، خواسـت است، همین 

 
عنِادَ رَبِّهِما وَ مغَافِرَۀٌ وَ رِزاقٌ    أُولئِکَ هُمُ الامُؤامنُِونَ حَقًّا لَهمُا دَرجَاتٌ﴿.  1

. برای نمونه: »عَنا أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَادِ  4؛ سوره انفال، آیه ﴾کَریمٌ

بَعاضُهَا  اللَّهِ  دَرَجَاتٌ  یَقُولُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  وَاحِدَۀٌ  جنََّةٌ  تَقُولوُا  لاَ   :

الزهد،    بَعاضٍ«؛  المؤمنین 99فَواقَ  أمیر  »قال   .    :الجنة صفة  فی 

یَظاعَنُ    دَرَجَاتٌ لاَ  وَ  نَعیِمُهاَ  ینَاقَطِعُ  لاَ  متَُفاَوِتَاتٌ  منََازِلُ  وَ  متُفََاضلَِاتٌ 

 . 85مُقیِمُهاَ وَ لاَ یَهارَمُ خَالِدهُاَ وَ لاَ یبَاأَسُ ساَکنُِهَا«؛ نهج الب غة، خطبه

فیها ما یَشاؤُنَ   جنََّاتُ عدَانٍ یَداخُلُونهَا تَجاری منِا تحَاتِهاَ الاأنَاهارُ لهَمُا ﴿.  2

اللَّهُ الامتَُّقینَ فیها ما یَشاؤُنَ    لهَمُا ﴿.  31؛ سوره نحل، آیه﴾کَذلِکَ یَجازیِ 

 . 16؛ سوره فرقان، آیه﴾رَبِّکَ وَعاداً مسَاؤُلاً  خالِدینَ کانَ علَى 
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-ها فـانی در خواسـت ولـی محترم است اما همـه خواسـت 

 خداست.  

 . عدالت فراگیر و تحقق کمال جمعی2

ویژگی از  دی ر  است. یکی  عدالت  مسئله  دوره  آن   1های 

می حضرت  که  هم  عدالتی  اقتصادی  عدالت  قطعاً  آورند، 

یک از زوایای زندگی بشر، تحت ظلمت  هست. یعنی هیچ

ماند. بلکه نور عدالت حضرت، همه زوایای  جور باقی نمی

می نورانی  را  عدالت، حیات  باب  در  نکته  چند  ولی  کند. 

 توجه است. قابل

نکته اول اینکه خود مفهوم عدالت اقتصادی، یک مفهـوم  

-سیالی است. شما عدالت سوسیالیستی را با عدالت سـرمایه 

اند ولی هر کدام نوع  داری مقایسه کنید. هر دو مدعی عدالت 

 
الاأَراضَ عدَالاً وَ قِساطاً کَماَ مُلِئَتا جَواراً وَ ظُلاما«؛ تعبیری 1 . »الَّذِی یَمالَأُ 

ادعیه و   در وصف حضرت ولی عصر  که در روایات متعدد و در 

الکافی، ج نمونه:  برای  به آن حضرت آمده است؛  مربوط  ، 1زیارات 

، »باب ما ورد من  65،  51. رجوع شود به: بحار الانوار، ج338 

 من طرق الخاصة و العامة«.  بالقائم  إخبار الله و إخبار النبی
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آورنـد.  حسـاب می خاصی از توزیع امکانـات را عـدالت بـه 

بنابراین عدالتی که عدالت اس می است، عـدالتی کـه سـایه  

-خدا در آن است، عدالتی که تجلی ولایت ولـیّولایتِ ولی 

 خداست، نوع دی ری از توازن اقتصادی است.  

آورند، یک عدالت  نکته دوم اینکه عدالتی که حضرت می 

طور نیست کـه مـثً  فقـط در توزیـع  فراگیر است؛ یعنی این 

آورند؛ بلکه در توزیع قدرت، در توزیع  ثروت، عدالت را می 

اط ع، یعنی در حـوزه سیاسـت و فرهنـگ هـم عـدالت را  

آورند. ساختارهای جامعه مهـدوی، سـاختارهای توزیـع  می 

عادلانة قـدرت، اطـ ع و ثـروت اسـت؛ و بـالاتر در تولیـدِ  

آورنـد؛ یعنـی در  قدرت و ثروت و اط ع هم عـدالت را می 

شـود، اطـ ع  شود، ثـروت تولیـد می جامعه قدرت تولید می 

شــود و درنهایــت مصــر   شــود، بعــد توزیــع می تولیــد می 

شود. یعنی جریان عدالت در »تولید و توزیـع و مصـر   می 

اجتماعی« در حوزه »سیاست و فرهنگ و اقتصـاد« یعنـی در  

 حوزه »قدرت، اط ع و ثروت« اتفاق خواهد افتاد. 
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حالا اگر بخواهیم همة اینها را معنـی کنـیم و بفهمـیم آن  

شـود، چـه نظـام تـوازنی  « که پیـدا می »نظام توازن اجتماعی 

است، ابتدا باید عدل را تعریف کنیم. عدل چیست؟ آیا عدل  

 این است که حقوق ذاتی اشیا را به آنها بدهیم؟ 

در یک کلمه، اشیا ذاتی ندارند که حقی داشته باشند. آنها  

شـأنی ندارنـد. بلکـه همـه حقـوق بـه فعـل خـدای متعـال  

گردد. همة موجوداتِ عـالم حـ  دارنـد ولـی حقشـان  برمی 

همان است که خدای متعال به آنها اعطا کرده. آن اعطایی که  

خدای متعال به آنها کرده ـ یعنی ظرفیتی که بـرای رشـد در  

آنها گذاشته است ـ حقی است که خدا به آنهـا داده و هـیچ  

موجود دی ری ح  ندارد این ح  را ضایع بکند؛ یعنی مـث   

شما ح  ندارید حتی ح  نباتات و جمادات را ضایع کنیـد.  

وَ    الْبِقَاعِ  عَنِ  فَإِنَّمُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى » اینکه در روایات آمده است:  

ائِمِ ربــارۀ چهارپـایی کــه در اختیارتــان اســت  شــما د   1، « الْبَهََ

 
حتََّى 1 مسَائُولُونَ  فَإنَِّکُما  بِلاَدِهِ  وَ  عبِاَدِهِ  فِی  اللَّهَ  »اتَّقُوا  وَ    الابِقَاعِ   عَنِ  . 

إِذَا   بِهِ وَ  فَخُذُوا  الاخَیارَ  رَأَیاتُمُ  إِذَا  تَعاصوُهُ وَ  لاَ  اللَّهَ وَ  أطَیِعُوا  الابَهَائمِِ ]وَ[ 

 . 167رَأَیاتُمُ الشَّرَّ فَأَعارِضُوا عنَاهُ«؛ نهج الب غة، خطبه
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اید، برای این است که او حقی دارد. او ظرفیتی بـرای  مسئول 

رشد داشته، شما نباید مانع آن ظرفیت شوید. تا چه رسد بـه  

بـه  های دی ر، تا چه رسد بـه حـ  انسـان نسـبت ح  انسان 

 خودش.  

پس اولا پای اه ح  اعطای خدای متعال و فعل اوست که  

به هر موجودی ظرفیتی برای رشـد داده اسـت و بـه همـان  

 اندازه، حِ ّ کمال داده است. 

ثانیـا آیـا آن رشــدی کـه خـدای متعــال ظـرفیتش را بــه  

معنای رسیدن به رفاه و توسعه  موجودات داده، آیا آن رشد به 

شود یعنی توسعه پایـدار(  ای که در غرب تعریف می )توسعه 

است یا رسیدن به قرب است؟ یکی از مصوبات سازمان ملل  

تصویب شده ـ ح  توسـعه اسـت.    1986ـ که حدودا سال  

این سندی است که ح  توسعه را تقریباً محور همه حقـوق  

گردد. آیـا واقعـاً  قرار داده و همه حقوق به ح  توسعه برمی 

آن اسـت کـه در    مفهوم اصط حی ح ، به معنای »توسعه« به 

شـود؟ یـا نـه، حـ ، قـرب و  »فرهنگ توسـعه« تعریـف می 

عبودیت است؟ یعنی آیا ظرفیت رشدی که خدای متعال بـه  
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انسان داده این است که به توسعه مادی برسد یا بـه قـرب و  

کمال برسد؟ آیا بستر تمدن دنیا باید بستر رسیدن بـه قـرب  

های مادی؟ یعنی پرسـتش دنیـا  باشد یا بستر رسیدن به لذت 

اصلِ در کمال است یا پرستش خدای متعـال؟ حـ  انسـان،  

ح  دنیاپرستی، شدت در میـل بـه دنیـا، شـدت روانـی بـه  

 دنیاست یا شدت حبّ خداست؟  

پس اولا ح  برای هر موجودی، اعطایی است کـه خـدا  

دهد. هیچ موجودی، حّ  ذاتی نـدارد. حـّ  اعطـایی هـم  می 

حّ  کمالی است که خدا در موجود قرار داده است، ظرفیتی  

است که در او گذاشته است. آیا آن ظرفیت، ظرفیت توسـعه  

ترین  گوییم اصلی است یا ظرفیت قرب و تعالی است؟ ما می 

حقی که به موجودات داده شده، ح  عبودیـت اسـت، حـ   

انـد در  قرب است، حـ  تعـالی اسـت. بـه آنهـا اجـازه داده 

درجات قرب و عبودیت، شدت پیدا کننـد، نـه در درجـات  

 نفسانیات و کامجویی. حقی که خدا داده، این است. 

سؤال سوم این است که آیا حقوقی که خدای متعـال بـه  

صورت  موجودات، مثً  به افراد انسان داده است، یک، آیا به 
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جزایر مستقل است؟ یعنی آیا هر موجـودی، حقـی جـدا از  

دی ری دارد و ربطی به حقوق بقیـه نـدارد؟ دو، یـا حقـوق  

متضاد است؟ سه، یا هیچ کدام از اینهـا نیسـت؟ یعنـی حـّ   

کمالی که به همة عالم داده است، یک نظام حقوق هماهنـگ  

هایی در موجودات قـرار داده اسـت کـه  است؛ یعنی ظرفیت 

اگر همه متناسب با ظرفیت خودشان عمـل کننـد، همـه بـه  

تنها مزاحم کمال همدی ر نیستند  رسند. نه کمال خودشان می 

زنم: خـدای  بلکه مؤید کمال همدی ر هم هستند. مثـال مـی 

مان هـم حقـی  متعال به من و شما جسم داده و برای جسـم 

مـان هـم  قائل است؛ این هم باید به کمال برسد. بـرای روح 

حقی قرار داده است. ح  این دو، هماهنگ است؛ یعنی اگـر  

جسم من که مسخَّر مـن اسـت، در تبعیـت از مـن کوتـاهی  

نکند، )یک( و من هم در تصر  در او تخلف نکـنم، یعنـی  

کنم، در مسیر بندگی خدا باشـد )دو(، هـم  وقتی تصر  می 

ها متفاوت است  رسم، هم جسم. البته ظرفیت من به کمال می 

 ها در حال رشد هستند، ثابت نیستند.  ولی خود ظرفیت 
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رسد که  خوب عنایت کنید! دست شما وقتی به کمال می 

رسید که این  در اختیار شما باشد. شما هم وقتی به کمال می 

رسید  دست را داشته باشید. ولی به شرطی هردو به کمال می 

تان الهی تصر  کنید، یعنی متناسـب بـا  که شما در تصرفات 

تـان تصـر   تان تصر  کنید. اگر شما متناسب با کمال کمال 

کنید و این دست هم دراختیار شما قرار ب یرد، هم شـما بـه  

 رسید هم دست.  کمال می 

هایی که خدا خلـ  کـرده،  حالا اگر شما فرض کنید اراده 

است. همة عالم بـه عنـوان    اکرم نظام دارند و محور آنها نبی 

  اکـرم اسـت. اگـر عـالم در تبعیـت از نبی   اکـرم پیکره نبی 

کننـد  کوتاهی نکند و حضرت هم در تصرفی که در آنهـا می 

کننـد ـ هـم  الهی تصر  کنند ـ که همیشه الهی تصـر  می 

خدا. پس کمالِ همـه عـالم در  رسد هم ولی عالم به کمال می 

است. کمال همه عالم در این اسـت کـه    اکرم تبعیت از نبی 

 در آن جاری شود.   اکرم ولایت نبی 

فرمایید، وقتی  تر مثال بزنم. این آبی که شما تناول می ساده 

شود که قـوه وجـودی شـما شـود و  جذب عالم ملکوت می 
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شما با آن نافلة شب بخوانید یا به مـؤمنین احسـان کنیـد یـا  

ــور از بســتر اراده   ــال آن در عب ــد. کم ــادت دی ــری کنی عب

شماست. خدای متعـال کمـال موجـودات را متنـاقض قـرار  

ای در »تبعیـت از  عـده  نداده؛ هماهنگ قرار داده است. کمال 

بالاترها« و »دراختیارِ آنها« بودن است. این طعام اگـر از ارادۀ  

رسد، به نور عالم ملکوت تبـدیل  شما عبور کند، به کمال می 

مـان عبـور کنـیم، وارد  شود. ما هم اگر از بستر ارادۀ ولی می 

 شویم.  عالم انوار می 

لذا ح  همه موجودات، یک حّ  اعطایی است. این ح ،  

-حّ  قرب و رسیدن به کمال است، نه حّ  انانیت و خوش 

گذرانی بر محور نفس. البتـه در آن کمـال، بهجـت هسـت،  

انبساط هست، لذت هست ولی لذت و انبسـاطی کـه قابـل  

ها نیسـت. ایـن حقـوق، یـک حقـوق  مقایسه با ایـن لـذت 

هماهنگ است؛ یعنـی کمـالِ همـه عـالم، هماهنـگ اسـت.  

بـه  بنابراین هر موجودی در جای ـاهی کـه دارد اگـر نسـبت 

بالاتر از خودش تسلیم باشد و بالاتری هم در تصـر  در او  

 رسند.  تسلیم خدای متعال باشد، همه به کمال می 
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طور که من اگر در تناول این طعـام، الهـی  بنابراین همین 

رسانم و هم خـودم  عمل کنم، هم این موجود را به کمال می 

رسم، اگر هم من تمـام وجـود خـودم را تسـلیم  به کمال می 

ح  کنم و وجود من مجرای نور او شـود، هـم مـن بـه  ولی 

رسم و هـم بسـتر جریـان ولایـت او در خـودم را  کمال می 

 ام.  فراهم کرده 

بنابراین کمال همه موجودات در این است که نور سجدۀ  

، نور عبادت حضرت و نور ولایت ایشـان در آنهـا  اکرم نبی 

جاری شود. بنابراین عدل در یک کلمه: یعنی ظهور ولایـت  

در همه شئون حیـات؛ یعنـی همـه عـالم، مجـرای   اکرم نبی 

ها، در خواست او فانی شود.  خواست او شود؛ یعنی خواست 

شـود، همـه را بـه  وقت مشیتی که از طری  او جـاری می آن 

ای از عـالم ملـک و  رساند. هیچ نقطـه نقطه کمال و عدل می 

ماند که این عدل در آنجا نباشد. پس عـالم  ملکوت باقی نمی 

از عـدل خـارج   معصـوم میـزان تخلـف از ولایـت ولـی به 
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در آن،    اکرم کمال عالم در این است که ولایت نبی   1شود. می 

بسط پیدا کند. اگر این بسط محق  شود، عالم از نور ولایت  

 شود. و نور حیات طیبه محروم می   اکرم نبی 

 . بسط علم و تحقق عقلاییت ایمایی3

حر     2براساس روایات ما تا قبل از ظهور حضرت، فقط  

حر  را حضرت برای ما    25از علم در اختیار بشر است.  

که    2آورند.می نیست  این  معنایش  که  کنم  اشاره  ابتدا  البته 

حر     1شود؛ چون ممکن است  برابر می   13علم حدودا  

 
جَعافَر1ٍ أَبِی  عَنا  الاإسِاکَا ِ  سَعادٍ  رِوَایَةِ  »فِی   .    ُسَعاد یاَ  اللَّهَ  ﴿قَالَ:  إِنَّ 

بِالاعَدالِ العیاشی،   ﴾ یَأامُرُ  تفسیر  عَدلََ...«؛  فَقَدا  أطَاَعَهُ  فَمَنا  مُحَمَّدٌ  هُوَ  وَ 

ج 268،  2ج الانوار،  بحار  به:  شود  رجوع  »باب  187،   24.   ،

 و ولایتهم العدل و المعرو  و الإحسان و القسط و المیزان...«.  أنهم 

اللَّهِ 2 عبَادِ  أَبِی  عَنا  أَباَنٍ،  »عَنا   .   ،ًحَرافا عِشاروُنَ  وَ  سبَاعَةٌ  الاعِلامُ  قَالَ: 

الایَوامِ غَیارَ   النَّاسُ حتََّى  یَعارِ ِ  فَلَما  الرُّسُلُ حَرافاَنِ،  بِهِ  ماَ جَاءَتا  فَجَمیِعُ 

الاقَائمُِ  قَامَ  فَإِذَا  فِی   الاحَرافیَانِ،  فبَثََّهاَ  حَرافاً  الاعشِارِینَ  وَ  الاخمَاسَةَ  أَخارَجَ 

النَّاسِ، وَ ضَمَّ إلِیَاهاَ الاحَرافیَانِ حتََّى یبَثَُّهاَ سبَاعَةً وَ عِشارِینَ حَرافاً«؛ مختصر  

 . 320البصائر،   
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حرفی باشد که ظاهر شده    2حر ، اعظم از آن    25از این  

 است. 

نکته دی ر این است که گاهی شما دو حـر  الـف و ب  

سازید مث  آب یا با. اگـر  کنید یک کلمه می را که ترکیب می 

توانیـد بسـازید؟  حر  داشته باشـید، چقـدر کلمـه مـی   25

بر اینها ترکیب کلمات را هـم ببینیـد. کلمـات الهـی و  ع وه 

شـوند ممکـن اسـت چیـز  علوم الهیه وقتی با هم ترکیب می 

خواهم در آن وادی بحث  دی ری حاصل شود. حالا من نمی 

طوری که علوم مادی وقتـی بـا هـم ترکیـب  بکنم ولی همان 

شود  شود، این دانش و عق نیت پیچیدۀ امروز درست می می 

شود، علـوم الهـی هـم  که با آن یک تمدن پیچیده ساخته می 

ای بـا آنهـا درسـت  وقتی ترکیب شدند، تمدن الهی پیچیـده 

 خواهد شد و نوع مدنیت دی ری پیدا خواهد شد.  

البته باید توجه داشت که علم، آن حقیقت نورانیتی است  

طور نیست کـه هـر  این   1که طری  بندگی خدای متعال است. 

 
یَعاطفَِ  1 أَنا  اللَّهَ  ثُمَّ قَالَ: ماَ مَساأَلتَکَُ؟ فَقُلاتُ: سَألَاتُ  . »...ثمَُّ رفََعَ رَأاسَهُ 

فِی   أجََابنَِی  تَعَالَى  اللَّهَ  أَنَّ  أَراجُو  وَ  عِلامِکَ  مِنا  یَرازقُنَِی  وَ  علََیَّ  قَلابَکَ 
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دانشی که برای ما حاصـل شـد، علـم باشـد. ممکـن اسـت  

اط عی مـا داشـته باشـیم، از نـوع جهـل باشـد. در ادبیـات  

هر اط عی، علم نیست. در حدیث عقل و جهل   معصومین 

نـور علـم را داده    اکـرم آمده است که خدای متعـال بـه نبی 

است. شیطان درخواست کرده که در مقابل این نوری که بـه  

  1ای بده. خدا هم بـه او جهـل داد. حضرت دادی، به من قوه 

 

← 
إنَِّماَ هوَُ نُورٌ   بِالتَّعَلُّمِ  الاعِلامُ  الشَّرِیفِ مَا سَأَلاتُهُ. فقََالَ: یاَ أبَاَ عبَادِ اللَّهِ لیَاسَ 

الاعِلامَ   أَرَداتَ  فَإِنا  یَهادِیَهُ  أَنا  تَعَالَى  تبََارَكَ وَ  یُرِیدُ اللَّهُ  یَقَعُ فِی قَلابِ مَنا 

وَ   بِاساتِعامَالِهِ  الاعِلامَ  اطالُبِ  وَ  الاعبُُودِیَّةِ  حَقیِقَةَ  نَفاسِکَ  فِی  أَوَّلاً  فَاطالُبا 

. قُلاتُ:  "یاَ أَباَ عَبادِ اللَّهِ"اساتَفاهِمِ اللَّهَ یُفاهمِاکَ. قُلاتُ: یاَ شَرِیفُ! فقََالَ: قُلا  

الاعبَادُ   یَرَى  لاَ  أَنا  أشَایَاءَ:  ثلََاثَةُ  قاَلَ:  الاعبُُودِیَّةِ؟  حَقیِقَةُ  ماَ  اللَّهِ  عبَادِ  أَباَ  یاَ 

الامَالَ   یَرَوانَ  ملِاکٌ  لَهمُا  یَکُونُ  لاَ  الاعبَیِدَ  لأَِنَّ  ملِاکاً  اللَّهُ  خَوَّلَهُ  فیِماَ  لنَِفاسِهِ 

بِه اللَّهُ  أَمَرَهمُُ  حیَاثُ  یَضَعوُنَهُ  اللَّهِ  غرر  مَالَ  فی  الأنوار  مشکاۀ  ...«؛ 

قَلابِ 327 ـ326الأخبار،   فِی  اللَّهُ  یقَاذِفُهُ  نُورٌ  »الاعِلامُ  یَشَاء«؛   مَنا   . 

الشریعة،   الاعِلامَ 16مصباح  »إِنَّ  إِنَّ    یَهادِی   .  وَ  یُناجِی  وَ  یَراشُدُ  وَ 

 . 242الاجَهالَ یُغاوِی وَ یُضِلُّ وَ یُرادِی«؛ غرر الحکم،  

. »ثُمَّ جَعلََ لِلاعَقالِ خَماسَةً وَ سبَاعیِنَ جنُاداً فَلَمَّا رَأَى الاجَهالُ مَا أَکارمََ اللَّهُ  1

خَلا ٌ   هذََا  رَبِّ  یاَ  الاجهَالُ  فقََالَ  الاعَدَاوۀََ  لَهُ  أضَامَرَ  أَعاطاَهُ  ماَ  وَ  الاعَقالَ  بِهِ 
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همة دانش ابلیس از نوع جهالت و سفاهت است. لذا بـا آن،  

طور نیسـت کـه هـر  دهد. این طغیان را در عالم گسترش می 

گوینـد  دانشی که در جامعه پیدا شد ـ که امـروزه بـه آن می 

»عق نیت« ـ این، علم باشد. ما مدعی هستیم باید عق نیـت،  

-در سایة تعبد قرار ب یرد تا به نـور علـم نـورانی شـود. بـه 

تعبیردی ر باید هوشمندی، عق نیت و تجربه بشر به ایمان او  

هم گره بخورند  گره بخورد؛ یعنی تعبد، تعقل و تجربه باید به 

تا دانش، نورانی شود. لذا ما معتقدیم که بسیاری از علـوم و  

هایی که بعد از رنسانس پیدا شده، فاقد نورانیت است؛  دانش 

لذا ابزارِ بسط بندگی در عـالم هـم نیسـتند. ابـزار گسـترش  

طغیان هستند. در عصر ظهور، نورانیت دی ری در عالم پیـدا  

گویند: »علومی که الان در دست ماسـت،  شود. برخی می می 

 

← 
مِنَ   فَأَعاطنِِی  بِهِ  لِی  قُوَّۀَ  لاَ  وَ  أنَاَ ضِدُّهُ  وَ  قَوَّیاتَهُ  وَ  کَرَّماتَهُ  وَ  مثِالِی خلََقاتَهُ 

وَ   أَخارَجاتُکَ  ذَلکَِ  بَعادَ  عَصیَاتَ  فَإِنا  نَعَما  فقََالَ  أَعاطیَاتَهُ  ماَ  مثِالَ  الاجنُادِ 

جنُادَكَ مِنا رَحامتَِی قَالَ قدَا رضَیِتُ فَأعَاطاَهُ خَماسَةً وَ سبَاعیِنَ جنُاداً فکََانَ  

مِمَّا أَعاطَى الاعَقالَ مِنَ الاخَماسَةِ وَ السَّباعیِنَ الاجنُادَ... الاعِلامُ وَ ضِدَّهُ الاجهَالَ«؛  

 . 21،  1الکافی، ج
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کند.  کند، چند جای دی ر را خراب می یک جا را درست می 

بیاینـد، چـون علـم دی ـر از    ولی وقتی حضـرت حجـت 

سرچشمه وحی است، بدون هیچ ضرر و زیانی است.«. این،  

کـنم.  حر  خوبی است ولی من یک چیز دی ری اضافه می 

کنـد،  ها هم معتقدند آن یک جایی هم که درسـت می بعضی 

کند. حـالا  کند. آن یک جا هم خراب می درواقع درست نمی 

خـواهم ب ـویم  دنبال نقد جریان تجدد نیستم. ولی می من به 

طور نشود که »هر کسی از ظن خود شد یـار مـن« و بـا  این 

تخی ت خودمان دنبال حضرت برویم. خیال کنیم مثً  وقتی  

آیند، حتماً باید این ابزار ارتباط جمعی باشـد تـا  حضرت می 

طور نیست. در روایات  حضرت بتوانند عالم را اداره کند. این 

کنـد ـ العیـاذ بـالله ـ خـدای  آمده است که مورچه خیـال می 

ــا   ــودش ب ــرل خ ــون کنت ــاخک دارد؛ چ ــم دو ش ــال ه متع

الله ـ کسـی  یک موقع خیال نکنیم ولـی  1هایش است. شاخک 

 
الباقر 1 جعفر  أبی  عن  »روی   . :  أدق فی  بأوهامکم  میزتموه  ما   کل 

مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلیکم. و لعل النمل الصغار یتوهم    معانیه

لم   لمن  نقصان  عدمهما  أن  یتوهم  و  کمالها  ذلک  فإن  زبانیین  لله  أن 
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است و بـا   « کُ  » که این امر، مقام   1که صاحب امر الهی است 

ـ بـرای ایجـاد یـک   2شوند همه کائنات جابجا می   « کََُ  » این  

حـال هـر کـاری  ها دارد. درعـین تمدن، نیاز بـه ایـن بسـاط 

 اند، مدار ح  است.  حضرت کنند، چون معصوم 

 

← 
اللَّه تعالى به«؛ الوافی،   یتصف بهما و هکذا حال العق ء فیما یصفون 

 . 408،  1ج

برای  1 شده؛  ذکر  امام  برای  امر«  »صاحب  نام  متعدد،  روایات  در   .

اللَّهِ    نمونه در باب ازدیاد علم امام آمده: »إِذَا کَانَ ذَلکَِ بُدِئَ بِرسَُولِ 

«؛ بصائر  الاأمَارِ الَّذِی فِی زَمَانِه   ثُمَّ الاأَدانَى فَالاأَدانَى حتََّى ینَاتَهِیَ إِلَى صاَحِبِ

از حضرت  394الدرجات،   مهزیار  بن  علی  روایت  در  همچنین   .

تَعَالىَ  ولی عصر  قَوالهَُ  تَلاَ  »...ثمَُّ  الرَّحیم ﴿  آمده:  الرَّحامنِ  اللَّهِ  ،  ﴾بِسامِ 

بِالاأمَاسِ﴿ تَغانَ  لَما  کأََنا  حَصیِداً  فَجَعَلاناها  نَهاراً  أَوا  لیَالاً  أَمارنُا  ؛  ﴾أَتاها 

نَحانُ  قَالَ:  الاأَمارُ؟  ماَ  اللَّهِ  رسَُولِ  ابانَ  یاَ  سیَِّدِی  وَ    فَقُلاتُ:  اللَّهِ  أَمارُ 

 . 470 ـ469،  2جنُُودُه...«؛ کمال الدین، ج 

کُنا ﴿.  2 لَهُ  یَقُولَ  أَنا  شیَائاً  أَرادَ  إِذا  أَمارُهُ  یس، ﴾فیََکُونُ  إنَِّما  سوره  ؛ 

 . 82آیه
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مـان  پس نکتة قابل توجه در باب علم این است که تلقـی 

علـم، بسـط   از علم را با تلقی علم از روایات، یکی ن یـریم. 

نورِ عبودیت و بندگی است. در آن عصر، همة دانـش بشـر،  

شود. آن علمی  می  دانشی نورانی بر محور نورانیت علم امام 

وَ أَنْ  ﴿ فرماید:  کند این است: خدای متعال می که بسط پیدا می 

اگـر مـردم بـر   1؛ ﴾ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لََْسْقَيْناهُمْ ماءً يَدَقاً

کردنـد، آنهـا را بـا آب گـوارا سـیراب  طریقه، اسـتقامت می 

و البته همة    2کردیم. این آیه، در روایات ما متنوع معنا شده می 

آنها هم معانی قابل جمعی اسـت. یکـی از آنهـا ایـن اسـت  

کردنـد،  حرکـت می   فرماید: »اگر در مسیر امیرالمـؤمنین می 

کردنــد،  ایســتادند و تخلــف نمی پــای ولایــت حضــرت می 

يْ» کـردیم کـه آنها را از علمی منتفع می  « لََْمْدَدْنَاهُمْ عِلْماً»    كََ

 
 . 16. سوره جن، آیه1

 . 510 ـ506،   5. رجوع شود به: البرهان فی تفسیر القرآن، ج2
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یعنی باب    1شود؛ آموخته می   فقط از امام   « مِنَ الَْْئِمَّةِ  يَتَعَلَّمُونَهُ

را که سرچشمه جوشان معار  است، به رویشان    علم امام 

ـ بعد    کردیم. در حدیث نورانی دی ری امیرالمؤمنین باز می 

ما اعرا  هستیم    « نَحْنُ الَْْعْرَافُ» دهند که  از اینکه توضیح می 

بِيلِ» و   هُ إِلََّ بِسََ ا   الَّذِينَ لََ يُعْرَفُ اللََّ خـدا جـز از راه    « مَعْرِفَتِنََ

فَلَا سَوَاءٌ مَنِ اعْتَصَمَ  » فرمایند:  شود ـ می معرفت ما شناخته نمی 

فرمودند این دو دسـته، بـا هـم مسـاوی    « النَّاسُ بِهِ وَ لََ سَوَاءٌ

اسُ  ذَهَبَ  حَيْثُ» نیستند، شیعیان ما و دی ران.   ى   النََّ ونٍ  إِلََ   عُيَُ

رونـد سـراغ  مردم، غیر شیعه، می  « كَدِرَةٍ يُفْرَغُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ

شان هـم تیـره  های محدودی هستند و آب دی رانی که ظر  

ریـزد،  ی است. وقتی این آب از این ظر  در ظر  دی ـر م 

کند. آنهـا چشـمة جوشـان  تر می ظر  دوم، آن آب را آلوده 

هـای مـا را  نیستند؛ ظروِ  آلوده هستند. نفسانیات ما، دانش 

س  آلوده می  س در نَفاـ کند. این دانش آلوده وقتـی از ایـن نَفاـ

 
اللَّهِ 1 عبَادِ  أَبِی  عَنا  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنا   .    َو عَزَّ  اللَّهِ  قَوالِ  عَنا  سَألَاتُهُ  قَالَ: 

غَدقَاً﴿  جَلَ  ماءً  لَأسَاقیَاناهُما  الطَّرِیقَةِ  علََى  اساتقَامُوا  لَوِ  أَنا  یَعانِی   ﴾وَ  قَالَ 

 . 703«؛ تأویل الآیات،  لَأَمادَدانَاهُما عِلاماً کیَا یَتَعَلَّمُونَهُ مِنَ الاأَئمَِّةِ
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نْ  » شود. ولـی  تر می شود، آلوده دی ری ریخته می  بَ مََ وَ ذَهََ

إِلَى عُيُونٍ صَافِيَةٍ تَجْرِي  » آورد  کسی که رو به ما می   « ذَهَبَ إِلَيْنَا 

های زلالـی کـه بـه اذن پروردگـارش  به سرچشمه  « بِأَمْرِ رَبِّهَا 

پذیر و نفادپذیر هم  پایان   « لََ نَفَادَ لَهَا وَ لََ انْقِطَاعَ» جاری است،  

با علم غیرامـام، ایـن    فرق علم امام   1نیست، روآورده است. 

آورنـد، درواقـع سرچشـمه  رومـی   است. وقتی مردم به امام 

 
جَاءَ ابانُ الاکَوَّاءِ إِلَى أمَِیرِ    یَقُولُ   . »عَنا مُقَرِّنٍ قَالَ سَمِعاتُ أَباَ عبَادِ اللَّهِ 1

الامُؤامنِیِنَ    الامُؤامنِیِنَ أَمِیرَ  یاَ  الاأَعارا ِ رجِالٌ ﴿فقََالَ  علََى  یَعارِفُونَ کلًُّا    وَ 

نَحانُ    ﴾بِسیِماهُما  وَ  بِسیِمَاهُما  أنَاصَارنَاَ  نَعارِ ُ  الاأَعاراَ ِ  علََى  نَحانُ  فقََالَ 

نَحانُ  وَ  مَعارفِتَنِاَ  بِسبَیِلِ  إِلَّا  جَلَّ  وَ  عزََّ  اللَّهُ  یُعارَ ُ  لاَ  الَّذِی  الاأَعارَا ُ 

الاأَعارَا ُ یُعَرِّفنُاَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوامَ الاقیِاَمَةِ علََى الصِّرَاطِ فَلاَ یَداخُلُ الاجنََّةَ  

إِلَّا مَنا عَرفَنَاَ وَ عَرفَاناَهُ وَ لاَ یَداخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنا أنَاکَرنَاَ وَ أنَاکَراناَهُ إِنَّ اللَّهَ  

وَ لَکِنا جَعَلنَاَ أَباوَابهَُ وَ صِرَاطَهُ    الاعبِاَدَ نَفاسَهُ   تبََارَكَ وَ تَعَالَى لَوا شَاءَ لعََرَّ َ 

وَ سبَیِلَهُ وَ الاوَجاهَ الَّذِی یُؤاتَى منِاهُ فَمَنا عَدَلَ عَنا وَلَایتَنِاَ أَوا فَضَّلَ عَلَیانَا  

فَإِنَّهُما لنَاکبُِونَ   غَیارنَاَ  الصِّراطِ  بِهِ   عَنِ  النَّاسُ  اعاتَصَمَ  مَنِ  سَوَاءٌ  لاَ   فلََا  وَ 

وَ   بَعاضٍ  فِی  بعَاضُهاَ  یُفارَغُ  کَدِرَۀٍ  عیُُونٍ  إِلَى  النَّاسُ  ذَهبََ  حیَاثُ  سَوَاءٌ 

ذَهَبَ مَنا ذَهَبَ إلِیَاناَ إِلَى عیُُونٍ صَافِیَةٍ تَجارِی بِأَمارِ رَبِّهاَ لاَ نَفاَدَ لَهاَ وَ لَا  

 . 184،  1اناقِطَاعَ«؛ الکافی، ج
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الله  خزاّن علم  شود. ائمه سوی مردم گشوده می علم ایشان به 

از   صدوق نقل شده است که امام صادق   توحید در    1هستند. 

مدَ« اسـرار فراوانـی بیـان کردنـد،  »الف« و »لام  « کلمه »الصـَّ

شـود و در قرائـت  همین الف و لام که در کتابت نوشـته می 

شــود! بعــد فرمودنــد اگــر مــن اهلــش را پیــدا  خوانــده نمی 

التَّوْحِيدَ وَ الِْْسْلَامَ وَ الِْْيمَانَ وَ الدِّينَ وَ الشَّرَائِعَ    لَنَشَرْتُ » کردم،  می 

همه مراتب توحید وایمان و همه شرایع و اس م    « مِنَ الصَّمَدِ

آن حقیقت علمی کـه   2کردم. را از کلمه صمد برایش بیان می 

 
الکافی، ج1 به:  شود  رجوع  الاأَئمَِّةَ 192،  1.  أنََّ  »بَابُ   ،    ِأَمار ولُاَۀُ 

 «. وَ خَزنََةُ عِلامِه  اللَّهِ 

الاقُرشَِیُّ سمَِعاتُ الصَّادق2َِ بانُ وهَابٍ  مِنا    یَقُولُ   . »قَالَ وهَابُ  قَدمَِ وفَادٌ 

الاباَقِرِ علََى  فِلَساطیِنَ  عَنِ    أَهالِ  سَألَُوهُ  ثُمَّ  فَأجََابهَُما  مَسَائِلَ  عَنا  فَسَألَُوهُ 

فیِهِ تَفاسیِرُهُ  فقََالَ  علََى    ﴾الصَّمَدُ ﴿  الصَّمدَِ  دَلیِلٌ  فَالاألَِفُ  أَحارُ ٍ  خَماسَةُ 

وَ ذَلِکَ تنَابیِهٌ وَ   ﴾شَهدَِ اللَّهُ أنََّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ﴿  إنِِّیَّتِهِ وَ هُوَ قَوالُهُ عَزَّ وَ جَلَ

بِأنََّهُ هُوَ   علََى إِلهَیَِّتِهِ  دَلیِلٌ  اللَّامُ  الاحوََاسِّ وَ  الاغَائِبِ عَنا دَراكِ  إشِاَرَۀٌ إِلَى 

اللِّسَانِ  علََى  یَظاهرََانِ  لاَ  مُداغمََانِ  اللَّامُ  وَ  الاأَلفُِ  وَ  فِی    اللَّهُ  یَقَعَانِ  لاَ  وَ 

السَّماعِ وَ یَظاهَرَانِ فِی الاکتَِابَةِ دَلیِلَانِ عَلَى أَنَّ إِلَهیَِّتَهُ بِلُطافِهِ خَافیَِةٌ لاَ تُدارَكُ  

بِالاحَوَاسِّ وَ لاَ تَقَعُ فِی لِسَانِ وَاصِفٍ وَ لَا أُذُنِ ساَمِعٍ لأَِنَّ تَفاسِیرَ الاإلَِهِ هُوَ  
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← 
هُوَ   بَلا  لاَ  بِوَهامٍ  أَوا  بِحسٍِّ  کیَافیَِّتِهِ  وَ  مَاهیَِّتِهِ  دَراكِ  عَنا  الاخَلا ُ  ألَِهَ  الَّذِی 

مبُادِعُ الاأَواهَامِ وَ خَالِ ُ الاحوََاسِّ وَ إنَِّماَ یَظاهَرُ ذَلکَِ عنِادَ الاکتَِابَةِ دلَیِلٌ علََى 

أرَاوَاحِهمُِ   ترَاکیِبِ  وَ  الاخَلا ِ  إِبادَاعِ  فِی  رُبُوبیَِّتَهُ  أظَاهَرَ  سبُاحَانَهُ  اللَّهَ  أَنَّ 

اللَّطیِفَةِ فِی أَجاسَادِهمُِ الاکثَیِفَةِ فَإِذَا نَظَرَ عبَادٌ إِلَى نَفاسِهِ لمَا یَرَ رُوحَهُ کمََا  

أَنَّ لَامَ الصَّمَدِ لاَ تتَبَیََّنُ وَ لاَ تَداخُلُ فِی حاَسَّةٍ مِنَ الاحَوَاسِّ الاخمَاسِ فَإِذَا 

مَاهیَِّةِ   فِی  الاعبَادُ  تَفَکَّرَ  فَمتََى  لَطُفَ  وَ  ماَ خَفِیَ  لَهُ  ظَهَرَ  الاکتَِابَةِ  إِلَى  نَظَرَ 

ءٍ یتََصَوَّرُ لَهُ لأِنََّهُ  الابَارِئِ وَ کیَافیَِّتِهِ أَلِهَ فیِهِ وَ تحََیَّرَ وَ لَما تُحِطا فِکارَتُهُ بِشَیا 

جَلَّ   وَ  عزََّ  أنََّهُ  لَهُ  ثبََتَ  خَلاقِهِ  إِلىَ  نَظَرَ  فَإِذَا  الصُّوَرِ  خَالِ ُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ 

أنََّهُ   علََى  فَدلَیِلٌ  الصَّادُ  أَمَّا  وَ  أَجاسَادِهِما  فِی  أَراواَحِهمِا  مُرکَِّبُ  وَ  خَالِقُهُما 

اتِّبَاعِ   عَزَّ وَ جَلَّ صاَدقٌِ وَ قَوالَهُ صِداقٌ وَ کَلاَمَهُ صِداقٌ وَ دَعاَ عبِاَدَهُ إِلَى 

علََى   فَدلَیِلٌ  الامیِمُ  أَمَّا  وَ  الصِّداقِ  دَارَ  بِالصِّداقِ  وَعَدَ  وَ  بِالصِّداقِ  الصِّداقِ 

مُلاکِهِ وَ أنََّهُ الاملَِکُ الاحَ ُّ لمَا یَزَلا وَ لاَ یَزَالُ وَ لاَ یَزُولُ مُلاکُهُ وَ أَمَّا الدَّالُ  

فَدَلیِلٌ علََى دَواَمِ مُلاکِهِ وَ أنََّهُ عَزَّ وَ جلََّ دَائِمٌ تعََالَى عَنِ الاکَوانِ وَ الزَّوَالِ  

  بَلا هُوَ عزََّ وَ جَلَّ یُکَوِّنُ الاکَائنَِاتِ الَّذیِ کَانَ بتَِکاوِینِهِ کلُُّ کَائِنٍ ثُمَّ قَالَ 

لَوا وَجَداتُ لعِِلامِیَ الَّذِی آتَانِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمَلَةً لنَشََراتُ التَّواحیِدَ وَ  

الاإسِالَامَ وَ الاإِیمَانَ وَ الدِّینَ وَ الشَّراَئِعَ منَِ الصَّمَدِ وَ کیَافَ لِی بِذلَِکَ وَ لمَا  

الامُؤامنِیِنَ  أَمِیرُ  وَ    یَجِدا جَدِّی  الصُّعَدَاءَ  یتَنََفَّسُ  کَانَ  لعِِلامِهِ حتََّى  حمََلَةً 

الاجَوَانحِِ منِِّی عِلاماً   بیَانَ  أَنا تَفاقِدُونِی فَإِنَّ  الامنِابَرِ سَلُونِی قبَالَ  یَقُولُ علََى 

الاحُجَّةُ   اللَّهِ  مِنَ  عَلَیاکُما  إنِِّی  وَ  ألَاَ  یَحامِلُهُ  مَنا  أَجِدُ  لاَ  أَلاَ  هاَها  هاَها  جَماًّ 
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شـود در  داده شده، چنین چیزی است. اگر گفتـه می  به امام 

های  شود، یعنـی سرچشـمه عصر ظهور، باب علم گشوده می 

در    شـوند. امیرالمـؤمنین روی مردم جـاری می به   علم امام 

فرمودند: من مِثل آن کوهسار بلندی هستم که   خطبه شقشقیه 

ي » رسـد؛ اش نمی هیچ پرنده بلندپروازی بـه قلـه  دِرُ عَنَِّ   يَنْحََ

ى  السَّيْلُ رُ  وَ لََ يَرْقََ يَّ الطَّيَْ های حقـای  و  همـه سـی ب   1. « إِلََ

شود؛ دست شما به آن  معار  از دامنة وجودی من جاری می 

 

← 
الاآخِرَۀِ کَما  ﴿ الابَالِغَةُ  َ   یَئِسُوا منَِ  عَلیَاهِما قَدا  اللَّهُ  تتََوَلَّواا قَواماً غَضبَِ  لا 

الاقبُُورِ الاکفَُّارُ مِنا أَصاحابِ  الاباَقِرُ﴾ یَئسَِ  ثُمَّ قَالَ   .    َّلِلَّهِ الَّذِی مَن الاحَمادُ 

الَّذِی  الصَّمدَِ  الاأَحَدِ  لِعبِاَدَتِهِ  وفََّقنَاَ  وَ  یُولدَا﴿  عَلیَاناَ  لَما  وَ  یَلِدا  «؛  ﴾ لمَا 

 . 93ـ92التوحید،  

. »أَماَ وَ اللَّهِ لَقدَا تَقَمَّصهَاَ فلَُانٌ وَ إنَِّهُ لیََعالَمُ أَنَّ مَحلَِّی منِاهاَ مَحلَُّ الاقطُابِ  1

دُونَهَا ثَواباً وَ   مِنَ الرَّحَى ینَاحَدِرُ عنَِّی السَّیالُ وَ لاَ یَراقىَ إِلَیَّ الطَّیارُ فَسَدلَاتُ 

أصَابِرَ   أَوا  بیَِدٍ جَذَّاءَ  أَصُولَ  أَنا  بیَانَ  أَراتَئِی  کَشاحاً وَ طَفِقاتُ  طَوَیاتُ عنَاهاَ 

علََى طَخایَةٍ عَمایَاءَ یَهارَمُ فیِهاَ الاکبَِیرُ وَ یَشیِبُ فیِهاَ الصَّغِیرُ وَ یَکادَحُ فِیهَا  

فَصَبَراتُ وَ فِی   فَرَأَیاتُ أَنَّ الصَّبارَ علََى هاَتاَ أَحاجَى  مُؤامِنٌ حتََّى یلَاقَى رَبَّهُ

 . 3الاعیَانِ قَذًى وَ فِی الاحَلا ِ شَجاً أَرَى تُرَاثیِ نَهاباً«؛ نهج الب غة، خطبه
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و    های معرفت امـام رسد ولی به قله شده، می معار  جاری 

کند، ولو بلند پرواز باشد. آنچه  آن حقای ، احدی راه پیدا نمی 

ای از علم  شود، روزنه روی مردم گشوده می در عصر ظهور به 

آن در بهشت و قیامت گشوده خواهـد    است که مابقی   امام 

  1شد. حتی سلمان هم که درجات ایمان را طی کـرده اسـت، 

منـد  شود تـا از ولایـت بهـره در عصر ظهور دوباره زنده می 

آن دوره، دوره ظهور است؛ یعنـی سـلمان هـم از آن    2شود. 

خبـر  کنـد، بی که در عصر غیبت ظهور پیدا می   مراتب باطنی 

 مند شود. است؛ باید بیاید و بهره 

 
: یاَ عبَادَ الاعَزِیزِ . »عَنا عبَادِ الاعزَِیزِ الاقرََاطیِسِیِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عبَادِ اللَّهِ 1

إِنَّ الاإِیمَانَ عَشارُ دَرجََاتٍ بِمَنازلَِةِ السُّلَّمِ... وَ کَانَ الامِقادَادُ فِی الثَّامنَِةِ وَ أَبُو  

 . 447،  2ذَرٍّ فِی التَّاسِعَةِ وَ سَلامَانُ فِی الاعاَشِرَۀِ«؛ الخصال، ج 

إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحمََّدٍ    قَالَ  . »عَنِ الامُفَضَّلِ بانِ عُمَرَ عَنا أَبِی عبَادِ اللَّهِ 2

قَوامِ   منِا  عَشرََ  رجَُلاً خَماسَةَ  عشِارِینَ  وَ  سبَاعَةً  الاکَعابَةِ  ظهَارِ  مِنا  اساتَخارَجَ 

یَقاضُونَ  الَّذِینَ  یَعادِلوُنَ ﴿  مُوسَى  بِهِ  وَ  أصَاحَابِ    ﴾بِالاحَ ِّ  مِنا  سبَاعَةً  وَ 

الاکَهافِ وَ یُوشَعَ وَصِیَّ مُوسَى وَ مُؤامِنَ آلِ فِراعَوانَ وَ سَلامَانَ الافَارسِِیَّ وَ 

 . 32،  2أَباَ دجَُانَةَ الاأنَاصاَرِیَّ وَ مَالِکَ الاأشَاتَرِ«؛ تفسیر العیاشی، ج


